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  گفتارپيش

ي سراسر جهان مصادف ماه مه امسال با چهلمين سالگرد خروش و خيزش مردم استثمارشده و ستمديده
سال پيش گُردان استثمارشدگان و ستمديدگان در ويتنام، كـامبوج، لائـوس، ايرلنـد شـمالي،      40در . بود

هاي ناموزون به نبـرد بـا نظـم موجـود     با گام... رانسه واسلواكي، مكزيك، ففلسطين، آمريكا، ايتاليا، چك
هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هنري مناسبات حاكم را به ي عرصهنبردي كه در همه. برخاسته بودند

ي دوراني كه با اميد آغاز گشـت و فراينـدي سرشـار از    خاطره. چالش گرفته و نويدبخش سيستم نويني بود
در  68اين شـعار مـه   . »بياييد نامي بر سيستم بگذاريم«ز در اذهان زنده است؛ ناكامي و شكست داشت هنو

گـذاردن بـر    نـام . شـود افكن مـي شود دوباره طنيني بحراني كه كليت جامعه به پرسش گرفته ميهر دوره
اي امـري كـه بـه گونـه    . ي به هم پيوسته و منسجم اسـت سيستم، درك اجزاي اجتماعي در يك مجموعه

داري بدون درنظر گرفتن نقد ديـالكتيكي بـين   كند؛ نظام سرمايهي آن را مخدوش و مختل ميطهمداوم سل
گرا به عنوان نظامي متعارف شود كه در چشم ناظران سطحيهويتي ميي بيكل و اجزاء تبديل به مجموعه

ي درك كليـت  ريچـه داري تنها از دي سرمايههويت ضدانساني و استثمارگرانه. كندپذيرش جلوه مي و قابل
توان ديد كه اين سيستم براي توليد و بازتوليد روابـط نـابرابر طبقـاتي    آن قابل رمزگشايي است؛ آنجا كه مي

گرانه ميان سـطوح  داري، تصديق شناخت روابط ميانجيايدئولوژي مبتني بر نظام سرمايه. شكل گرفته است
ير حفظ نظام بورژوايي، پنداربافي طبقـات ديگـر و   يكي از شرايط ناگز": به قول لوكاچ. مختلف جامعه است

و يكسان پنداشتن منافع خـود بـا منـافع طبقـاتي      "ها در سطح آگاهي طبقاتي آشفته و مبهمماندن آنباقي
هاي كشي و كشف كليت پنهان در بخشدرك سوسياليستي نيز مبتني بر گشودن رمز بهره. بورژوازي است

  . نظام غيرانساني و دگرگوني بنيادين آن است ظاهرا مجزاي زندگي اجتماعي اين
ها، جامعه ي شصت و هفتاد خورشيدي، بر بستر سركوب خونين سوسياليستهاي سياه دههدر ايرانِ سال

ي اجتمـاعي در  كنندهداري را به عنوان بيان روابط تعيينپردازاني بود كه مفهوم سرمايهشاهد انواع نظريه
اما نظريه در برخورد با تجربـه  . اي درغلتيدندهاي حاشيهو درنتيجه به تحليل كليت خود به كناري نهادند

هاي غيرسوسياليستي ها، همراه با انسداد جنبشپردازيبست اين گونه مفهومانسداد و بن. خوردمحك مي
  . داري را به چالش طلبيده استي كليت نظام سرمايهگرايي، بار ديگر مسألهحمدعي تحول و اصلا

داري تمركز خود را بر كاوش پيرامون مفهوم و سـاختار سـرمايه  » سامان نو«ي نامهي پنجم فصلشماره
هـاي سـاختاري نظـام    ها و مكـانيزم زمينهبه باور ما بدون شناخت علمي و درست از پيش. قرار داده است
وسياليستي جامعه فقـط  داري جهاني، و نيز تحولات و پيامدهاي آن در جامعه ايران، نقد سكنوني سرمايه

بر آن است تا از يـاري و مشـاركت همكـاران    » سامان نو«تلاش . به نقدي اخلاقي كاهش خواهد يافت
داري به هاي جهان سرمايهگريتراز كنشنامه نيز بهره جويد تا تصويري هر چه دقيقغيرايراني اين فصل

مند و علمـي از سـير تحـول و    هاي نظاماما آنچه موجب نگراني است نبود و يا كمبود تحليل. دست دهد
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بـراي  » سـامان نـو  «جستجوي . ي اخير، استدههداري در جامعه ايران، و به ويژه در سهكاركرد سرمايه
. داري پسين در ايران براي انتشار در اين شماره ميسـر نشـد  يافتن پژوهشي متمركز بر تكاپوهاي سرمايه
بـه  . ايـم هـا را نيافتـه  هاي جدي انجام گرفته باشد كه ما آنشالبته احتمال بسياري است كه برخي پژوه

اي ما اميدواريم كه دستاورد اين شماره طرح مسأله. خوردهرحال كمبودي جدي در اين حوزه به چشم مي
گران سوسياليست ايرانـي و تـلاش بـراي تحليـل جـامع      باشد براي طيف گسترده نويسندگان و پژوهش

داري معاصـر ايـران از جملـه    رورت پرداختن به پژوهش پيرامون ماهيت سرمايهض. داري در ايرانسرمايه
هاي كاري سوسياليستي براي از اين روي، ايجاد گروه. گران سوسياليست استترين وظايف پژوهشمهم

  .  رودبه شمار مي» سامان نو«ترين اهداف پژوهش پيرامون اقتصاد ايران و جهان از مهم
به چاپ رسيد كه به برخي پيامـدهاي بحـران    نررابرت برنوشتاري از » سامان نو«ي در نخستين شماره

هـاي  تر از يك سال از انتشار آن نگذشته كـه نشـانه  كم. داري پرداخته بودبزرگ پيشاروي جهان سرمايه
ي انرژي، مسكن و توليد مواد غـذايي، بـار   ي مالي و عرصهژرفاي اين بحران، به ويژه در بخش سرمايه

 با انتشار چند مطلب به علل» سامان نو«ي يگر با شدت بيش از پيش نمايان گشته است؛ در اين شمارهد
در اين راستا، چند جستار نيز به مناسبات اقتصادي . ايمپرداخته ي جهانيآمدهاي بحران اخير سرمايهو پي

هـا در  خـي از ايـن پـژوهش   داري ايران اختصاص يافتـه اسـت؛ بر  داري و سرمايهو اجتماعي پيشاسرمايه
  .ي بعد انتشار خواهند يافتشماره

داري ايران در مقطـع  كنيم، تاكنون پژوهش جامع و دقيقي از ساختار سرمايهبار ديگر بر اين نكته تأكيد مي 
انجـام نيافتـه    "نئوليبراليسـم "و سياست  "گلوباليزاسيون"داري يعني دوران ي جهان سرمايهواپسين مرحله

و با روي كار آمدن . است "جمهوري اسلامي"اي كه مصادف با روي كار بودن سالهان تقريبا سياست؛ دور
  . حكومت اسلامي نه تنها بحراني كه منجر به انقلاب شد تخفيف نيافت، بلكه به مراتب تشديد گرديد

پژوهشـي بـه منـابع    اي نامـه كنيم؛ انتشار فصلاين شماره را با اشاره به دو نكته، به خوانندگان تقديم مي
آرايـي  كار دشوار توليد محتواي نشريه، ويراستاري و صفحه. نيرومند توليدگرا و امكانات گسترده نياز دارد

توانسته است در مدتي » سامان نو«شك بي. طلبدتر از وضعيت فعلي را ميمشاركتي گسترده» سامان نو«
بـه آن  » سامان نـو «شوار سوسياليسم از پايين كه اما هموارسازي مسير د. محدود خوانندگان خود را بيابد

ي اجتماع همبسته مخاطب به مسير همكاري-باور دارد در گروي گذار از وضعيت دوقطبي بودن نويسنده
در . گر و فعال وابسته استپروژه بازسازي نظري چپ در ايران به عامليني مداخله. كنندگان استمشاركت

  .ايمگان عزيز دوختهتر شما خوانندنهاين مسير چشم به مشاركت فعالا
جنـبش مسـتقل   «اي از زنده ياد حامد شـهيديان بـه نـام    ي منتشرنشدهي دوم مربوط به چاپ مقالهنكته
ي درونـي يـك محفـل    بـراي مطالعـه   1996اين نوشتار را رفيق حامد شـهيديان در سـال   . است» زنان

 .يادش گرامي باد. راستاري و بروز شده استسوسياليستي تهيه كرده بود كه با تغييرات اندكي وي
   

  »سامان نو«ي موقت هيات تحريريه
  1387بهار 
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  بحران ويرانگر مالي
  

  نررابرت بِره             
  احمدسيف: برگردان

  
  
  

توانـد بـه صـورت    ازبحران بزرگ به اين سـو، بحـران كنـوني مـي    
جـدي و  اين بحران مشـكلات بسـيار   . ترين بحران دربيايدمخرب

اساسي را در بخش واقعي اقتصاد بـه نمـايش گذاشـته اسـت كـه      
چنـين مشـكلات   آفريني كتمان شده بود و همها باقرضبراي دهه

مدت مالي كه به اين عمق از جنگ دوم جهاني به ايـن سـو   كوتاه
تركيبي از ضـعف انباشـت سـرمايه و فلاكـت     . سابقه نداشته است

-درآورده اسـت كـه سياسـت   نظام بانكي اين سقوط را به صورتي 
پردازان در مقابله با آن ناتوانند و به همين دليل، امكان بالقوه اين 
. كه بحران كنوني به صورت يك فاجعه دربيايد خيلي جدي است

هاي به امان خدا رها شده به صورتي طاعون سلب مالكيت و خانه
اند به خصوص ديترويت و شان را هم بردههاي مسيكه حتي سيم

  . كندگر شهرهاي غرب ميانه آمريكا راتهديد ميدي
ــراي صــدها هــزار خــانواده و    فاجعــه انســاني كــه ايــن بحــران ب

اي اسـت كـه   شان به بار خواهد آورد، تنها علامت اوليهاجتماعات
سـالاري ايـن چنـين بـه چـه      دهد يك بحـران سـرمايه  نشان مي
ي هــاپروايــان در بازارهــاي مـالي در ســال فعاليــت بـي . معناسـت 

سابقه به يـك درصـد   با انتقال سرمايه بي 2000و  1990و 1980
واقعي  فترين بخش جمعيت توجه را از پرداختن به تضعياز غني

از . سالاري منحرف كـرد و  دراز مدت اقتصادهاي پيشرفته سرمايه
به اين سو كـارآئي اقتصـادي در آمريكـا، اروپـاي غربـي و       1973

-رشد توليد، سرمايه -ار بگيريدژاپن، براساس هر معياري كه به ك
  .كاهش يافت -گذاري، اشتغال، سطح مزدها

هائي كه ادوار تجاري كنوني آغاز شد، يعني از اوايـل سـال   درسال
رشـد توليـد ناخـالص    . اين معيارها از هميشـه بـدتر بـود     2001

به اين سـو، هرگـز در    1940هاي داخلي در آمريكا، از اواخر سال
آلات و ابزارهـاي  نرخ افزايش ماشـين . است اين سطح پائين نبوده

شان آفريني به ترتيب، يك سوم و دو سوم متوسطجديد و اشتغال
مــزد واقعــي توليدكننــدگان و . هــاي بعــد از جنــگ بــوددر ســال

درصـد نيـروي كـار، تقريبـا در       80كارگران مشابه، يعني حـدودا  
  . ثابت مانده است 1979همان سطح سال 

اروپاي غربي و ژاپن خيلـي بهتـر از آمريكـا     گسترش اقتصادي در
-سقوط پويـائي اقتصـادي در كشـورهاي پيشـرفته سـرمايه     . نبود

سالاري به يك سقوط جدي در ميزان سودآوري ربط دارد كه بـه  
نوبه معلول يك تمايل ديرينه و مـزمن بـه وجـود مـازاد ظرفيـت      

و اوايـل   1960هـاي  توليدي در بخش صنعتي است كه بـه سـال  
در آمريكـا، ژاپـن و    2000تـا سـال   . گرددباز مي 1970اي هسال

آلمان  هنوز سودآوري بخش خصوصي اقتصاد احيـا نشـده بـود و    
بيشـتر از آن چـه كـه در     1990هـاي  درطول چرخه تجاري سال

  .بود نرسيد 1970هاي سال
ها منابع كمتري خواهنـد داشـت   همراه با كاهش سودآوري، بنگاه

عـلاوه انگيـزه   بـه . و ابزارهـا در بيايـد   آلاتكه به صـورت ماشـين  
تـداوم سـقوط سـودآوري از    . گـذاري دارنـد  كمتري براي سرمايه

-موجب يك كاهش ادامه دار در ميـزان سـرمايه   1970هاي سال
سالاري پيشرفته شد و به دنبـال آن  گذاري در كشورهاي سرمايه

 به صورت كاهش قدم به قدم در رشد توليد، ابزار توليد و اشـتغال 
  .درآمد

ها براي چنين كوشش بنگاهكاهش درازمدت انباشت سرمايه و هم
كاهش از مزد براي احياي نرخ بازگشت سـود، دركنـار كاسـتن از    

-هاي اجتماعي از سوي دولت براي حمايت از سود سـرمايه هزينه
گـذاري، تقاضـاي   داران موجب يك كاهش جدي در رشد سرمايه

جه، موجب نقصـان تقاضـاي   كنندگان و دولت شد و در نتيمصرف
ضعف تقاضـاي كـل كـه در نهايـت نتيجـه      . كل در اقتصاد گشت

ترين مـانع رشـد در   كاهش ميزان سودآوري بود، به صورت عمده
  .سالاري در آمداقتصادهاي سرمايه

هـا، بـه رهبـري    دار تقاضاي كل، دولـت براي مقابله با ضعف ادامه
هـا از  از بـدهي ايالات متحده به غيـر از تضـمين حجـم بيشـتري     

هاي گوناگون انتخاب ديگري نداشـتند تـا بتواننـد وضـعبت     كانال
و  1970هـاي  درابتـدا، در طـول سـال   . اقتصادي را بهبـود دهنـد  

ها مجبور شده بودند تا براي حفـظ رشـد اقتصـادي،    دولت 1980
اگرچـه ايـن كسـري    . كسري بودجه بيشـتري را متحمـل بشـوند   

د ولي درعين حـال، بـه طـور    روزافزودن موجب ثبات اقتصادي ش
درمبـاحثي  . روزافزوني به صورت مانعي جدي بر سر رشـد درآمـد  

ها به شود كه دولتكه در باره اين دوران درجريان است، گفته مي
ي خـويش، نتـايج   هـاي فزاينـده  طور روزافزوني براي اين كسـري 

مثبت كمتري دارند كه ارايـه نماينـد، يعنـي، بـراي يـك ميـزان       
سـتاني، شـاهد رشـد كمتـري در توليـد      ش در واممشخص افـزاي 

  .داخلي هستيم ناخالص
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  از كاستن از بودجه تا اقتصاد حبابي
در آمريكا و اروپا به رهبري كساني چون  1990هاي دراوايل سال

ها كه به راسـت  بيل كلينتون، رابرت روبين، آلن گرينسپن، دولت
ــره  ــا به ــد، ب ــده بودن ــري از سياســتچرخي ــوليگي ــاي نئ  برالي ه

كوشيدند تـا بـا   ) هاي اجتماعيسازي و كاهش از برنامهخصوصي(
اگرچـه  .  رسيدن به يك بودجه متـوازن بـا ركـود مقابلـه نماينـد     

هاي اين دوران ايـن واقعيـت بـه خـوبي مـنعكس      دربيشتر روايت
نشده است ولي اين تغيير خيلـي مهـم بـه طـور جـدي بـه ضـد        

  . خويش مبدل شده است
ودآوري  هنـوز احيـا نشـده اسـت، كاسـتن از      از آن جائي كـه س ـ 

ها و حركت به سوي يـك بودجـه متـوازن، باعـث كـاهش      كسري
هـاي  بيشتر در تقاضاي كل شد و نتيجه اين كه در نيمه اول سال

اروپا و ژاپن گرفتار ركود بسيار عميقي شدند كـه از زمـان    1990
ته آن چه دراقتصاد آمريكا داشتيم الب. جنگ جهاني سابقه نداشت

از اواسـط  . آفرينـي بـود  به اصطلاح احياي اقتصادي بدون اشتغال
، دولت آمريكا ناچار شد تا براي مقابله با تمايلات 1990هاي سال

تـر و بـه   هاي قـوي شديدي كه براي ركود وجود داشت از محرك
به ويژه، آن چه اتفـاق  . آميزتر استفاده نمايدهمان نسبت مخاطره

افتاد اين بود كه كسري 
عمــــومي كينزگرائــــي 
ســنتي بــا كســري در   
بخش خصوصي و تـورم  

هـا كـه   در قيمت دارائي
ــي ــوان آن را مــــ تــــ

ــاس   ــي براسـ كينزگرائـ
هـا ناميـد،   قيمت دارائـي 

ــايگزين شــد  البتــه . ج
ترش، اقتصاد عنوان ساده
  . حبابي است

در صعود چشمگير بهاي 
هـــاي ســـهام در ســـال

شان بـرروي  روتها و ثروتمندان مشاهده كردند كه ث، بنگاه1990
-در نتيجه، آنها ديگر مـي . اي داشته استالعادهكاغذ افزايش فوق

ستاني كـرده و بـراين اسـاس، ايـن     توانستند بيشتر از هميشه وام
-بـه . گـذاري و مصـرف را حفـظ نماينـد    افزايش پايدار در سرمايه

اصطلاح رونق اقتصاد جديد به واقـع بيـان بيرونـي رشـد حبـابي      
ولي نظر به ايـن كـه   . بود 2000-1995هاي قيمت سهام در سال

بهاي سهام با وجود كاهش ميزان سودآوري افزايش يافته بود و از 
گذاري تازه باعـث افـزايش ظرفيـت توليـدي     آن جائي كه سرمايه

مازاد شده بود، خيلي سريع اين تحولات به صـورت سـقوط بـازار    
شـد  درآمد كه ازجمله باعث  2001-2000سهام و ركود در طول 

اش از تـرين ميـزان  تا سودآوري در بخش غيرمالي اقتصاد بـه كـم  
  .به اين سو برسد 1980

بدون توجه به اين وضـعيت، گرينسـپن و فـدرال رزرو بـا كمـك      

اي، دور هاي مركزي ديگر، براي مقابله با اين سـقوط چرخـه  بانك
هــا را درپــيش گرفتنــد و ايــن ديگــري از افــزايش بهــاي دارائــي

اكنون ما را به جائي كه در آن هستيم رسانيده  هاست كهسياست
به خاطر اين كه نرخ واقعي بهره براي سه سـال بـه ميـزان    . است

ستاني از سـوي  سابقه در وامصفر رسيده بود، شاهد يك انفجار بي
العاده قيمت مسكن و خانوارها بوديم كه موجب سير صعودي فوق

  .خانوارها شد] كاغذي[به تبع آن ثروت 
 2000شته اكونوميست، رشد حبابي قيمت مسكن در طـول  به نو

در تاريخ بشر سابقه نداشته است و حتي از آن چـه كـه    2005تا 
در نتيجـه ، يـك افـزايش    . اتفاق افتاد هـم بيشـتر بـود    1929در 

گـذاري در بخـش مسـكن را    مستمر در ميزان مصـرف و سـرمايه  
 90. شدپذير ساخت كه به نوبه موجب اين گسترش و رشد امكان

سـال   5درصد رشد در توليد ناخالص داخلـي آمريكـا در    100تا 
اول چرخه تجاري جديـد بـه خـاطر مصـارف شخصـي و سـاخت       

ي سـايت مـودي   در طـول همـين مـدت، بـه گفتـه     . مسكن بـود 
اكونومي، بخش مسكن باعث شد تا رشد توليد ناخالص داخلي در 

يگر عملـي  بيشتر از آن چيزي باشد كه در شرايط د%  50آمريكا 
  . رسيد% 3/2به % 6/1بود، به سخن ديگر، رشد اقتصاد به جاي 

سـتاني  درنتيجه، دركنار كسري بودجه ريگان و ار جي دبليو بوش، وام
سابقه خانوارها باعـث شـد كـه ضـعف خيلـي جـدي و اساسـي و        بي

افـزايش  . هـا پنهـان بمانـد   بودن اين رونق اقتصـادي از ديـده  سطحي
- ي بـدهي بيشـتر مصـرف   بـه واقـع، نتيجـه    كنندگانتقاضاي مصرف

كنندگان بود كه با تسهيلات اعتباري خيلي ارزان تشديد شد كـه نـه   
چشمگير  فقط موجب احياي اقتصاد آمريكا گشت بلكه باعت افزايش

-سابقهها را به ميزان بيواردات شده و ميزان كسري تراز پرداخت
هاي آمريكا نيز اين كسري روزافزون تراز پرداخت. اي افزايش داد

  . رسيد كه نتيجه رشد قابل توجه اقتصاد جهاني استبه نظر مي
  

 :هاآميز بنگاهيورش خشونت
كنندگان نقش خويش را به خوبي ايفـا كـرده بودنـد    اگرچه مصرف

سـابقه چنـين   هاي اقتصادي بيها با وجود انگيزهي بنگاهولي درباره
در رشـد بـادكنكي    گرينسپن و بانك فـدرال . توان گفتچيزي نمي

ها فرصت كافي بدهند كـه مشـكل   بخش مسكن دميدند تا به بنگاه
ولـي  . گذاري بپردازنـد مازاد سرمايه را حل كرده و دوباره به سرمايه

ها به جاي اين كار، براي احياي نرخ سـوددهي خـود بـه يـك     بنگاه
ها بر رشد بازدهي بنگاه. سابقه برعليه كارگران دست زدندتهاجم بي

تر بلكـه  گذاري بيشتر در ابزارهاي پيشرفتهزودند ولي نه با سرمايهاف
با بيكاركردن كارگران و فشار بر روي كارگران شاغل براي ايـن كـه   

درشرايطي كه توليد هر كـارگر بيشـتر   . جاي خالي آنها را پر نمايند
شد، ميزان مزد را در سطح پائين نگاه داشتند و به ايـن ترتيـب، در   

اي از افـزايش مـازاد بـه    سابقهمالي اقتصاد، بخش بيهاي غيربخش
  . ها شدشكل سود نصيب صاحبان بنگاه

هاي غيرمالي در طول اين دوره رونق و گسترش، اگرچـه نـرخ   بنگاه
سودآوري خود را به شدت افزايش داده بودند ولي هنوز بـه ميـزان   
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ولـي تـا آنجـا كـه بهبـود      . نرسـيد  1990هـاي  ي ساليافتهكاهش
يعنـي واداشـتن    - كشي بيشتر از كارگران بودوري نتيجه بهرهسودآ

 - كارگران به كار بيشـتر و در عـين حـال كاسـتن از مزدپرداختـي     
تواند دوام داد كه اين وضعيت نميدلايلي وجود داشت كه نشان مي

هـاي آمريكـائي بـراي بهبـود     تر، بنگاهولي از همه مهم. داشته باشد
گـذاري و مـزد كاسـتند كـه     سـرمايه  آفرينـي، سودآوري، از اشتغال

اش كاستن از ميزان رشد تقاضاي كل و در نتيجه كاسـتن از  نتيجه
  .  هاي خودشان براي گسترش بودانگيزه

گذاري، بازدهي و زمان با اين تحولات، به جاي افزودن بر سرمايههم
ها كوشيدند تا با اسـتفاده  آفريني براي افزودن بر سود، بنگاهاشتغال

آوري ارزان بود با دستكاري مالي بـراي  هائي كه به طور حيرتاماز و
- بـدهي . داران خويش استفاده نمايندبهبود موقعيت خويش و سهام

هايشان را پرداختند، سود سهام پرداخـت شـد و بـراي بـالا بـردن      
هاي ديگر، بـه  درآوردن بنگاهقيمت سهام، ازطريق ادغام و به كنترل

سـال   5يـا   4در آمريكـا، در طـول   . دخريد سهام خويش دست زدن
گذشته، بازخريد سود سهام و سـهام بـه صـورت درصـدي از سـود      

هـاي بعـد از   خالص بنگاه به حدانفجاري رسيد و از هر موقع درسال
درديگر نقاط جهان، دراروپـا، ژاپـن و   . جنگ دوم جهاني بيشتر شد
  .ها بوديمكره نيزشاهد همين فعاليت

  

  
  

  تركيدن حباب
به اين سو در آمريكا و در سرتاسر  2000خر اين كه از سال حرف آ

سالاري ما شاهد كمترين ميـزان رشـد   اقتصادهاي پيشرفته سرمايه
ايم كـه بـا بزرگتـرين گسـترش بخـش      در بخش واقعي اقتصاد بوده

شما بـه  .  مالي و يا كاغذي اقتصاد در تاريخ آمريكا همراه شده است
شما بگويد كه اين وضـعيت قابـل    يك ماركسيست نياز نداريد تا به

  .دوام نيست
تركيـد،   1990هـاي  البته همين كه حبـاب بازارهـاي سـهام سـال    

اي كـه  در نتيجه، اين فـيلم توسـعه  . حباب بازار مسكن هم پاره شد
ي تجاري شـاهدش  سازي در طول گسترش چرخهبا گسترش خانه

 امروز قيمت خانـه نسـبت بـه سـال    . بوديم الان برعكس شده است
كاهش يافته است ولي اين تـازه ابتـداي سـقوط    % 5حدودا   2005
كـه حبـاب بـازار     2009بنا بر تخمين مودي، وقتي تا اوايـل  . است

كـاهش  % 20هـا حـداقل   تركد، بهاي اسـمي خانـه  مسكن كاملا مي
نشان خواهد داد و ميزان كاهش در ارزش واقعي از اين هـم بيشـتر   

سـابقه  جهاني دوم آمريكـا بـي   خواهد بود كه در تاريخ بعد از جنگ
  .خواهد بود

همانطور كه اثر مثبت افزايش ثروت ناشي از حبـاب بـازار مسـكن،    
اقتصاد را به جلو برد، حالا اثر منفي سقوط بازار مسـكن، اقتصـاد را   

هايشـان دائمـا كـاهش     در حالي كه ارزش خانه. به عقب خواهد برد
هـاي  ن را مثـل ماشـين  شـا توانند خانـه يابد، خانوارها ديگر نميمي
ستاني خانوارها هـم سـقوط كـرده    وام. ها تصور كننددهي بانكپول

  .است و در نتيجه، خانوارها ناچارند تا از مصرف خويش بكاهند
تواننـد از  خطر بالقوه اين است كه خانوارهاي آمريكائي كه ديگر نمـي 

د نماينـد، بـه ناگهـان باي ـ   » انـداز پس«طريق افزايش بهاي خانه خود 
كـه در   - انداز شخصي بيفزايندانداز نمايند، يعني بر نرخ پسواقعا پس

و بـراي ايـن كـار از     - ترين سطح را در تـاريخ دارد  حال حاضر پايين
دانند تركيدن حباب بازار مسـكن چـه   ها كه ميبنگاه.  مصرف بكاهند

كننــدگان دارد، از ميــزان آمــدهائي بــراي قــدرت خريــد مصــرفپــي
كنيم كـه از اوايـل   كاهند و درنتيجه، مشاهده ميمياستخدام خويش 

  .ايمتوجهي در ميزان رشد اشتغال بودهشاهد كاهش قابل 2007
درنتيجه، بحران روزافزون بخش مسكن، و بحـران اشـتغال، ميـزان    

و  2005هـاي  شود، كه در سالنقدينگي واقعي كه وارد خانوارها مي
ن جا در دومـين فصـل   افزايش داشت، تا به همي% 4/4سالي  2006
به سخن ديگر، اگر شـما  . ، رشدش به صفر رسيده است2007سال 

درآمد واقعي بعد از كسر ماليات، را به وجوهي كه بابت ارزش خانـه  
گيرنـد و يـا   هـائي كـه مـي   كنند، و هم چنين به وامخويش نقد مي

- شود، اضـافه كنيـد، متوجـه مـي    اي كه نقد ميدرآمدهائي سرمايه
د ميزان پولي كه خانوارها براي مصرف دارنـد متوقـف   شويد كه رش

ها قبل از بحران مالي تابسـتان گذشـته، گسـترش    مدت. شده است
  .مالي به آخر رسيده بود

كنـد، البتـه   آن چه كه اين سقوط را بسيار پيچيده و خطرناك مـي 
هاي مسكن است كه نتيجه گسترش حبـابي بـازار   بحران بخش وام

هـاي غيرمعقولانـه   دهـي هـائي كـه وام  يسمبررسي مكان. مسكن بود
اي، بـه سـلب مالكيـت گسـترده     بخش مسكن را در مقياسي افسانه

هـاي مسـكن   ها، به سقوط بازار سهامي كه در پيوند با ايـن وام خانه
هـاي بـزرگ كـه بـه واقـع      قرار داشت، و هـم چنـين بحـران بانـك    

 دهـد، فرصـت  گردانندگان اصلي ايـن اوراق مـالي بودنـد ربـط مـي     
  .طلبدديگري مي

هـا  توان گفت چون ضرر و زيان بانكگيري، تنها ميبه عنوان نتيجه
ي شـواهد  العاده هم هست و همـه بودن، به واقع خارقدرعين جدي
هـا بيشـتر هـم    دهد كه با گسترش بحـران ايـن زيـان   هم نشان مي

خواهد شد، درنتيجه، اقتصاد جهان درشـرايطي كـه دارد وارد يـك    
شـود  شود، با انجماد ميزان اعتبار روبـرو مـي  جدي ميي ركود دوره

از . ي بعد از جنـگ جهـاني دوم سـابقه نداشـته اسـت      كه در دوره
ها نيز براي جلوگيري از اين رويداد بـا مشـكلات   سوي ديگر، دولت

  .اي روبرو هستندسابقهبي
  

  :اصل نوشته را به انگليسي دراينجا بخوانيد
http://www.solidarity-us.org/node/1297  
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  ،هاي ناپايدار سرمايهحباب
  :هاي بزرگ مالي پايان و مضيقه هاي بي ريسك 

  يجهان يفراگير آن درعرصهبحران مالي آمريكا و سرايت 
  

  
 

انـدازهاي بحـران    و چشم ابعاد واقعي به اعتقاد شما :داچفسكي
  صادي كنوني چيست؟اقت
منحصر به فرد و در عـين  بحراني است بحران اقتصادي كنوني  :بينا

ايـن بحـران خـود    چـون   ،منحصر به فرد اسـت . جهانيبا ابعاد حال 
انباشـت سـرمايه    متنـاقض و مشـخص   كانكريـت،  هايبيانگر پويش

از  سـرعت به  ي آن هم اكنونهچندجانبو تاثيرات احتمالي و  . است
ساب  "به  ايالات متحده در كه دراصطلاح بانكي - صاد از اقت بخشي
ي رهن خانه با نرخي گزاف، معروف ، يعني بهره)subprime( "پرايم

هاي تصـاعدي و ازايـن دسـت بـه آن دسـت      است و با قبول ريسك
 - كند هاي خريد خانه اعتبار بدون محل و مجوز ايجاد ميكردن وام
آمريكا، و سپس بـه اقتصـاد   هاي ديگر اقتصادي، نخست در به بخش

دليل اصلي ايجاد اعتبار براساس . يابدديگر نقاط جهان گسترش مي
اي كـه در بازارموجوديـت واقعـي    نه با تكيه به سـرمايه (صرفأ اعتبار 

يعنـي  (هايي است كه از يك سو بر رونـد رقابـت   خود از مقوله) دارد
داري مايه، بـويژه در سـر  )تضاد جزء جزء سرمايه  در مقابل سـرمايه 

اي اسـت  متكامل كنوني، تأكيد مستقيم دارد، و از سوي ديگر آئينـه 
هاي  شمارعظيمي از مردم تنگدست نما از فرايند تصاحب خانهتمام

اين البته خـود  . هاي خويش نيستندكه ديگر قادر به بازپرداخت وام
اي كه در اقتصـاد سياسـي   تبلور مفهومي  است بسيار مهم از پديده

 "ايمزيراسـيون "تئـوري  .  معـروف اسـت   "ب بندي طبقاتيقط"به 
)immiserization ( ماركس)در ويژگي تبلور عيني فقر و تهيدست -

را نيز بايد در رابطه بـا مشـاهده و درك واقعيـات ملموسـي     ) سازي
داران مالي در آمريكا در رابطه بـا ايـن   سرمايه. ازاين قبيل محك زد
اي مـرتبط بـا   هـاي زنجيـره  شو بخ(ي رهنهاي بحران، دربخش وام

هـاي گونـاگون اتكـائي و بينـابيني     در آمريكا، با ايجاد مكـانيزم ) آن
گـذاري  سـرمايه "و يـا   "شـده بنـدي اعتبـارات فـرم  "نظيـر  (ريسك 

ــگيرانه ــه  "پيشـ ــوم بـ ــاهرأ موسـ ــه ظـ ــيون"، كـ  "سكيوريتيزاسـ

)securitizationي لازم جهـت امنيـت اعتبـار    ، يعني ايجاد پشتوانه
، در واقع به دست به دست كردن هـر چـه بيشـتر    )باشدموجود مي

هاي توخالي و فروش فـوري آنهـا   اعتبارات بدون محل در زير عنوان
در نتيجه، اين  . دار خويش پرداختندسرمايه!) وخواهران(به برادران 

داري، ناچار از بطـن  اي ديگر در سرمايهبحران، مانند هر بحران دوره
يكـي تضـاد ميـان خـود     : خيـزد نظام برميدو تضاد ذاتي و لاينفك 

بـه همـين جهـت،    .  داران و ديگري تضاد بين كارو سـرمايه سرمايه
داري، بـه ويـژه از ديـدگاه توليـد و     در نظـام سـرمايه   رقابـت  اصولأ 

ناپـذير، پايــدار، و  اي اسـت اجتنـاب  ، پديـده ارزش سـرمايه بازتوليـد  
 "يرحقيقــيغ"درايــن فراينــد البتــه، نقــش و مفهــوم . ولمجهانشــ
زيـرا  . بسيار مهم اسـت  )fictitious capital( "فيكتيشس"ي سرمايه

- براي سرمايه "غيرضروري"يا و  "قلابي"اين فرم از سرمايه نه تنها 
ي در گردش نيسـت، بلكـه بـالعكس نقـش آن در فراينـد انباشـت       

اي به چنـين سـرمايه   "غيرحقيقي"چرا كه اطلاق . انكارناپذير است
ي گــردش ســرمايه حــاظ بــاروري آن در حــوزهفقــط و فقــط بــه ل

)circulation sphere of(ــوزه ــه حـ ــد ، نـ  sphere of(ي توليـ
production(به عبارت ديگر، فقط در فرايند توليد است كـه  . ، است

ي در حـوزه . آيـد ي جديـد در مـي  به هيأت سرمايه "ارزش اضافي"
ايـن   توزيع و گردش، باروري سرمايه  به نـرخ سـود بسـتگي دارد و   

ي توليد، و بـر اسـاس ارزش اضـافي توليـد شـده،       نرخ نيز در حوزه
ماننـد  (پس، از يك سو، نقـش سـرمايه در گـردش    . شودتعيين مي

ت سـرمايه    )ي ماليسرمايه ، تا آنجا كه به منبع اصلي انباشـت وعليـ
امـا، از سـوي ديگـر،    . اي استبستگي دارد، نقشي نامستقل وحاشيه

ي چنان كه از عملكرد سـرمايه (فرايند گردش اين فرم ازسرمايه در 
كـاملأ مسـتقل و جـدا    ) شـود مالي در بحران كنـوني مشـاهده مـي   

بـه  . كنـد خـويش عمـل مـي   ) يعني منبع اصلي(وجودي  حقيقتاز
ي نظـر گـردش   ي مالي را، كه از نقطههمين جهت، ماركس سرمايه

 
 

  با سيروس بينااي مصاحبه
 2008آوريل  30

 آرژانتينيمترقي نگار  فرناندو داچفسكي، روزنامه: دهمصاحبه كنن
رضا مرادي اسپيلي: برگردان  
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بحراني است بحران اقتصادي كنوني 
با ابعاد منحصر به فرد و در عين حال 

اين چون  ،منحصر به فرد است. جهاني
هاي كانكريت، بحران خود بيانگر پويش

 .استانباشت سرمايه  متناقض و مشخص

ي ســرمايه"سـرمايه  خـود واقعيـت انكارناپــذيري اسـت، بدرسـتي      
  . نامدمي!) نه غيرواقعي( "يرحقيقيغ

 نـويني فصـل  آغـاز  بحران نه تنها و فراگير اين ي عيني  دامنه ،اينجا
اسـت بلكـه بـا     در جهـان داري  سـرمايه  كشـورهاي  يويژه در تاريخ
سرمايه و گسـتردگي   شدنتري از معناي واقعي فرامليتيرسا صداي
ايـن  . گويـد  امـروز سـخن مـي    يهدر دنياي به هم پيوست آن  جهاني

ايـن تبلـورات،    .ساري و جاري جهاني دارد تبلوراتبحران تاثيرات و 
فراينـد   شـدن قطبـي  ،شـدن سـرمايه  قطبـي  ي ارگانيـك، از به گونه

المللـي و درون   هاي بين به ناسازي تتمايلااز همزمان نيزو  قاتي،طب
خبـر  كارگر  يهِ طبق جهاني شدن يزهو در نتيجه استاندارد ،كشوري

 يهنظري ـداري مـدرن،   بگويم كه در سرمايه اجازه دهيد باز .دهدمي
داري گذاري در سـرمايه چگونگي نظام قيمت  يهفقط نظري نه ارزش
- اتي نيـز مـي  طبق بنديقطبهمزمان حاوي   نظريه اينبلكه است، 
در  ،سيسـتم و جهانشمول ايـن  سيماي مشترك به نظر من،  . باشد

 ،اش از مراحل تكامل تـاكنوني نظر صرف حال حاضر و در بطن خود،
 ي الويـت تخريـب برتوليـد سـرمايه    بازتوليد ارزش  برپايهاز خصلت 

   .برخوردار است
گيـري  پيشقدري ريختگي هم درهمه توان از عواقب اين  گرچه ميا

- و توجه ويژه در مـورد رهـن   ،بازار مسكن كنترل ،كرد ـ براي مثال 
قـانوني دقيـق بـراي     هـاي  يـا دسـتورالعمل   گزاف،با نرخ سود هاي 

»هم انباشتهپذير ـ اما روي مالي ريسك هايسرمايه» تامين امنيت -
 اوراق تجاري با پشـتوانه  يا »هاي پادرهواوثيقهاوراق بدهي با «شدن 

يـا بـا   (گرمي به وثيقه و بدون پشتآني   سوددريافت كه به قصد   - 
و سـريع  بـه گـردش   سـرانجام، طبيعتـأ بايـد     -  )گرمي انـدك پشت
اعتبار جعلـي بـر    يهالساع بر مبناي ايجاد خلق(انگيز سرمايه  حيرت

 .بيانجامـد ) موجـود  بدهكاري بر بدهكاري ايجاديعني  ،اعتبار جعلي
كـردن  اساسي تعمد در از اين دست به آن دسـت  يهمسالدر اينجا، 
ي مجموعـه خود امنيـت كـل    يهاست كه به نوبي سرمايه سودآوره

تعريف كلاسيك آنچه بـه  . خاطره انداخته استسيستم مالي را به م
اشـاره   ايبـه پديـده  ) پذيرريسك محاسبه(نام ريسك شناخته شده 

 يهدارد كه به طرز مـوثري مربـوط بـه محاسـبه بـر مبنـاي نظري ـ      
احتمـالات پـيش   توزيـع  اطلاع از موجوديت چگـونگي  و  ،احتمالات

دن نامحـدود  امـا تلنبارش ـ   . باشـد هر يك از آنها مـي احتمال وقوع از

عـدم قطعيـت    يهداراي جـوهر  خـالص  ريسك بـر مبنـاي ريسـك   
)uncertainty( منتجـه از  "ريسـك "بـا  از زمين تا آسمان كه  ،است 

راحتـي   و بـه  ،تفاوت دارد) chaos( "هرج و مرج"غيرخطي  الگوهاي
- ، اين نوع ريسكدر نتيجه. گنجدنمياحتمالات در چارچوب قانون 
. نيست ه بر اساس احتمالاترف محاسبمتعا طرف هاي درهم تنيده

 به تأسيسـات و هم دست اندركار عوامل فردي هم به  ،به اين ترتيب
 از ايـن پـس، بـا   كـه  بايد گوشزد كـرد،  در اين مورد موجود جمعي 

از بينـي نباشـد،   درك اينكه آنچه ممكن است پيش آيد قابل پـيش 
رباش ايـن هشـدا  . ي اعَمالي ايـن چنـين بپرهيزنـد   هعواقب ناخواست

داري البته افزون بر عملكردهاي عمـومي و عينـي در نظـام سـرمايه    
» داري ثبـاتي سـرمايه   بـي «بـه درسـتي آن را    شومپيترباشد، كه مي

  .ه استناميد
هـاي جهـاني ـ از     از بزرگتـرين بانـك  اي سرنوشت پـاره با تمركز بر 

مانند يو بي اس، مريل ليـنچ،   هگذاري ايالات متحد هاي سرمايه بانك
تي گروپ، اچ اس بي سي، مرگـان اسـتنلي تـا اي ك ب دويـچ،     سي

كرديت اگريكل، كرديت سوييس، دويچه بانك، كانـادين ايمپريـال،   
توان دريافـت كـه كاسـتن از ارزش     سوسيته جنرال ـ به روشني مي 

) رسـد  دلار مـي  ميلياردها  كه به ده(پذير دفتريِ اوراق بهادارِ ريسك
 2008اول سـال  ي سه ماهـه در . تقطعا همچنان ادامه خواهد داش

) سـنديكاييِ (هـاي جمعـي    وامسود اوراق قرضه، و سود سود سهام، 
درصـد كـاهش يافتـه     45گذاريِ بـزرگ بـيش از    هاي سرمايه بانك
  .است

 يهافشـاگر بـر مفهـوم كـاملا رشـد يافت ـ      اياين تجربه اكنون روزنه
ــرماي ــي يهس ــه در مراحــل    غيرحقيق ــومي ك گشــوده اســت، مفه

تعريـف  بـه دقـّت   سال پيش توسط ماركس  150اش حدود  نيجني
ي هسـرماي "يعني آنچـه بـه   (ي مالي سرمايهامروز نقش . ه استشد

ايجاد ارزش افـزوده  به غلط عامل يا )  نيز معروف است "غيرحقيقي
و عـدم نقـش   با توجه بـه فرآينـد عملـي     ،و يا بدتر ،شود ميقلمداد 

اقتصـاددانان فرهيختـه و   حتـا توسـط    ،انباشت سـرمايه حقيقي در 
يـا   "نـالازم "، "تصنعي"به عنوان چيزي  ،ماركسيست يخواندهخود

چنين تفسيري واقعيت تمايلِ شبه همنـوع  . شود انگاشته مي "زائد"
انباشت جهـاني سـرمايه را   در رابطه با داري  رقابت سرمايه يهخواران

ثـال،  بـراي م (در مـورد آنهـايي    ،اين نقد همچنـين . گيرد ناديده مي
نظيــر شــبه  ،انحصــاري داري متعلــق بــه مكتــب ســرمايه عناصــر

ــاي ماركسيســت ــوه ــانتلي روي ــين دور) م ــه ب ــرمايه يهك داري  س
كـارتلي  گـذاري   قيمـت  هـاي كلاسـيك و   ، تراسـت شدهپيشاجهاني 

 ، مثلأ از ديـدگاه مالي يهسرماي فراملي شدن در بدويعني ( مستقيم
- قرينـه  معاصـر شدن جهانيدوران عظيم و  ،)لنين  يا و هيلفردينگ
 ،سـنتي  گرايـان چـپ  ،افزون بر اين. نيز صادق است كنند،سازي مي

مـالي در انباشـت سـخن     سرمايهاز تسلط هنوز چشم و گوش بسته 
 ئيهـا  نما به توصـيف  و به اين ترتيب بيشتر به صورتي نخ ،دنگوي مي

در دوران سـرمايه   شـدن  د كـه مربـوط بـه فراملـي    نشـو  متوسل مي
 ،همچنـين . اسـت نامناسـب   كنـوني  يهو براي دور هبود نآ  جنيني

رقابـت   اينجا سخن از رقابت سرمايه دارانه ربطي به افسـانه پـردازي  
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ي تمـايلات  چه به گونه(نوكلاسيك اقتصاد در  axiomatic)(انتزاعي 
 نداشته و با آن كـاملاً ) كارانه و چه بر اساس تمايلات ليبرالمحافظه

 ،رقابت نبـرد سـرمايه بـا سـرمايه اسـت      ،منبه نظر  . متفاوت است
بـه روشـني    مـاركس كـارل  و پـيش از او   شومپيتر ژوزف آنگونه كه

  بسـط ويژگـي   مـالي، در  يهنبرد كنوني در قلمـرو سـرماي  . اند گفته
 و ،در قلمـرو توليـد ايجـاد شـده    قبلأ كه  ،است يارزش ي سودآورانه

ه بر اسـاس مفهـوم   سرمايپرشتابِ ارگانيك و از طريق فرايند  اكنون
ي بــه گونــه( "شــودســاختني كــه در ضــمن ويرانــي ايجــاد مــي "
"creative destruction"    همراه بـا مكمـل آن    ،)شومپيتربه تعبير

اي كه در بطن كالاي در حال ساخت ويراني"در توليد ارزش، يعني 
ــي   ــدتر م ــالاي جدي ــد ك ــه تولي ــدپيشــاپيش ب ــه( انجام ــه گون ي ب

"destructive creation"   به سرعت هر چـه تمـامتر   )بينابه تعبير ،
  .  شودزدائي ميارزش

هــيچ  منتقــدان،از ايــن  بســياري ،ســرانجام
ضروري، نه  يهشناسان نه ظرفيت روشكدام، 

 موشـكافانه  ي آموزش فني مناسب و نه شـم
هـاي اقتصـادي در    براي نگريستن به بحـران 

اينـان، در بـدو    . ندارنـد  حركت سـرمايه  كل
سرمايه به مثابه كلـي تقسـيم ناپـذير     با امر،

آغـاز بـه برخـورد    ) اجتماعي اييعني رابطه(
تقسـيم  دركـي از  كننـد، پـيش از آنكـه     مين

هـاي   و شـكل  ،به كالا، پولرا گريزناپذير آن 
 ،بـراي مثـال  . داشته باشند ي گوناگونتوليد

ــاور مــن    "كــردنمــالي"كــاربرد لفــظ بــه ب
)financialization ( ــوچ ــارت پ ــ عب ــيـ - و ب

ــي از    ــازگي بعضـ ــه تـ ــه بـ ــي را كـ اساسـ
متمايـل  هترودوكس اقتصاددانان هاي خودخوانده و نيز ماركسيست

توصـيف بحـران    ي بـه ـ  در حالي كه اميـد   برند به كار مي به چپ
برگردان، يعني بازتاب تعبير اين عكسكردن به مبهم ،همزمان دارد،

. كنـد كمك مـي   ،هانباشت سرماي فرايندذاتي و ثباتيِ  بي علل اصلي 
كـردن سـرمايه   كننده، بر سرعت دسـت بـه دسـت   اين مفهوم گمراه

گذارد، اما انگشت مي) گردش ارزش اضافي موجود دادنكشيعني (
شـدن آن را  ارزشآور ارزش و بـي علل وجودي و نيز سرعت سرسـام 

به عبارت ديگر، ايـن مفهـوم نارسـا،    .  كنددرفرايند توليد پنهان مي
بينـد،  ي مالي را در بازار به نيكي مـي انه، فرايند مبادلهگويخودهمان

 –بورژوامĤبانـه   –معلولي آن با فراينـد توليـد    –ي علت اما در رابطه
اي اسـت در  كردن خود مقولهبنابر اين، اصطلاح مالي. زندسر باز مي

بـازي  ي سـفته گويانـه اني پول و مبادله، كـه بـه بيـان خودهم   حوزه
بدين ترتيب بدون درك و آگاهي كـافي از فراينـد   كند، و بسنده مي

ي تنگاتنگ آن با گـردش پـول، نقـش    زدائي در توليد و رابطهارزش
ي مـالي را در دوران گلوباليزاسـيون    ي كنـوني سـرمايه  يافتـه تكامل

  . گيردناديده مي
چنــين ، امهاســت تأكيــد كــردهســالكــه همــان گونــه  ،در نتيجــه

پررقابـت  در عصر  قانون ارزش  كاركرد واقعيت برخوردهاي سطحي 

 "كـردن مـالي "بـه بـاور مـن    . كنـد نابخردانه نفي ميرا  شدنجهاني
ي مذبوحانـه تـلاشِ  كـه ناخواسـته فراينـد    انحراف از موضوع اسـت  

فضـاي گـردش   ي محدودهبراي حفظ ارزش درداران مالي را سرمايه
و  خصـمانه رقابـت   افضاي گردشي كه اغلب ب ؛كند پول مغشوش مي

همگـي  اكنـون  آيد، كـه  بحراني در ميبه صورت سرمايه  يهگسترد
- سـفته هـاي شـديد   فعاليت به ويژه(بحران امروز . هستيم آن شاهد
؛ كـه در ايـن   كنـد  خود را به دقت در قلمرو مـالي ظـاهر مـي   ) بازي
موجـود بـا دسـت بـه دسـت      تمايل به گسترش حفظ ارزش  قلمرو

در ايـن  . يند توليد هماهنگ استدر فرا  با ويرانيِ پرشتابكردن آن 
توليـدي و گـردش    هـاي حيطهاست كه تناقض ميان و درون  رابطه

آشفتگي با خود را  در فرايندي گسترده و  ،شود گيرتر ميپول چشم
به صورت بحران مالي بـه نمـايش   جهاني  يهدر عرص هر چه بيشتر

   .گذاردمي
 هاين بحران چگونه بر ايالات متحد: داچفسكي

مـدت و  گذارد؟ و به نظر شما در كوتاه مي تاثير
ــان ــدت ميــ ــورها مــ ــدام كشــ ــاد كــ  اقتصــ
  بود؟ خواهدپذيرتر آسيب
 توفـاني اين بحران نخسـت درسـت ماننـد     :بينا

ــه ــرض  دنبال ــاملأ در ق ــده از بخــش ك دارو كوبن
هـاي بـا نـرخ    يعني رهن(بازار مسكن  يفرورفته

پـس از  و شـروع،   هدر ايالات متحـد ) گزاف بهره
سير صـعودي و تسلسـلي در تخريـب     طي يك 

در سراسـر  تأسيسات مالي بينـابيني در آمريكـا،   
چنـان  . كنـد  سيستم مالي جهاني تجديد قوا مي

بــه  ديــن بيكــركــه متخصصــاني تيــزبين نظيــر 
حبـاب  آنچه كه امروز به اند،  هشدار داده درستي

در شُـرفُ  هاسـت كـه    مـدت در آمريكـا معـروف اسـت،    بازار مسكن 
رزرو ، رييس پيشين فـدرال الن گرينسپن  كهو عجبا  .تركيدن است

گرايـي   نه آرمان ، اگرشديد بازارمĤبانهبيني  خوش آمريكا، به مناسبت
برخـي از  پـي در پـي   هشـدارهاي  ي خـويش، بـه رغـم    ندانم كارانه

 يهمغلط ـ. توجـه مانـد  ، به اين مهـم بـي  2001 سالهمكارانش در 
ــدگاه  ــاددي ــدئولوژيك  از  ياقتص ــر اي ــمنظ  supply-side(ه عرض

(economic، و  ي آن به كفايت خودتنظيمي بـازار، اعتقاد كوركورانه
ي عدم نياز به دخالت دولت در چگـونگي گـردش سـرمايه    افسانه

اقتصــاد آمريكــا را در  ،  ســرانجام )يايــدئولوژي نــوليبرال اعمــال(
 ازبـازي منتجـه    هاي سـفته  حباب . ي ورشكستگي قرار دادآستانه

ض وقـر م هـاي رهنـي   موسسـه از فرايند مسكن، يسكي رمعاملات 
اوراق تجـاري بـا    هاي، بازاري پادرهوااوراق قرضه هايبازارتا ، گرفته
يكـي پـس از    ،ي تعهـد پرداخـت وام   بـازار بيمـه  بالأخره و  ه،پشتوان

و  .ديگري در پيش چشم مقامات دولتـي و مـردم آمريكـا تركيدنـد    
از طريـق  درآمريكا و هـم،  اثرات تسلسل اين به هم پاشيدگي، هم 

بـه   –ي جهـان  فراملـي، درمجموعـه  انتقـالي  پيوسته و  مجراهاي
  . سرايت كرد -ي مرضي مسري مثابه



    2008 جولاي – 1387تابستان  – پنجمشماره  – فصلنامه سامان نو   10

هاي بازارتبار ناگهان چگونه و چرا اين نوليبرال
باره به فكر خودكفائي توليد، آنهم فقط در يك

اند؟ دليل اصلي ي كالاي نفت افتادهمحدوده
را  "محصوليهاي تكسوسياليست"اصرار اين 

اعمال سياست خارجي رعب و  توان درمي
وحشت ايشان، در رابطه با كشورهاي 

 ي نفت، جستجو كردصادركننده

تبلور ، هنوز اقتصاد جهانيو آمريكا ، براي اقتصاد اين بحران هايپيامد
نخسـت  كـه بحـران هنـوز در مراحـل      چراكامل خود را نيافته است؛ 

ين بحران، از ديدگاه اقتصاد سياسـي، از  علائم ا. استگسترش خويش 
اقتصـادي از   بـروز تغييـرات درونـي   كلاسـيك   يهنشـان يك سو خود 

 ميـان  همنازع ـ بازتـاب  ،و به معناي دقيق كلمه ،بالفعلبه  بالقوهحالت 
زدائـي  مصرانه و ارزشتخريب از سوي ديگر و  توليدشده،حفظ ارزش 

در ين مسـاله همچنـين   ا. ي بعدي انباشت استآن پيش از آغاز دوره
 و(نوكلاسـيك   )orthodox(آئـين  درسـت اقتصـادي   مكتـب با ارتباط 

) heterodox(ميـــان مكاتـــب  در آن  طيالتقـــاهمچنـــين پيـــروان 
اي مسـتقل و دركـي صـحيح از اقتصـاد     از نبودن نظريه ،)"دگرآئين"

غافـل از آن كـه اقتصـاد كـلان خـود يـك       . كنـد كلان حكايـت مـي  
شرط درك و ت و ملازمت تدقيق در آن، پيشي ارگانيك اسمجموعه

دو مطلـب عمـده را نبايـد    . چگونگي ارتباط و عملكرد اجزاء آن اسـت 
عدم وجود برخورد سيستماتيك به واقعيت بحـران  : اول: فراموش كرد

نداشـتن يـك تئـوري    : و دوم) يعني نداشتن تئوري بحران(اقتصادي 
ــلان؛ اولأ،    ــاد ك ــابي اقتص ــت ارزي ــتقل جه ــخص و مس ــب  مش مكت

ثانيـاً، هرگونـه تحـول از    . اي اسـت نوكلاسيك مكتب تغييرات حاشيه
بـه همـين سـبب    . نه دروني - ديدگاه نوكلاسيك تغييري است بروني 

ول اقتصـادي اغلـب از       اقتصاددانان نوكلاسيك  درمورد بيـان هـر تحـ
براي مثال، ما هنـوز شـاهد كـاربرد    .  كننداستفاده مي "شوك"ي واژه

هـاي نفـت   در ويژگي تحولات ساختاري و بحـران  "شوك"غلط  لفظ 
بـه ايـن    1970ي هاي آن، از اوائل دهـه توسط اين مكتب و ايدئولوگ

تئوري اقتصاد كلان ايـن  .  هاي ارتباطات جمعي هستيمسو، در ارُگان
و در (رسيدن بـه كليـت بـا شـروع از جـزء،       يهمغلطي مكتب بر پايه

ــه اجــزاء تشــكيل  ــنتيجــه تقليــل كــل ب  fallacy of«ي آن دهدهن
composition«(     بنا شده و در نتيجـه از نداشـتن دركـي صـحيح  از ،

پيروان اين مكتب، بـه  .  كندشناسي در اقتصاد كلان حكايت ميروش
- فردگرايـي روش  "رفتار"همين اشتباه نيز اكتفا نكرده، بلكه با تكيه بر

قرينـه  ، رفتـاري فرضـي و   )Methodological Individualism(مندانه 
اي كه خود يك ساختار اسـت، نـه پديـده   (ي اقتصاد كلان براي مقوله

 ما امروز با دو نـوع بحـران متفـاوت   بنابر اين، .  شوندقائل مي) رفتاري
 بحـران ) بو  .داريادواري سـرمايه عيني و بحران  )الف :روبرو هستيم

ي تنگنظرانـه،  ي ايـن نظـام در حـوزه   انديشه در تعبير تحولات روزانه
در  .بـورژوايي  اقتصـاد  غيرعلمي، و به شدت ايدئولوژيك مكتب مسلط

- اين مورد ويژه، از لحاظ روش شناسي، اغلب اقتصاددانان خودخوانـده 
  . كنندنيز كمابيش از همين مكتب تغذيه مي "دگرآئين"ي 

، اقتصـاد  ) آي ام اف( المللـي پـول   بيني صـندوق بـين   بر اساس پيش
هـاي   درصـد بـه ترتيـب در سـال     6/1و  5/0 تواند بيش از نميآمريكا 
ايـن نكتـه را فرامـوش كـرده     آي ام اف اما . رشد كند 2009و  2008
ر تسلسـل  بازار مسـكن، دو  براندازخانمانكه اين ركود با مشكل است 

 financial( مــالي مشــتقات در حــال پيشــرفت )domino(تخريــب 
derivatives( ، هـاي سياسـت  بـه سـبب    - ر انتظار ركود بانكي بيشتو 

- هشدبيني پيشرشد . ركودي عادي نيست -  بوش يهنامناسب كابين
خواهـد   2008در سـال   9/7و  3/9 اقتصاد چين و هند به ترتيـب  ي

ي جديدي است كه اكنون در حيطـه هاي  البته اين جدا از حباب. بود
در حـال تكـوين   مـالي چـين    اقتصـاد درموجـود   هـاي گذاريسرمايه
 2009و  2008هـاي   اروپا در سـال اقتصادي  بيني رشد پيش. هستند

سـال  در  درصـد  6/2 بـا  تواندميكه  ،درصد است 4/1 كمابيش حدود
مريكـاي  آفريقـا و  اقتصاد آ كه شودبيني ميپيش. مقايسه شود 2007

مداوم امـا  چه بيكاري ؛ گرداشته باشندنسبتأ مناسبي لاتين نرخ رشد 
مـواردي   ئيغذاتوليد مواد هاي انرژي و و تورم خزنده در بخشناآشكار 

شدن شـديد  به فقر محسوس و قطبيدر اين دو قاره احتمالأ كه  است
 رشد اقتصادي جهان بـين  ،در اين حال. انجامند طبقاتي ميمناسبات 

بـه ترتيـب در   درصـد   9/4 و 5كـه از   ،خواهـد بـود  درصد  7/3و  5/3
  .كمتر خواهد بود  2007و   2006هاي  سال

گيـري بـراي   هاي پـيش حال يافتن سياستنون در اروپا اك يهاتحادي
فروپاشـي مـالي ايـالات    ناشي از پيامدهاي جلوگيري از سرايت بيشتر 

كننـد تـا پـس از     هـاي اروپـايي تـلاش مـي     بانك. استآمريكا  همتحد
 ميليـارد  200بيش از  ه،ايالات متحدمسكن درهاي  رهن ورشكستگي

 ـ ؛شان بكاهند هاي دلار از ارزش تعهد وام بـه خـاطر   ه ايـن ترتيـب   و ب
در بـازار  بحـران نقـدينگي    نبودن اعتبار كافي در بازار، نوك كوه يـخ  

بانـك   ينارزش دفتـري چنـد   شدنهتا به امروز كاست . شود آشكار مي
بـه  و  .بـوده اسـت  دلار  ميليـارد  23معتبر در آلمان و سوييس حدود 

بـه  ياب هـا از آس ـ  تا زمان افتـادن آب  زدائيطور يقين اين گونه ارزش
   .قوت خود باقي خواهد بود

ند كاهش نـرخ  نما كنوني،به نظر شما محرك اقتصادي  :داچفسكي
چقـدر در جلـوگيري از افتـادن     توسط بانـك مركـزي آمريكـا،    بهره

  ركود موثر خواهد بود؟ يورطه اقتصاد به
سراشـيب  اكنـون در   هترديدي نيست كه اقتصـاد ايـالات متحـد   : بينا

ي تنگاتنـگ آن بـا   و رابطـه اما بحران بـانكي   خطر بيشتر. ركود است
- هس هم ـأدر ر. اين ركود است ديگر تأسيسات مالي آمريكا همزمان با

بـه نسـبت ديگـر     ،مريكاآ ارزش دلار يهها، سقوط قابل ملاحظ اين ي
 است و ابعـاد شده مزمن دلار سقوط  .، قرار گرفته استهاي جهانيارز

، صـنعتي  قيمت طلا، فلـزات  يهبازتاب پياپي افزايش قابل ملاحظ آن 
از فقـط    بخـواهيم اگـر  ي غذايي است؛ هاي عمدهفراورده نفت خام و

كـرد،  عطسـه مـي   آمريكااقتصاد زماني بود كه اگر . چند كالا نام ببريم
ي جهـان در آتـش تـب سـرماخوردگي     اقتصاد ساير كشورهاي عمده
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بنـد  ساما اكنون اگر همين اقتصاد از شدت عطسه هم نف ـ. سوختمي
ديگـر حتـا    - ي اين بيماري مـالي  جاگيرانهبه رغم سرايت همه - شود 

در اين جا بايـد  . گويدهم نمي "عافيت باشد"اقتصاد جهاني به آمريكا 
به دقت بـه شـواهد عينـي تحـولات جهـاني و فراينـد دوران كنـوني        

ي جهانشــمول ي يــك رابطــهبــه مثابــه - ســرمايه  "گلوباليزاســيون"
ــه اصــطلاح . توجــه داشــت - تــي اجتمــاعي فراملي دوران بينــابيني ب

ديگـر   -  "پـاكس آمريكانـا  "بـه روال سـابقِ    - سازي جهـان  آمريكائي
بـر  . شناسـي ي تـاريخ باسـتان  اي است و متعلق به موزهي مردهپديده

اي بود كه زمـاني در  همين منوال، هژموني جهاني آمريكا نيز مشخصه
شـده،  در اين جهان گلوبـاليزه اما امروزه، . گذشته وجود خارجي داشت

نيـاز   يهاين بحران نشانچنين، هم. ديگر متعلق به دفتر خاطرات است
 هرگونـه و نيز - نـوليبرال   سياسـت گذاري دقيـق بـين    به تفاوتمبرم 

متحـدان  "و  ههاي نوليبرالي مورد حمايت دولت ايالات متحد سياست
 ـ  شـدن، جهـاني  دوراني جامعيتو  - آن   "غربي  يسـاختار  يهبـه مثاب

سـابق   ناسـيوناليزمِ / م زامپريـالي ي ي دورويهسكهّفراتر ازو بس فراگير 
عنـوان   "نـوليبراليزم "به عبارت ديگر، اولأ، آنچه كه بـه عنـوان   . است
ي يـك قشـر   شود، همانا سياستي است ناشـي از ايـدئولوژي ويـژه   مي

د كن ـسرمايه حمايت مي "گلوباليزاسيون"عمده از بوژوازي، كه هم از 
در ميان اين لايه از بورژوازي، البتـه  . و هم از فراملي بودن آن بيم دارد

اي نيز وجود دارند كه پاكس آمريكانا را همچنـان  عناصر قابل ملاحظه
بـراي مثـال،   . انگارنـد ي جهاني را هنوز آمريكائي مـي پابرجا و سرمايه

ولـت  توان شاهد اين مدعا را در عملكرد متضاد و تخلفات آشـكار د مي
و رهنمودهـاي سـازمان    "تجـارت آزاد "ي آمريكا در رابطـه بـا مقولـه   

البتـه  . جسـتجو كـرد  ) World Trade Organization(تجارت جهاني 
تـري دارد  پيش شرط درك اصولي چنين حقيقتي نياز به فهم عميـق 

به (و گلوباليزاسيون ) به عنوان يك سياست(تا بتواند ميان نوليبراليزم 
ي ايـن لايـه  . تفاوتي اساسـي قائـل بشـود   ) وران تاريخيي يك دمثابه

هاي قابل ملاحظه و نمايندگان آن در دولت، و نيزمبلغان آن در رسانه
مغـز  مايـه و سـبك  نگار بيمانند مبلغّ و روزنامه(ارتباط جمعي آمريكا 

ي شئون اجتماعي و اقتصـادي از  ، در كليه)آمريكائي، توماس فريدمن
 پيشـگفتار، با اين . نمايندحمايت بي قيدوشرط ميسياست نوليبراليزم 

  . اين بحران پرداختتر  موارد مشخص به چگونگي وتوان  اكنون مي
 هـاي وامبـراي تـامين منـابع مـالي جديـد       ه،طرح دولت ايالات متحد

كسـري   ميليارد دلار 400تا  300حدود  ،اين كشورغيرقابل پرداخت 
الضــمانِ  دلار بــه عنــوان وجــه ميليــارد 30رزرو تــاكنون فــدرال. دارد

در مريكـا، كـه   آگذاري  بير استرنز، پنجمين بانك سرمايهورشكستگي 
در نظـر گرفتـه    ،دلار بدهي دارد 33هر يك دلار دارايي  حدود  مقابل
نيـز  در آمريكـا،  گـذاري   چهارمين بانك بـزرگ سـرمايه   ،واكوويا. است
. اسـت ايسـتاده  ه غيرمنتظـر  هـاي ي پرتگاه بلند زيانهدر لباكنون هم

 دلار ميليـارد  7/9 كاهش ارزش دفتري در مريل ليـنچ بـه   همچنين، 
  - كاركنـان اخراجـي   4000به همراه  -  2008اول سال ي سه ماههدر

  .شودبالغ مي
 يههــاي عمــد بــه بانــك  هــاي اضــطراري وامبــر مقــدار  فــدرال رزرو

بانـك مركـزي آمريكـا     .اسـت  افـزوده وال اسـتريت  درگـذاري   سرمايه

 توسطداري  اوراق بهادار خزانهبراي خريد دلار  ميليارد 200همچنين 
 "گـران عمـده   معاملـه "كـه آنهـا را    ،گذاري منتخب چند بانك سرمايه

يعنـي   - ي سياسـت پـولي دولـت    معاملـه  خود نيز طـرف و  ،دننام مي
اما در اين . داده است خريد و فروش اوراق خزانه مي باشند، اختصاص

هـاي  وام برخـي از ايـن    تضـمين اسـتي بـدانيم كـه    مورد، جـا دارد بر 
ي هايي كه دولت آنها را بدينگونـه بـا اوراق خزانـه   يعني وام - ريسكي 

بـه اصـطلاح   اين اوراق  اكنون چيست؟ - كند بدون ريسك مبادله مي
ي اعتبارشـده هـاي بـي  ي شـركت يعني اوراقي كه بـا پشـتوانه  ( بهادار

انـد را  بر آن رقـم خـورده  ه ككاغذي  ارزشحتا ) خصوصي صادر شده
 21 أحـدود دربـازار،   ي گـزاف بهـره هاي با نرخ  رهندر آمريكا  !ندارند

پرداخـت  بازقصـور در  . دهنـد  را تشـكيل مـي  مسكن رهن   درصد كل
 اتسس ـؤمي در مجموعـه  هبـه قصـور بـالقو    ،در اين بخشقسط خانه 

تعهـد پرداخـت اوراق   بـازار  در سراسـري   قصـور متعاقبـأ بـه   رهني و 
ي آش شله قلمكـار، يكقلـم، دريـك    كه به طريقه(ه با پشتوان تبارياع
، تمام اوراق ريسـكي پـادرهوا را نيـز بـا آنهـا      )portfolio( "پورتفوليو"

  .انجاميد)  مخلوط كرده بودند
انـد   كاملمت ايي اينها چرخه همهتوان مشاهده كرد كه بدين سان مي

انـه در سراسـر   هـاي خ  كه نخست به سقوطي قابل ملاحظه در قيمت
خانـه،  ارزش اتوماتيك و ناگهـاني  كاهش  اب اند و سپسهكشور انجاميد

- منجـر شـده  ) equity(ي خالص نه تنها به ازبين رفتن تمامي سرمايه
ي آمريكـا  در همـه جـا   هاي افزون بر قيمت بازاراند، بلكه به بدهكاري

زدائـي  زشزدائي در بازار مسكن به ارارزش ،به اين ترتيب. انددامن زده
و   با اكـراه  -  اي از مؤسسات مالي انجاميد كه تاكنوني گستردهشبكه

بـه  . نـد اهكسر كرد خود  حساب دفاتر از دلار ميلياردصدها  - ناخواسته 
 ـه زيانسيستم مالي ايالات متحد ، تاكنونبحرانخاطر اين  يش هايي ب

يد را متحمل گشته و در نتيجه بـا كمبـود شـد    دلار ميليارد 1000از 
، در ايـالات متحـده و نيـز سراسـر     از ايـن رو . شده اسـت  وبراعتبار رو

 credit( تنگـي اعتبـاري   جهان اين بحران مـالي خـود را بـه شـكل     
crunch( ي خـالص  امان سـرمايه زدايي بياكنون ارزش. دهد نشان مي

)equity (از ايرلنـد تـا    - خود را در سراسر جهـان   بازار املاك تاثيرات
  .ه استگذاشت به نمايش -  هندوستان

، فـدرال  اخيـر » تنگي اعتبـاري «يعني  ،براي مداواي نشانگان بحران
 30تـا   2007از سـپتامبر   ،بـن برنـانكي  به سرپرسـتي   آمريكا، رزرو

 را از بـه سيسـتم بـانكي     بهره وامبار پياپي نرخ هفت  2008 آوريل
  قابـل ملاحظـه  تقليل داده كه كاهشـي  درصد  0/2به در صد  25/5

 بيشـتر بايد به خاطر داشت كه كاهش . بوده است درصد  62الغ بر ب
آنچـه  يعني مشـابه  (يا كمتر به سمت حدود يك درصد  نرخاين در 
 هـر اقتصـاددان   ،)اتفاق افتاد گرينسپنبه سرپرستي  2004سال در 
، ي چنين سياسـتي هپيامد ناخواست. اندازدرا به وحشت مي بينواقع
ود بيـاورد كـه بـا عـدم پاسـخگويي كـافي       تواند حالتي را به وج ـمي

 ،)interest inelasticity of investment(گذاري به نرخ بهـره  سرمايه
افـزون بـر بحـران    اين امكـان،  . اثر سازدرا بيسياست پولي هر گونه 

ي ، بــه راســتي خــاطرهنظــام بــانكيي بــالقوهاعتبــاري و فروپاشــي 
نظـر مجسـم مـي    را در )Great Depression( ركود بـزرگ دردناك 
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 ،بـوش جورج دولت . كند
 اين بحران، در مواجهه با

تخفيف مالياتي انگيزشي 
ــارد  168 دلاري را ميليـ

به اصطلاح منظور كرد تا 
ــد  ــدرت خري - مصــرفق

افزايش داده تـا  كننده را 
به بالا بردن مصرف آنـي  

دولت بـوش  .  كمك كند
كه بنـا   –همين مقدار را 

به ابعـاد بحـران اقتصـاد    
هــم نــاچيز بــود آمريكــا 

وهم دير به جريان افتـاد  
حتا با افـزايش مـدت    –

همـراه  يكسـال  مـدت   كنوني به يماههبيكاري شش يهبيم يهدور
اكنـون  همكه ( بيكارانتعداد از انبوه مدت كم در كوتاهدستتا نكرد 

تعدادشـان رو بـه ازديـاد    مريكـا  رو بـه ركـود آ  انداز اقتصاد  در چشم
 اين بازپرداخـت ماليـاتي،  اصليِ  قسمت هي،وانگ. حمايت كند )است

اميد اينكـه بـه   با است، تجارت هدايت شده بخش به سمت آگاهانه 
  .نشت كند قشرهاي پائيني جامعهبه اي خود تدريج در يك دوره

 پالسـون نهـادي  پـيش  يهبرنام ـبـراي مثـال،   مـالي،   ي نظراز نقطه
)Paulson (داري آمريكا خزانهوزير) ادغـام   شـتر بـر  تمركـز آن بي كه

پـيش خريـد   /پيش فروشكميسيون اوراق بهادار و ارز و كميسيون 
سيسـتم مـالي   دررقابت  تسهيل جهتبدوا  )در آمريكا قرار دارد كالا

 ،وال اسـتريت زاد و خانه مؤسسگذارانِ  سرمايهالويت ِ و با تمركز بر 
نسـبتأ  گـذاران   سـرمايه  شـامل ( سيستمي مجموعهبراي بهبود  و نه

 اينـه نسـخه   ،ايـن برنامـه   ،به عـلاوه  .است طراحي شده، )كوچكتر
درمقابـل دور تسلسـلي تخريـب    براي تضمين امنيـت   حساب شده

)domino( ،است، حد و مرز و ازدياد ريسك ساز بيوهمراه با ساخت 
 كميت و انتشـار  كنترلبراي اي شده سنجيده يدرماني نسخه  و نه

ن در ع  فراگيـر آ و شـيو ) derivatives( مـالي  مشـتقات  يبي رويـه 
بـه بحـران    است فوريو نه حتا پاسخي  است، سيستم مالي جهاني

- و توده اقشار بينابينيقطعا شمار عظيمي از غفلت ازآن  كه ،كنوني
  .كشاند فرو خواهد فقر و تهيدستي به اعماق  راهاي نسبتأ مرفّه  

د؟ انجام ـ اين بحران چگونه به افزايش قيمت نفـت مـي  : داچفسكي
  ها همچنان سير صعودي خواهند داشت؟ آيا قيمت

هـاي  قبول ريسـك  ناشي ازانتقال بحران ، گفتيم كه اين پيش از: بينا
ه در بازار رهـن انجاميـد  دار دامنهدر بازار مسكن به سقوطي تصاعدي 

- ، تضـمين ضـمانت شـده   اعتبارهـاي از طريق بازار  ،نتيجه و در است،
افـلاس  ي ورشكسـتگي و  يز بـه مرحلـه  را ن هابدهيِ اينگونهكنندگان 

ارزش دفتـري در  سنگين و اجبـاري  كاهش از يك سو، . كشانده است
رونـد   گيـر چشـم  فـت اُاز سـوي ديگـر،   و  ،گذاري بانكي بخش سرمايه

ركـود  سمت را به  هاقتصاد ايالات متحد ،اقتصاديهاي عمومي فعاليت
مريكا از سـال  آ سقوط مداوم دلاربا  با اين روند، همزمان. كشانده است

 يقابـل ملاحظـه   و ديگـر ارزهـاي   يـورو در برابـر  به اين سو  2002
شرايط رو به احتضار ايـالات   ،ساختاريناهنجار جابجايي و المللي،  بين

ي منزلـت  تـوان بـه مثابـه   درمقام مقايسه با آنچه را كـه مـي  ( همتحد
) دقلمداد نمـو  پاكس آمريكاناي نظام پيشين اقتصادي آمريكا در حوزه

 همـايش  ييهس ـجلاادر آخـرين  . سـاخته اسـت  آشـكار  را به روشني 
 ،سـويس  در داووسِ )World Economic Forum(جهـاني  اقتصـادي  
 - و همداسـتان آمريكـا   هاي همـدل   ها و سوسيال دمكرات حتا ليبرال

مريكـا  آاقتصـاد  سرانجام  به درك اين حقيقت كـه    - ديربسيار گرچه 
ايـن  . نيسـت، رسـيدند  صـاد جهـان   اقت يدهنـده حركـت ديگر موتور 

بـودن اثـر اقتصـاد آمريكـا بـر اقتصـاد       كنندهي تعييناجلاسيه در باره
بـه رغـم   (» جدائي لوكوموتيو و واگن قطـار « واژگانجهان، به درستي 

- هو طنطن ـ، 1980ي هاي دههدر سال ريگانوميكسي هكبكبه و دبدب
را بـه كـار   ) سـو به اين پيش  يهدو دهاز   "موجود تنها ابرقدرت" ي

بـر  ، هاي عينـي و ملمـوس  برد؛ و بدين ترتيب، بر اساس شواهد و داده
مبتنـي بـر افـول قـدرت     (آنچه كه من از سه دهه پيش به ايـن سـو   

بينـي  پـيش   )وجود هژموني آمريكاامكان  سياسي، و عدم –اقتصادي 
در اينجـا، در رابطـه بـا ويژگـي موقعيـت      . كرده بودم، صحه گذاشـت 

آش چقـدر  «يكا در جهان، لازم است يادآور شوم  كـه ايـن   كنوني آمر
- اما هيهات كه بسياري از چـپ . »شور شده كه خان هم فهميده است

ي    گرايان فرهيخته ي سنتي خودمان حتا هنوز بـه همـين درك حسـ
  ! اندهم نرسيده

ريـيس فـدرال رزرو، بـا كاسـتن از نـرخ       بن برنـانكي  وضعيت،در اين 
يـا  تنگـي  آنچـه كـه خـود را بـا     يعنـي  (بحـران   مدت، بهكوتاه يهبهر

مانع جريـان  او بدين ترتيب . پاسخ داد) دهدنشان مي اعتبارفشردگي 
ايـن كـاهش،    ؛بهـادار شـد  موجود و مشكوك گذاري در اوراق  سرمايه

ي ايـن  ؛ در نتيجـه كاهش دادنيز دلار  در بازارتقاضا را زمان، مقدار هم
. مجـددا سـقوط كـرد   امريكـا  ار در بـاز  در گـردش  دلارِارزش تصميم 

در  هراسـناك بازان و سفتهگذاران  سرمايهي خود، سقوط دلار، به نوبه
قيمـت  واداشت تا با تعويض سريع  دلار با طـلا،   را جستجوي پناهگاه

بـدين  و  .دهنـد دلار افزايش  1000هر اونس به بالاتر از  به ازاء طلا را
افـزايش بهـاي   . شـوند ا مريك ـآارزش دلار  بيشترسقوط ترتيب، باعث 

بـدين خـاطر   و كنـد،  مـي فلزات كمابيش از همـين سـازوكار پيـروي    
شـده  كالاهـا ايجـاد    گونـه در بازار ايننيز  هاي تورميبه حبابگرايش 

بـه  هـم   ،)ئيغـذا مواد (هاي كشاورزي بهاي فرآوردهبراي مثال، . است
رقابـت ميـان   سياسـت  به علـت   هم جهاني و  يهعلت تقاضاي فزايند

عاقبت بنـزين  تبليغات احمقانه و توليد بي يهبه شكران(غذا و سوخت 
اكنـون بـا   هـم كـه   سـت؛ وضـعيت اسـفناكي   اه افزايش يافت) تانولا از
مريكـاي  برنامـه، در آ بـي  هاي پوپوليسـت  گي توسط دولتهملاحظ بي

در حال رشـد  ه طلب در ايالات متحد هاي سودجوي جاه لاتين و گروه
هـاي  شـورش ...) بـنگلادش، هـائيتي و  (اسر جهان اكنون در سر. است

  .يي به راه افتاده استغذاگراني و كمبود مواد بحران ناشي از 
كـه   Gravity)(يعنـي گرانيگـاهي   ارزش جهاني نفت ـ   سرانجام آنكه،

هـاي  ي ناهمـاهنگي ي قـانون جاذبـه، مجموعـه   مثابـه در درازمدت، به
ـ بـر مبنـاي   ان اسـت   در نوس ـبـازار پيرامـون آن   عرضـه و تقاضـا در   

سباستيو سالگادو، برزيل سباستيو سالگادو، برزيل : : عكاسعكاس
19861986ران معدن طلا، ران معدن طلا، كارگكارگ   
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در بـازار   قيمـت نفـت آمريكـا،   يعنـي   ،نفـت توليدي بالاترين قيمت 
و  ،دلار 130از بـالاتر  اي  بشكهاما نفت . شودرقابتي جهاني تعيين مي

 ـ ،كنـد  آنچه قيمت را در سراسـر جهـان هـدايت مـي     اي مجموعـه  هب
و قابـل  تقاضاي مسـتمر  ) الف :دارد گوناگون بستگياز عوامل پيچيده 

درصد نفت  25درصد جمعيت جهان  5/4( هايالات متحد ملاحظه در
 ،تقاضاي رو بـه افـزايش جهـاني    يهبه علاو ،)كند جهان را مصرف مي

بـه   ،هنـد در و تا حـدي مشـابه آن   ) با نرخ رشد دورقمي(شامل چين 
و  انهگــرايش ســوداگر) ؛ بكشــورهاي در حــال رشــد يههمــراه بقيــ

سـقوط  ) ه با بازار رقابتي نفـت خـام؛ ج  بازي در رابطسفتههاي  فعاليت
، كه عمـدتأ ارزش نفـت بـا آن سـنجيده     مريكاآچشمگير ارزش  دلار 

در ارتبـاط بـا   ) يـا طبيعـي  (سياسـي  ي روزانهرويدادهاي ) شود؛ دمي
آخر، جاروجنجـال   يهبا توجه به نكتبراي مثال و . توليد و توزيع نفت

ي مزورانـه  هـاي رغم انكارجنگ عليه ايران، به در رابطه با دولت بوش 
در بـازار  ، نه فقط بر بهـاي نفـت   پردازشو همكاران دروغ بوشجورج 
ثبـاتي   بـي  بينـي و هاي غيرقابل پـيش نوسانبلكه سبب  گذاردميتاثير

كـه   ،رسد به نظر ميدر اين مورد، . شودمحض در بازار جهاني نفت مي
عـراق را   درآمريكا  يهشكست مفتضحاناز ديدگاه دولت جورج بوش، 

 - كرد  در ايران لاپوشاني تريهشكست بالقوه مفتضحانتوان با تنها مي
ي تا شـايد تـا زمـاني كـه ايـن دارودسـته      : و زهي حماقت در شرارت

جنايتكار بر سر كارند، ديگر سخني از چگونگي آغاز جنگ درعراق بـه  
ي كــل ه، فرمانــدويليــام فــالون  جــايگزيني درياســالار . ميــان نيايــد

طلـب و از  در خليج فارس، با افسر نظامي جـاه  هاي نظامي آمريكا نيرو
، در واقـع از  ديويد پترائـوس ژنرال  يعني كاران نومحافظهدار قرار دوست

- جـوايز سـفته  به  چشم دوختگاننيست كه از ذهن  تغييراتيآن نوع 
و يـا  وال اسـتريت   خريـد نفـت در  پيش/فروشبازي در بازارهاي پيش

  .پنهان بماندلندن 
توأمـان  دو تـاثير   سـبب  ،زمانهم ،مريكاآ سقوط شتابان ارزش دلار 

تـاثير مسـتقيم از طريـق    ) الف: شود جداگانه در قيمت نفت مياما 
 تعـويض تاثير غيرمسـتقيم از طريـق   ) ب  ؛اسمي نفت به دلار بهاي
از  به دريافت سريع سود سوداگرانه  و اميدنفت  ادلار بي بازانهسفته

 اتكـه تغييـر   در صورتيالبته  ،الوقوع كود جهاني قريبر .اين مبادله
و در نتيجـه   داشـته،  كننده بر تقاضاتاثيري تعديل ،ديگري رخ ندهد

امـا  . همراه داشـته باشـد  به را در جهان  نفت  تعديل قيمت تواندمي
توسـط  دلار نگاهـداري  از و يـا عـدم خـودداري     چگونگي خودداري

امـري اسـت     - آنـان   يهرانبـه سـبب ماهيـت سـوداگ     - بازان سفته
ي دلار بـا بهـاي   و بـه همـين جهـت رابطـه     uncertain)  (غيرقطعي

نفت نيـز كـاملأ  غيرقابـل    ) يعني با بهاي جاري دلار دربازار(اسمي 
  .بيني استپيش

ــه نفــت : داچفســكي ــيِ از آنجــا ك ــد   منبع ــراي تولي ضــروري ب
ت اگر بهاي نفـت بـا تنـزل اقتصـاد ايـالا      ،محصولات فراواني است

چـه اتفـاقي خواهـد افتـاد؟      ،اش را حفـظ كنـد   سير صعودي همتحد
 قيمت از پيامدهاي هايالات متحد اقتصادچقدر از مشكلات عملي در

  بالاي نفت است؟
پراهميـت  بسـيار  و  توأمـان  يهگاز طبيعي ، فـراورد  و  نفت خام: بينا

مانند بنزين، سـوخت جـت، نفـت     ديگر،هاي جانبي  فراوردهنيز ، و  آن
از عوامـل اصـلي   نـه فقـط    غيـره، و براي گرم كـردن امـاكن   خت سو

در توليـد  بلكـه  رونـد،  شـمار مـي  بخـش انـرژي بـه     يتشكيل دهنده
شركت مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم     جهاني از كالاهاي عمده بسياري

 يهارزش اسـتفاد به  تنهاعظيم اگر است اشتباهي با اين وجود، . دارند
يعنـي توجـه   (ه به ضرورت فيزيكـي  چراكه توج ،نفت خام توجه كنيم

 يضـرورت  ،در نتيجـه  ،و به چگونگي كاربرد نفت به عنوان عامل توليـد 
نفـت  از  وجه كافي نيست كـه به هيچاما  ،است امري لازمنفت  )مادي

در  بعـد كـالائي آن  گيـري   يعني شـكل  - ه ارزش مبادلبدون توجه به 
ينـدهايي كـه از   ديگر، همان فراعبارت به . سخن بگوييمتوليد ارزش، 

 ماننـد  - پذيرنـد   مـي  )يـا مثبـت  (نفـت تـأثير منفـي    قيمت بالارفتن 
دير يـا زود بـه تطبيـق     -  زيست در طبيعت انواعسازگاري  فرايندهاي

در بـازار  تقاضـا  ) يـا ازديـاد  (كـاهش   موجود بـه دادن خود با وضعيت 
كنند؛ اين گونـه تمايـل تطبيـق را امـا نبايـد كـار طبيعـت        كمك مي
اي اســت داري پديــدهيــرا  توليــد ارزش در نظــام ســرمايهدانســت، ز
تــاريخي  كــه ماديــت آن كــاملأ از مناســبات اجتمــاعي  –اجتمــاعي 

   . ناپذير و بروز آن از لحاظ كيفي ارُگانيك استتفكيك
ي كننـده و تعيـين  هاي پويـا و واكنش  با توجه به كنش -  ين ترتيبدب

ي نفـت فراتـر از توقعـات    اين واقعيت كه بهـا  - كلان اقتصاد  يحيطه
آن از بطـن   اسـت كـه تـاثير    واقعيتـي ف عرّم يافته خودمردم افزايش 

نـه بـالعكس از تعيـين     گيـرد، سرچشـمه مـي  زده اقتصاد آشوبخود 
بـه  . كه بخش نفت نيز يكي از اين اجزاء است - كنندگي جزء جزء آن 

  –نوكلاسـيك راسـت   اقتصاد ي تعبير كوركورانهديگر، نه فقط  عبارت
هـاي   شـوك "يعني علمَ كردن مفاهيمي مكانيكي و جدا جـدا، نظيـر   

شود، و حـال آنكـه، در كـل،    شوك قاعدتأ از خارج وارد مي(ـ   "عرضه
ــ كـه خـود    ) انـد نفت و بحران آن اجزائي ارُگانيك و عـواملي درونـي  

هاي  بحرانبه نقش بروني !) و آزمايش نشده(اي از پيش انگاشته اشاره
توانـد  نمـي   –و آغاز ركود اقتصـادي دارد   1970 يههاز دپس نفتي 
زيرا، اين گونـه  . آمريكا باشد سيستماتيك اين سالها درركودهاي  علتّ

را عكـس  اي بحـران دوره عليت عيني جهت نگرش با تردستي خاص 
و بدين ترتيب، افكار عمومي را به سمت كمبود فيزيكي نفـت   ،كند مي

معلـولي   - به سمت الويت روابط علـت  نه ، و )تكيه به شوك از بيرون(
. دهـد ، سـوق مـي  )عامل دروني تحـول (اي هاي دورهموجود در بحران

قابل كنترل و فيزيكي بودن نفت در اين زمـان ايـن خـود تنهـا يـك      
هـاي مكتـب نوكلاسـيك اسـت، كـه امــروزه      بنـدي چشـمه از چشـم  

خـود  گـرا را بـه   متأسفانه نه تنها نظر بسياري از عناصر ليبرال و چـپ 
را نيـز، هـم   ) راديكـال (هاي نظري چپ سنتي جلب نموده، بلكه بحث

گـذاري  و هـم در چگـونگي ماهيـت فراملـي آن در      در ويژگي قيمت
  . جهان كنوني، به بيراهه كشانده است

 130هاي پويا، بهـاي بـيش از    كنش عظيم برهم يهدر چرخ ،گمانبي
از و نمـوده    تقويـت  رو به ركود را در آمريكـا نفت، سقوط اقتصاد  دلار

بـه ركـودي ژرف   نيز اقتصاد جهاني را اين راه، يعني با سرايت بحران، 
هاي  بحراني بروز نحوه ما به فرض مياناگر  در نتيجه،. خواهد كشاند

بـه  و ، )جهـان سپس در و  آمريكادر شيوع به ترتيب (كنوني اقتصادي 
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 اي بكنـيم، هاي جاذبه درفيزيك كيهاني مقايسهموازات آن نقش حوزه
افـزايش كمـيِ بهـاي     يهچگونه نتيج  پي ببريم كه قادر خواهيم بود

بـه   - ) اقتصاد جهـاني اسـت   مكانيزم يدر كل نتيجهكه خود ( - نفت 
ي اقتصـاد در حيطـه   هـاي  ي دگرگـوني متأثر ازمجموعـه خود  يهنوب

 گرايـان راسـت نظري دورنماي  ، در اين مورد،از اين رو. كلان آن است
 گرايـان چپِبازتاب آن در ميان بسياري از و ) آئينددانان درستاقتصا(

معلـولي   –بـا حقيقـت علـت    ) اقتصاددانان دگـرآئين (راديكال /ليبرال
 قيمت بـالاي نفـت بنـابراين از   وجود . اي نداردموجود هيچگونه رابطه

 –توليـد   يهنياز مبرم به سازماندهي دوبـار موجوديت بحران كنوني و 
و جهـان  آمريكا اقتصاد در  –) يساختاركامل زسازي اگر نگوييم با(

 ـحـل مسـأله   هايي كـه   پيشنهاد، در ضمن. جدا نيست  نيـاز بـه   ارا ب
طـرح   ماننـد (كننـد  طـرح مـي   آمريكـا  يمحدودهاكتشاف نفت در 

حيـات   گـاه در پناهو توليد نفت حفاري  جهتبوش جورج  يهكابين
ي كمبـود  مسـأله  نـه تنهـا   )آلاسكااين كشور در  مليطبيعي و پارك 

فريبانـه و  كنند، بلكه سئوال را به نحوي عوامي نفت را حل نميعرضه
. دهنـد يابي به آن تغيير ميبه غلط به نبودنِ خودكفائي و لزوم  دست

هـاي بازارتبـار   در اينجا پرسيدني است، چگونـه و چـرا ايـن نـوليبرال    
در   بـاره بـه فكـر خودكفـائي توليـد، آنهـم فقـط و فقـط        ناگهان يك

اند؟ اما با اندكي دقت، دليل اصلي اصـرار  ي كالاي نفت افتادهمحدوده
تـوان بـه روشـني، نـه در     را مي "محصوليهاي تكسوسياليست"اين 

ي توخـالي آنـان، بلكـه در اعمـال سياسـت      رجزخواني خودكفامĤبانـه 
ي خارجي رعب و وحشت ايشان، در رابطه بـا كشـورهاي صـادركننده   

پس بايد دانسـت، سـخن از خودكفـائي از دهـان     .  نفت، جستجو كرد
: آور اسـت بورژوازي در آمريكا حاوي دو فقره دروغ ايدئولوژيك و شـرم 

يكي دروغ فاحش خودكفـائي، آنهـم توسـط ناخودكفايـان، و ديگـري      
كـردن  ي نفت، جهـت مشـوب  دروغ وحشت از كشورهاي صادركننده

. ايـن كشـورها  افكار عمومي و امكان اعمـال سياسـت  خصـومت بـه     
 طرفــه بــه فراينــدي يــكبايــد توجــه داشــت كــه تكيــه همچنــين،

گيري شكلزيرا  .به تنهايي سرابي بيش نيستنيز تقاضاي نفت /هعرض
در  هـا پديـده تـرين   پيچيـده يكـي از   يجهاندر بازار رقابتي بهاي نفت 

ي حـوزه  درهـم   وحشـت، كه ايجاد رعب و  درحالي. استنوين اقتصاد 
 – بـوش جـورج  دولـت   اتضروري ي، ازسياست خارج هم درو  يداخل

ــرژي"اســت، دوز و كلــك  ديــك چينــي بخوانيــد ( "اســتقلال در ان
، در امـروز  يههم وابستبهشده و جهاني اقتصادبه ويژه در ، !)خودكفائي

كانديـداي  هـر دو   سال انتخاباتي جاري، بـه طـرزي مشـابه ورد زبـان    
   .در آمريكا نيز هستحزب دمكرات 
 ،ي نفـت  اين بحران چگونه بر كشـورهاي توليدكننـده   :داچفسكي

  ؟خواهد گذاشتتاثير  ،ونزوئلا مانند
و بـوده  پردامنـه   آن پس تـاثير . عدي استبحران كنوني چند ب: بينا

ــورات آن  ــه كشــور يكشــور ازتبل ــاوت دارد ديگرب كشــورهاي  .تف
به ويژه كشـورهاي در حـال رشـد بـا جمعيـت       ،نفت يهصادركنند

متـأثر از فشـار   بـه طـور بـالقوه     ،)ايران و ونـزوئلا  مانند( زياد نسبتأ
ي قابـل  ذخيـره كـه بـه    ،انـد  هاي بالاي مواد غـذايي  قيمتاقتصادي 
ذرت،  ، ماننـد كالاهـا گونـه  اينواردات  جهت ارز خارجي ي ملاحظه

خـود  كـه  ، مـواد غـذايي ديگـر   هاي قيمت. نياز دارد... برنج، گندم و
رشد قابل ملاحظـه  نيز انتظار  ،الاهاستك گونهاينمصرف وابسته به 

ي هپديـد وجـود   سـبب بـه  سـامان  نابهبخشي از اين وضعيت . دارند
آمريكا به توليـد بنـزين از ذرت شـهرت يافتـه      ي است كه درجديد
امنيـت  " تظـاهر آشـكار بـه   انـرژي و  در خودكفـايي   يافسانه. است
 يبـه طـرز   نيـز كـه   باشـد، مـي  اين پديـده حرك مهمچنين  "ملي

. بـرداري شـده اسـت   نسخهتوسط كشورهايي چون برزيل   نابخردانه
اثرات زيان بار توليد اتانول، نه تنها باعث بالارفتن قيمت مواد غذائي 

ي توليـد  شده است، بلكه توليد بـدون محـدوديت آن منبـع عمـده    
ي گرمـي  آلودگي هوا و محيط زيست، و در نهايـت عامـل افزاينـده   

 ي هبحران بـالقو به هر حال، در كوتاه مدت  .رودآتمسفر به شمار مي
  .انداز استو سوخت در افق چشم ئي غذامواد رقابت 

 رو به رشدتوان به درآمد  قيمت بالاي نفت خام را مي ،از سوي ديگر
تفسـير   ،ماننـد ايـران و ونـزوئلا    ه،نفتي براي كشورهاي صادر كننـد 

را  ئي غـذا واد م ـممكن است تاثير منفي قيمت بالاي البته اين . كرد
ارزش  گيـر چشـم سـقوط   يهدر نتيج ـ. در اين كشورها تعديل كند

قيمـت بـا   (واقعـي   قيمتـ   ي نفتدرمبادله مسلط ارزمريكا ـ  آدلار 
 اسـت، و رسد رشد نكرده  نفت آنقدر كه به نظر مي) ارزش ثابت دلار

واقعـي درآمـدهاي نفتـي كشـورهاي     عـدم رشـد   خود حاكي از  اين
بـراي  مطلـب  ايـن  . ونزوئلا و ايران اسـت  ، مانندنفت يهصادر كنند

بـوش   جـورج  شـان بـا دولـت    هـاي متبـوع   دولتكه  ،ايران و ونزوئلا
بـه ويـژه در مـورد    ( شته باشـد اهميت داي خوبي ندارند، بايد رابطه

  مبادلات خـارجي ، زيرا )تحت تحريم شديد استهمچنان دومي كه 
هـم احتمـالأ   يا اگر  باشد، و يورو اين دو كشورممكن است بيشتر به

چنـدان  مريكا آ ارزان يهابازار كالابه  ا باشد، مستقيمأمريكآبه دلار 
  .دنندار دسترسي

و تاثير متعـادل   ،الوقوع جهانيركود قريب تاثيرالبته اينها  يهبه هم
 ـ. افـزود  بايد ،جهاني نفتدربازار تقاضا حجم بر ي آن را هكنند ين دب

 پايـداري تغيير ساختاري و هيچگونه  بدون ،يئدر تحليل نها ،ترتيب
و (تغييـر در بهـاي نفـت    هـر گونـه    قيمت توليد در جهان، گرانيگاه
درآمـدهاي نفتـي كشـورهاي صـادر     مقدار تغيير در هرگونه  تلويحأ
ــد ــت يهكنن ــتقيم،   ،)نف ــا غيرمس ــتقيم و ي  ــمس ــابع مجموع  يهت
ا به شـرح آنه ـ است كه در بالا  يمتناقضمتضاد و ازعوامل  اي پيچيده

  . بسنده شد

  پـژوهش  ممتـاز اسـتاد  متخصـص اقتصـاد سياسـي و    سيروس بينا 
، همچنـين . اسـت  در آمريكاسوتا  در دانشگاه مينهو مديريت اقتصاد 

و ويراسـتار بـيش از دويسـت اثـر پژوهشـي، از جملـه        وي نويسنده
كـار مـزدوري در پايـان    كتاب  و)  1985( اقتصاد بحران نفتكتاب 
 . است) 1996( ي بيستمسده
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 افت اقتصادي ژاپن
  در دورهاي باطل 

  
   Makoto Itoh  ماكوتو ايتو: نويسنده

 ايوب رحماني : برگردان
 

  : معرفي نويسنده 
 1975او در سـال   .بدنيا آمددر توكيو  1936ماكوتو ايتو در سال 

موفق  به دريافـت  مـدرك دكتـرا در اقتصـاد از دانشـگاه توكيـو       
فسوري در دپارتمـان اقتصـاد   به مقام پرو 1980گرديد و در سال 

ــد  اودر حــال حاضــر صــاحب كرســي  . همــان دانشــگاه نايــل آم
مـاكوتو ايتـو   . پروفسوري در دانشگاه كوكوشيكان در ژاپـن اسـت  

در گفتارهـايي را   –همچنين به عنـوان پروفسـور ميهمـان، درس   
هاي معروف جهـان ماننـد دانشـگاه آكسـفورد ، يـورك و      دانشگاه

  . سيدني ارائه داده است
ها كتاب بـه زبـان ژاپنـي و انگليسـي در     از ماكوتو ايتو تاكنون ده

ترين معروف. اقتصاد و تئوري اقتصاد سياسي به چاپ رسيده است
نظريـه بنيـادي   ": انـد از هاي او بـه زبـان انگليسـي عبـارت    كتاب

بحـران اقتصـاد    "، )1988انتشارات مـك مـيلان   ( "داريسرمايه
اقتصــاد "، )1990مــك مــيلان ( "داري ژاپــن جهــاني و ســرمايه

مراحل توسعه "و ) 1995مك ميلان ( "سياسي براي سوسياليسم
  ).2001پال گريو ( "داريسرمايه

هـا مطلـب و مقالـه در    ها، از ماكوتو ايتو تاكنون دهافزون بر كتاب
  .هاي معتبر جهاني به چاپ رسيده استنامهلنشريات و فص

  »سامان نو نوشته استي نوشتار زير را ماكوتو ايتو  ويژه«
    
  رمق و ناپايدار در مسير افت اقتصاديبهبود بي -1

ها بر اين بود كه نرخ رشد واقعي بينيپيش 2007در ماه مه سال 
هـاي اقتصـادي و   در  مجموع  كشورهاي عضو سـازمان همكـاري  

 7/2سالانه  معـادل  2008و  2007هاي سالدر      OECDتوسعه
درصد   5حدود  يرخ رشد، از رشد سالانهاين  ن. درصد خواهد بود

در دوران به اصطلاح طلايي تا پـيش از آغـاز ركـود بلنـد، بسـيار      
ها نرخ رشد اقتصـادي در سـه   بينيبنا به همان پيش.  كمتر است

يعني آمريكا، ژاپـن و كشـورهاي عضـو      OECD  ي بزرگمنطقه
صـد  در 3/2و  1/2، 5/2به ترتيب  2008پول واحد يورو، در سال 

 OECD  درصـد از  رشـد متوسـط    3/2خواهد بود، كه  اين خود 
-sub هاي مسـكن ها قبل از شوك وامبينياين پيش. كمتر است 

prime shock    اكنـون  . در آمريكا در ماه اوت صورت گرفتـه بـود
در حقيقت بانك مركزي . شده كاستبينييقينا بايد از ارقام پيش

بيني خود راجـع بـه رشـد    پيشدر  2007ژاپن درپايان ماه اكتبر 
در صـد بـه     1/2توليد ناخالص داخلي تجديدنظر كـرد و آن را از  

دولـت، بـازهم در    2008سپس در ژانويه . در صد كاهش داد 8/1
شده در مورد  نرخ رشد واقعي  تجديـدنظر كـرد و   بينيرقم  پيش

 2بـه   2008و بـراي سـال    3/1بـه   2007آن را براي سال مـالي  
  .داددرصد كاهش 

اگر چه دولت ژاپن، در ارتباط با درازاي زمان بهبود اقتصادي كـه  
كـرد امـا   مي شروع شده بود  به خود  افتخار 2002از اوايل سال 
رمق و ناپايدار و ست كه رشد اقتصادي ژاپن هنوز بياحقيقت اين 

از سطح  رشد اقتصادي  در آمريكا و كشورهاي عضو پـول واحـد   
ي ايـن اسـت كـه دوره   اكنـون  همگراني دولت ن. تر بوديورو پايين

بهبود اقتصادي به پايان رسيده و فضاي افت اقتصـادي درازمـدت   
افزايش قيمت نفت و ديگـر مـواد معـدني    . در حال بازگشت است

همراه با خرابي بازارهـاي آمريكـا و آسـيا متعاقـب بحـران مـالي       
خلـي آن  كه بازار دا -هاي مسكن، براي اقتصاد ژاپن مربوط به وام

براي كالاهاي مصرفي راكد شده و مجدا در فشارقرار گرفته اسـت  
  . ساز خواهد بودمسئله –

هـايش مـورد   منديبه خاطر توان 1988اقتصاد ژاپن تا پايان دهه 
هاي نفتـي اول  اين اقتصاد خسارت ناشي از  شوك. توجه دنيا بود

را پشت سر گذاشـت و بـه نـرخ    ) مترجم -1980و  1973(و دوم 
رشدي دست يافت كه از اكثـر اقتصـادهاي پيشـرفته بـالاتر بـود      

اگـر  ). 1990تـا   1974هـاي  درصد بين سال 9/3رشط متوسط (
چه بايد گفت كه نرخ رشد ژاپن در اين دوره كمتر از نصف  نـرخ  
رشدي است كه اين كشور در ربـع چهـارم قـرن گذشـته بـه آن      

ماننـد شـغل   ي ژاپني مـديريت اقتصـادي    شيوه. دست يافته بود
هـاي  العمر، نظام دستمزد مبتني بر ارشديت و وجود اتحاديهمادام

شـد كـه   كارگري  مستقر و محدود به كمپاني خـاص، باعـث مـي   
كارگران به كمپاني وفادار باشند و اين امر به رغـم رشـد فزاينـده    

ين در زمـان فروپاشـي سيسـتم     360= يك دلار (ارزش ين ژاپن 
= دلار   1 ، به حدود 1971در  )Bretton Woods )1  برتون وودز

-باعث افزايش قدرت رقابتي اين كمپاني) ين در حال حاضر 100
ي ايـن امـر، ژاپـن بـه طـور      در نتيجـه . ها در بازار جهاني گرديـد 

 1987در سـال  . ي تجاري برخوردار شداي از مازاد موزانهفزاينده
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گرفـت و ايـن   درآمد سرانه در ژاپن از  درآمد سرانه آمريكا پيشي 
  .است "ژاپن اول"برداشت را به وجود آورد كه در دنيا  

نام  "رفتهدهه از دست"كه اكنون  1990اما اقتصاد ژاپن در دهه 
نرخ رشـد سـالانه در   . طور غيرمنتظره به وخامت گراييدگرفته، به

درصد كاهش يافـت و در بعضـي از    1اين دهه به طور متوسط به 
خود را به قرن  "رفتهدهه از دست". ي بودمنف ،اين سالها اين نرخ

شـروع   2002بهبود اقتصادي كـه از اوايـل   . جديد نيز امتداد  داد
اي را كـه  آيد كه كه دورهاي باطـل و سـاختاري  شده، به نظر نمي

آورنـد، از ميـان   وجـود مـي  هاي افت اقتصاد ژاپن را بهمدام زمينه
زرگي بپردازيم كه بگذاريد به تحليل چهار مشكل ب. برداشته باشد

 . كننداين دورهاي باطل را ايجاد مي
   

  
 تركيدن حباب بزرگ و اثرات آن  -2

ــاره    ــالكتيكي از  دوب ــه طــور دي ــن ب وخامــت شــديد اقتصــاد ژاپ
ي داري اين كشـور در دهـه  سرمايه Restructuringساختارسازي 

هاي بزرگ ژاپنـي بـا   در آن زمان شركت. ناشي شده است 1980
هـاي كـارگري  و كاربسـت    ه همكاري كارگران و اتحاديـه اتكاء  ب

-هاي خودكار در توليـد، و نيـز بـه   تكنولوژي اطلاعاتي  و سيستم
وقــت و ديگــر كــارگران غيــردائم كــارگيري كــارگران ارزان نيمــه

  . توانستند كه مدام بر توان رقابتي خود بيافزايند
ه هاي بـزرگ ژاپنـي موفـق شـدند ك ـ    در همان دهه، اكثر شركت

 سـازي آنها سـپس بـه ذخيـره   . قروض خود به بانك ها را بپردازند
بدون آنكه به همان ميزان بـه   سرمايه پولي سرگردان روي آوردند

هـاي  افـزون بـر ايـن ، شـركت    . گذاري  واقعي اقدام كنندسرمايه
هـاي قابـل تبـديل در بـازار     يادشده با انتشار سهام و اوراق قرضـه 

  . ي مالي خود افزودندمقدار ذخيرهسرمايه داخلي و خارجي، به 
اي هانداز خانوادهنسبتا بالاي پس سطحهاي ژاپني، تاريخا به بانك

اتكـاء داشـتند و تـا    ) در صد در دهـه هشـتاد   20بيش از (ژاپني 
هنگـامي  . دادنـد هاي بزرگ وام ميي هفتاد، بيشتر به شركتدهه

هـاي  شـركت (گيرندگان سنتي و مطمئن خـود  ها، قرضكه بانك
هـاي جديـد روي   را از دست دادند مجبور شدند به عرصـه ) بزرگ

هـاي  دادن  بـه شـركت  اي بـه وام طور فزايندهبياورند و بنابراين به
هاي هاي مستغلات وشركتكوچك و همينطور به بنگاه و متوسط

هـاي اعتبـارده بـه    افزون بـر ايـن، بانـك   . ساختماني روي آوردند
كل اعطــاي وام مســكن را كننــدگان، بــه خصــوص در شــمصــرف

  .گسترش دادند

-كه هدف 1985در   Plaza Accord بلافاصله بعد از پيمان پلازا 
اش كاهش ين و افـزايش دلار بـود، نـرخ بهـره در ژاپـن شـديدا       
كاهش داده شد كه اين خود باعث بالارفتن سريع سطح تقاضـاي  

هـاي  در اين هنگام  سرمايه پولي سرگردانِ شركت. داخلي گرديد
هاي ژاپني و ديگرموسسات مالي به حـوزه دلالـي در   بزرگ، بانك

به ايـن گونـه،   . مستغلات و بازار بورس سهام توكيو سرازير گرديد
-ي بـورس ي هشتاد، در نتيجـه تا پايان دهه 1986هاي بين سال

ايـن  . بازي، حباب بزرگي در بازار سرمايه و مستغلات شكل گرفت
ايـن رونـق    نمـود  چنين مـي د امر موجب  رونق اقتصاد داخلي ش

هـاي اقتصـادي جديـد    آميزبـودن سياسـت  دهنـده موفقيـت  نشان
در . تركيـد  1990ي امـا حبـاب در اوايـل دهـه    . نئوليبرالي اسـت 

ها تريليون ين از ارزش دارايي 1000نتيجه در اواسط همان دهه، 
. برابر توليد ناخـالص داخلـي بـود    4/2اين رقم معادل . ناپديد شد
كه طي آن ، سـرمايه   1929ركود بزرگ تي درمقايسه اين رقم ح
برابر توليد نا خالص داخلي از دسـت رفـت ، رقـم     9/1اي معادل 
   .بزرگي بود

هـا و ديگـر   ها موجـب شـد كـه بانـك    سقوط شديد ارزش دارايي
هـاي ژاپنـي بـا    هاي بد و خانوادهي قرضموسسات مالي با مسئله

نسبت قيمت خانـه  (  Negative Equityمشكل ارزش منفي خانه 
بانـك   1989افـزون بـر ايـن، در    . روبروشدند) مترجم -به وام آن

سـيده  ها به اين توافق ربا بانك BIS الملليهاي بينتسويه حساب
المللي فعال هستند كه در تجارت بين هابود كه آن دسته از بانك

درصـد   8به بعـد، نسـبت سـرمايه خـود را      1992بايد از سال مي
هاي ژاپنـي بـراين   بانك. هاي خود نگاه دارندز ارزش داراييبالاتر ا

ي اي را كـه آنهـا درنتيجـه   درصـد سـرمايه   45باور بودند كه اگر 
هاي جاري سهام و قيمـت  تفاوت بين قيمت(افزايش ارزش سهام 
ي خـود بـه   بدست آورده بودند، جزو سرمايه) آنها در هنگام خريد

عمـل  امـا در  . خواهـد شـد  حساب آورند، توافق ياد شـده رعايـت   
ي بدست آمده كه ناشي از بالارفتن ارزش سهام هنگامي كه سرمايه

بود، ناپديد شد و يا در نتيجه سقوط بـازار بـورس توكيـو، سـرمايه     
ها رشد منفي يافت، مشخص شد كه رعايت توافـق يـاد شـده    بانك

بانك مركزي ژاپن با هدف ايجاد تحـرك در تقاضـاي   . مشكل است
ها به تدريج نـرخ رسـمي   دادن مشكلات بانكراي تخفيفداخلي و ب
 2001درصـد در سـال    1/0بـه   1990درصد در سـال   6بهره را از 
هـاي ژاپـن در اسـتفاده از ايـن شـرايط آسـان       اما بانك. كاهش داد

زيـرا  . اعتباري براي گسـترش اعطـاي وام بـا مشـكل روبـرو بودنـد      
ارزش مسـتغلات و  ها از جمله به خاطر سقوط ي خود بانكسرمايه

هـا بـه جـاي    بانك. طور پيوسته در حال كاهش بودقيمت سهام، به
دهي بكاهنـد  دادن اعطاي وام مجبور شدند كه ازميزان وامگسترش

از آنجـا  كـه در ايـن دوره،    . را رعايت كـرده باشـند   BISتا مقررات 
هـاي  هاي متوسط و كوچك، بنگاهها را بيزنسمشتريان اصلي بانك

دادنــد، تــداوم هــاي ســاختماني تشــكيل مــيو شــركت معــاملاتي
ها و محدودشدن اعتبـارات بـانكي باعـث شـد كـه      مشكلات بانك

به اين ترتيب ميزان ورشكسـتگي  . آنها زير فشار قرار بگيرند يهمه
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هاي مالي دولت در بحران ساختاري در سياست
ي دهندهها نشانارتباط با درآمدها و هزينه

ريزي يك شكار نئوليبراليسم،  هم  در پايهشكست آ
بودجه سالم و هم در بكار انداختن اقتصاد ژاپن 

داري هاي سرمايهاين روند به نفع شركت... است
و در مجموع عليه مردم كارگر و كاركن و به ويژه 

 ترين افراد جامعه استعليه ضعيف

در هـر سـال    14000بـه   1994و  1992هـاي  هـا در سـال  بيزنس
  .  افزايش يافت 19000به  2000اين رقم در سال . رسيد

از آنجا كه دو سوم كارگران ژاپن در موسسات متوسط و كوچـك  
اشتغال دارند، ورشكستگي اين موسسات يكي از دلايل مهم رشـد  

تعـداد   1992افزون بـر ايـن، بعـد از سـال     . بيكاري در كشور بود
هـاي  مطلق شاغلين در بخش صنعت بـه دليـل افـزايش فعاليـت    

گــذاري مايهاز راه گســترش ســر(هــاي ژاپنــي فرامليتــي شــركت
در نتيجه، نـرخ بيكـاري در ژاپـن بـه     . سير نزولي يافت) مستقيم

 2007درصـد در سـال    7/5به  1990درصد در سال  2تدريچ از 
با در نظرداشتن اين واقعيت كه تعريف بيكـاري در  . افزايش يافت

بينانه است، باورعمومي اين است كه آمـار  ژاپن به حد افراط كوته
هـا در كشـورهاي   بر كرد تا ايـن آمـار بـا داده   برا رسمي را بايد دو

در اين صورت نرخ بيكاري در ژاپن در همـان  . غربي مطابقت كند
  .  رونق اروپا خواهد بودسطح اقتصادهاي بي

  
  نئوليبراليسم و تعميق بحران مالي دولت -3

 هايشركت: اقتصاد  ژاپن در حال حاضر شامل سه بازيگر اصلي است
هـا   اولـي  Working Peopleان و كاركنان كارگر ،خصوصي، دولت

ي بهبود اقتصادي اخير،  بيش از حد نفـع  به وضوح در طول دوره
ي اول جـدول  هاي بزرگـي كـه در رده  درحقيقت، شركت. اندبرده

قـرار  )  هـاي داراي بيشـترين سـرمايه   شـركت (بازار بورس توكيو 
بيشترين   به اين سو، 2004اند كه از سال مالي دارند، اعلام كرده

اين درحالي است كه بحـران  . شان شده استسود در تاريخ نصيب
كـارگران و   تر شده و شرايط زندگي بـراي مالي دولت مرتبا وخيم

  .به همان سختي سابق باقي مانده است كاركنان
شـده بـود كـه    بينيپيش  2005در بودجه دولت براي سال مالي 

هـا و ماليـات بـر مصـرف     رغم افزايش ماليات دريافتي از شركتبه
سواي اوراقـي  (، مبلغ اوراق قرضه منتشره از سوي دولت )فروش(

تريليـون   5/169در اين سال به ) كه زمان سررسيد آنها فرارسيده
ايـن بودجـه   .  اين بالاترين رقم در تاريخ ژاپـن بـود  . خواهد رسيد

مبلغ اوراق قرضه ملـي بـه    2005گفت كه در پايان سال مالي مي
بـار از توليـد   تريليون ين خواهد رسيد و بـراي نخسـتين    4/538

 527اين رقم اما در عمـل بـه    . ناخالص داخلي فراتر خواهد رفت
كه درسال تريليون بالغ شد و سپس مرتبا افزايش يافت؛ به طوري

تريليـون رسـيد كـه ده برابـر درآمـد       547به مبلـغ   2007مالي 
هاي محلـي را بـه ايـن    اگر ميزان قروض دولت. ماليات سالانه بود

تريليـون يـن    773رقم اضافه كنيم، جمع رقم قروض دولتـي بـه   
 1995هـاي دولـت در   خواد بود كه تقريبا دو برابرمجمـوع قـرض  

قـرض  ) هزار دلار 60حدود (ميليون ين  6اين مبلغ معادل . است
ايـن  . درصـد توليـد ناخـالص داخلـي ژاپـن اسـت       124سـرانه، و  

جهـان   ه  در بين هفت كشور پيشـرفته بالاترين مقدار قرض سران
  . است

مسخره اين است كه سياسـت نئـوليبرالي در ژاپـن كـه از اوايـل      
-كـردن و يـا از ميـان   اش برطرفشروع شد و هدف 1980ي دهه

برداشتن كسر مالي دولت بود، مرتبا بر قروض معوقه دولت افزوده 
  . تركرده استو بحران مالي دولت را عميق

هـاي اقتصـادي   ي سياسـت روض دولتـي نتيجـه  افزايش عظيم ق ـ
از يك طرف بودجه دولتـي بنـا بـر انچـه كـه قـوس       . آشفته است

دادن ماليات بـر  شد به دليل كاهشدرآمدهاي مالياتي خوانده مي
ها و ثروتمندان و نيز به دليل تداوم سكون اقتصاد ژاپن در كمپاني

هـاي  بـه پيـروي از سياسـت   . زير ضرب قرار گرفت 1990ي دهه
ي هشتاد شروع شد، نرخ ماليـات بـر   نئوليبرالي آمريكا كه از دهه

درصد و ماليات بر  30درصد  به  43موسسات ژاپني  به تدريج از 
. درصـد  كـاهش داده شـد    37د بـه   درص ـ 75درآمدهاي بـالا از  

اي به نفع  ثروتمندان ملاحظهعلاوه از ماليات بر ارث به طور قابلب
درصد ماليات بـر   3سياست  1989در سال در مقابل . كاسته شد

 5بـه     1997ماليـات بـر مصـرف در سـال     . مصرف پياده گرديد
اين در مجموع، بار بحران مالي دولـت را بـر   . درصد افزايش يافت

درآمد حاصل از ماليات بر مصـرف  . نهاد كارگران و كاركناندوش 
تريليـون يـن اسـت كـه  تقريبـا بـا درآمـد         10اكنون بيش از هم

با اين حـال ايـن   . ها برابر استحاصل از ماليات دريافتي ازشركت
ميزان ماليات خيلي كمتر از آن اسـت كـه مشـكل قـوس درامـد      

  .مالياتي را برطرف كند
هاي ساليانه دولت با مشكل روبر دادن هزينهاز طرف ديگر  كاهش

-هاي نئوليبرالي ازميزان هزينهبه پيروي از سياست. گرديده است
لتي در بخش تامين اجتماعي و آمـوزش عمـومي شـديدا    هاي دو

هاي اقتصادي به اصطلاح اضطراري، اما سياست. كاسته شده است
هـاي  ها، ساختمانگذاري دراحداث شاهراهيعني در اساس سرمايه

السـير، مـداوما   ي خطوط آهن براي قطارهاي سريعدولتي و پروژه
لات و تنگناهـايي  آنهم به اين منظور كه ازمشك. تعقيب شده است

هاي غيرمنطقـي  ها در آن قرار دارند و ناشي ازاعطاي وامكه بانك
هاي ساختماني هاي بد به شركتهاي املاك و وامبر اساس قيمت

هـاي  گونـه هزينـه  براي مثال مجموع  اين. بوده است، كاسته شود
بـه  . تريليون رسـيد  120به  2000تا  1992هاي دولتي بين سال

 "دولـت سـاختماني  "به درستي،  ژاپـن كشـوري بـا     اين خاطر، و
هاي ي رسمي سياستدولت ژاپن در پسِ چهره. لقب گرفته است

كردن گونه را در هزينهنئوليبرالي، از قضاي روزگار سياست كينزي
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تعقيب كرده و به اين دليـل  
ي عظيمي بـه  كسري بودجه
افزون بر ايـن  . بار آورده است

ل تريليون ين از پو 30حدود 
مردم توسط دولت مسـتقيما  

. ها تزريق شده اسـت به بانك
هـاي نظـامي   علاوه، هزينـه به

هـا  كاهش نيافته، اين هزينـه 
ي حمايــت از ازجملـه هزينـه  

هــاي نظــامي آمريكــا، پايگــاه
هاي پيچيده از آن كشور و همكاري با جنگ آمريكـا در  خريد سلاح

ينس در ژاپـن  ي صاحبان بيـز در حلقه. شودخاورميانه را شامل مي
شود كه پرداخت اين هايي از اين منظر نگريسته ميبه چنين هزينه

هـا در بـازار آمريكـا لازم    ها براي فروش كالاها و ديگر فعاليتهزينه
  .  است

دادن كـل  ، كاهش"ي مسنجامعه"افزون بر اين، گذار سريع  ژاپن به 
شـواري  هاي خدمات رفاه عمـومي را بـا د  ي مربوط به سياستبودجه

رغم اين واقعيت است  كه از ميـزان ايـن   و اين به. روبرو ساخته است
براي مثـال  . خدمات به افراد بدون خانواده به شدت كاسته شده است

سهمي كه اين افراد بايد طبق سيستم بيمه درماني بـراي اسـتفاده از   
و  1997درصـد در   20درصـد بـه    10خدمات درمـاني بپردازنـد، از   

  . افزايش يافت 2003صد در سال در 30سپس به 
ي تعميق بحران مالي دولت، مقدار بودجه در نتيجه 2005در سال 

- هاي مربوط بـه اوراق قرضـه  شده براي پرداخت قرضدولتي هزينه
تريليون يعنـي بـه بـيش از سـه برابـر       4/18هاي حجيم دولتي به 

ي عمومي اختصاص داده شده به آمـوزش و توسـعه علـوم و    بودجه
هـاي  بنابراين درآمدي معادل بـا كـل هزينـه   . لوژي بالغ گرديدتكنو

هاي دولتـي كـه بخـش بـزرگ     رفاهي، در بين صاحبان اوراق قرضه
  . دادند، توزيع شدها و افراد ثروتمند تشكيل ميآنها را بانك

دور ) يا پرداخـت بهـره قـروض دولتـي    (بار سنگين پرداخت قروض 
دولـت را تعميـق كـرده و بـا      باطلي را بوجود آورده كه بحران مالي

انداز اقتصاد ژاپن را تيـره  گذاردن هزينه به دوش نسل بعدي، چشم
توان انتظار داشـت كـه   با توجه به اين امر به سختي مي. كرده است

  . دولت ژاپن براي بهبود اقتصادي بتواند دست به ابتكار بزند
هـاي مـالي   واضح است كه چنين بحـران سـاختاري در سياسـت   

ي شكسـت  دهنـده ها، نشـان در ارتباط با درآمدها و هزينه دولت،
ريزي يك بودجه سالم و هم در به آشكار نئوليبراليسم هم در پايه
شده براي مقابلـه بـا   سياست اتخاذ. كارانداختن اقتصاد ژاپن است

-ي مالي دولت اگر چه سياستي آشـفته و بـي  شوندهبحران عميق
-ثابت و مداومي رانشـان مـي   انسجام است، با اين وجود يك روند

داري و ثروتمنـدان و  هـاي سـرمايه  اين روند به نفع شـركت : دهد
تـرين  كاركن و به ويژه عليـه ضـيف  كارگر و درمجموع عليه مردم 

  . افراد جامعه است 
هايي كاركردشان اين بوده كه نـابرابري در زنـدگي   چنين سياست

ديگر بايد مفهوم  ها حالااين سياست. انداقتصادي را گسترش داده
هـا هـم   ي طبقاتي را حتي به يـاد غيرماركسيسـت  قديمي جامعه
  .آورده باشند
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شـروع شـد از راه    2002ي بهبود اقتصاد ژاپن  كـه از سـال   مرحله
ــاهش ــالي   ك ــش م ــابي بخ ــد و بهبودي ــروض ب ــد از  -دادن ق بع

هـاي بسـيار   دغـام بانـك  هـا از راه ا بازساختارسازي طولاني  بانك
صـورت    -بزرگ كه در نهايت به ايجاد چهار بانك بزرگ انجاميد 

همراه با بهبود اقتصادي، نرخ رسمي آمار بيكاري در ژاپـن  . گرفت
درصـد در سـال    5/4بـه   2002درصد در سال  7/5بهتر شد و از 

اگر چه  آمار . رسيد 2007درصد در سال  8/3 به و سپس 2004
ت اين برداشـت را بـه وجـود بيـاورد كـه سـطح       دولتي ممكن اس

اشتغال به ميزان زياد بهبود يافته، اما اين برداشت به چنـد دليـل   
اول اينكه همانطور كه در قبل گفتـه شـد تعريـف    : نادرست است

دوم اينكـه  تعـداد افـراد    . بينانه استبيكاري در ژاپن  بسيار كوته
دليـل افـزايش   شاغل ثابت مانده است و كاهش نـرخ بيكـاري بـه    

سوم اينكه تعـداد  . اندتعداد افرادي بوده كه بازار كار را ترك كرده
كساني كه نه در حال آمـوزش و نـه در حـال كـار و نـه در حـال       
فراگيري هستند، رو به افـزايش اسـت؛ و چهـارم اينكـه كفييـت      

حدود    2004تا  2002هاي بين سال. تر شده استاشتغال خراب
وقت ايحاد شد و در همان حـال بـيش از   مهميليون شغل ني 1/ 5

بـه همـين دليـل    . اين رقم از تعداد كارگران دايمـي كاسـته شـد   
هـاي بـين   ي بهبـود سـال  در دوره. دستمزدها كاهش يافته اسـت 

كمك مزايا براي جبران درآمدهاي كـم، هـم بـه     2004و  2002
بنابراين سهم كـار از  . طور كلي وهم به نسبت سرانه كاهش يافت

 1990 مد ملي كاهش يافت و به سطح  خـود در  اوايـل دهـه   درآ
ي بهبود، تقاضاي مصـرف  به همين گونه در دوره. پايبن رانده شد

گـذاري در بخـش   در مجموع در مقايسه بـا تقاضـا بـراي سـرمايه    
  .خصوصي، ايستا بوده است

هـاي كـارگري   بايد توجه داشت كه كاهش شديد قـدرت اتحاديـه  
تعـداد اعضـاي   . زمينـه بـوده اسـت    پـيش مل مهم در اين ايك ع

 1970درصـد در سـال    4/35ها در بين كارگران شاغل از اتحاديه
-به ويـژه، خصوصـي  . كاهش يافت 2003درصد در سال  6/19به 

، JNR "آهن ملي ژاپنخطوط راه"كردن سه كمپاني دولتي يعني 
كوپوراسيون ملـي  "و  " NTT  كوپوراسيون ملي تلفن و تلگراف"

كه مطابق سياسـت نئـوليبرالي صـورت گرفـت،      "تنبا كونمك و 
. روي جنبش كـارگري وارد سـاخت  ي سختي به جناح پيشضربه

كـه در جنـاح   ) سوهيو(هاي كارگري ژاپن شواري عمومي اتحاديه
-مركز متمايل به چپ جنبش كارگري قرار داشت و اساسا پايگـاه 

بـا   اش در بخش دولتي بود به اجبار خود را منحل كـرد وسـپس  
حاصـل ايـن اتحـاد،    . متحـد شـد  ) دومـي (ژاپن  كنفدراسيون كار

هاي كارگري موسوم به تشكيل سازمان جديد و سراسري اتحاديه
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كاهش جمعيت ژاپن به هيچ رو نشانگر 
برخورداري كارگران و كاركنان از شرايط 

ي وجود بيماري بلكه نشانه راحت نيست،
ساختاري و عميقي است كه در گرايش بنيادي 

. داري ريشه داردو تاريخي اقتصاد سرمايه
اي كه با برآمد سياست نئوليبرالي بيماري

 گسترش و تعميق يافته است

بـود كـه در   ) رنگـو (هاي كارگري ژاپـن  كنفدراسيون كل اتحاديه
  . ايجاد شد 1989سال  

 اين روند، همچنين باعث ايجاد شوك در حزب سوسياليست ژاپن
JSP  اين حزب . پاشي شوري بر شدت اين شوك افزودفرو. گرديد

هاي پارلمـان را  حدود يك سوم از كرسي "سوهيو"كه با حمايت 
حـزب  . هاي خود را از دست داددر اختيار داشت به تدريج كرسي

بـه حـزب     1996اش را  در سـال  )و ماهيـت ( نـام سوسياليست، 
 تغيير داد و در حال حاضـر بـه    SDPJسوسيال دموكراتيك ژاپن 

اين حزب در انتخابات سـال  . يك حزب كوچك تبديل شده است
كرســـي درمجلـــس  480كرســـي از مجمـــوع   6تنهـــا  2003

به همـين ترتيـب حـزب كمونيسـت     . نمايندگان را به دست آورد
نيز كه قوي شده بود و توانسته بود بخش كـوچكي از    JCP ژاپن

را به نفع خـود تمـام    1900ي  باخت حزب سوسياليست در دهه

كرسي خـود را از دسـت    11تعداد  3003كند، در انتخابات سال 
  .كرسي را تصاحب كند 9داد و تنها توانست 

در ژاپن به ميزان قابل تـوجهي  كارگران و كاركنان به اين ترتيب 
هاي كـارگري و  قدرت مذاكرات دستجمعي خود از طريق اتحاديه

ز دسـت  شدن از طريق احزاب سياسي خود را انيز توان نمايندگي
  .دادند

وقـت و ديگـر كـارگران غيـردائم     درحالي  كه تعداد كارگران نيمه
در . افزايش يافته، نرخ متوسط مزد گـرايش نزولـي داشـته اسـت    

هــاي بنگـاه . قـوانين حمـايتي كـار تقليـل داده شـد      1998سـال  
-خصوصي كاريابي آزادي عمل بيشتري پيدا كردند و نـوع شـغل  

. ستند به آنها بپردازند افـزايش يافـت  توانها ميهايي كه اين بنگاه
كاري از پوشش مقرارت دولتي خـارج شـد و محـدوديت در    اضافه

ساله براي پرداخت براساس توافق دوجانبه و محدوديت زماني يك
هاي خصوصي بتواننـد زمـان   وقت لغو گرديد، تا شركتشغل نيمه

ه اسـتفاد ) عمومـا كـار زنـان   (وقـت  تري از كار ارزان نيمـه طولاني
فرسا و انواع ديگر شرايط سخت كاري طاقتهم اينك اضافه. كنند

  . ثبات و رقابتي، شدت يافته استكار، زير فشارهاي بازار بي
  2002در روند بهبود اقتصادي، موارد مرگ ناشي از كار در سـال  

مــورد از آن بــه خــاطر  160مــورد افــزايش يافــت كــه  317بــه 

تعـداد خودكشـي در   . بود) يكارمرگ ناشي از اضافه( "كاروشي"
هزار نفـر گذشـت و   از مرز سي 1998بار در سال سال براي اولين

ژاپـن بـالاترين آمـار    . نفر رسـيد  34427 به رغم  2003در سال 
خودكشي را در ميان كشـورهاي بـزرگ پيشـرفته دارد؛ دو برابـر     

ازميـان علـل خودكشـي، مشـكلات اقتصـادي و      . بيشتر از آمريكا
درصــد، و بيمــاري  6عــدم موفقيــت در كــار  درصــد، 26معــاش 

در صـد   45شـوند  جسمي و روحي كه به نوعي به كار مربوط مي
  .    اندسهم را به خود اختصاص داده

ــين رشــدي در  ــود كشــي نشــان  "كاروشــي"چن ــدهو خ ي دهن
بدترشدن ناموزون شرايط كار و شرايط زندگي  كارگران ژاپني در 

  . ژاپني است هاي برابر بهبود سودآوري شركت
هاي نهايي جهت مصرف شخصي، نزديـك بـه   از آنجا كه پرداخت

گيرنـد، تـداوم سـكون    درصد مجموع تقاضاي موثر را در برمي 60
شـود، يقينـا   در تقاضاي مصرف كه از شرايط  بد كـار ناشـي مـي   

. دهـد ي در  دور باطل اقتصـاد ژاپـن را تشـكيل مـي    مي مهحلقه
رآوردن مجدد تورم به دليـل  بكه سراكنون اين نگراني وجود دارد 

افزايش نفت و ديگر محصولات معدني، همزمان با فرايند بحـرا ن  
كـارگران و  مالي در بخش مسـكن در آمريكـا، زنـدگي اقتصـادي     

را  -ماننـد بازنشسـتگان    -ي ژاپنو افراد ضيف در جامعهكاركنان 
زير ضرب خواهد گرفـت و بنـابراين تقاضـاي مصـرف را بـيش از      

  . اهش خواهد دادپيش ك
   

  خطر كاهش جمعيت  - 5
كــارگران و هـاي بدترشـدن وضــعيت بـراي    يكـي ديگـر از نشــانه  

براي انكه . در ژاپن كاهش شديد متوسط توليدمثل است كاركنان
جمعيت كاهش نيابد متوسط توليدمثل به نسبت هـر زن بايـد از   

نسبت به هـر زن   1970ي اين رقم در اوايل دهه. دو بيشتر باشد
اما بعد از آن، اين رقم به طور مرتب و بـه  . ژاپني ، بالاتر از دو بود

بـه  . كـاهش يافـت   2005 و 2004 هاي در سال 27/1سرعت به  
. سـير نزولـي يافتـه اسـت     2006اين گونه جمعيت ژاپن از سـال  

تداوم اين روند در درازمدت معنايش اين خواهد بود كه جمعيـت  
واهد رسيد؛ سپس طي دو قـرن  ژاپن در پايان اين قرن به نصف خ

تـا    "ادو"ي فئـودالي  خـود در دوره قبلـي  جمعيت ژاپن به رقـم  
در  "ميجـي "سازي در دوران احياء امپراتـوري  پيش از آغاز مدرن

  .  كاهش خواهد يافت 1968
كاهش رشد توليدمثل در ژاپن، اين كشور را در رديف كشورهايي 

از اين نوع را تجربه  قرار داده است كه بيشترين تغييرات جمعيتي
هـاي  اي مسن، تمام تناسبعواقب گذار سريع به جامعه. كنندمي

نسبتا پايدار اقتصاد ژاپن از زمان جنگ جهاني دوم  به بعـد را بـه   
هـايي  ي اقتصادي و برنامهشدههاي عاديتمام خواسته. زندهم مي

ي درمان عمومي، نهادهاي آموزشـي  چون طرح بازنشستگي، بيمه
بـه همـين   . هاي بودجه دولتي در معرض خطر قرار دارندرنامهو ب

گونه به بقاء اقتصاد ملي در ارتبط بـا چشـم انـداز رشـد تقاضـاي      
 يهمـه . مصرف و عرصه نيروي كار شديدا زيان وارد شـده اسـت  
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اينها دور باطـل و طـولاني اقتصـاد ژاپـن را كـه داراي مشـكلات       
  .كندساختاري است، تكميل مي

قـانوني را بـه   ) 4قسـمت   24جلد اول فصـل  (رمايه ماركس در س
نـه  ": كنـد چنين فرمولـه مـي   "داريقانون جامعه سرمايه"عنوان 

هـا در  تنها تعداد زاد و ولد و مرگ و مير بلكه اندازه مطلق خانواده
ي ي معكــوس بــا ســطح دســتمزدها و بنــابراين در رابطــهرابطــه

هـاي مختلـف   همعكوس با ميزان وسايل معيشت تحت اختيار گرو
كنـد  ماركس سخنان آدام اسميت را نقل مـي . "كارگري قرار دارد

مـاركس  . "رسـد فقـر بـه نفـع توليـدمثل اسـت      به نظر مـي ": كه
ي اگـر همـه  ": كند كهلينگ را نقل مي. بيني س همچنين، پيش

داشتند دنيـا بـه زودي از جمعيـت تهـي     مردم شرايط راحتي مي
نون ممكـن اسـت كـه در مـورد     در جهان معاصر، اين قا. "شدمي

توسـعه   فشار انفجار جمعيـت در بسـياري از كشـورهاي در حـال    
اما گرايش رو به كـاهش جمعيـت در ژاپـن و ديگـر     . صادق باشد

از كـارگران و كاركنـان   ي برخـورداري  كشورهاي پيشرفته، نتيجه
  . نيستراحت شرايط 

بتا ي كارگران نسبه دليل بسيج گسترده. بلكه وضع برعكس است
ارزان زن براي كار در مراكـز كـاري مجهـز بـه  انـواع تكنولـوژي       

در طي روند بازساختارسازي كه زيـر فشـار مـداوم      IT  اطلاعاتي
گيـرد، ازدواج بـه تـاخير    ركود و ايدئولوژي نئوليبرال صـورت مـي  

نئـوليبرالي،   "اصـلاحات "بـه عـلاوه، بعـد از    . انداخته شده اسـت 
بـودن مسـكن   دسـترس انند  قابلهاي مراقبت اجتماعي مسيستم

باقيمت مناسب براي افراد جوان، ضمانت مرخصي دوران مراقبـت  
از نوزاد و مراكز مراقبت از كودكان ناكـافي بـاقي مانـده و بهبـود     

فشار ساعات طـولاني كـار و دسـتمزدهاي نـاچيز در     . نيافته است
و نيز فشـار زيـاد ناشـي از احتمـال     (مشاغل نه چندان اميدبخش 

، الگوي سنتي پـرورش و نگهـداري فرزنـد در خـانواده را     )ريبيكا
  .  براي بخش بزرگي از نسل جوان مشكل كرده است 

كردن نيـروي كـار انسـان از طريـق     داري بر زمينه كالاييسرمايه
. نابودكردن اشكال و واحدهاي اجتماعا مشترك توسعه يافته است

هــاي مانهداري ژاپــن بـا شــروع كـردن از نابودســازي سـا   سـرمايه 
فئــودالي در روســتاها و خانوارهــاي روســتايي، كــارگران هرچــه  

از زمـان  . بيشتري را به سوي بازار كار شهري به حركـت در آورد 
هـاي فئـودالي   ي لغو محدوديتدر نتيجه و ابقاء امپراتوري ميجي

به ويژه . در ارتباط با جمعيت، جمعيت ژاپن چهار برابر شده است
ــالاي ا ــا  در دوران رشــد ب قتصــادي بعــد از جنــگ دوم جهــاني ت

هـاي كـار   ي مهاجرت نسل جوان بـه محـل  ، در نتيجه1973سال
تجزيـه  ) معمولا شامل سه نسـل (هاي بزرگ داري، خانوادهسرمايه

هايي دادنـد كـه در برگيرنـده دو    شدند و جاي  خود را به خانواده
ك اكنون   زير تاثير كاربست تكنولوژي اطلاعاتي در ي. نسل بودند

عمل نئـوليبرالي   محور و نيز زير فشار دستورداري كمپانيسرمايه
ي رسد كـه هسـته  جهت مقابله با رقابت جهاني، چنين به نظر مي
و ايـن بـراي   . شـود خانواده به طـرف تقسـيم بيشـتر  رانـده مـي     

طـور بـراي   تر كـارگر منفـرد و همـين   دادن نيروي ارزانگسترش
ات و كالاهاي مصرفي بسـيار  گسترش بازار براي آن دسته از خدم

هاي كامپيوتري و وسـايل پخـش   سودآور مانند تلفن همراه، بازي
شان بايد به افـراد فروختـه شـوند    موسيقي است كه بنا به ماهيت

  . ونه به كل خانواده
داري معاصـر از  ي سـرمايه بنابراين، از يك لحاظ، جوامع پيشرفته

د در كالاسـازي  ي موفقيت بـيش از حـد خـو   قبيل ژاپن درنتيجه
نهايـت فردمحـور، بـه طـور     ي بازاري بينيروي كار و ايجاد جامعه

آميزي زيربناي اجتماعي خـود، يعنـي  بازتوليـد انسـان را     تناقض
اگـر چـه    –اين مرا به ياد حكم مشهور شامپتر . (كنندمتزلزل مي
داري در ســرمايه: انــدازد كــهمــي –اي كــاملا متفــاوت در زمينــه

پيكـر و  ت بيش ازحد خود در رشد موسسات غـول ي موفقينتيجه
بـه ايـن گونـه،    ). دادن شور خلاقانه، در حـال افـول اسـت   ازدست

كـارگران و  گـر برخـورداري   كاهش جمعيت ژاپن به هيچ رو نشان
ي وجـود بيمـاري   بلكـه نشـانه  . از شرايط راحـت نيسـت   كاركنان

 ساختاري و عميقي است كه در گرايش بنيادي و تاريخي اقتصـاد 
اي كـه جوامـع را بـه سـوي     بيماري. داري بازار ريشه داردسرمايه

اي كــه بــا برآمــد سياســت بيمــاري. رانــدوار مــيفردگرايــي اتــم
هيچ قيـد  داري بازار، بيگذارد تا اصول سرمايهكه مي -نئوليبرالي 

. گسترش و تعميـق داده شـد   -ي مردم اعمال گرددو بند بر توده
ازي نئوليبرالي، بحران بازتوليد انسان و سبنابراين، در عصر جهاني

طــور كــه در مــورد ژاپــن نشــان داده شــد، نيــز طبيعــت، همــان
ي موفقيت بيش از حد در كالاسازي نيروي كار و ايجـاد  درنتيجه
  . يافتن است نهايت فردمحور، در حال تعميقي بازاري بيجامعه

  
   :پانوشت

اواخر جنگ دوم جهاني و در  1944كنفرانس برتون وودز در جولاي  -1
هاي آمريكا و بريتانيا  در مكاني به همين نام در  آمريكـا  به ابتكار دولت

دول متفـق در ايـن كنفـرانس شـركت       44نمايندگان تمام . برگزار شد
هاي بازسازي اروپاي بعد از جنـگ و  هدف كنفرانس بررسي راه. داشتند

ضع قوانين، مقررات و المللي از طريق وتنظيم و كنترل سيستم مالي بين
المللي پـول و  طرح ايجاد صندوق بين. برپايي نهادهاي مالي جهاني بود

المللي بازسازي و توسعه  كه در حال حاضر يكي از چهار نهـاد  بانك بين
  .صندوق جهاني است، در اين كنفرانس تصويب شد 

ترين توافق اين كنفرانس توافقي بود كه بعدها بـه سيسـتم برتـون    مهم
-ي كشورهاي عضـو صـندوق بـين   اين سيستم  همه. دز معروف شدوو

كرد كه نرخ مبادله پول ملي خود بـا دلار آمريكـا را   المللي را موظف مي
دلار آمريكـا طبـق همـين    . در زمان معين و توافق شده ثابت نگاه دارند

شد و قابـل  سيستم، از سوي دولت آن كشور با پشتوانه طلا حمايت مي
بـا انصـراف دولـت آمريكـا از       1971اين سيسـتم در  . ودتبديل به طلا ب

  .مترجم.  تبديل دلار به طلا، فرو پاشيد
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  داريمناسبات پيشاسرمايه دو نوشتار درباره
  داري در ايرانو موانع رشد سرمايه

  
 احمد سيف: نويسنده

  
 

  پطروشفسكي و تاريخ ايران
شـبه پديـدار مـي    مشكلات و مصائب اقتصادي و اجتماعي نه يـك 

هر كوششي براي . شبه دارندآسا و يكهاي معجزهحلشوند و نه راه
آغـاز شـود    پرسشبايستي با اين تخفيف و حذف اين مشكلات مي

اند؟ در گذر زمان، چه تغييرات كه اين مصائب چگونه به وجود آمده
اند و اكنون در چه وضعيتي هسـتند؟ حسـن   هائي يافتهو پيچيدگي
تـري از  بينانـه ، به گمان من، اين است كه به درك واقـع اين نگرش

تر بدون شك، شـرط لازم  بينانهانجامد و اين درك واقعمشكلات مي
آورد ديگر ايـن نگـرش   دست. هاي احتمالي استحلبراي يافتن راه

بعدي ديدن مصـائب و مشـكلات هـم اجتنـاب     اين است كه از تك
اش تكـاملي  اي دررونـد هچون ديدن و وارسيدن هـر پديـد  . شودمي

هاي گوناگون از زواياي مختلف ارزيـابي  اين حسن را دارد كه جنبه
. آيـد شوند و تصويري هرچه نزديكتر به واقعيـت بـه دسـت مـي    مي

حل هاي مـوثر  ي يافتن راهتر به واقعيت، لازمهتصاوير هرچه نزديك
  .و مفيد براي حل مشكلات هستند

م و بگـذرم كـه اگرچـه مشـكلات و     جا، پس اين نكته را بگويهمين
- داراي جنبـه  نيافتـه مصائب مربوط به توسعه، در كشورهاي توسعه

هاي كلي و عمومي است ولي، بخش غالب اين مشكلات و مصـائب  
- هـاي ويـژه مـي   راه حـل  اند و به همين دليـل، يعني ويژه. انددروني
گـرفتن و  ناگفته روشن است كه قصدم به هيچ وجه، ناديـده . طلبند
بهادادن به نقش عامل ويا عوامـل خـارجي و بـرون سـاختاري     يا كم
ام كه عوامل برون سـاختاري  بر اين عقيده  ولي درعين حال،. نيست

ي تحول يك نظـام  از كانال عوامل دروني است كه بر تكامل و شيوه
خواهم بـر ايـن نكتـه    يعني مي. گذارداجتماعي تاثير مي - اقتصادي

درآمدن، نـابرابري تـوان لازم   اي تحت سلطهتاكيد كرده باشم كه بر
شود، بايستي نسبت بـه آنكـه در تحـت    يعني آنكه مسلط مي. است

يا به سخن ديگر، . 1آيد، داراي توان بيشتري بوده باشدسلطه در مي
توان به وضعيتي كه يكي بر ديگـري  مقابله و رودرروئي دو عنصر هم

م پيوسـته رابايـد در   پس دو نكتـه به ـ . شودسلطه يابد، منتهي نمي
  .نظر داشت

گـذرد، بررسـي   براي درك بهتر آنچـه كـه در جهـان امـروز مـي      - 
مـان گذشـت، ضـرورت حيـاتي     وارزيابي آنچه كه در ديروز تاريخي

  .دارد
. تاريخ اين جوامع، از زمان پيدايش اين بريدگي ايستا نبوده اسـت  - 

اند، يدگيساختاري منشاء و مبناي اين بريعني، اگرچه عوامل درون

هـائي نـابرابر، خـود موجبـات تشـديد ايـن       ولي، مناسبات بين نظام
هاي كنـوني مـا   پردازييعني، سياست. نابرابري را فراهم نموده است

براي برون رفت از اين وضعيتي كه در آن هستيم، بايد در برگيرنده 
بـه سـخن   . جانبه از اين فراينـد قهقرائـي نيـز باشـد    وارسيدني همه

خواهم اين را گفته باشم كه هم ناديدن نقش خـود مـا در   ديگر، مي
كننـده اسـت و هـم ناديـدن نقـش      كل اين ماجرا، نادرست و گمراه
قــرن گذشــته، عوامــل درون  3تــا 2ديگـران، چــرا كــه حــداقل در  

ساختاري جامعه ما در پيوند تنگاتنگي كه با عوامل برون سـاختاري  
ن تـاثيرات بـر عوامـل داخلـي     اند، از آنها تاثير گرفته و با هماداشته

  .اندجامعه تاثير گذاشته
اين را اضافه كنم كه منظورم از بررسـي گذشـته، تخفيـف تـاريخ و     

ها نيـز در  اگرچه شخص و شخصيت. گرائي به نبش قبر نيستتاريخ
- ها داراي اهميت هستند، ولي تاريخ، بررسي شخصيتبعضي زمينه

ركردن بـه همـان مقـدار    ها را برفراز تاريخ سـوا شخصيت. ها نيست
هـا  شخصيت. نادرست است كه كوركورانه به دنبال جبر تاريخ رفتن

هـا  بلكه از تركيب شخصـيت . نه مفعولان تاريخند و نه فاعلان تاريخ
و شرايط ويژه تـاريخي در يـك مقطـع مشـخص، تـاريخ در جهـت       

ها هـم بـر تـاريخ تـاثير     يعني، شخصيت. شودمشخصي متحول مي
  .2پذيرنداز آن تاريخ تاثير مي گذارند و هممي

هاي تاريخي به مفهومي كه در بـالا گفتـه شـد،    براي اين كه تحليل
  .كارساز باشند شرايطي لازم است

اگرچه نبايد از شناخت تحولات تـاريخي بـه طـور كلـي و يـا در       - 
سـازي و تحميـل مكـانيكي    افل ماند، ولـي از كليشـه  غجوامع ديگر 

  .به جد اجتناب نمود هاي تحول تاريخي بايدمدل
بينانـه و مسـتند   تا آنجا كه ممكن است بررسي تاريخي بايد واقـع  - 

منطـق درونـي يـك بررسـي     . به اسناد و مدارك قابل اعتماد باشـد 
- تاريخي بايد با منطق مفاهيم عام و پذيرفته شـده تـاريخ و جامعـه   

مـن در  . خواني داشته و با آن در تعارض نباشدشناسي و اقتصاد هم
و از جمله . كنمن جا بر اهميت و ضرورت تعقل تاريخي تاكيد مياي

مختصات اين تعقل تاريخي اين است كـه هـر آنچـه كـه در اسـناد      
بايـد بـا   آيد، ضرورتا ارزش و اهميت تاريخي ندارد؛ دست نوشته مي

   خوان باشداين تعقل تاريخي هم
بنـدي بـه   دادن اهميت بررسي تـاريخي و ضـرورت پـاي   براي نشان

  اي ارائه بدهمشرايطي كه ذكرشان رفت، اجازه بدهيد نمونه
هائي كـه از ايـران قبـل از مشـروطه در دسـت      ي نوشتهتقريبا همه
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تا آنجا كه ممكن است بررسي 
بينانه و مستند تاريخي بايد واقع

به اسناد و مدارك قابل اعتماد 
 باشد

 

داريم براين فرض عمده استوارند كه ساختار توليدي ايران در قبـل  
- هائي كه از نهضت مشـروطه تحليل. از مشروطه فئودالي بوده است

 يس پـذيرش همـين فـرض كل ـ   طلبي در دست داريم نيز بـر اسـا  
مضـافا كـه بـراي    . در ظـاهر امـر، مسـئله اشـكالي نـدارد     . استوارند
طلبي هم نهضـتي  درآمدن آن فرض اساسي، نهضت مشروطهدرست
ولي بر اساس اسـناد ارائـه    3.دموكراتيك ارزيابي شده است - بورژوا 

تـوان نشـان داد كـه در ايـران قبـل از      ها، ميشده در همين نوشته
داران، موقعيت توليدكننـدگان مسـتقيم، موقعيـت زمـين     مشروطه،

، فراينـد  )كاري، جنسي، پـولي (مالكانه  ي چگونگي تبديل انواع بهره
شـهر و    يپيدايش و رشد شهرها، موقعيت اقتصادي شهرها و رابطه

روستا درايران با آنچه كه درعصر فئوداليسم كلاسيك وجودداشـت،  
د با تفكيك جغرافيائي مقـولات  اي كوشيدنعده. كرده استفرق مي

بـه  » فئوداليسم شـرقي «مشخص تاريخي، مثلا فئوداليسم و اطلاق 
اين  ي ديگراجتماعي ايران و شماري از كشورها - ساختار اقتصادي 

اهميـت  شماري  ديگر با كم. 4مالي كنندهاي اساسي را ماستتفاوت
- و برجسـته دادن نامعقولانه و بعضا ناديده گرفتن نكات افتراق جلوه

پردازي قلم» فئوداليسم ايران «ي هاي ظاهري در بارهكردن شباهت
بينـد،  واقعيت اين است كه آنچه در اين ميان صـدمه مـي   5.اندكرده

بينش كارساز و مفيد به تاريخ است كه مسخ و سترون عرضه شـده  
  . است

. اي بدسـت بـدهم  گويم، بايـد نمونـه  براي اينكه روشن شود چه مي
نام روسي، پطروشفسـكي را در نظـر   ن منظور، مورخ صاحببراي اي

تقريبـا  . گيرم كه براي علاقمندان به تاريخ ايران نامي است آشنامي
هـاي متعـدد پطروشفسـكي از    ي علاقمندان به تاريخ با بررسيهمه

  . تاريخ ايران آشنا هستند
پطروشفسكي مدعي است كـه براسـاس بيـنش مـاركس از تـاريخ،      

به همين نكته ساده بايد در دو سـطح  . را وارسيده استتاريخ ايران 
  :برخورد كرد

وارسيدن ديدگاه پطروشفسكي بدون توجه به اين امـر، كـار     - الف 
به سخن ديگر، سئوال ايـن  . زني استبيهوده و غيرمفيد و خودگول

است كه بين آنچه كه تاريخ بـه روايـت مـاركس اسـت و آنچـه در      
خـواني و بـه چـه مقـدار     ميزان هـم تحليل پطروشفسكي داريم چه 

  تناقض وجود دارد؟
آيا اصولا وارسيدن تاريخ بـا تكيـه بـر ديـدگاه مـاركس مفيـد        - ب 

  هست يا خير؟ 
. مركزثقل بررسي ماركس از تاريخ، بررسـي مبـارزه طبقـاتي اسـت    

چنين نگرشي به تاريخ درست است يا خيـر، از   آيا وارسيدن اين كه
ولـي، پطروشفسـكي در   . گـذرد مـي چارچوب اين نوشـته كوتـاه فرا  

- هايش درك مغشوش و درهمي از تركيب طبقاتي، و مبـارزه نوشته
بـراي نمونـه، آنچـه    . كنـد ي طبقاتي در جامعـه ايـران عرضـه مـي    

كند عمدتا بررسي مي» ي فئوداليبهره«پطروشفسكي تحت عنوان 
. دولـت اسـت    يبررسي اخذ مازاد از توليدكننـده مسـتقيم بوسـيله   

ن كه چنين نگرشي در قالبي كـه بـراي تـاريخ ايـران تهيـه      براي اي
  :افزايدديده جا بگيرد، او مي

شود كه لازم نبوده حتما از آنچه گفته شد چنين نتيجه گرفته مي«
يك فرد فئودال مسـتيقما مالـك زمـين و آب باشـد بلكـه در ادوار      

دولـت، دولتـي كـه توسـط     ... معيني بويژه در دوران متقدم فئودالي
  6»ي و مياه باشدضتوانست مالك ارامي شده- ها رهبري ميدالفئو

، در واقع گفتاوردي اسـت از مـاركس   »شوداز آنچه گفته مي«ولي، 
. كوشد بين بهره و ماليات زمين تفكيك قائـل شـود  مياو كه در آن 

كـردن ديـدگاه مـاركس از آن معجـوني     ولي پطروشفسكي با وارونه
پيـدا كنـد كـه    » هـائي فئـودال «ان كند تا براي تاريخ ايردرست مي

- مستقيما مالك زمين و آب نبودند بلكه دولتي را رهبري مي كرده
  7.بوده است» فئودالي« اند كه

به سخن ديگر، به جاي اينكه با بررسي مختصات طبقات اجتماعي، 
- به تركيب طبقاتي دولت حاكم برسـد، پطروشفسـكي بـا فئـودالي    

ي اندن مازاد اخـذ شـده بوسـيله   خوي فئوداليخواندن دولت و بهره
ــي    ــودالي م ــه را فئ ــاتي جامع ــب طبق ــت، تركي ــين دول ــدهم . دان

خواندن جامعه متعهد اسـت كـه   پطروشفسكي آن چنان به فئودالي
ي بهـره «گـران را نيـز   حتي ماليات پرداختي بوسيله تجار و صنعت

- نويسـي پـي  هائي در تاريخانگاريچنين سهل. 8خواندمي» فئودالي
  :ي ناگواري داردآمدها

» ي فئـودالي بهـره «شود، رسد و ادعا مينظر مي برخلاف آنچه به - 
ايست بي در و پيكـر  مقوله. بار و ماهيت طبقاتي ندارد  در نگرش او،

بهمين دليل، ارزيابي و بررسي تركيـب  . شودكه شامل همه چيز مي
ممكن ايران را غيـر  ي جامعه و در نتيجه، مبارزه طبقاتي در طبقاتي

ي به اشاره بايـد بگـويم كـه تجـار بـه عنـوان يـك طبقـه        . سازدمي
تواننـد موضـوع   غيرمولد كه در توليد نقش مستقيمي ندارنـد، نمـي  

تجـار بـا   . اش باشـند ، آنهم از نـوع فئـودالي  »بهره كشي و استثمار«
هاي توليدي مستتر است و در فرايند مبادلـه  مازادي كه در فرآورده

خـود و زنـدگي مـادي و    ) آيـد صورت نقد در مي به (يابد تحقق مي
حال اگر بخشي از اين . كنندفرهنگي خويش را توليد و بازتوليد مي

مازاد، به صورت مازاد و عـوارض دولتـي اخـذ شـود، هرچـه باشـد       
. كشـي نيسـت  مناسباتي مبني بر بهـره  مناسبات بين دولت و تجار، 

كوشـد  ي دولتـي مـي  بوروكراس  افتد اين است كه،آنچه كه اتفاق مي
كنند و يا در پروسه انباشت هستند، در مازادي كه تجار انباشت مي

  . شريك شود
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بوروكراسي حاكم برايران وقتي 
شود و وقتي ارزيابي مي» فئودالي«

» فئودال«وابستگان به اين دستگاه 
شوند، يك مشكل لاينحل خوانده مي

هم توضيح جنگ و آيد و آنپيش مي
با دولت » هافئودال«ستيز دائمي اين 

 است» فئودالي«

خواندن مازاد اخـذ شـده در ايـران، بررسـي تـاريخ را در      فئودالي  - 
سازد، مگـر ايـن   مي چارچوب مورد قبول همين مورخين غيرممكن

  . بخواه تعريف شوندكه مفاهيم مشخص، بطور دل
پطروشفسكي و ديگر مورخاني كـه بـر فئـودالي بـودن     هاي بررسي

ي دهد كه شـكل عمـده  ايران اصرار دارند، نشان مي  يساختار جامعه
ولـي بلافاصـله بـا    . داري در ايـران مالكيـت دولتـي بـوده اسـت     زمين

خـواه خـود   دل  يي مالكيت نتيجهفئودالي خواندن دولت و اين نحوه
د مالكيت دولتـي گسـترده نـافي    نكته اين است كه وجو. گيرندرا مي

ي يـك  يعني انحصار مالكيت زمين بوسـيله (وجود مالكيت خصوصي 
مندي ساليانه به اشـخاص  ممكن است حق بهره. است ) معين  يطبقه

ولـي درآن  . شـده اسـت  وابسته به بوروكراسي تفويض شـود كـه مـي   
صورت، اين متصرفان موقتي زمين، بخاطر ارتباطشان بـا بوروكراسـي   

در فئوداليسـم امـا،   . شـوند منـد مـي  نه با زمين، از مازاد توليد بهـره و 
زنـدگي اجتمـاعي و     يكـاره مالك زمين بخاطر مالكيت زمـين، همـه  

شـود،  درايران، آنچه كه مناسبات فئودالي خوانده مـي . اقتصادي است
ــم   ــبات ه ــع مناس ــه واق ــاكم و   ب ــي ح ــتگان بوروكراس ــان وابس زم
تـاثير ايـن مناسـبات در    . روكراسي اسـت توليدكنندگان مستقيم با بو

ها، به ويژه در زندگي اقتصادي بخش كشـاورزي بسـيار   ي زمينههمه
  .كنمبراي نمونه، به دو مورد اشاره مي. مهم است

گـذاري بـراي   مندي، موجب كاهش سرمايهبودن حق بهرهموقتي - 
شـود كـه بـه نوبـه     مـي  توسعه و گسترش قابليت و تـوان توليـدي  

از آن گذشـته،  . بر توليد و مازاد توليـد خواهـد گذاشـت    تاثيرش را
اطميناني مستتر در اين وضعيت، موجـب بـروز فسـاد و    ناامني و بي

- هـاي بـاج  شـود، يعنـي، فعاليـت   شدن فرهنگ بازرگاني نيز ميتباه
هـاي  طلبانه كه دور نتيجه دهي بسيار كوتـاهي دارنـد بـه فعاليـت    

. شـوند تـرجيح داده مـي  كشـند،  توليدي كه بسي بيشتر طول مـي 
. شـود بـاب مـي   - كه تازه چنـدان زيـاد نيسـت     - سازي مازاددفينه

فرهنگ غالب به عبارتي، فرهنگي دست به دهان، فاقد دورانديشـي  
اي كـه در  آينـده  –ريزي بـراي آينـده   خبر از برنامهاطلاع و بيو بي

بـه اعتقـاد   .  شـود مـي  –اطميناني گسترده وجود ندارد ي بينتيجه
ن، يكي از دلايـل اساسـي كنـدي تحـولات در اقتصـاد ايـران در       م

  . استعدم امنيت گسترده  دوراني كه مورد بررسي است، همين
شـود و  ارزيـابي مـي  » فئـودالي «وقتي بوروكراسي حاكم بر ايران  - 

شـوند، يـك   خوانـده مـي  » فئودال «وقتي وابستگان به اين دستگاه 
ح جنـگ و سـتيز دائمـي    آيد و آنهم توضيمشكل لاينحل پيش مي

است كه قاعـدتا بايـد حـافظ و    » فئودالي «با دولت » هافئودال «اين 
نه فقط علـت ايـن جنـگ و     9.شان بوده باشدنماينده منافع طبقاتي

شود بلكه بـراي ايـن سـئوال نيـز هـم پاسـخي       ها روشن نميجدال
از تضـعيف دولـت حـامي منـافع طبقـاتي      » هـا فئـودال «نيست كه 

  بردند؟عي ميخويش، چه نف
ــه     ــه ك ــيم، بررســي آنچ ــائل چشــم بپوش ــن مس ــر از اي ــي اگ حت

خوانـد بـا دو مشـكل اساسـي     مـي » فئودالي  يبهره«پطروشفسكي 
  .ديگر مواجه است

مازاد اخذ شده در مراحـل مختلـف تكامـل تـاريخي، بـه اشـكال        - 

ي شـكل مـازاد   پطروشفسـكي در بـاره  . گوناگون تظاهر كرده اسـت 
آمـدهاي ديـدگاه خـويش    دهد، ولي پيظر مياخذشده با قاطعيت ن

  .گيردرادر نظر نمي

تـر، ماهيـت مـازاد اخذشـده در ايـران      مشكل دوم و حتي اساسي - 
  .آيدبندي پطروشفسكي جور در نمياست كه با طبقه

اجازه بدهيد نظريات پطروشفسـكي   كردن اين مشكلات،براي روشن
  .را مرور كنيم

شـان از  ، در تحليـل »اريخ ايرانت«پطروشفسكي و ديگر نويسندگان 
هاي سـوم تـا هفـتم    رنقدر (در ايران » فئوداليسم«ي مراحل اوليه

معتقدند كه ماليات منبع اصلي درآمد دولت و بزرگان بود ) ميلادي
ماليـات ارضـي   . »شـد ماليـات گرفتـه مـي    - شكل بهره«و عمدتا به 

ن داد كه بـه ثلـث مقـدار آ   بخش معيني از محصول را تشكيل مي«
و در زمان تسلط اعراب نيـز ايـن   . شدزد و خراگ ناميده ميسر مي

خراج غالبا نقدا پرداخت . شدنام به شكل معرب، خراج، محفوظ مي
مردم استثمارشونده دائما براي انجام كارهاي . شد و نه به جنسمي

ساختماني، دولتـي از قبيـل سـاختمان حصـار شـهرها، و مجـاري       
هـاي  ا و نگهـداري سيسـتم پيچيـده ترعـه    ه ـها و پلآبياري و جاده

هـا  ي ماليـات ماليات را مامورين اداره - بهره . شدندآبياري جلب مي
ي غـارت  مـامورين اداره «] انگلـس [يا به قول يكـي از دانشـمندان   

علاوه بر خـراج، خـراج   10»كردنداموالِ ملت از روستائيان وصول مي
اله به نسـبت موقعيـت   س 50ساله تا  20اي نيز بود كه اهالي سرانه

- اكثريـت ماليـات  . پرداختنـد درهـم مـي   12تا  4مالي خويش بين 
بزرگـان و اعيـان و   . پرداختنـد درهم مـي  4دهندگان حداقل، يعني 

روحانيان و كارمندان دولت و دبيران و سپاهيان از پرداخت ماليـات  
ي دولـت  خوانيم كه خزانهها ميدر اين بررسي 11.سرانه معاف بودند

تنها ماليات سرانه بلكه بخشي از ماليـات اراضـي را نيـز بـه نقـد      نه 
ي ايـران در فاصـله  » فئوداليسـم «در بخشي كه به . كرددريافت مي

شـود، آمـده اسـت كـه     هاي هشتم تا دهم ميلادي پرداخته ميقرن
داري در مالكيت فئودالي دولت بر اراضي كماكان شكل غالب زمـين 

. شـد سـاس قواعـد مزارعـه كشـت مـي     ايران بود و زمين عمدتا بر ا
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هـم هماننـد گذشـته خـراج     » فئودالي«كشي ترين شكل بهرهعمده
بود و بسته به اين كه صاحب زمين علاوه بر زمين چه ابـزار كـاري   

گر گذاشته باشد، سهمش بـين نصـف تـا نـه دهـم      دراختيار مزارعه
. به طور كلي، دو شـكل خـراج رواج داشـت   . محصول نوسان داشت

مقاسمه عبـارت  . شداسمه و ديگري نيز مساحته ناميده مييكي، مق
شد و مسـاحته  بود از سهم معيني از محصول كه به جنس اخذ مي

شده در جزو جمـع  شده و ثبتنيز خراجي بود كه از اراضي مساحت
اين خراج بستگي داشت به جنس زمين و . گرديددولتي مĤخوذ مي

ي يـا زيـادي محصـول    ميزان خراج مساحته بر اثـر كم ـ . مزروع آن
در . 12شـد كرد و به صورت جنسي و پـولي پرداخـت مـي   تغيير نمي

داري تغييـر  هاي دهم و يازدهم با اين كه شكل زمـين ي قرنفاصله
- هاي دولتـي و زمـين  هاي اقطاعي به زيان زمينكرد و مقدار زمين

اخـذ مـازاد    ي و شكل عمـده  هاي شخصي افزايش يافت، ولي شيوه
بهره بـه صـورت نقـدي و     - خراج يا ماليات. باقي مانددست نخورده 

شد و مزارعه شكل غالب مناسـبات بـين دولـت    جنسي دريافت مي
- قرن دوازدهم افزايش زمـين ر د. و روستائيان بود] هدار عمدزمين[

. هاي اقطاعي ادامه يافت و در عين حال تكامل كيفي هم پيدا كـرد 
تفاع آن موقتـا بـه كسـي    به اين معنا كه از صورت زميني كه حق ان

واگذار شده باشد در آمـده و اگـر هـم از لحـاظ حقـوقي بـه تيـول        
- در درجـه « اين تغيير  13.موروثي مبدل نشده بود، عملا چنين بود

ي ضكساني كه ارا. تاثير قرار دادي اول سرنوشت روستائيان را تحت
- يعنـي عمـل  [اعي را به ارث برده بودند برخلاف ماموران سابق طاق
ران ماليــاتي در اراضــي دولتــي و مقطعــان مــوقتي در دوران اول دا

از ] ي اخـذ حـداكثر خـراج بودنـد    استقرار اقطاع كه تنها در انديشه
بايسـت بـه وضـع كـار و زنـدگي مـادي       لحاظ منـافع خـويش مـي   

روستائيان ساكن اراضي اقطاعي رسيدگي كننـد تـا از سـطح قابـل     
خـوانيم كـه   مـي » خ ايرانتاري«حال، در در عين. تحملي تنزل نكند

معهذا تابعيت و وابستگي كامل رعايا به مقطعان موروثي بـه ناچـار   «
يـك سلسـله   « شد كـه و باعث مي» كردوضع روستائيان را بدتر مي

ي فئــودالي متـداول شــود كــه  هــاي ويـژه و تــازه عـوارض و خــراج 
چـون اطلاعـات    14.»پرداختنـد روستائيان به نفع صاحبان اقطاع مي

دانـيم كـه وضـع    در كتاب نيامـده اسـت، در نتيجـه نمـي     بيشتري
و يـا بـدتر،  ولـي     ه بـود روستائيان به واقع چگونـه بـود؟ بهتـر شـد    

ي اسـتدلالي اسـت   ترين انتقاد به شيوهگذشته از اين مسئله، عمده
كه پطروشفسـكي و ديگـر مورخـان شـوروي سـابق بـراي توضـيح        

يكـي از  «كـرر آن را  بودن مزارعه به كار گرفتـه و در مـوارد م  عمده
  . انددانسته  »هاي فئوداليسم ايرانخودويژگي

سـالاري  ي ماقبـل سـرمايه  نظام مزارعه يا متاير، اگرچه بـه مرحلـه  
ي فئودالي نيست و آن چه كه توليد شود ولي دقيقا بهرهمربوط مي

و از سوي ديگر، اگـر  . اشكال بدوي مزد است كند،كننده دريافت مي
ه بر نيروي كـار خـويش، در تـدارك عوامـل ديگـر      توليدكننده علاو

توليد نيز مشاركت داشته باشد، به ازاي آنهـا نيـز سـهمي دريافـت     
در ضمن، آنچه كه . خواهد نمود كه به واقع اشكال بدوي سود است

دار چـون زمـين  . شود، تنها بهـره زمـين نيسـت   دار مينصيب زمين

جـاري هـم سـهم    ي نيزعلاوه بر زمين در تدارك بخشي از سـرمايه 
ي زمـين  گيـرد، بهـره  ي جـاري مـي  دارد و آن چه به ازاي سـرمايه 
به عبارت ديگر، نظام متاير يا مزارعه . نيست بلكه سود سرمايه است

كشـي ماقبـل   ي گذار از بهرهرا بايد به تعبيري به عنوان يك مرحله
سالاري مـورد بررسـي و   كشي سرمايهسالاري به اشكال بهرهسرمايه
توان چنين تعبيـري را  و همين جا اضافه كنم كه نمي. قرار دادتدقيق 
و امـا، در  . ايران در قرن دهم يا يازدهم ميلادي به كـار بـرد    يدر باره
هاي مورخان روسي بطور كلي و پطروشفسـكي بطـور اخـص،    بررسي

نكات افتراق اين نظام در ايران با آن چه كـه در فئوداليسـم اروپـا بـه     
از طـرف ديگـر،   . شودشناسيم، بررسي و تحليل نميعنوان مزارعه مي

- بهـره «تـرين شـكل مـازاد    دانيم كه عمدهها ميبر اساس اين تحليل
تـرين شـكل   به اين ترتيب، روشـن اسـت كـه عمـده     15.بود» ماليات

مالكيت زمين، مالكيت خصوصي زمين نبود بلكه مالكيت دولتي بوده 
داري نبـوده،  زمـين  اگر مالكيت خصوصي بر زمين شكل غالـب . است

 يتوانسـته بهـره  شـده اسـت نمـي   پس مازادي كه از دهقان اخذ مي
سالاري هم هنـوز  از طرف ديگر، چون نظام سرمايه. زمين مطلق باشد 

. ي زمين تفضيلي دانسـت توان بهرهوجود ندارد، پس اين مازاد را نمي
د بـه  بنابراين ما با وضعيتي روبرو هستيم كه از دهقان بخشي از تولي ـ

ي زمـين  تواند بهـره شده است ولي اين مازاد نميعنوان مازاد اخذ مي
ي زمـين  و نـه بهـره  ] ي مالكيـت دولتـي  به علت سلطه[مطلق باشد 

. سـالاري اسـت  شرط وجـود آن مناسـبات سـرمايه   تفضيلي كه پيش
ايسـت كـه بايـد بـا تحقيـق و      ي زمـين در ايـران مقولـه   ماهيت بهره

» فئــودالي«ولــي مســلم اســت كــه . پــژوهش بيشــتر روشــن شــود
- حـل سـاده و در عـين حـال مسـئوليت     قلمدادكردن آن، گرچـه راه 

  . ايست ولي پاسخگوي مشكل نيستگريزانه
روشفسكي و ديگران وارد است اين كـه ايـن   طانتقاد ديگري كه به پ

اخـذ   ي ي شكل عمدهآمدهاي ديدگاه خود را در بارهپژوهندگان پي
در  - شـد دتا به صورت نقـدي پرداخـت مـي   اين ادعا كه عم - مازاد 

بودن و دشواري قضيه  زابعيد نيست به خاطر مسئله. اندنظر نگرفته
در نظام اقتصادي فئودالي، بهـره بـه شـكل    . انداز آن چشم پوشيده

درآمد فروپاشي اقتصاد فئودالي ترين شكل بهره و پيشپول متكامل
پـولي گسـترش    يي جنسي بـه بهـره  شرط تبديل بهرهپيش. است

تجارت، توسعه صنايع شهري و رشد و گسترش توليد كالائي بطـور  
گيـرد،  هـا صـورت مـي   وقتي كه اين تحولات و دگرگوني. كلي است

رفته رفته شرايط براي دگرسان شدن كل نظام اقتصـادي فئـودالي   
ي ايران سئوال اين است كه اگر از قـرن  و اما، در باره. شودآماده مي

ايران غالـب بـوده، ايـن    » فئوداليسم«ي پولي در هرهسوم ميلادي ب
بهره چه نقشي در فروپاشي نظام اقتصـادي حـاكم    ترشكل متكامل

برايران ايفا كرده است؟ اگر نقشي نداشته، چرا در ايران اين چنـين  
حـداقل آن چـه    - گران شـوروي هاي پژوهشبوده است؟ در بررسي
. لات جوابي نخواهيم يافتبراي اين سئوا - ام كه من ديده و خوانده

ويژگـي  «به عوض، من بر آن سرم كه نويسندگان روسي اگر چه از 
ولي به راستي براي جوامعي چـون ايـران    اند،حرف زده» فئوداليسم

اند كه با آن چه از اقتصـاد فئـودالي   پيدا كرده» ايفئوداليسم ويژه«
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ها، با در اين پژوهش
ت محيرالعقولي در كشفيا

اقتصاد سياسي مواجه 
هستيم كه به واقع ربطي 
 به بررسي تاريخي ندارد

 

براي نمونـه،  . خوان استدانيم، ناهممي
ــران «در  ــاريخ اي خــوانيم كــه مــي» ت

ماليات در قـرون   - پرداخت نقدي بهره
سوم و پنجم در طول قرون هشـتم تـا   
دهم ميلادي با پرداخت عمدتا جنسي 

تـازه، ايـن   . ي زمين جايگزين شدبهره
ي رفــت تــاريخي در شــكل بهــرهپــس

زمــين بــا تحــولاتي در اقتصــاد ايــران 
بايسـت  همزمان شـد كـه قاعـدتا مـي    

ازاد اخذشده تاثيري جز اين بر شكل م
ــي ــه توجــه  . گذاشــتم ــن قطع ــه اي ب

  . بفرمائيد
در قرن نهم بـه ويـژه در قـرن دهـم،     «

در . زندگي شهري ترقـيِ شـايان كـرد   
ي اعتلاي عمومي نيروهاي توليـدي در قلمـرو خلافـت و بـه     نتيجه

ي كـالا  افـزايش مبادلـه  . شهرها رشد و ترقي كردنـد   ويژه در ايران،
ي با چادرنشـيناني كـه تقريبـا در تمـام     ميان شهر و روستا و بازرگان

ي چنين تجارت به وسيلهكردند و همايالات بزرگ ايران زندگي مي
كه براي شهرهاي بر سر راه بزرگ تجارتي اهميت خاص  [ها كاروان
. 16»ي اين عوامل به رشد و ترقي شـهرها كمـك كـرد   همه] داشت

لي نظـام  شموگران روسي مبني بر جهانبعيد نيست كه تز پژوهش
هـاي عـام اقتصـاد    تز خود را در كاربرد محدود مقولـه فئودالي، آنتي

سياسـي، بــراي نمونـه پــول و تــاثير مناسـبات پــولي در فروپاشــي    
والا، چگونـه  . باشدسالاري يافته ساختارهاي اقتصادي ماقبل سرمايه

امكان دارد كه با اين تحولات چشمگير، شـكل مـازاد اخـذ شـده از     
  گرد نمايد؟جنسي عقب ره به شكلبه نقدي بهشكل 

توانـد  باور به يك نظام فئـودالي ويـژه از سـوي ايـن محققـان نمـي      
ها وقتي در اين نوشته. رسد دور از ذهن باشدآنقدرها كه به نظر مي

ي ربـائي  هاي ويژه و تجار ويژه و سـرمايه شويم، به فئودالدقيق مي
البته، كـه هـر تحليـل     ها،با اين همه ويژگي.  خوريمويژه نيز بر مي
چون معياري براي سنجش و . تواند مربوط به نظر آيدنامربوطي مي

خوانيم كه درست بر به عنوان مثال، مي. زدن در دست نيستمحك
عكس وضـعيتي كـه در جوامـع فئـودالي ديگـر وجـود داشـت، در        

ها پول قرض كـرده  اين تجار بودند كه از فئودال» فئوداليسم ايران«
ــه صــورت كالاهــاي مصــرفي علــي  يو بهــره ــول را ب الخصــوص پ

چـه در دوران  بـرخلاف آن «در نتيجـه،   17.پرداختنـد منسوجات مي
تجـار قطـب بـزرگ     - قرون وسطي در اروپاي غربي جريان داشـته  

و بر عكـس بـه   . كردندها نبوده و با ايشان مبارزه نميمخالف فئودال
يان شـهري بـه پيكـار    وران و بينواها عليه نهضت پيشهاتفاق فئودال

هـا، بـا كشـفيات محيرالعقـولي در     در اين پژوهش 18.»پرداختندمي
اقتصاد سياسي مواجه هستيم كه به واقع ربطي به بررسي تـاريخي  

هـا  در كدام مقطع تاريخي و دركدام مقطع جغرافيائي، فئودال. ندارد
چه كه قرار است بـه تجـار قـرض داده    آن[ي ربائي صاحبان سرمايه

- ي دومش باشد؟ منبع و منشاء سرمايهبودند، كه ايران نمونه] شود

ها كـدام اسـت؟   ي ربائي براي فئودال
همين جا، به اين نكته نيز اشاره بكنم 
و بگذرم كه اگرچـه  نظـام اقتصـادي    

- فئودالي را به عنـوان نظـامي جهـان   
پذيرم ولي بر اين باورم كه شمول نمي

نظـــام اقتصـــادي فئـــودالي داراي   
است كـه در چـارچوب    هائيمشخصه

. شمولي دارنـد اين نظام خصلت جهان
به سخن ديگر، جوامع فئودالي ممكن 
است منشاء متفاوتي داشته باشـند، و  

هـاي مختلـف بـا    ممكن است از جنبه
هم اختلاف داشته باشـند و يـا بسـته    
ــاريخي، سياســـي و   ــرايط تـ بـــه شـ

ــام  ــه نظ ــاعي ب ــاوتي  اجتم ــاي متف ه
هـاي توسـعه   منـدي تار اساسـي و قـانون  دگرسان بشوند، ولي سـاخ 

تواند در جوامعي كه درايـن مرحلـه هسـتند بـا     جوامع فئودالي نمي
هـاي  از جملـه ايـن خصـلت   . يكديگر اختلافات اساسي داشته باشد

ي در بازار بـا  مشترك، اين است كه قوانين عمومي تجارت و مبادله
- له، زمينهاقتصاد فئودالي ناسازگاري دارد و گسترش تجارت و مباد

هـا  به اعتقاد مـن، ايـن رابطـه   . گرددساز فروپاشي نظام فئودالي مي
بايد صادق باشد كه در فئوداليسم » فئوداليسم ايران«همان قدر در 

  .انگلستان يا هر جاي ديگر
توان از منشاء سرمايه ربائي و تاثيري كه رشد و ي ديگر را مينمونه

علت اين كه بر ايـن  . مودگسترش آن بر نظام فئودالي داشت ذكر ن
ام، در كنار ديگر دلايل، اين اسـت كـه ايـن    خصلت انگشت گذاشته

. انـد دو در فروپاشي نظام اقتصادي فئودالي نقش موثري ايفاء كـرده 
مناسبات پولي و مناسباتي كه بر مبادله استوارند باعث اضـمحلال و  

وه ترين وج ـشوند كه يكي از عمدهازبين رفتن مناسبات شخصي مي
ي ربـائي، ايـن   ي نقـش سـرمايه  درباره. ي فئوداليسم استمشخصه

هاي تاريخي از سرانجام فئوداليسم در اروپـا  گفتني است كه بررسي
نشان داده است كه سرمايه ربائي گذشته از تاثيري كه بر كل نظـام  

بـه  . داران بـزرگ گشـت  داشته، موجب نابودي و اضـمحلال زمـين  
- ي كوچك را ميكه خون توليدكننده خوارينزول«تعبير ماركس، 

خواري دارد كه خون صـاحبان ثروتمنـد   دست در دست نزول  مكد،
بـه ايـن ترتيـب، در اروپـاي قـرون       19.»مكدهاي بزرگ را ميزمين

كشـي  زمـان بـا بهـره   اش را همكشيبهره«وسطي، فئودال مقروض 
ولـي در   20»كنـد ي سرمايه ربائي تشـديد مـي  بيشتر خود به وسيله
كشـي وحشـيانه اعتقـاد    ذاتا به بهره» هافئودال«ايران، مثل اين كه 

چون با آن كه درآمدهاي خود، منجمله درآمدهاي حاصله از ! دارند
  كننـد، بـا ايـن    گذاري مـي خواري را در تجارت كارواني سرمايهنزول

وصف، تا نهُ دهم توليد را از توليدكننـدگان مسـتقيم كـه بـا نظـام      
اين ادعا بـه ايـن   . 21كردندشتغال داشتند اخذ ميمزارعه به كشت ا

مانـده توليـد، يعنـي    ي مستقيم با بـاقي معني است كه توليد كننده
توانست بـه زنـدگي بخـور و نميـر خـويش ادامـه       ، ميآن يك دهم
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ي مسـتقيم بـا يـك دهـم     و اما، وقتي قرار است توليدكننـده . بدهد
توليـد نمايـد، بـه    اش را توليـد و باز محصول كارش خود و خـانواده 

هـاي توليـدي   ي چنـين امكـاني بايـد تكنيـك    عنوان پـيش گـزاره  
چون اگر فرض كنيم كه . كشاورزي پيشرفته در اختيار داشته باشد

شـد،  غير از اين مازاد، چيز ديگري از سهم توليد كننده كسـر نمـي  
نيز براي اين منظـور   آن توليد بايد به حدي بوده باشد كه يك دهم

ولي اوضاع در ايران چگونه بـوده اسـت؟ براسـاس آن    . كفايت نمايد
ها راجع به تكنولوژي توليد و سطح تكامل چه كه درهمين پژوهش

هـاي توليـدي وابـزار كـار بسـيار      ايم نه تنها تكنيكابزار كار خوانده
در . هـا بـه همـان صـورت بـاقي ماندنـد      بدوي بودند بلكه براي قرن
است، اگر تكنولوژي توليـد بـه   ماند اين نتيجه پرسشي كه باقي مي

هـا آمـد ه اسـت بـدوي بـود، پـس       همان حدي كه دراين پـژوهش 
شد؟ آيا يك دهـم آن چـه   پذير ميچگونه اخذ نهُ دهم توليد امكان

توانسـته زيـاد بـوده باشـد، بـراي توليـد و       كه با اين تفاصيل، نمـي 
اش و شرايط موجوديـت آنهـا كـافي    تجديدتوليد روستائي و خانواده

 مانـدن تكنولـوژي توليـد   ي بدوييح پطروشفسكي در بارهض؟ توبود
ي فئـودالي  جامعـه «.به واقع خوانـدني اسـت   درجوامعي چون ايران

ايران مانند ديگر كشورهاي آسياي غربي و آفريقاي شمالي در ايـن  
مشـوق و محـرك ترقـي نبـوده     ] پيشرفت آلات كشـاورزي [زمينه 
  .22»است

  

  
  

توانـد  س، اخـذ نـُه دهـم توليـد، نمـي     اگر اين ادعا درست است، پ ـ
تر، بيان يك واقعيت، علت وجـودي  از آن مهم. پذير بوده باشدامكان

پاسـخ  و پرسش اساسي كماكان، بـي . دهدآن واقعيت را توضيح نمي
پرسش اساسي اين است كه چرا ايران و جوامع ديگـر ايـن   . ماندمي

بـه   1931از  اند؟ پاسخ به اين پرسش، با ديـدگاهي كـه  چنين بوده
چـون پطروشفسـكي تحميـل    اين سو، بر مورخان ماركسيستي هـم 

هائي كه از آن تاريخ به بعد در دست داريـم تجلـي   شد و در بررسي
  . يافت، غيرممكن است

  
انتشـارات   "نگاري تـاريخ تاريخ آشفته يا آشفته"نوشتار بالا از كتاب 

  برگرفته شده است 1385فروغ چاپ نخست در زمستان 
  

  داري در ايراننع تاريخي رشد سرمايهموا

  
تاريخ مدون بشر تـاريخ  «: نوشتند» مانيفست«ماركس و انگلس در 

مندان چپ اين نظـر را  متفكران و انديشه. 1»ي طبقاتي استمبارزه
ي طبقـاتي  بر اين مبنا درك تاريخ، بدون بررسي مبـارزه . پذيرندمي

كه نظر اول، آن كس . جاري در بطن جوامع بشري غيرممكن است
ي بعدي را هم را بپذيرد، اين نكته  يعني اصل بودن مبارزه طبقاتي،

پذيرد كه راه رسيدن به درك مفيد از تـاريخ جوامـع وارسـيدن    مي
بنـدي  در خصـوص مرحلـه  . هاي طبقاتي در آن جوامع اسـت تقابل

اگـر ايـن اختلافـات    . تكامل تاريخي اما اختلافات زيادي وجود دارد
ي مهمـي  ي انتزاعي و تئوريك باقي بمانـد مسـئله  دهفقط در محدو

نخواهد بود ولي درك نادرست از تـاريخ تحـولات جامعـه بـه طـور      
شـود  ناپذيري به درك نادرست از تركيب طبقاتي منجر مـي اجتناب

در بـين  . آفـرين باشـد  تواند مسـئله آمد اين درك مغشوش ميو پي
بنـدي تكامـل   هي مرحل ـانـديش در پيونـد بـا مقولـه    متفكران چپ

  :تاريخي دو جريان عمده وجود دارد
جرياني كه  به مفهوم تكامل تك خطي جوامع بشري باور دارد  -  1

  :و براين گمان  است كه
انكشـاف  ... كنند كه در اصل يكسان استهمه از مسيري عبور مي«

گيـرد كـه براسـاس    جامعه با جايگزيني مراحل مختلف صورت مـي 
بندي ه است و بر اين اساس از يك صورتقوانين معيني تعريف شد

  2».شودبندي ديگر دگرسان مياجتماعي به صورت - اقتصادي 
پوشـي  ي مسـتتر در ايـن عبـارات چشـم    اگر از بينش تقديرگرايانه

كه به اعتقاد حاميان اين نگرش در عـين  » مسير يكسان«كنيم اين 
تحولات تاريخي جوامع بشري هـم هسـت بـه    » نظام طبيعي«حال 

  :شود كه جوامعين صورت بيان ميا
داري به فئـوداليزم، از  از برده  داري،از جامعه اشتراكي اوليه به برده«

» ...داري به كمونيزمداري و  سرانجام از سرمايهفئوداليزم به سرمايه
  .3شونددگرسان مي

را به رسميت » نظام طبيعي«جريان ديگري هم هست كه اين  -  2
اي را بايـد بطـور مشـخص    ست كه هر جامعـه شناسد و مدعي انمي

مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد تـا بتـوان رمـز و راز تكامـل     
  .تاريخي آن جامعه را باز شناخت

هائي كه از تاريخ ايران به عمل آمده است به طور كلي عمده بررسي
از سوي حاميان جريان اول نگاشته شده است و به همين دليـل در  

ين تكامل تاريخي ايران و ديگـر جوامـع جهـان تفـاوت     نهايت امر ب
ي نگـرش خيلـي كـه    طرفـداران ايـن شـيوه   . بيندچشمگيري نمي

- ي توليد آسيائي عرضه مـي محبت كنند تصوير مخدوشي از شيوه
كنند و پس آنگاه با اثبات نادرستي كاربرد آن تصوير خاص به ايران 

اين كه . پردازندميهاي چندبار گفته شده به بازگفتن همان داستان
اي نيست كـه  ماند مسئلهنكات مبهم تاريخ ما روشن ناشده باقي مي

  . توجهي برانگيزد
نقـل قـول ادامـه     با اين مقدمه، اجازه بدهيد كه مطلب را با چند تا

  :بدهم
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هاي اگربه شرايط دنيا در سال
ميلادي توجه كنيم،  1500- 1400

بين كشورها و اقتصادهاي مختلف 
 تفاوت قابل توجهي وجود ندارد

نشـينان سـفارت انگلـيس در تهـران در     ي بسـت ابتـدا در اطلاعيـه  
  :خوانيممي 1906

منيت و اطمينان از آينـده اسـت كـه از    عمده مقصود ما تحصيل ا«
  4»مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشيم

آورم كـه ايـن هـم مـال     نكته و نقل قول دوم را از استاد دهخدا مي
گويد كه لازم نيست به چوب و يا بـه  به طعنه مي: همان سال است

ازه بدهيـد  شما ففـط اج ـ «بلكه » ما را به ما معرفي فرمائيد«تازيانه 
و ... [كه ما در تميز و تشخيص كمال خودمان بشخصه مختار باشيم

همين اسـت  » معني كلمه جديد آزادي«] دهداندكي بعد ادامه مي
هـاي  كه مدعيان توليت قبرستان ايران كمال انسان را بـه معرفـي  «

حكيمانه خودشان محدود نكرده و اجازه فرمايند نوع بشر به همـان  
شخيص كمال و پيـروي آن بـدون هـيچ دغدغـه     وسايل خلقي در ت
روم به سـراغ يكـي   و اما براي نكته سوم مي. 5»...خاطر ساعي باشند

خواهي در تهران پخـش شـده   هائي كه به زمان مشروطهنامهاز شب
پـس  . قانون اصل مقصود و مطلـوب ايرانيـان مظلـوم اسـت    ...«بود، 

خواهـد  ا ميامروز، هرايراني كه خير مملكت و آسايش جنس خود ر
بايد اغراض شخصي و مذاكرات بيهـوده را كنـار گذاشـته از صـميم     
قلب ندا كند، فرياد نمايد كـه قـانون لازم داريـم و از مجلـس ملـي      

  6»...خواهيموضع قانون مي

مقصود مـا  «خوانيم كه ي ديگري در همين ارتباط مينامهو در شب
زيـرا كـه   . تنمائيم بـه نوشـتن قـانون نيس ـ   ي قانون ميكه مطالبه

بلكـه مـراد مـا    . ي مـا هسـت  قوانين مدونه ملتي و دولتي در ميانـه 
  7»...اجراي قانون است

 102يعنـي در   1906هاي ما در خواسته: پس حرفم را خلاصه كنم
  . بود مداريامنيت، آزادي و قانونسال پيش 

گذشته از انقلاب مشروطه، ماي ايراني هم نهضـت ملـي مصـدق را    
ولـي اگـر بـا    . را 1357ايم و هـم انقـلاب بهمـن    پشت سر گذاشته

هـا و  نيـز، خواسـته   2008در سـال   - خودمان صادق باشيم، اكنون
يعنـي هنـوز   . نيازهاي ما هم چنان همان است كه در آن دوران بود

نه امنيت داريم و نه آزادي داريم و نـه از فقيـر و غنـي، دولتمـرد و     
  .كندآدم عادي، كسي به قانون عمل مي

 ميجـي اگـر رفـرم   . ي ديگري اشاره بكـنم ازه بدهيد به نمونهيا اج
درهمـان سـالها،   . درژاپن را سـرآغاز تحـولات درآن كشـور بـدانيم    

نتيجه آن چه در ژاپـن  . هائي براي رفرم داشتيمدرايران نيز كوشش
دانـيم و  افتد، اقتصاد پرتواني است كـه مختصـاتش را مـي   اتفاق مي

نه . افتد همين ابتري است كه داريمنتيجه آن چه درايران اتفاق مي
الحمـداالله نفـت   . صنعتي هستيم و نه كشاورزي و نه حتي خدماتي

تـوانيم  داريم و در اين سالها هم كه بهاي نفت زياد شده، ما هم مـي 
از جان آدم تا شـير مـرغ را از هرجـائي كـه حاضـر باشـند بـه مـا         

چرا فقـط   –و ظاهرا كمتر كسي از قدرتمندان . بفروشند وارد كنيم
به فكر روزي است كه زبـانم لال،   - هاي ديگرقدرتمندان بلكه خيلي

! سالار ما، دلارِ نفتي نباشد يـا كـم باشـد   اين اقتصاد تنبل و رانت در
» مصـرف «توليد هم كه نداريم و در آن صورت معلوم نيست، بر سر 

  آيد و يا چه خواهد آمد؟ما چه مي
ســال گذشــته بيشــتر  150هــاي ديگــر هــم حــداقل در درعرصــه

البته كمتـر  . ي تقابل سنت با تجدد بوده استبگومگوهاي ما در باره
آنگونـه كـه لازم و كـافي     - اتفاق افتاد كـه برداشـتمان را از تجـدد   

بـه گمـان    –ولي اگر اندكي دقيق بشـويم  . بيان كرده باشيم - باشد
شود كه منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تـداوم  روشن مي - من
- داريصلت و كردار و ساختارهائي است كه به گوهر، پيشاسرمايهخ
و يا كمتر بـه  ايم گونه نگفتهبه سخن ديگر، اگرچه مستقيما اين. اند

مان به واقع اين بـوده اسـت كـه بـه     ايم، ولي حرفاين صورت گفته
داري در ايـن  ايـم، مناسـبات سـرمايه   دلايلي كه اغلب بررسي نكرده

  .ستجامعه رشد نكرد ه ا
خوب اگر اين ادعاهاي من درست است، هدف اصـلي مـن در ايـن    
نوشتار اين خواهد بود كـه در ايـن راسـتا انـدكي توضـيح بـدهم و       

  .ي مختصر تاريخي از عدم رشد اين مناسبات به دست بدهمزمينه
ميلادي توجه بكنيم، بـين   1500- 1400اگر به شرايط دنيا درسال 

. تـوجهي وجـود نـدارد    قابـل  كشورها و اقتصادهاي مختلف تفـاوت 
توليـد هـم عمـدتا    . بخش اصلي اقتصاد در همه جا كشاورزي است

گيرد و تنها مازاد توليد به صـورت  براي مصارف شخصي صورت مي
هـاي تكنيكـي توليـد،    جنبـه ). شوديعني مبادله مي(آيد كالا در مي

آلات و بطور كلي از كـاربرد علـم   هم عمدتا دستي است و از ماشين
. تقسيم كار گسترده هم وجود نـدارد . توليد شواهد زيادي نداريم در

 1900سـال جلـوتر بيـائيم و مـثلا بـه سـال        500- 400ولي اگـر  
اقتصـادي  . ي جهان متحول شـده اسـت  بينيم كه چهرهبنگريم، مي

مثل انگليس، دراين موقع نه فقط صنعتي شده بلكه به صورت يـك  
بـه   1900گلـيس سـال   ان. قدرت امپرياليسـتي هـم درآمـده اسـت    

ولي اگر به ايران بنگـريم،  . شباهت زيادي ندارد 1400انگليس سال 
اي تفـاوت  ميلادي تقريبا در هيچ زمينه 1400با ايران  1900ايران 

... مـان مـان، كشـاورزي  توليدمان، ساختار سياسي. چشمگيري ندارد
  .قرن پيشتر بود 5هماني است كه .... مانهايوضعيت راه

گمـان  مان بپردازيم، بير بخواهيم به بررسي وضعيت كنونيالبته اگ
- هاي كنـوني در پيدايش مصيبت» عوامل بيروني«درست است كه 
ي گنـاه بـه گـردن    اند ولي من قبول ندارم كه همهمان نقش داشته
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» شـكافي «به خصوص نظرم اين است كه ايـن  . نيروهاي بيروني است
- ا ناشـي از عوامـل درون  اش عمـدت كه پيش آمد، علت اوليه و اصـلي 

هائي كه از مـا جلـو   ساختاري بود و بعد وقتي كه عقب مانديم، قدرت
هاي ساختاري سـوارمان شـدند و بـه    افتاده بودند، با استفاده از ضعف

همين خاطر است كه اگر بخواهيم مقايسه كنيم، كشوري مثل ايـران  
 داري، اكنـون، بسـي  در حال حاضـر از كشـورهاي پيشـرفته سـرمايه    

. بـود  1700تر است تا به عنوان مثال، آن گونه كه  درسال ماندهعقب
بـراي   19و  18به همين دليل، من براين گمـانم كـه بررسـي قـرون     

در شـرايطي كـه   . انـد هائي كه داريم بسيار اساسييافتن پاسخ پرسش
سالاري در اروپا و سپس در آمريكـا و بسـياري   مناسبات نوين سرمايه

دارد و داري را از ميان بر مـي ي مناسبات پيشاسرمايهنقاط ديگر تتمه
سـازد درايـران   راه را براي صنعت و پيشرفت علم و تكنيك هموار مي

سـالاري تـا نيمـه دوم قـرن     اما مناسبات دست و پـاگير پيشاسـرمايه  
اگرچـه اقتصـاد كشـور هـر روز     . يابـد بيستم با سخت جاني تداوم مي
شـود و  سالاري جهـاني وابسـته مـي   بيش از روز پيش به نظام سرمايه

تـوان گفـت كـه    آيد و حتي مـي ي آن در ميحتي به صورت دنبالچه
شده دارد ولي با اين وجـود،  الخلقه و به تعبيري سقط اي ناقصتوسعه
گذاري عهد عتيق را تقريبـا  هاي پررنگي از مناسبات و نظام ارزشرگه

ن موقعيت بـه قـرن   كشد و با هماها با خود يدك ميي زمينهدر همه
  . شودبيستم پرتاب مي

داري آغـاز  با اين مقدمه، اجازه بدهيـد از تعريـف مختصـر سـرمايه    
  . بكنم

تـرين خصـلت نظـام    نگـرم عمـده  از منظري كه مـن بـه دنيـا مـي     
داري آن است كـه عـلاوه بـر كنتـرل و مالكيـت خصوصـي       سرمايه

ي بشـر بـراي   يعني قابليت و توانائ - عوامل اساسي توليد، نيروي كار
آيد و در بـازار مـورد داد و سـتد    كاركردن هم به صورت كالا در مي

ناگفته روشن است كه علاوه بر نيـروي كـار منـابع و    . گيردقرار مي
. شـوند هاي توليد شده نيز عمدتا از طريق بازار مبادلـه مـي  فرآورده

اگرچه جزء  - توليد براي بازار در تقابل با توليد براي مصرف شخصي
سالاري است ولي بـه خـودي خـود نظـام     ناپذير نظام سرمايهائيجد

سـالارانه  براي پيدايش و رشد مناسبات سرمايه. داري نيستسرمايه
بـراي ايـن   . پيش شرط حتمي و لازم استكالاشدن نيروي كار يك

كه نيروي كار بتواند به صـورت كـالا دربيايـد، لازم اسـت تحـولات      
  .ديگري هم صورت بگيرد

كنندگان آزاد نيروي كـار كـه   عرضه پيداشدن
درگير هيچ محدوديتي براي فـروش كـار خـود    

اين جماعت نظر به اين كه غير . در بازار نباشند
سـرمايه،  (از نيروي كار خود برهيچ چيـز ديگـر   

مالكيتي ندارند ناچارند كـه بـا فـروش    ...) زمين
فـروش نيـروي   . نيروي كار خويش زندگي كنند

ي ايملـك قابـل مبادلـه   كار يعني فروش تنهـا م 
شرط توليد و بازتوليـد ايـن جماعـت    آنها، پيش

وقتـي  . كنندگان نيروي كار استعنوان عرضهبه
گـويم منظـورم ايـن    از آزاد بودنشان سخن مـي 

كنندگان نيروي كار از يك طرف همچـون بـرده و   است كه اين عرضه
رف اي نيسـتند واز ط ـ يا سرف در مالكيت كامل يا ناقص فرد يا طبقه

مالكان روستائي و دهقانـان صـاحب زمـين و يـا     ديگر، برخلاف خرده
بـه  . پا هيچ ابزار و عامل توليدي در اختيارشان نيستوران خردهپيشه

اين ترتيـب، ايـن خصـلت متنـاقض را دارا هسـتند كـه از يـك سـو         
مجبورند براي گذران زندگي، نيروي كار خود را بفروشـند و از سـوي   

  .وانند چنين بكنندتديگر آزادند و مي
واقـع تكميـل فراينـد كـار، بايـد      براي خريد اين نيـروي كـار و بـه    

ي در اقتصـاد پيـدا شـوند كـه سـرمايه     ) كارفرمايان(خريداراني هم 
. ي انباشـته شـده بيافزاينـد   اند تا براين سرمايهپولي دارند و مشتاق

سالاري است، درآمد مناسبات سرمايهاين تحولات همزمان كه پيش
 .گذاري شده استانباشت بدوي يا آغازين سرمايه نام

اي است بـراي درك  ي زمينههدف اساسي من  در اين نوشتار ارايه 
اي از عوامل داخلي و خارجي كه به گمان من هم چون مـانعي  پاره

  .جدي و موثر انباشت آغازين سرمايه را در ايران سد كرده بود
خصوص در مقوله وارسـيدن   در بررسي تاريخ تكامل اجتماعي و به 

تـوان  ي نگرش ميي ايراني ما، از چند شيوهتحولات تاريخي جامعه
  .ياد كرد

داند ديدگاهي كه تاريخ را باز گفتن و روايت حوادث و رويدادها مي 
و طبقاتي بودن جامعه را يا قبول ندارد و يـا آن را بـراي وارسـيدن    

هـاي  نـم، در نوشـته  داتـا آنجـا كـه مـن مـي     . داندجامعه مفيد نمي
  .دارد را تاريخي ما، اين ديدگاه وجه غالب

كوشد تا با بررسـي تقابـل طبقـاتي، سـير و رونـد      ديدگاهي كه مي 
اين ديدگاه  به مقـدار زيـادي تحـت تـاثير     . حوادث را توضيح بدهد

منـدان روسـي از   ، به خصوص آنچه كه انديشه»ماركسيسم روسي«
- ند، قرار دارد و كوشيده است و ميازمان استالين به اين سو نوشته

بندي تكامل تاريخي را كـه در اروپـا وجـود    كوشد كه همان مرحله
بر ايـن بـاور     داشت به ايران نيز معمول بدارد و براي همين منظور،

براي بررسي تحولات تاريخي ايـران   8گانه 5است كه همان مراحل 
ور غالـب حامـل   مندان چپ ايران، بطانديشه.  نيز مفيد و كارسازاند
  .  اين ديدگاه هستند

ديدگاه ديگري نيز هست كه اگـر چـه هنـوز بـه صـورت مـدون        
گفتن دارد كه  شماري دراين زمينه كارهاي  -تنظيم نشده است 

ولي نـه تـاريخ را    -اند بسيار پرارزشي ارائه نموده
دانـد و نـه كـاربرد    بازگوئي حوادث و رويدادها مي

. بيندن كارساز و مفيد ميگانه را به ايرا 5مراحل 
منـدان ايـن گـروه    اگرچه ممكن است بين انديشه

در اين جا و آن جا اختلاف نظرهـائي نيـز باشـد،    
ولي احتمالا درست است اگر گفته شود كـه ايـن   

شـيوه توليـد   «گروه، بطوركلي، معتقد به برنهـاده  
بـه نظـر    9.هستند» استبداد شرقي«و يا   »آسيائي

بـيش  ته شود كه اگر چه من درست است اگر گف
ها در ايـران  سال از اين دست بحث و جدل 40 از

گذرد ولي تا همين اواخـر ايـن ديـدگاه مـورد     مي
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از يـك سـو، بـه غيـر از     . مندان ايراني قرار داشتمهري انديشهبي
انديشان وابسته بـه گـروه   كوشيدند، چپكساني كه در اين راه مي

هـا را  ايـن دسـت بررسـي    »بورژوائي«قبل، با يك انگ و برچسب 
ي كردند و از سوي ديگر، حاكميت ايران، به ويژه در دورهنفي مي

ي تحـولات  را بر هر نـوع بحـث جـدي در بـاره     سلطنت نيز كه راه
رفتـه  دهد كه رفتـه شواهد موجود نشان مي. بستتاريخي ايران مي
اعتباري آنچه كه مـن  مندان ما، احتمالا پس از بيشماري از انديشه

ام، بــه جــدي گــرفتن ايــن احتمــال ناميــده» ماركسيســم روســي«
مشكل اصلي و اساسي اين ديدگاه، همان طور كـه  . اندعلاقمند شده

 1931در بخش ديگري از اين نوشتار خواهيم ديد، اين است كه از 
گـراد، نـه فقـط از سـوي     به اين سو، يعني پس از كنفـرانس لنـين  

نيز مورد ] مدافع شوروي[پ مندان چها كه از سوي انديشهحكومت
دانم من خودم را در اين دسته سوم مي .مهري و انكار قرار گرفتبي

ام بـه ايـن   هاي متعددي كه در گذر ساليان منتشر كردهو در نوشته
  .امنكته پرداخته

  

  
  

وقتـي بـه   به جزئيات در اين جا نخواهم پرداخت ولـي بطـور كلـي    
خـواهيم  نگـريم و مـي  مـي شرايط تحول جامعه در گستراي تـاريخ  

پوشـي  يابي بكنيم بايد از عصر ماشـين و قـرن بيسـتم چشـم    ريشه
اي كه ماشين نبـود و  براي دوره. تر برگرديمهاي پيشكرده، به قرن

گيري نداشت، اين احتمالا درسـت اسـت   بشر نيز هنوز دانش دندان
- كه در اين دوران، شرايط عيني بيروني به دو گـروه عمـده تقسـيم   

از ســوئي، ثــروت طبيعــي بــراي بقــاء، مــثلا خــاك . بودنــد شــدني
حاصلخيز، آبهاي سرشار از ماهي، و ثروت طبيعي بـه صـورت ابـزار    

هـا، معـادن   راني، جنگلهاي قابل كشتيكار، يعني آبشارها، رودخانه
ي تمدن بشري، ثروت طبيعي در مراحل اوليه. ذغال سنگ و فلزات

تـر كـه بـا    مراحـل پيشـرفته   براي بقاء اهميت بيشتري داشت و در
بيشترشدن دانش بشـري همـراه بـود، اهميـت ثـروت طبيعـي بـه        

گـزاره،  پـس، گذشـته از ايـن پـيش    . شودصورت ابزار كار بيشتر مي
شـود  يابد، وارسيدن شرايطي است كه باعث ميآنچه كه اهميت مي

. مندي شودهائي كه هست به نحو معقول و روزافزون بهرهتا از آنچه
بـرداري معقولانـه در دسـترس    اگر شرايط لازم بـراي بهـره   طبيعتا

- مندي كامـل صـورت نمـي   هائي كه هست نيز، بهرهنباشد، از آنچه
گيرد و از همين جاست، كه بين جوامع مختلف، آنهائي كه در آنهـا  

است و جوامعي كه فاقد اين شرايط هسـتند،  بوده  اين شرايط فراهم 
خـواهم ايـن نكتـه را بازگفتـه     مـي . آيدپارگي و گسيختگي پيش مي

باشم كه عواملي كه موجـب پديدارشـدن آن گسـيختگي و بريـدگي     
با ايـن  . اندهمه عوامل درون ساختاري به احتمال زيادشوند، اوليه مي

ولـي    مـان، وجود،  ناگفته نگذارم اما كه براي وارسيدن اوضاع اكنـوني 
- وامـل بـرون  را بـه كـار گرفـت و از بررسـي ع     توان همين شيوهنمي

سـاختاري  ساختاري در طول قـرون، در كنـار و همـراه عوامـل درون    
، وارسـيدن ايـن وجـه از    جـا ولـي   در اين من هدف اصلي. غفلت كرد

  . مسئله نيست
پيش از آنكه بـه وجـوهي از تـاريخ ايـران در قـرن نـوزدهم نگـاهي         

 را ي توليـد آسـيائي  گيري از شيوهبياندازم، لازم است بگويم چرا بهره
پـيش از آن  .  دانـم مي براي درك بهتر از تحولات تاريخي ايران مفيد

اي كه قابل ذكر است اين كه نه ماركس و تـا آنجـا كـه ايـن     اما، نكته
نويسنده با خبر است، نه هيچ كس ديگري بررسي كامل و منظمي از 

در جـاي ديگـر بـه    همانطور كـه  . اندي توليد آسيائي ارائه نكردهشيوه
، اشارات ماركس به مختصـات ايـن شـيوه در آثـار     10امهتفصيل نوشت

گويد كه كليد گشودن معمـاي  در جائي مي. گوناگونش پراكنده است
در جاي ديگر فقدان مالكيت . شرق در فقدان مالكيت خصوصي است

اي از در نوشـته . زنـد خصوصي را به مختصات جغرافيـائي پيونـد مـي   
 ، اهميـت داشـتن دولـت   بطن شرايط  اقليمي و مختصات جغرافيـائي 

ي ديگر بنياد آن دولـت  كشد و در نوشتهرا بيرون مي 11»مندوظيفه«
پراكنـدگي و انـزواي ايـن    . داندهاي روستائي ميرا پراكندگي جماعت

ي خوداتكائي اقتصادي است كه بـا وحـدت صـنايع    ها نتيجهجماعت
ي در نوشـته . يابـد شـود و تـداوم مـي   دستي و كشاورزي تضمين مي

يگر، سادگي ساختار، سادگي تقسـيم كـار در روسـتا بـرايش عمـده      د
ي تحول بطئـي آن سـاختار نيـز    شود كه در ضمن توضيح دهندهمي

گويـد و بـه   مـي  سـخن » بودن تمـدن پائين«در جاي ديگر از . هست
» اروپـا محـوربيني  «همين خاطر، از جانب بعضـي از نويسـندگان بـه    

- ودن نيروهاي مولده غفلت نمياز پرداختن به بدوي ب. شودمتهم مي
  . كند

ثمرتـرين كـار آن اسـت    ترين و در عين حال بيبديهي است كه ساده
سـخن بگـوئيم،   » هـاي مـاركس  تناقض«از ، كه با تكيه بر اين اشارات

كاري كه از سوي ويتفوگل، اندرسـون و هينـدس و هرسـت صـورت     
  . گرفته است

ي بـه ظـاهر   جموعـه چرا اين كار بي ثمر است؟ براي اين كه همين م
. سـازد متناقض است كه در كليت خويش يك ساختار آسيائي را مـي 

خواهم بگـويم كـه سـاختار آسـيائي، سـاختاري متنـاقض و       يعني مي
هاسـت كـه    پيچيده  اسـت و وارسـيدن ارتبـاط متقابـل ايـن پديـده      

ي اين كه بكوشيم همه. ي پيچيدگي اين ساختار استتوضيح دهنده
- ي علت و معلولي تخفيف بـدهيم، بـي  اسبات سادهمناسبات را به من

شـدن، غيرمفيـد نيـز    شود، ولي در عين سـاده گمان كارمان ساده مي
ي تـاريخ  ما به يك تئوري زيادي ساده شده. شود و راهگشا نيستمي

دهـد،  كند، ولي هيچ چيز را توضـيح نمـي  كه همه چيز را توصيف مي
ي بـا همـه  . دشـوارتر اسـت   تر وكارمان از آن بسي سخت. نياز نداريم
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ايم، اين را هم اضافه كنم كه اگر چه سـرعت تحـول در   آنچه كه گفته
ي آسيائي، به دلايلـي كـه خـواهيم ديـد، كنـد اسـت ولـي بـا         جامعه
يعنـي، ايـن درسـت كـه تغييـرات بـه       . اي ايستا روبرو نيستيمجامعه

و راز گشودن رمـز  . افتندافتند، ولي بهرحال اتفاق ميكندي اتفاق مي
تري از تاريخ جوامعي چون ايـران  گشاي درك درستاين تحولات، راه

ي ي توليد آسـيائي، شـيوه  باري، بطور كلي گفتن دارد كه شيوه. است
بـا توجـه ويـژه بـه      سالاري است كه به اختصـار، توليدي پيشاسرمايه

  .شودبا مختصات زير مشخص ميمورد ايران، 
دم امنيـت مالكيـت   ع ـ: ي مناسـبات توليـدي  وجه عمـده  - 1

. ايسـت در اين چنـين جامعـه  ) زمين(خصوصي عوامل اصلي توليد، 
» تصـرف «غيرمشـروط بلكـه   » مالكيـت «آنچه كـه وجـود دارد نـه    

البتـه منظـورم از مشـروط بـودن تصـرف، در      . مشروط زمين است
مستبد اعظم،   يتحليل نهائي اين است كه همه چيز به ميل و اراده

وقتي از تصـرف در  .  قوانين و يا حتي عرفمشروط است نه به شاه، 
ي گـوئيم، بلافاصـله بـا مقولـه    برابر مالكيت غيرمشروط سـخن مـي  

- دائمي نبودن تصرف روبرو هستيم و دائمي نبودن، به نوبـه مقولـه  
. پرداخـت هـائي از آن خـواهم   گوشـه به افزا كه ايست بسيار مسئله

 »مالكيـت «وم براي روشن شدنِ اين نكته به اختصار به بررسي مفه
پرسش اين است كه آيـا مالكيـت هميشـه در گسـتراي     . پردازممي

تاريخ به صورت مالكيت خصوصي بوده است؟ پاسخ به اين پرسـش  
دانيم، تا آنجا كه مي. چه در ايران و چه در ديگر جوامع، منفي است

يعنـي،  . اولين شكل مالكيت در عهد عتيق، مالكيـت اشـتراكي بـود   
اند، به طـور  كردهاي زندگي ميها كه در منطقهناي از انسامجموعه

مالكيـت جمعـي   ] از جملـه زمـين  [دستجمعي بـر منـابع طبيعـي    
بـدون اينكـه   . شـدند منـد مـي  داشتند و به همـان نحـو از آن بهـره   

ها بپردازيم، بايد بگـوئيم كـه   بخواهيم به تفصيل به بررسي آن دوره
لافاصله سئوال پذيرش پيدايش مالكيت به صورت مالكيت جمعي، ب

كشد كه فروپاشي اين مالكيت جمعي در جوامع ديگري را پيش مي
دانيم، اين كه اگـر چـه از   مختلف چه گونه اتفاق افتاد؟ آنچه كه مي
- گوئيم، ولي به نظـر مـي  مالكيت اشتراكي به صورت عام سخن مي

سـان  ي جوامع يـك هاي اوليه در همهرسد كه ساختار اين جماعت
 ـ ي تـوان تنهـا از يـك شـيوه    ه همـين خـاطر، نمـي   نبوده است و ب

  .به اين نكته باز خواهيم گشت. فروپاشي سخن گفت
وجـود صـحراهاي    :شرايط اقليمي و مختصات جغرافيـائي  - 2

گسترده و بطور كلي كمبود منابع آبي مستمر كه آبياري مصـنوعي  
اگـر   12.سـازد يافته ضروري ميرا براي تداوم توليد كشاورزي اسكان

نكته را به مفهوم مالكيت پيوند بدهيم، بـه ايـن نكتـه خـواهيم     اين 
رسيد كه احتمالا به عنـوان يـك ديـدگاه كلـي درسـت اسـت كـه        

- پيدايش مالكيت خصوصي، از جمله به اين بستگي دارد كـه بهـره  
گيري از منابع طبيعي، از جمله زمين، تا به كجا بـا كـار و امكانـات    

ي كلـي  ه به عنوان يك نكتهپذير است؟ بديهي است كفردي امكان
گيري با مشكل و مصـائبي  درست است كه در جوامعي كه اين بهره

كه رفع آنها از عهده فرد بيرون بـود، روبـرو نبودنـد، ايـن فروپاشـي      
تر صورت گرفـت تـا در جـوامعي چـون ايـران كـه       تر و آسانسريع

اشكال گونـاگون مالكيـت اشـتراكي را بـه     . احتمالا اين چنين نبود
  . توان ارائه نمودرت زير ميصو

  جماعت ⇐زمين  ⇐فرد   مالكيت اشتراكي آلماني
  زمين ⇐فرد  ⇐جماعت   مالكيت اشتراكي كلاسيك
  زمين ⇐جماعت  ⇐فرد   مالكيت اشتراكي آسيائي

تفاوت اين اشكال در اين است كه در حاليكـه در اشـكال آلمـاني و    
در ايـن دوره   دتولي ـ ي ابزار عمـده [كلاسيك، فرد مستقيما با زمين 

گيـرد، در شـكل آسـيائي ايـن ارتبـاط      در ارتباط قرار مـي ] تاريخي
تواند بر زمين حـق  فرد موقعي مي. وجود نداردو بلاواسطه  مستقيم

چـرا  . تصرف داشته باشد كه ابتدا به عضويت جماعت در آمده باشد
ــين اســت؟ عمــده  ــن چن ــاط  اي ــن ارتب ــه اي ــرين دليــل در توجي ت

ي كـه در جوامـع آسـيائي در مراحـل اوليـه     غيرمستقيم اين اسـت  
بـرداري بـدون كـار جمعـي     آماده كردن زمين بـراي بهـره    تكاملي،

اي كه نيروهـاي مولـده نيـز    ممكن نيست و به ويژه در عصر و دوره
هاي عيني براي ارتباط مستقيم بـين فـرد و   اند، زمينهتكامل نايافته

ر ضـمن مفيـد   د. زمين در اين چنين شرايطي وجود نخواهد داشت
است اگر توجه كنيم كه شـرط عينـي و اساسـي كـار، بـه صـورت       

بلكه در ابتدا به صورت طبيعت وجـود  . شودمحصول كار ظاهر نمي
سو بشر وجود دارد و از سوي ديگـر، زمـين بـه عنـوان     از يك. دارد

  .شرط عيني براي بازتوليد بشر
درست اسـت  از آن گذشته، از يك ديدگاه تاريخي، اين ادعا احتمالا 

كارهاي انجام شده فردي بر روي يـك قطعـه كوچـك زمـين،     «كه 
انـدوزي شخصـي اسـت كـه بـه انباشـت ثـروت فـردي،         منشاء مال

- حيوانات اهلي، پول و حتـي گـاهي سـرف و يـا بـرده، منجـر مـي       
شرط لازم براي انجـام ايـن مهـم ايـن اسـت كـه فـرد از         13.»شود

  .  ست به عمل بزندو بتواند مستقل از آن د بودهجماعت مستقل 
جا روشن شـد كـه در جـوامعي چـون ايـران كـه       پس تا به همين 

انـد، از همـان آغـاز بـر سـر راه      شرايط اقليمـي نامسـاعدي داشـته   
از آن . كنـد پيدايش مالكيت خصوصي عوامل توليد موانعي بروز مي

منـدي از زمـين   گذشته، ضرورت اين كه يك فرد، بايد بـراي بهـره  
ي فرهنگي باعث پديدارشدن فرهنگ در عرصه عضو جماعتي باشد،

در جماعـات اشـتراكي غيرآسـيائي، فروپاشـي     . گـردد اي مـي قبيله
مالكيت اشتراكي و فراروئيدن مالكيت خصوصي با مشـكل اساسـي   

اي ولي وضع در جماعـت اشـتراكي آسـيائي بـه گونـه     . روبرو نيست
  :در همين راستا، اين پرسش انگلس مهم است كه. ديگر است

ها به مالكيـت زمـين، حتـي بـه     چراست و چگونه است كه شرقي«
كـنم علـتش تركيبـي از    اش نرسيدند؟ من فكر مـي صورت فئودالي
شان اسـت بـا كيفيـت زمـين، بـه ويـژه صـحراهاي        شرايط اقليمي

ي صحرا، از طريق عربستان، ايران، هندوستان و گسترده كه از تنگه
و ادامه . 14»يابدي ادامه ميهاي آسيائترين دشتتاتارستان تا مرتفع

آبياري مصنوعي اولين شرط توليـدات  «ها، دهد در اين سرزمينمي
كشاورزي است و بايد يا از سوي جماعت، يـا ايالـت و يـا حكومـت     

نوشت  ه وماركس نيز نظر مشابهي ابراز كرد. 15»مركزي فراهم شود
ايــن شــرط اساســي اســتفاده اقتصــادي و اشــتراكي از آب، در «كــه 
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شود تقسيم بدوي كار موجب مي
» طبيعي«ي توليد عمدتا كه شيوه

باقي بماند و در وجه عمده براي 
برآوردن نيازهاي شخصي و نه 

 براي مبادله در بازار

فلاندرز و ايتاليا به همكاري داوطلبانه بـين مالكـان خصوصـي منجـر     
تـر از آن  شان بسـيار گسـترده  ولي در كشورهاي شرقي سرزمين. شد

بود كه به همكاري داوطلبانه منجر شود و بـه عـلاوه، تمـدن پـائيني     
در . ي قدرت متمركز دولتي ضـروري شـد  داشتند، در نتيجه، مداخله
عملكـرد تهيـه    - هاي شرقي ادي براي دولتنتيجه، يك عملكرد اقتص

نـه    كـردن زمـين،  قابل كشت. ايجاد شد،  - و تدارك كارهاي عمومي 
كردن مازاد توليد از سـوي حكومـت مركـزي    فقط به چگونگي هزينه

هـاي  تـوجهي بـه نظـام   وابسته است، بلكه  به شدت از انهـدام يـا بـي   
اي كـه در  دهوجـود منـاطق گسـتر   . خـورد مه ميطآبياري و لاروبي ل

هاي براي نمونه فلات پامير و پترا و خرابه  - اندگذشته حاصلحيز بوده
موجود در يمن، ايالات بزرگي در مصر، ايران و هندوستان، كه زمـاني  

شـواهدي   - يـزرع هسـتند  حاصـل و لـم  حاصلخيز بوده ولي اكنون بي
ي شــكننده بــين حاصــلخيزي زمــين و ي همــين رابطــهنشــاندهنده
دهـد كـه   چنـين توضـيح مـي   اين خصيصه هم. هاستلتعملكرد دو

اي و يـا حتـي   كننده توانسته اسـت منطقـه  چگونه يك جنگ منهدم
ي تمدنش را نـابود  ها خالي از سكنه كرده و همهكشوري را براي قرن

از «همو در همين نوشته به اين نكتـه نيـز اشـاره دارد كـه     . 16»سازد
، سه شـاخه بيشـتر نداشـتند    هاي آسيائيدولت» هاي بسيار دورزمان

گـري،  شاخه ماليه، يا غارت در داخل، شاخه جنـگ و نظـامي  
درواقع براي غارت ديگران و بالاخره، شاخه كارهاي عمـومي،  

و ادامـه  . براي تهيه و تدارك شرايط لازم براي توليد و بازتوليد
هـاي  در امپراطـوري «دهد كه به خاطر همين خصلت اسـت كـه   مي

ايم كه كشـاورزي در تحـت يـك دولـت     لا عادت كردهآسيائي، ما كام
همـانطور كـه   . منهدم شود و بعد در تحت دولت ديگري، رونق گيـرد 

كنـد، در ايـن   در اروپا، مقدار محصول با بدي يا خوبي هوا تغييـر مـي  
  17.»افتدها اين تغييرات با ماهيت دولت اتفاق ميامپراطوري

ل، با تكيه بر همين اشارات شماري از پژوهشگران، براي نمونه ويتفوگ
هـاي ديگـرش نوشـته    ماركس بدون توجه به آنچه كه همو در نوشته

تصـوير كـرده و از سـوي    » بنا شده بـر آب «ي شرقي را است، جامعه
ولـي لازم  . انـد خوانده» آسيائي«ديگر، هر نوع بوروكراسي سركوبگر را 

است كه به يادآوريست كه تحليل ماركس مشخصا بر اين پايه استوار 

انـد، تقسـيم اجتمـاعي كـار     نيروهاي مولده جامعه هنوز رشد نايافتـه 
جماعـات  «بدوي و تكامل نيافته است و در همـين راستاسـت كـه از    

دهـد  گويد و ادامـه مـي  در نظام آسيائي سخن مي» روستائي خودكفا
كه دقيقا به همين خاطر است كه اين جماعات پراكنده و بـا يكـديگر   

.  18»انـد ه اساس محكمي براي استبداد شرقي بـوده هميش«ارتباط بي
نويسـد،  گـردد و مـي  در نوشته ديگري، ماركس به همين نكته باز مي

در ميان استبداد شرقي و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشـروع  «
در اين چنين جوامعي وجود دارد، مالكيت جمعـي ولـي بـه صـورت     

دستي بـا كشـاورزي    بنياد آن وجود دارد و علتش نيز وحدت صنعت
در درون جماعات كوچك است كه در كليت خـويش بـه خودكفـائي    

شرايط لازم براي بازتوليـد و توليـد مـازاد در     ي رسد و داراي همهمي
   19»درون خويش است

تـر بـه اشـاره    همانگونه كـه پـيش  : جماعات روستائي خودكفا  - 3
چـه  ي آنگذشتيم، وحدت كشاورزي و صنايع دستي، يعني مشخصـه 

 .ناميـده شـد  » جماعـات روسـتائي خودكفـا   «كه از سـوي مـاركس،   
منظورم از وحدت كشاورزي و صنايع دستي هـم ايـن اسـت كـه بـه      

كنـد،  عنوان مثال، يك خانوار روستائي در كنار زميني كه كشـت مـي  
احتمالا چند تا دوك نخريسي هم دارد كه در اوقـات فراغـت بـه نـخ     

و به اين ترتيب، نيازهاي خـانوار   پردازدريسي و حتي بافندگي هم مي
ولـي سـئوال اساسـي    . به پارچه نيز با توليدات خانگي برآورد مي شود

چيست؟ بـه   اين جوامع در دلايل وجود اين وحدت دراين است كه  
  :كنماختصار به چند عامل اشاره مي

تقسيم  كه از جمله به صورت نيروهاي مولده توسعه و تكامل نيافته - 
شـود كـه   تقسيم بدوي كار موجب مي. آيددر ميجامعه  بدوي كار در

بـاقي بمانـد و در وجـه عمـده بـراي      » طبيعـي «ي توليد عمدتا شيوه
  . برآوردن نيازهاي شخصي و نه براي مبادله در بازار

و شـيوه  طبيعـي توليـد و بـه      پراكندگي اين جماعـات از يكـديگر   - 
د كـه  شـو موجـب مـي  خصوص توليد براي برآوردن مصرف خـويش،  

توسـعه امكانـات   راه توسعه پيدا نكند و عـدم  و امكانات ارتباطي، جاده
از سـوئي بايـد توجـه    . شـود ارتباطي موجب تداوم اين پراكندگي مـي 

 خودكفائي اين جماعـات در واقـع ناشـي از يـك ضـرورت     داشت كه 
اي غيـر از خودكفـائي   است، يعني، با وجود فواصل بعيد، چـاره  عيني
، ناپـذير اجتنـاب  خودكفائيهمين گفتن دارد كه  درعين حال،. نيست

تقسـيم   - نيز به نوبه، به صورت مانعي بر سر راه رشد نيروهاي مولـده 
راه مقابله با ايـن پراكنـدگي   . در خواهد آمد - تر كار دراقتصادگسترده

در حالـت ديگـر،   . اين است كه امكانات ارتباطي گسترش پيدا نمايـد 
وده و بتوانند مازاد بر نيازهاي جماعـت  اين كه نيروهاي مولده رشد نم

 وجود داشته باشد، وجـود ايـن مـازاد    مازاد توليدوقتي  . توليد نمايند
به همين خاطر نيـز  . كشدضرورت ايجاد امكانات ارتباطي را پيش مي

بـين ايـن   هست كه مبادله مازاد در نظام آسيائي، اگر اتفاق بيافتـد  
. هـا ايـن جماعـت   هاي گوناگون است و نـه در درون جماعت

ي پيدايش مبادله در درون جماعت، عـلاوه بـر رشـد نيروهـاي     لازمه
 حق و حقوق بلاشـرط مولده، اين است كه افراد بر توليد مازاد خود 

داشته باشند و بتوانند مازاد خويش را با مازاد ديگـران، كـه آنهـا نيـز     
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هـا،  شـرط وجود اين پيش. بايد در همين شرايط باشند، مبادله نمايند
موجب گسترش مبادله درون جماعتي و به همـراه آن موجـب رشـد    

شود و رشد عمـودي واحـدهاي توليـدي را    بيشتر نيروهاي مولده مي
تر گفته بـوديم، در يـك   ولي همان گونه كه پيش. سازدپذير ميامكان

فرد فاقد اين حق و حقوق است و مـازاد   - مثل ايران - جماعت آسيائي
نماينـدگان حكومـت مركـزي و يـا خــود      توليـدش، عمـدتا از سـوي   

و به همين خاطر نيـز هسـت   . شودميعملا مصادره حكومت مركزي 
ترين وجه مبادلـه در  كه علاوه بر مبادله بين جماعات گوناگون، عمده

است كه عمدتا اقامتگـاه   شهر ايك جانبه بيك نظام آسيائي، مبادله 
ز آنجـا پـيش   مشكل اصـلي و اساسـي ا  . گردانندگان بوروكراسي است

، چيزي كه چيزي باشـد، بـراي   اش با روستادر مبادله آيد كه شهرمي
گردانندگان بوروكراسـي بـا زنـدگي    . كردن در اين مبادله نداردعرضه
وار خويش، در عين حال، موجبات پيدايش و گسـترش فرهنـگ   انگل

شوند كه در اغلب جوامع آسيائي نمـودي  مي نيز پرورياقتصادي انگل
اي »شايسـته «اگر حكومت مركزي در تحت رهبري فرد . ردعيان دا

باشد ممكن اسـت بخشـي از ايـن مـازاد صـرف بازسـازي و احيـاء و        
احتمالا گسترش كارهاي عمومي بشود كه موجبات رونق اقتصادي را 

براي نمونه وضعيتي كه در زمـان شـاه عبـاس    [كنـد  فراهم مي
ه شـهر و  و اگرجـز ايـن باشـد، ك ـ   ]. صفوي درايران وجود داشـت 

كشـند و بحـران و   شهرنشينان، تتمه خون اين جماعـات را نيـز مـي   
  .شودشكنندگي اقتصادي دائمي و مستمر مي

ايـم، گفـتن دارد كـه سـرعت رشـد      در نتيجه آنچه تاكنون گفتـه  - 4
نيروهاي مولده در نظام آسيائي به ناچار بسيار بطئي و كند است و بـه  

ين خاطر نيز هست كـه بـراي   به هم. رسد كه گوئي ايستاستنظر مي
كنـيم، روشـن نيسـت كـه تفـاوت      نمونه وقتي به تاريخ ايران نگاه مي

موجود بين ايـران در  دوران صـفوي و در دوران قاجاريـه، در حـوزه     
  اقتصاد و سياست و فرهنگ، به راستي در چيست؟

تـر از آن  ي وحدت كشاورزي و صنعت دستي كه پـيش در نتيجه - 5
هر در نظـام آسـيائي، در مقايسـه بـا شـهر در      سخن گفته بـوديم، ش ـ 

در . نظامات فئودالي هم منشاء متفاوتي دارد و هـم عملكـرد ديگـري   
صـفت اسـت و ايـن    نظام آسيائي، شهر عمـدتا غيرمولـد و انگـل   يك 

خصلت خاص شهرنشيني آسيائي است كه در شهرنشينان نيز متبلور 
داريـم  » رهاشـه «آنچـه در ايـن   » بورژوازي«شود، يعني، به جاي مي

در حاليكـه در جوامـع   . نـد مسلك و رانت خوار طلب و دلالعمدتا باج
اروپائي، شهر مركـز پـاگرفتن و رونـق صـنايعي اسـت كـه در مسـير        
  توسعه و تكامل خويش، نقش موثري در فروپاشي نظام فئودالي ايفـاء 

هـاي فـراري و در   شود بـراي سـرف  از سوئي، پناهگاهي مي. نمايدمي
تـر و  از كار آنان در فرايند توليـد، هـم خـود غنـي     كشيهضمن با بهر

 - بـورژوازي   - اي تـازه و نوپـا   شود و هم به رشد طبقـه تر ميپرقدرت
دار تحـولات ضـدفئودالي   مشـعل  به موقع خودشرساند كه كمك مي

در نظام آسيائي ولي، عدم امنيت و عـدم ثبـات مالكيـت بـه     . شودمي
عـلاوه، شـهر عمـدتا جـائي     به. دكنرشد واحدهاي توليدي كمك نمي

براي نمونـه در  [شود است كه مازاد جماعات گوناگون در آن جمع مي
و بـه  ] ايران قرن نوزدهم، تهران بهترين نمونه يك شهر آسيائي است

در [و اعـوان و انصـار اوسـت    ] شـاه [محل زندگي رئيس دولت «واقع 
و مـازاد بـه   ] هـاي حكـومتي  وارهداران و ديگر انگـل مورد ايران، تيول

كننـد و يـا بـه    هـاي وارداتـي مبادلـه مـي    دست آمده را يا با فرآورده
خدمـه و دفتـر و   [رسـانند  مصرف به كـار گـرفتن كـار و كـارگر مـي     

  ].داران داشتنددستكي كه اغلب تيول
ي توليـد آسـيائي بـا عـواملي كـه موجـب تضـعيف مالكيـت         شيوه

. شودمشخص ميگيرند، خصوصي عوامل توليد در اقتصاد شكل مي
از مختصات آن، وجود جوامع خودكفـاي روسـتائي، وابسـته بـودن     

گيري از زمين به كار دستجمعي، و رشد نازل نيروهـاي مولـده   بهره
ي همـين عوامـل، سـرعت رشـد و تحـول در ايـن       در نتيجه. است

  گفته، ي عوامل پيشدر نتيجه. ساختار كند و بطئي است
جماعات است و در نتيجـه، بـه    ي توليد براي مصرفبخش عمده - 

  . رسدبازار و مبادله در بازارنمي
يعنـي   .افتدتنها مازاد توليد است كه در روند مبادله به جريان مي - 

شود بلكـه اتفـاق   خواهم بگويم كه براي مبادله چيزي توليد نميمي
ي مبادلـه  افتد كه توليد بيش از نياز اسـت و مـازاد وارد چرخـه   مي

هـاي لازم بـراي   ر به تصادفي بودن مازاد، زيرسـاخت نظ .خواهد شد
تسهيل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوي و تكامـل نايافتـه بـاقي    

  .يابندو گسترش نمي مانندمي
مبادله در درون جماعت بسيار ناچيز اسـت و بـه همـين خـاطر،      - 

  .انباشت ثروت هم قابل توجه نيست
سي، همـان مـازاد نـاچيز    ي عدم امنيت اجتماعي و سيادر نتيجه - 

آيد و از فرايند توليد و بـاز توليـد   نيز عمدتا به صورت دفينه در مي
  .ماندبر كنار مي

ايسـت از نيروهـاي مولـده    علت اصلي اين وضعيت، تركيب پيچيـده 
اش نيافته، خوداتكائي اقتصادي جماعات كه با تاثيرات منفـي تكامل

انـدن تقسـيم كـار    بر روي مبادلـه، موجـب سـاده بـودن و سـاده م     
شود و به نوبه حفـظ و تـداوم خوداتكـائي را ضـروري      اجتماعي مي

 به روسيه تزاري بنگريـد،  ماركس براي نمونه به اين اشاره. سازدمي
هائي هستند كه تمام سـاكنان  دهكده« نويسد در وجه عمده،كه مي

ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، يا كفاش بودند و قفل آن براي نسل
ريسـندگي و بافنـدگي در   «و يا در دهات هندوستان، . 20»ابزارساز و

- گمان از ايران نيـز مـي  بي. 21»ي خانوارها، صنايع مكمل استهمه
وقتي در جمـاعتي همگـان همـه    . ها اشاره كردتوان به همين نمونه

جـائي بـراي تقسـيم كـار      در ميان آن جماعـت،  كنند،كار مي
هـا اگـر چـه    جماعـت  ولـي همـين  . مانـد وتخصص بـاقي نمـي  

ي خـودگردان  ساختارشان سـاده اسـت ولـي نظامـات خـاص اداره     
ايـن  . دارنـد » سـاكنان ارشـد  «خويش را دارا هستند و به اصـطلاح  

. »هاسـت قاضي و داروغه و مسئول ماليات«ساكنان ارشد در جائي، 
دفتـردار و مباشـر امـلاك باشـد كـه      «ممكن است در جـاي ديگـر   

بـه تعقيـب خلافكـاران    . ر دست اوستوكتاب كشت و زرع دحساب
شوند، حفاظـت كـرده،   ها كه به جماعت وارد مياز غريبه. پردازدمي

مرزبانـان كـه حـافظ منـافع     . رسـانند آنها را به جماعـت ديگـر مـي   
ميرآب كـه توزيـع آب از مخـازن    . جماعت در برابر جماعات ديگرند



  33  2008 جولاي – 1387 تابستان – پنجمشماره  –فصلنامه سامان نو   

 سـاده  فلزكار و نجـار كـه نـه فقـط ابزارهـاي     ... در مسئوليت اوست
ي ايـن  در نتيجـه  22.»كننـد سازند كه آنها را تعمير مـي كشاورزي مي

مختصات است كه قوانيني كه تقسيم كار در درون جماعت را تعيـين  
هركـدام و هـر گـروه كـه     . آيدكند، به صورت قانون طبيعي در ميمي

هاي سـنتي  دهد در كارگاه كوچك خويش به شيوهكاري را انجام مي
ورتي كه خود از ديگران آموخته است، از كوچكترين همان صخود، به
سادگي سـازمان توليـد   . دهدترين جزء كار را خودش انجام ميتا مهم

كنـد، يكـي از   در اين جماعات كه دائما خود را توليـد و بازتوليـد مـي   
  .هاي اساسي بطئي بودن تغيير و تحول در اين جماعات استبنيان

ام، وارسـيدن  نچـه كـه تـاكنون گفتـه    ي آي مفقودهبا اين همه، حلقه
ي اشـارات پراكنـده  . است - ايران  - تركيب طبقاتي در جوامع آسيائي 

گشا و مفيداند ولي كافي نيستند و ايـن تركيـب را   ماركس اگر چه راه
رسـد كـه در ايـن    بـه نظـر مـي   . كنندبه روشني و وضوح تعيين نمي

ماعت اسـت  ي ساكنان اين جي تحت ستم، شامل همهجوامع، طبقه
 - دولت كه مالكيت شـرط اساسـي توليـد      ي قدرت مافوق،كه بوسيله

. انـد در آمـده  23»بندگان عمومي«را دراختيار دارد به صورت  - زمين 
شده چنان گمي حلقه همحتي اگر اين انگاره را بپذيريم، بخش عمده

كش يا استثماركنندگان در جوامع آسـيائي  ي بهرهطبقه. ماندباقي مي
و پـژوهش   انند؟ اگرچه پاسخ شايسته به اين پرسـش بـه تحقيـق   كي

- بسيار بيشتر نيازمند است ولي به اشاره بايد گفت كه ما با بهـره  هاي
يـك سـطح   . سيائي مواجـه هسـتيم  آي كشي در دو سطح در جامعه

استثمار در درون جماعات است، يعني مناسبات بـين توليدكننـدگان   
كشـي بـين ايـن    ديگـر، بهـره  و سـطح  » سـاكنان ارشـد  «مستقيم و 

است، يعني، حكومـت مركـزي و حكـام    » قدرت مافوق«ها و جماعت
كننـده تركيـب طبقـاتي جوامـع     خصـلت تعيـين  . ايمحلي و منطقه

داري در مناسبات بين جماعـات و  آسيائي از ديگر جوامع پيشاسرمايه
از ديـدگاه مـاركس در يـك سـوي ايـن      . قدرت مـافوق نهفتـه اسـت   

ولي مضـحك اسـت   . د اعظم، سلطان و شاه قرار داردمناسبات، مستب
هـا تنهـا يـك فـرد را     ي زمـين كه حتي با قبول مالكيت شاه بر همـه 
در اشـاره بـه مصـر، مـاركس از     . استثمارگر چنين سـاختاري بـدانيم  

ي اجتمـاعي برآمـده از   گويد كـه وظيفـه  روحانيون مصري سخن مي
بـه صـورت كاسـت     عهده گرفتند و كوشيدند خـود را كشت آبي را به

، انتقاد از اقتصاد سياسـي اش بر ماركس درمقدمه. 24مسلط در بياورند
برد كه بـر  نام مي» گروه اجتماعي خاص«عنوان از مباشران مالياتي به

ناگفتـه  . اندازنـد مبناي عرف بر بخشي از توليد اجتمـاعي چنـگ مـي   
- نگذارم كه همين مباشران مالياتي هستند كـه در شـماري از تـاريخ   

. كننـد مـي » فئـودالي «آيند و نظام را به حساب مي» فئودال«هاي ما 
وي در بخش ديگري از خدمتگزاران دولت و ارتش و اعضاي ديگر در 

گويـد كـه اگـر چـه كـار      سخن مي» ساكنان ارشد«ميان به اصطلاح 
 هـم  كنند ودر بهبود توليد نقشي ندارند، اغلب نقش مخربيمولد نمي
افراد،  بخـش قابـل تـوجهي از ثـروت مـادي را       همين.  كنندايفاء مي

» هاي غيرمادي خـويش فرآورده«نمايند، يا در ازاي بهاي تصاحب مي
و اگـر   –اش خاطر پيشـگوئي كند بهگوئي ميمثلا منجمي كه پيش - 

ديـدگاه  «و در نتيجـه، از  » كننـد آن را با قهر تصاحب مي«آن نباشد، 

سازند كه چون انگل ي را ميري استثمارگها طبقهاقتصادي اين گروه
    25.»گذرانندي مستقيم روزگار مياز كار توليد كننده

به دست خواهم داد ولي بـد    تريملموس هايبه موقع از ايران نمونه
را به يـك   شما،  توجه امچه تا بحال گفتهآننيست براي روشن شدن 

بـه   ي خودمـان تا ببينيد كه اين مختصات درجامعـه  نمونه جلب كنم
  .  چه شيوه هائي درآمده بود
، پرسـد حيدريه در دهي از وضع حاكم مـي حاج سياح در اطراف تربت

  :دهندبه او جواب مي
 - مثلـي مشـهور اسـت    . حكام، مالك جان و عيـال و مـال مردمنـد   «

- نايـب . كـاش تنهـا حـاكم بودنـد    . دستي كه حاكم بريده ديه نـدارد 
دارباشـي،  باشي، تفنـگ متباشي، پيشخدباشي، فراشمنشي  الحكومه،

باشي، داروغه، پاكار، كدخدا، هر يك هرچـه  ميرآخور، ملاباشي، حكيم
آقـا، غـلام و   . ...واي بحال كسي كه شكايت كند. بكنند جلوگير ندارند

ايـن را مبالغـه   . ي زرخريد، بسيار بسيار حالش از ما بهتـر اسـت  بنده
داند بايـد بـه   او ميزيرا بنده ملك يك نفر است . دليل دارم. گويمنمي
نفر خدمت كند و آن يك نفر معـاش او را داده، از جـور ديگـران    يك 

] بايـد  [دانيم ملك كيستيم و به كـدام يـك   اما ما نمي. نمايدحفظ مي
خدمت كنيم؟ حافظ ما كيست؟ كاش يك ترتيبـي بـه ايـن تعـديات     

مـثلا معـين   . دادند كه هم براي ما و هم براي ظالمان خـوب بـود  مي
كنيم چقدر به آخوند و چقـدر  د كه در سال از آنچه ما تحصيل ميشو

به سيد و چقدر به درويش و چقدر به حكام و هر يـك از مـامورين او   
دانستيم يك  يا دو نفر مثلا آخوند يا سـيد يـا فـراش يـا     بدهيم و مي

كدخدا يا نوكر مالك، بر ما حكمفرماست و ساليانه چه خواهنـد بـرد،   
برنـد معـاش مـا باشـد و     داديم كه باقي آنچه مـي يآن وقت ترتيبي م

دانـيم امسـال بايـد    اما از بدبختي نمي. مانداطمينان داشتيم به ما مي
تحميل چند سيد را يا فراش را بكشيم و چه خواهنـد خواسـت؟ آيـا    

   26»...ماند يا نه؟ي زندگاني به ما ميمايه
سوي نـاظران   من بر آن سرم كه اين گفتاورد و مشاهدات مشابه از 

ي ايـران بـه   ديگر، تصوير مناسب و واقعي از تركيب طبقاتي جامعه
ي توليـد  دهد كه با ديدگاه ماركس در آنچه كه او  شـيوه دست مي

يعنـي در همـين عبـارت، بـه      .خواني داردآسيائي خوانده است، هم
توانيد ايـن طبقـات انگلـي را كـه بـه راسـتي بـاري        وضوح شما مي

   .اند را مشاهده  بكنيدگان مستقيم بودهبردوش توليدكنند
آيد كه در يـك نظـام آسـيائي بـا     پس، روايت به اين صورت در مي

ريز و درشت روبرو هستيم، كه بـه دلايـل   » امتيازات«اي از زنجيره
» سـاكنان ارشـد  «گوناگون در اختيار، گردانندگان بوروكراسي و يـا  

ليـل و بررسـي   بـا ايـن همـه، دشـواري تح    . گيـرد جماعات قرار مي
آيـد كـه در اغلـب مـوارد ايـن      مناسبات اجتماعي از آنجا پيش مـي 

يعني اگر چـه امـروز هسـت ولـي دليلـي      . ثباتي ندارند» امتيازات«
ي يـك  ترين مشخصـه ندارد، فردا هم باشد و به همين خاطر، عمده

جامعة آسيائي ايـن اسـت كـه اشـرافيت جاافتـاده نـدارد و همـين        
. تحولات اين جوامع بسيار اساسي اسـت  خصلت براي درك فراگرد

كنتـرل و محـدود   » مالك اعظـم «خودكامگي و مطلق بودن قدرت 
هر آنگاه كه تغييري پيش بيايد، تغيير در ساختار نيسـت،  . شودنمي
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ي بلكه، بازتوليد همان ساختار قبلي است كـه مسـتبد و خودكامـه   
يـران  هـا درا آن چه را كه بعضـي ( ديگري بر تارك آن نشسته است

و . )نامنـد مـي » تكرار تاريخ«تر تئوري دور تسلسل و يا كمي عاميانه
آيـد، بـازتوزيع ايـن امتيـازات     در اغلب موارد، آنچه به دنبـالش مـي  

ي كار نه تنها مشخصه انتقال قدرت از يك مسـتبد  اين شيوه. است
به مستبد ديگر است، بلكه وقتي كه مسئله تغيير سلسله نيز پـيش  

فقدان اشرافيت جاافتاده بـه ايـن   . روايت جاري است آيد، همينمي
ي فرهنــگ بخشــد و در عــين حــال، در حــوزهســاختار تــدوام مــي

- شود، بـي اجتماعي باعث ريشه بستن و تعميق فرهنگي غارتي مي
هـائي كـه در   گرفتـار حـال و آنچـه    ااعتقاد و ناباور به آينده و دائم ـ

و درايـت بيشـتر در   اكنون هست، نه اين كه با كـار    يهمين لحظه
اين فرهنگ به فردا اعتقـاد نـدارد و بهمـين    . تواند باشدفردا هم مي

از سوئي . شودكننده نيز ميخاطر نيز هست كه اغلب مصرف و تلف
مازاد توليد ناچيز است و از سوي ديگر، مازاد توليـد هـم در فراينـد    

كنُـدي سـير   . ي كـار روشـن اسـت   نتيجـه . افتـد توليد به كار نمـي 
و كوچكي و حقارت توليـد ملـي    هاي اقتصاديحولات و دگرسانيت

هـا،  حقي همگاني جائي براي رشد در ديگر زمينـه بي. دراين جامعه
هاي متمادي ايـن  براي قرن. گذاردهاي فردي، باقي نميمثلا قابليت
توانست بدون اينكـه از اسـاس دگرگـون شـود، خـود را      ساختار مي

سالاري بـه  تر كه هنوز سرمايهون قديمييعني در قر - بازتوليد نمايد
بـا بـيش و كـم    . عنوان يك نظام در هيچ كشوري قوام نيافتـه بـود  

ولـي وقتـي   . ديگـر بودنـد  تفاوتي همه جوامع دركليات شـبيه يـك  
، يعنـي در شـماري از كشـورهاي جهـان نظـام      افتدبريدگي جا مي

در بـازار،  شود، و از جمله توليد براي مبادله سالاري پيدا ميسرمايه
كـل مـاجرا بـه صـورت      آيـد، به صورت اساس اين نظامِ تازه در مي

 مناســبات و ارتباطــات گســترده و روزافــزون. آيــدديگــري در مــي
بـا جوامـع    جوامعي چون ايران كه شرايط داخلي مطلـوبي ندارنـد،  

- را درهـم مـي   شـان آفرين نظام آسـيائي تر، مكانيسم تعادلمتكامل
بـه بعـد اسـت كـه مشـكلات و مصـائب ايـن         و از اين زمانه 27ريزد

ساختار آسيائي نه فقـط از درون  . آيدجوامع به صورت مزمن در مي
هـاي  جماعـت . شـود شود، بلكه كـاملا متلاشـي نمـي   متلاشي نمي

اش يعني بخش به اصطلاح صـنعتي  – شوندخودكفا اما متحول مي
 همـان بـه  در جامعه ولي ساختار سياسي خودكامه - شودمنهدم مي

شدن خودكفائي شكستهدرهم. يابدشكل و شمايل گذشته تدوام مي
نيست بـه   يي تحول عوامل درون ساختارها كه نتيجهاين جماعت

وحـدت صـنايع و   . شـود نوبه باعث پيدايش تنگناهاي ديگـري مـي  
از بـين رفـتن صـنايع دسـتي در     ( شـكند ميكشاورزي درهمبخش 

جــايش صــنايع  ولــي بــه )روســتا، بــه خصــوص صــنايع بافنــدگي
شـهرها در ايـن سـاختار كماكـان     . نشيندرشديابنده در شهرها نمي

روسـتا   ي اگـر چـه از كيسـه   . كننـد خصلت انگلي خود را حفظ مي
شدن توليـد  رمقبي. دهندكنند ولي به روستا چيزي نميزندگي مي

نـه فقـط    - مثلا در ايران - روستا در شرايط فقدان صنعت در شهرها
ماندگي اين جوامع است بلكـه شـمار هـر روز    قبترين وجه ععمده

 كنــدتــري از جمعيــت را بــه بيــرون از ســاختار پرتــاب مــيافــزون

در   مهاجرت ايرانيان به قفقاز، مصر و تركيه و حتي به هندوسـتان (
اين مهاجران پرشمار نه فقط جـان   .)20و اوايل قرن  19اواخرقرن 

د مـازاد را نيـز از   خويش بلكه قابليت و توانائي خـويش بـراي تولي ـ  
فشـار   در همـين راستاسـت كـه هـر روزه     .برنـد اقتصاد بـه در مـي  

آيد، بدون اين كه امكاناتي بـراي تحمـل   بيشتري بر روستا وارد مي
شدن فقـر  همگاني. اين فشارهاي بيشتر در اختيار روستا قرار بگيرد

  . آمد اين مسير تحولي استپي
ام ايـن اسـت كـه شـرايط     تههمين جا اين را هم اضافه بكنم كه نك

- داخلي اين جامعه در اين راستا براي پيـدايش مناسـبات سـرمايه   
داري متحول نشده بود ولي با تحـولاتي كـه بـه خصـوص در قـرن      

- شويم بخـش افتد، به يك معنا ناچار مينوزدهم در جهان اتفاق مي
و چون اين وارد كـردن در  . بكنيم» وارد«را » داريسرمايه«هائي از 

- تواند كامل باشد در نتيجه، حتي وقتي در ميانـه شرايطي نمي هيچ
شـود،  مـي » داريسرمايه«ي قرن بيستم كه به اصطلاح اقتصادمان 

داري مـا، بـه يـك اقتصـاد فئـودالي      ي سـرمايه اين اقتصاد و جامعه
شـباهت بـه   كارگران ما بي. داريشباهت بيشتري دارد تا به سرمايه

... ق و حقـوق اجتمـاعي و سياسـي و    ها نيستند كه از هيچ حسرف
داران هم در وجه عمده هماننـد اسـلاف   و سرمايه. برخوردار نبودند

چنـان  حاكميت سياسـي هـم كـه هـم    . خوارند»رانت«فئودال خود 
ي نظـام سـلطنتي و چـه    چه به زمانـه . ماندقرون وسطائي باقي مي

  .اندها قابل رويتاكنون اين مشخصه
- ي ايران حرف بزنم بايد فهرستر بارهاگر بخواهم خيلي مشخص د
  .وار به چند عامل اشاره بكنم

  
  داري درايران عوامل بازدارنده رشد مناسبات سرمايه

  وضعيت در بخش كشاورزي، به عنوان بخش عمده اقتصاد
  هاي توليدي بدويتكنيك

  - قنات - فروپاشي امكانات آبياري مصنوعي
  عدم امنيت مالكيت

  ارتباط با توليد و بازدهي زمينو بي قاعدهستاني بيماليات
بـودن متوسـط درآمـد سـرانه     پي آمد اين عوامل، از يك سو پـائين 

دراقتصاد بود و از سوي ديگر، ناچيزبودن مازاد قابل معاوضه و قابـل  
حال آن نيز بماند كه خودكامگي سـاختار سياسـي،   . گذاريسرمايه

يتي داشـتيم كـه   يعني ما وضع. گذاري بودمانع جدي بر سر سرمايه
گذاري نكردن مازاد وقتي كـه مـازادي بـود، بـه     به اصطلاح سرمايه

  .بود » عقلائي«العملي واقع عكس
درآمد سرانه پائين يعني بازار كوچـك بـراي بخـش غيركشـاورزي،     

المللي هـم در  به اين معنا بود كه بازار بين - بدوي بودن تكنيك هم
ه ايرانـي در بازارهـاي   يعني قنـد و شـكر و يـا پارچ ـ   (دسترس نبود 

هاي بـاز  هاي دروازهحالا بماند كه سياست) اروپائي تقاضائي نداشت
آمـد قـرارداد   در پـي (كه در قـرن نـوزدهم بـر ايـران تحميـل شـد       

مـازاد  . عملا، بخش غيركشاورزي ايران را منهـدم كـرد  ) تركمانچاي
گـذاري نـاچيز درآورد و بـازدهي كـار و توليـد      ناچيز سر از سرمايه

بود نيافت و به همين خاطر، توليد ملـي مـا عمـدتا نـاچيز بـاقي      به
حالا بماند كه شواهد زيادي در دسترس داريم كـه دارنـدگان   . ماند



  35  2008 جولاي – 1387 تابستان – پنجمشماره  –فصلنامه سامان نو   

اي داران و وابستگان دولتي تمايـل و علاقـه  به اصطلاح زمين - مازاد
 - )به خاطر عدم امنيت جـان و مـال  (گذاري نداشتند هم به سرمايه

شد، به ف خريد كالاهاي لوكس وارداتي نمييعني اين مازاد اگر صر
رسـيم  و حتي وقتي به زمان مشروطه مي(آمد صورت دفينه در مي

هـاي اروپـائي وديعـه    بينيم كم نيستند مازادداراني كه در بانـك مي
همين عادت مرضيه اكنون نيـز در ميـان مـازادداران ايرانـي     . دارند

شور شـد كـه    يادتان هست كه مدتي پيش آش آن قدر. رايج است
  ).حتي داد رئيس قوه قضائيه كنوني هم درآمده بود

  
 80درهمين چارچوب كلي، وضعيت مالي روستائيان، يعني حـدودا  

درصد جمعيت ايران در اين دوره كه منبع عمده درآمدشـان   90تا 
ناگفته روشن است كـه  . بار بودكار بر روي زمين بود به راستي اسف

از جمعيت تاثيرات خيلي جـدي بـر    وضعيت مالي اين درصد عظيم
گونـه  مـا هـيچ   1906دانيم كه تـا  مي. ي اقتصاد خواهد داشتبقيه

قانوني در دفاع از مالكيت خصوصي نداشتيم و حتـي در نبـود يـك    
ستاني بسيار گيري دقيق  مقدار ماليات و باجنظام ثبت زمين، اندازه

يـم كـه   ي زيـادي دار دشوار است ولي در ضمن اطلاعـات پراكنـده  
به عنوان يك نمونه به اين توصـيف  . دهدنشان از وخامت اوضاع مي

از اوضاع حاكم بر ايران نوشته  1874دقت كنيد كه پلي لوئيس در 
  :است

داري اين است كه بزرگران بسيار يكي از پيامدهاي اين نظام اجاره«
بـراي  . پردازنـد رود اجاره ميبيشتر از آن چه كه به خزانه دولت مي

» ب«كند به مبلـغ  حكمراني ايالتي را از شاه اجاره مي» الف«ل مثا
» ب«مقـدار  . اي اسـت كـه بايـد پرداخـت    كه رشوه» ث«به اضافه 

» الـف «. كنـد هر ساله تغيير مي» ث«معمولا ثابت است ولي مقدار 
- هائي را كه از شاه اجاره كرده به ديگران اجاره مـي به نوبه خود ده

كند و خـود هـر ده   اجاره مي» الف«از چند ده را » ر«شخص . دهد
» ق«بـه نوبـه خـود بـه     » ف«. دهـد اجاره مـي » ف«را جداگانه به 
آوري هـا را از زارعـين جمـع   دهد كه به نيابت او اجـاره ماموريت مي

كوشـند از ايـن قراردادهـا    ناگفته روشن است كه هركدام مـي . كند
را » ب«مبلغ نفعي هم ببرند به اين ترتيب بزرگران به جاي اين كه 

را بـه  » ث«و » ب«رود بايـد مبلـغ   بپردازند كه به خزانـه شـاه مـي   
زارع . زننـد بپردازنـد  به جيب مـي »ق«و » ف«و » ر«اضافه آن چه 

« كنـد و  شـكايت مـي  » ف«به » ق« تواند اين مبالغ را بپردازد نمي

كه با پايتخت قرارداد » الف«رسد به و همين طور تا مي» ر«به » ف
دهـد و  داران ثانوي اجازه اعمال زور ميبه اجاره» الف« . بسته است

- سال بعد، بعضي از زارعان ده را ترك مـي . كنندآنان نيز چنين مي
از مردم ايـالات آن گونـه   . شودها كشت نميكنند و بخشي از زمين
شود كه انگـار بـا تمـام شـدن مـدت اجـاره       ماليات و اجاره اخذ مي

  »...ر برسدحاكم، دنيا قرار است به آخ
دراين تصوير، ما شاهد يك تصاعد حسابي از غارتگري هستم كـه از  

تـرين لايـه يعنـي دهقانـان     شود و به تحتاتيشخص شاه شروع مي
كوشـد كـه از لايـه مـادون     هر واحدي و هر لايه مـي . شودختم مي

. پـذير بـوده اخـذ كنـد    اي كه امكـان حداكثر ممكن را به هر وسيله
ام مبتني با غارت  و چپاول به حـدي بـود كـه    گيربودن اين نظهمه

كـه   - هـاي رسـمي خودمـان   البته به جز تاريخ - اي در كمتر نوشته
البته تخمين اين كه چه ميـزان  . هائي از آن عرضه نشده باشدنمونه

كنـد  هاي مختلف فرق ميآمده در نوشتهبر توليدكنندگان فشار مي
  .م به درد بياورمو من هم خيال ندارم سرتان را با اين ارقا

اي كه براي بررسي ما بسيار اساسي اسـت ايـن   دراين شرايط، نكته
كرد،  بـاز هـم تغييـر    كه اگر اين روستائي از روستا به شهر فرار مي

  :به اين دليل. شداش ايجاد نميقابل توجهي در وضع
يعنـي  (درشهر هم كار مولد زيادي نبود كه او بتواند انجـام بدهـد    - 

  ).كارگاه نداشتيمكارخانه و 
حق و حقوقي تمـام و كـاملش هـم بهبـودي پيـدا      در وضعيت بي - 

مـثلا در تبريـز و يـا در     - هائي كه داشـتيم چون در كارگاه. شدنمي
برخـورد  » سـرف «صاحبان كارگاه هم به كـارگران هماننـد    - اراك 
دادنـد  افتاد كه حقوق ناچيزشان را نيز نميزياد اتفاق مي. كردندمي

 . كردندهاي ديگر اذيت و آزارشان ميشيوه و يا به
ماند؟ بخصوص در اواخر قرن نوزدهم، ايـن كـه   چه راهي باقي مي - 

آمده جـانش را بگـذارد در يـك تـوبره و بـرود بـه       روستائي به جان
نـه فقـط خـودش و كـارش، كـه      ... جنوب روسيه يا هندوستان و يا

د مـازاد را نيـز از   اش بـراي تولي ـ تـر، توانـائي  احتمالا از اين دو مهم
 .برداقتصاد ايران به در مي

  .اي بكنيمهم اشاره» معادله«اجازه بدهيد به طرف ديگر اين 
كـنم  چند بار به عدم امنيت جان و مال اشاره كردم واگرچه فكر مي

اين نكته بايد براي شما هم روشن باشد ولي بگذاريد چند تا نمونـه  
كه در شوشـتر  ) 1842در (كند سلبي در كتابش گزارش مي. بدهم

پـس از دريافـت هـداياي     - حـاكم   –شاهد بوده كـه معتمدالدولـه   
چه به صورت نقد و چه اسـب و قـاطر و هـر    (بسيار از بزرگان شهر 
يك روز قبل از ترك شهر يكـي از خـوانين را   ) شئي ارزشمند ديگر

هـاي بـين   خواهد زمـين به حضور خواست و به او اطلاع داد كه مي
ال آب گرگر را به او اجاره بدهـد و مقـدار اجـاره را    و كانرود كارون 

هم معلوم كرد و از خان محلي خواست كـه ظـرف سـه روز آينـده     
ي سلبي مقدار اجـاره درخواسـتي   به گفته. اجاره دو سال را بپردازد

بـا ايـن همـه    . به مراتب بيشتر از درآمد احتمـالي آن منطقـه بـود   
ي دستورداد كه خان محلي بـه  معتمدالدوله با چنان جلال و جبروت

ولـي  . كندني بود مبلغ درخواستي را تهيه كرد و تحويل دادهر جان
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چيزي نگذشت كه معتمدالدوله اجاره سال سوم را طلب كـرد و آن  
دهد كه با توجه به تكـرار حـوادثي ايـن    او ادامه مي. 28را هم گرفت

- عـدم مالكيت افراد امنيتي نـدارد و  «چنين است كه در اين كشور 
كـار  شود كه تاجر تجـارت نكنـد، كشـت   امنيت مالكيت موجب مي

درمـوردي  . 29»كار هم صنعتش را بسط ندهـد كشت نكند و صنعت
سال بعد حاج سياح از فـارس گـزارش نمـود كـه      35ديگر حدودا  

ــه « از حــاجي مشــيرالملك ) عمــوي ناصــرالدين شــاه(معتمدالدول
هـا بـار كـرده،    بـه آن ها را قاطر گرفته پول 120تومان و  120000

يكصد و بيست طاقه شال كشـمير هـم گرفتـه روي بارهـا كشـيده      
از ... غير از آن چه كه براي خود گرفتـه، . براي شاه به تهران فرستاد
. 30»...تومـان گرفتـه   14000الملـك هـم   حاجي ميرزا محمد معدل

دراواخر قرن نوزدهم هم از امين الضرب به بهانه يـا جـرم تقلـب در    
ترديـدي نيسـت كـه وجـود     . 31تومان گرفتند 800000ل ضرب پو

در ايران بـود ولـي   » ثروت«چنين منابعي خود دليل وجود انباشت 
ثروتـي  » ثـروت «از سوي ديگر، در اين هم ترديدي نيست كه ايـن  

ايـن ثـروت بـه يـك     . نبود كه بتواند در جريان توليد به كـار بيفتـد  
ون برده شده بود و بـه  تعبير ثروت احتكارشده و از گردش توليد بير

همين دليل تاثيرش برفرايند توليد و برفرايند كار اگرنه مخرب كـه  
ها، نوع ديگـري هـم از   دركنار اين نوع دفينه. بسيار بسيار ناچيز بود

نـاظري در  . دفينه داشتيم كه بر فراينـد كـار تـاثير مشـابه داشـت     
ن گنجينه مسجد امام كربلا و نجف بـدو «تخمين زد كه كه  1894

ميليـون   30محاسبه ارزش تزئينات جواهركاري داخلي آن حـدودا  
طلاكاري مسجد علي در نجـف بنـا بـر يـك     . ليره ترك ارزش دارد

. هـزار ليـره تـرك خـرج داشـته اسـت       300روايت بـراي نادرشـاه   
در ) ع(در كربلا و مسجد امـام موسـي   ) ع(طلاكاري مسجد حسين 

هزار ليره ترك خـرج   60هزار ليره ترك و  100كاظمين به ترتيب 
. 32»هـا از ايـران آمـده اسـت    بخش اعظم اين گنجينه. داشته است 

دانم كه چه ميزان از اين منـابع از ايـران آمـده    اگرچه به دقت نمي
بود ولي احتمالا ادعاي ناظر درست است كه بخش اعظم آن بايد از 

 1894اي كه در به اين ترتيب براساس نرخ مبادله. ايران آمده باشد
هـا  بين ليره ترك و ريال ايران وجود داشت، ارزش كل اين گنجينه

براي اين كه اهميت اين رقـم را بهتـر   . شودميليون تومان مي 150
درك كنيد بد نيست اشاره كنم كه كل درآمد دولت ايران، از جمله 

ميليون تومـان   5/6تا  6فقط  1890هاي درآمدهاي گمرك در سال
ل آن چه كه در اين مقابر به كار گرفته شد به سخن ديگر، ك 33.بود

  ! سال بود 25معادل كل درآمدهاي دولت ايران براي 
  .به دو نكته ديگر نيز بايد اشاره كرد

در آن دوره، در ايران طلا و نقره واحد پولي بودنـد، و مـدتي بعـد     - 
هـاي بانـك شاهنشـاهي بـه     است كه  پول كاغذي، يعني اسـكناس 

  .افتدجريان مي
 . كرديران در اين دوره طلا و نقره توليد نميا  - 

 - خواهم اشاره كنم  كه به در بردن اين همـه طـلا و نقـره   يعني مي
آمدهاي ناگوار زيادي براي اقتصاد پي - يعني به واقع پول در گردش

  .داشت

تجاري ايران بكـنم و بحـث را   » بورژوازي«اي هم به در پايان اشاره
  . خاتمه بدهم
- ازين سرمايه با آن چه كه بـه آن گـردش پـولي مـي    در انباشت آغ

اش در دور اول انباشت سرمايه پـولي  گوئيم روبرو هستيم كه نتيجه
به سخن ديگر طبقـه تجـار  يـا بـورژوازي تجـاري آن گـروه       . است

انـد و باهـدف   افرادي هسـتند كـه صـاحب پـول، سـرمايه تجـارتي      
ار با پـول  يعني تج. شوندمشخص كسب سود بيشتر وارد مبادله مي

خرند براي اين كه آن كالا را بفروشند و در آغاز كرده و بعد كالا مي
. آيـد اين فرايند، بخشي از مازاد مسـتتر در كـالا هـم گيرشـان مـي     

  :يعني. كنند و سرانجام به پول مي رسنديعني از پول شروع مي
  2پول  ←كالا ←1پول

بته مـواردي هـم    ال - بيشتر باشد1قاعدتا بايد از پول 2كه البته پول 
آمـدش هـم البتـه وقتـي     شود و پيآيد كه اين چنين نميپيش مي

درايران ولي، اين نوع تجـار  . شود، ورشكستگي استجريان حاد مي
مقـدار قابـل تـوجهي     1تعدادشان خيلي ناچيز بود و در واقـع پـول  

- تجـاري مـي  » بـورژوازي «بخش عمده از كساني كه به آنهـا  . نبود
نكتـه ايـن اسـت كـه ايـن      . داربودنددار و تيولينگويند، به واقع زم

جماعت، نه دارندگان پول بلكه دارندگان كالائي بودند كه عمدتا بـه  
خواستند  آنها را بـا پـول مبادلـه    صورت بهره زمين اخذ كرده و مي

يعني درايران نه با جريان پولي بلكه عمدتا با جريـان كـالائي   . كنند
  :روبرو بوديم

  2لاي كا ←پول ←1كالا
از «الضـرب  مثلا برادران طومانيانس كه احتمالا بـه اسـتثناي امـين   

ديگران ثروتمندتر بوده و تجارتشان از هر تاجر ايـران بيشـتر بـوده    
شـان ريشـه نـه در مبادلـه     با اين همه بخش عمده  سـرمايه » است

در سـند محرمانـه وزارت خارجـه    . تجارتي بلكـه در زمـين داشـت   
شـان بـه روسـيه بسـيار     تجارت صـادراتي « خوانيم كهانگلستان مي
هاي خودشـان در  بخش عمده مواد صادراتي در زمين... عظيم است

دربـاره   34»شـود آذربايجان كه بسيار هم گسترده است كشـت مـي  
برادران آرزومانيانس كه از نظر ثروت چهارمين تـاجر تهـران بودنـد    

هـا مالـك   آن... شان تقريبا بالكل صادرات اسـت تجارت«خوانيم مي
. 35»شـان زيـاد نيسـت   هاي زيادي هستند ولي سرمايه نقـدي زمين

نتيجه اين كه مبادله كالائي . هاي زياد ديگري هم هستالبته نمونه
شود، به يك معنا كه در ايران اغلب با مبادله پولي اشتباه گرفته مي

. آورداي است كه سـر از انباشـت پـول بيشـتر در نمـي     مبادله بسته
شود، و بخشي از ايـن پـول،   ود دارد كه به پول تبديل ميكالائي وج

آيـد و بخـش ديگـر نيـز بـه      براي روز مبادا به صورت دفينه در مي
ولي در جريان پولي، پول به صـورت روغنـي بـراي    . رسدمصرف مي

يعني تاجري كه پول بيشـتري  . آيدكار انداختن فرايند كار در ميبه
شـود كـه لازم اسـت در    ي ميدرآورده است، متقاضي كالاي بيشتر

كنيم، مثلا در اواسـط  ولي وقتي به ايران نگاه مي. اقتصاد توليد شود
، رئيس هيئت تجارت تهران شخصـي بـود بـه نـام     1890هاي سال

شـود  مـي  تجارتش بسيار ناچيز است حتـي «التجار كه حاجي ملك
ايـن وضـعيت بـا    . 36»دار معتبريستكند اما زمينگفت تجارت نمي
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بـراي نمونـه،   . بيش تفاوتي در ديگر نقاط هـم وجـود داشـت    كم و
دار بزرگي بود به نام آقاشـيخ  زمين» كمپاني تجارتي فارس«رئيس 

عبدالقاسم و هم چنين روساي تجار تبريـز و اصـفهان هـم هماننـد     
دار بودند نه تاجر به مفهومي ديگر همكاران در تهران و فارس زمين

يشتر اين نكته هـم بـد نيسـت بـه     براي توضيح ب 37.شناسيمكه مي
براسـاس اطلاعـات منـدرج در يـك     . ي آماري اشاره كنمچند داده

از  1890ي دهـه  سند محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيا، در نيمه
تومـان يعنـي    10000اي بيش از تاجر معتبر تهران كه سرمايه 28

گـر  تاي دي 9كردند، و تن عمدتا صرافي مي 11پوند داشتند، 2000
شان در درجـه دوم  دار و ملاك بودند و تجارت برايهم عمدتا زمين

از تبريز خبـر داريـم كـه تجـارت منسـوجات      . 38اهميت قرار داشت
واردات ايـران از اروپـا بـود     3/2اي از اروپا كه به طور متوسـط  پنبه

تقريبا كاملا در انحصار سـه يـا چهـار شـركت يونـاني اسـت كـه        «
نـاپير از مشـهد گـزارش كـرد كـه       39»مركزشان در منچستر اسـت 

اگرچه عجيـب اسـت ولـي تـاجران عمـده مشـهد همـه خـارجي         «
از بوشهر نوشت كه تجارت با بريتانيـا   1904مكلين در . 40»هستند

و همـو  » هاي انگليسي مقيم بوشـهر اسـت  عمدتا دردست شركت«
ايـن  «گفت نوشـت كـه   وقتي كه از تجارت برنج درگيلان سخن مي

گليدو نيوكـومن  . 41»ردست تجار ارمني روسي استتجارت عمدتا د
كه در راس هيئت تجارتي بريتانيا يكـي دوسـال قبـل از مشـروطه     
گزارش جامعي از موقعيت بازرگاني مناطق جنوبي ايران تهيه كـرد  

تمامـا دردسـت   «اظهار داشت كه تجارت كرمان به اسـتثناي قـالي   
با ايـن  . 42»هندوهاي شكارپور است كه در ضمن صراف هم هستند

شده توسط تجار ي تجاري انباشتتفاصيل تعجبي ندارد كه سرمايه
كنسـول پـريس در خصـوص كرمـان     . ايراني قابل توجه نبوده باشد

تومان سرمايه داشته باشد در اين شهر  10000تاجري كه «نوشت، 
حـوش مشـروطه از اسـترآباد    وكنسـول رابينـو در حـول   . 43»نيست

جري كه ثروت كلان داشته باشد وجـود  در شهر تا«گزارش داد كه 
  44.»پوند است 200تا  100شان بطور متوسط معادل سرمايه. ندارد

به تفصيل در باره وحـدت صـنايع دسـتي و     45اگرچه در جاي ديگر
مناسـبت  ام ولـي بـي  در ايـران نوشـته  ] جوامع خودكفـا [كشاورزي 

ي از هـائ ، گوشهجانيست كه در پيوند با مباحث مطرح شده در اين 
بر خلاف بـاور عمـومي، مـا حتـي در ايـران قـرن       . آن را بازگو كنم

گذشـته از اينكـه وضـعيت    . نوزدهم هـم جوامـع خودكفـا داشـتيم    
ناهنجار امكانات ارتباطي ترجمان ناچيز بودن مبادلـه بـين منـاطق    

شواهد ديگري هـم بـراي اثبـات ايـن مـدعا در دسـت        .بودمختلف 
ام بازار ملي و سراسـري در ايـران   در قرن نوزدهم چيزي به ن. داريم

. هاسـت شاهد ايـن امـر هـم تفـاوت چشـمگير قيمـت      . وجود ندارد
ترديدي نيست كه نزديكي يا دوري به منبع توليد و هزينه حمـل و  

شود كـه در سرتاسـر مملكـت قيمـت واحـد نداشـته       نقل باعث مي
ولي از سوي ديگر ترديدي نيست كه مبادلات گسترده بـين  . باشيم
و امـا در  . ها را تخفيف خواهـد داد اين تفاوت قيمت مختلف مناطق
قيمت بدترين نوع آرد در تهـران بـيش    1860براي نمونه در ايران، 

بابلسـر  (شيلينگ براي هر مـن بـود در حاليكـه در مشهدسـر      7از 

 2قيمــت يــك مــن آرد  بســيار مرغــوب كمــي بيشــتر از ) كنــوني
قران  25ن خرواري قيمت گندم در همدا 1886در . 46شيلينگ بود

رفـت در حاليكـه در   بود و با اين وصف بازار نداشت و به فروش نمي
. 47آمـد تومان هم گيـر نمـي   7در تهران گندم خرواري  موقعهمان 

كـرد  در حاليكه قحطي در همدان كشتار مي 1870ي در اوائل دهه
- پوسيد و مفيد فايدهتن گندم در انبارها مي 80000«در كرمانشاه 

در حاليكه در كرمانشاه قميت گندم خـرواري  ... اي كسي نبوداي بر
 30گاه از خرواري قران بود، در تهران يا بوشهر قيمت گندم هيچ 7
  . 48».قران كمتر نبود و اغلب بيشتر از آن بود 40تا 

از طرف ديگر اين نيز قابل توجه است كه در ايران قرن نوزدهم نـه  
عيار واحد طـول و حتـي واحـد    معيار واحد وزن وجود داشت و نه م

فقـدان ايـن معيارهـاي    . پول هم در همه جاي ايران يكسـان نبـود  
بيـانگر آن اسـت كـه مبـادلات بـين منـاطق        ، به گمان مـن، واحد

بـه سـخن ديگـر آن منـاطق بـه      . مختلف چندان قابل توجـه نبـود  
  .انددرجات گوناگون خودكفا بوده

   
  49 واحد وزن در ايران قرن نوزدهم به گرم

  3000  منِ تبريز  12000  مـنِ ري
  3562  منِ بوشهر  3375  منِ شيراز
  6000  منِ شاه   4687  منِ كهنه
  3750  منِ رطل   3117  منِ مشهد
  45822  منِ رامهرمز  7200  منِ شوشتر
  9000  منِ بندرعباس  6468  منِ مراغه 
      57000  منِ هاشمي
شد ولـي در  يناميده م» ذرع«گيري اگر چه در همه جا واحد اندازه

  .مناطق مختلف طول آن متفاوت بود
  

  50 ي ذرع در ايران قرن نوزدهم به اينچاندازه
  40- 25/41  ذرع تهران
  42  ذرع شيراز
  40  ذرع يزد

  2/44  ذرع تبريز
  41  ذرع مشهد

شـاهي   25ي واحد پول به گزارش كنسول ابوت قـران يـزد   در باره
در مقايسه با قران تهـران  شاهي و اين دو  28بود و قران كرمان هم 

 40و  25ارزشي معادل  هشاهي بود براي قران اضاف 20يا تبريز كه 
  .51دهددر صد نشان مي
تـوان  ام مـي هائي كه بـه آنهـا اشـاره كـرده    ي نكتهالبته درباره همه

  .اطلاعات بسيار بيشتري به دست داد
  

  بنديجمع
بـه گذشـته    هايشبا ريشه هر جامعه مشكلات اجتماعي و اقتصادي

. زنـد آمدهايش، حال را به آينـده پيونـد مـي   خورد و با پيپيوند مي
هـا در  درك اين مشـكلات، بـدون كوشـش بـراي يـافتن ايـن ريشـه       
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وقتـي ادراكـات مـا از گذشـته كـافي      . گذشته، كار عبثي خواهد بـود 
مـان از حـال هـم كسـري دارد و بـا ادراك ناكـافي از       نباشد، برداشت

مـان نيـز   يوب از حال، بديهي اسـت كـه آينـده   گذشته و برداشت مع
  .تعريفي نخواهد داشت و شايد بهتر است بگويم كه نتواند داشت

قرن نوزدهم بر خلاف ديـدگاهي كـه در ميـان شـماري از همكـاران      
كه در طـول آن،   بوداي شدهفرهنگي رايج است به اعتقاد من قرن گم

ختار اقتصـادي  نه ساختار سياسي ايران دستخوش تحول شد و نه سا
بلنـد  اگر در ابتداي قرن، بـه زمـان آن مسـتبد ريـش    . آن بهبود يافت

سـتيزي داشـتيم، همـين وضـعيت در     گريزي و قانونعقل قانونكوتاه
هـاي اقتصـادي   در عرصـه . بودهاي پاياني قرن نوزدهم هم حاكم سال

- گير هم براي همـه جاپيشگي گسترده و همهمسلكي و دلالنيز دلال
هاي ديگـر نيـز تحـول قابـل     در حوزه. نخورده ماندمدت دست ي اين

ي ، نه نشـانه آمدآن چه از ارتباط با اروپا به دست . دافتياذكري اتفاق ن
حركتــي بــه جلــو كــه در بهتــرين وضــعيت، حالــت درجــازدن و در 

بازارهاي ايران به روي كالاهـاي فرنگـي بـاز    . شتخودپوسيدن را دا
اگـر   بـود؛ ي توليد در ايران نن شيوهكردآمدش دگرسانشد ولي پي

- گسترش و رشـد دلال  آمدشپي آمد قابل توجهي داشته باشد،پي
اگر در مقطعي صدور ترياك بـه جـاي صـدور ابريشـم     . بودمسلكي 
شود ولـي  نشيند و يا مدتي بعد صدور قالي و شال عمده ميخام مي
بـاقي  چنان طبيعي و دستي ي توليد همي اين موارد، شيوهدر همه

يابد و نه مناسـبات حـاكم بـر    نه تكنولوژي توليد تحول مي. ماندمي
ي توليـد،  روابط بين توليدكننده و مالكان و متصرفان عامـل عمـده  

اي اخـذ  ي مالكانه در پايان قرن بـه همـان شـيوه   بهره. يعني زمين
عدم امنيـت مـال   . ابتداي قرن و حتي در دوقرن پيشتر شد كه درمي

. تـر بـود  كـه دويسـت سـال پـيش     ماندباقي مي گونهنو جان نيز هما
- ماند و مخروط خودكامگي هـم ي حكومتي نيز بدون تغيير ميشيوه

  .جاگستر استچنان همه
د يشـن در اين ساختار مخرب و زندگي سوز تنها مقامي كـه زور نمـي  

كـه بـر تـارك ايـن      بود، مستبد اعظم، شاه فتگولي هميشه زور مي
هـاي ايـن مخـروط،    ي لايهبراي بقيه. بودته مخروط خودكامگي نشس

ترين لايه كه در ضمن پرشـمارترين آن هـم هسـت،    غير از تحتاتيبه
اي ديگـر زور  از زور شـنيدن و در لحظـه   بودزندگي هر روزه تركيبي 

سـالاري  كل زندگي اقتصادي و اجتماعي بر اين مـدار اجحـاف  . گفتن
  .چرخدمي

ولـي   فتگالسلطان زور ميبه ظل براي مثال، اگرچه ناصرالدين شاه
ي حكمراني خويش نه كاريكـاتور پـدر،   در محدوده نيز السلطانظل

تـاوان   تـا  ديكوش ـچـون در ضـمن مـي    بود تر از اوالقلببلكه قسي
و نتيجه اين . هاي ديگر باز ستاندزورشنيدن از پدر را از اعضاي لايه

هـا  ي عرصـه ي زندگي ايران در طول اين قرن در همـه شد كه همه
ي هـرج  تـرين شـيوه  ترين و در عين حـال زشـت  به صورت مخرب

ايران و ايراني تا زمـاني كـه در   . آيدومرج و هر كي به هر كي در مي
شود و آينده ميگذراند، بياي روزگار ميتحت چنين نظام خودكامه

- اميدي به آينده، نه فقط بهترين زمينه براي به هرزرفتن قابليتبي
  . كندتشديد ميهم گريزي را مسئوليت هاست بلكه

  )نوشتار نخست( ها  يادداشت
البته در سالهاي اخير، گروهي از محققان و نويسندگان در راستاي مقابله با ذهنيت توطئه  

اگرچه اين هدف محتـرم  . پندار و توطئه سالار ايراني ها، به خطاي ديگري گرفتار آمده اند
مسئوليت هاي خود بنمايند، ولي در عين حال، با اين كه  خود  را دارند تا ايرانيان را متوجه

نمي پذيرند و داد و بيداد نيز راه مي اندازند، ولي از آنچه كه نوشته اند و بـه شـيوه اي كـه    
از يـك نكتـه   . نوشته اند، غير از برائت استعمار و امپرياليسم  نتيجه اي به دست نمي آيـد 

ولـي همـين     - وليه در نتيجة عوامل داخلي پيـدا شـد  كه بريدگي ا - درست آغاز مي كنند 
نكته درست را آن قدر كش مي دهند كه مثلا،  به بازنويسي تـاريخ قـرن نـوزدهم ايـران     

و هـم  . در ما چگونه مـا، شـديم   :بنگريد به افاضات آقاي دكتر زيبا كلام( دست مي زنند 
 ). سنت و مدرنيستم: چنين و بخصوص در

ن خودي، كم نيستند كساني كه تاريخ را بـازگوئي حـوادث ورويـداد    البته در ميان مورخا 2
ها مي دانند و داستان هاي سرگرم كننده مـي نويسـند كـه درآن نـه منشـاء رويـدادها و       

آنچه را كه تاريخ مي نامنـد، اغلـب بـا    . حوادث تاريخي معلوم است و نه پي آمد بعدي آنها
مي كنند و چون ساختار نظري معلوم وارسي » شخصيت« كند وكاوي در ذهن اين يا آن 

تـاريخي اغلـب   » تحليل هاي« و مشخصي هم ندارند، نتيجه اين مي شود كه اين دست 
اگرچه براي تاريخ، اين نوع تحليل هـا مثمـر ثمـري    . سرشار از تناقض و ناهمخواني است

نيست و دست آورد قابل پذيرشي ندارد ولي براي اين دست مورخين، كه گـاه بـا جنجـال    
شـده  » خير وبركـت « آفريني دست به قلم مي برند، همين تحليل هاي ناهمخوان منشاء 

عاقـل را اشـاره    به مصداق ضرب المثل خودمان،. ضرورتي به ذكر نام و نشان نيست. است
 .   اي كافيست

جالب است كه شماري از تاريخ نگاران ما، كه ظاهرا هدف عمده خود را مقابله بـا آنچـه    3
اند گمان مي كننـد اگـر بـه جـاي      مي نامند، گذاشته» ماركسيستي«خنگاري كه خود تاري

سخن بگويند، هم تحليل درست تـري  » رفرم« و » تجدد طلبي« از » بورژوادموكراتيك«
ايـن نگـرش آدم را   . ديدگاه ماركسيستي را نشان داده انـد » نادرستي« ارائه داده اند و هم 

ن خوارزمشاه در جنـگ و گريـزي كـه بـا سـربازان      به ياد روايتي مي اندازد كه جلال الدي
مـدتي  . مغولي داشت سرانجام به كلبه آسياباني مي رسدو مي خواهد شـب درآنجـا بمانـد   

آسيابان اشـاره  . بعدچون احساس سردي مي كند، از آسيابان لحافي، يا بالاپوشي مي طلبد
. ن چيـزي نـدارم  مي طلبد به پالاني كه در گوشه اي افتاده است و مي گويـد كـه جـز اي ـ   

مدتي مي گذرد و او هم چنان از سرما رنج مـي  . جلال الدين با عصباني آن را رد مي كند
بـاز  . برد و مجددا از آسيابان بالاپوشي مي طلبد و آسيابان همان جواب قبلي را مـي دهـد  

يك ساعتي بعد كه سرما بـه راسـتي زيـاد مـي شـود،      . جلال الدين با ناراحتي رد مي كند
جـلال  . دين باز بالاپوشي مي طلبد و آسيابان نيز همان جواب قبلـي را مـي دهـد   جلال ال

حـالا،  . »...اسمش را نيـار، بيانـداز روم  « : الدين كه ديگر ظاقتش طاق شده بود، مي گويد
 ....   اسمش را نياور ولي . حكايت اين مورخان گرانماية ماست

 1359، تهران فئوداليسم در ايرانتكامل  :براي نمونه نگاه كنيد به فرهاد نعماني - 4
ــه محمدرضــا فشــاهي   - 5 ــال نگــاه كنيدب ــراي مث تحــولات فكــري و اجتمــاعي در : ب
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  تكوين  چند ويژگي ديگر ازتاريخ
  داري و تاثيرات آن در ايرانسرمايه

  
 بهزاد كاظمي
  ساسان دانش

  
  

  پيشگفتار
اري، ضرورت پـژوهش در اقتصـاد   دبحران كنوني در نظام سرمايه

ــه  ــت ريش ــاني و اهمي ــادهاي دوره جه ــابي تض ــه  ي ــوم ب ي موس
بـدون ترديـد   . را به مراتـب افـزايش داده اسـت    "گلوباليزاسيون"

هاي بسـياري  ي جهاني تلاشگران سوسياليست در عرصهپژوهش
هاي ايـن  محور مطلب. اندبراي تبيين اين روابط و مناسبات كرده

نيـز بـه   » سامان نو«هاي سوسياليستي ي پژوهشي نشريهشماره
داري عملكرد طبقاتي، سـاختار تـاريخي و ماهيـت نظـام سـرمايه     

يـابي بحـران كنـوني اقتصـاد     شك ريشـه بي. اختصاص يافته است
چـون  اي هـم نيافتـه جهاني و تأثير آن بر اقتصاد كشورهاي توسعه

گيـري  ايران، بدون شناخت درست از ماهيت تاريخي و روند شكل
. داري ناممكن و يا ناقص خواهـد بـود  مراحل مختلف نظام سرمايه

بايد خاطرنشان ساخت كه نويسندگان اين نوشتار مدعي نيسـتند  
-اي از روند تاريخي نظـام سـرمايه  جانبهكه تبيين و پژوهش همه

ي اصلي اين نوشتار، تنها برجسـته  داري، ارايه خواهند داد؛ انگيزه
-هاي بيشتر نظريـه هاي مهم در  پژوهشانكردن كمبودها و نقص

. انـد ي اقتصاد ايـران كوشـش ورزيـده   پردازاني است كه در عرصه
گـران،  ي انگشت شمار، بسياري از پـژوهش متأسفانه به جز تعداد

هاي مشخصي از مناسبات تاريخي و جهـاني نظـام   به بررسي دوره
تصـادي  هـاي اق انـد و يـا تـأثير سياسـت    داري كم بها دادهسرمايه

براي مثال، . اندداري بر اقتصاد ايران را ناديده گرفتهجهان سرمايه
ي حركت جهاني سرمايه كـه  ي تاريخچهساله 30ي بيش از دوره

ي سـلطه آغـاز  يافتن جنـگ جهـاني دوم تـا    آغاز آن، پس از پايان
 ،)ي هفتـاد مـيلادي  اواخر دهـه (ي موسوم به گلوباليزاسيون،دوره

ت نئوليبراليســم شــده اســت را يــا ناديــده تحــت پوشــش سياســ
اي كه دوره. اندهايي كلي بسنده كردهاند و يا تنها به اشارهانگاشته

 "داري پسـين سرمايه"ي هاي سوسياليستي به مرحلهدر پژوهش
شود كـه  اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي.* ناميده شده است

مسـتقيم و   ي جهـاني اثرهـاي مهـم،   اين دوره از حركت سـرمايه 
ي ايران گذاشـته اسـت؛   عميقي بر اقتصاد و بافت اجتماعي جامعه

داري جهاني كـه منجـر بـه اصـلاحات در     اي از نظام سرمايهدوره
ي درواقـع، پـروژه  . اي همچون ايران شـد كشورهاي توسعه نيافته
ي نياز حركت جهاني سـرمايه  ي شاه نتيجهاصلاحات ديكته شده

  بـدين  . است "داري پسينسرمايه"ليستي ي تكوين امپريادر دوره

  
  

-در جامعه "داريسرمايه"ي نهايي روابط و مناسبات سان، سلطه
 "انقـلاب سـفيد  "ي ايران قطعيـت يافـت و از طريـق اصـلاحات     

در مـدت نزديـك بـه ده سـال     . جايگزين مناسـبات پيشـين شـد   
ي تضادهاي اين شكل از استعمار نوين جهاني در اقتصاد و جامعه

ها و تضادهاي ساختار اقتصاد پرازتضـاد و  تناقض. ان آشكار شداير
ناموزوني كه عامل اصلي پيدايش بحران اجتماعي و سياسي پيش 

از ايـن  . ساز واژگوني نظام پادشـاهي شـد  و سبب 1357از انقلاب 
از دو  "داري پســينســرمايه"ي روي، پــژوهش پيرامــون مرحلــه

ي تـاريخي و  زمينـه پـيش از يك سو، : جنبه، اهميت بسزايي دارد
و واپسـين   "نئوليبراليسـم "هـاي  شناخت علمي لازم از سياسـت 

را از منظـر جهـاني،   ) گلوباليزاسـيون (داري ي نظام سرمايهمرحله
آورد و از سوي ديگر، از ديدگاه داخلـي، بـدون دانسـتن    فراهم مي

انقلاب سفيد شاه و "و اصلاحات موسوم به  "شدنصنعتي"دلايل 
داري وهش پيرامـون مناسـبات كنـوني نظـام سـرمايه     ، پـژ "مردم

پذير نخواهـد بـود؛ تبيـين عملكـرد و     ، امكان"جمهوري اسلامي"
، به شـناخت درسـت   "جمهوري اسلامي"حركت سرمايه در نظام 
داري در نظام پيشـين پادشـاهي بسـتگي    از ماهيت روابط سرمايه

يرامـون  ي پژوهش كامل پبه هرروي، اين نوشتار دربرگيرنده. دارد
ي جهاني و بررسي و پژوهش در عرصه "گلوباليزاسيون"ي مرحله

داري ايران در طي سي سال پس از انقـلاب  پيرامون نظام سرمايه
  . نيست

افزون براين، بايد به تفسيرهاي  نادرست تاريخي كه از مناسـبات  
ي ايـران شــده اسـت نيــز   اجتمـاعي و اقتصــادي پيشـين جامعــه  

، يـك  "ماركسيست"گران وجهي از پژوهشتعداد قابل ت. پرداخت
داري ايران را درست ي مهم تاريخي از مناسبات پيشاسرمايهدوره

به مانند و منطبق بر سير تحولات تاريخي در جوامع اروپاي غربي 
ارزيابي كرده و آن دوره را متكي به سوخت وساز روابـط فئـودالي   

لـس مناسـبات   دانـيم كـه مـاركس و انگ   اين را نيز مي. انددانسته
 "فئوداليسـم "تاريخي و طبقاتي بيشتر كشـورهاي شـرقي را نـه    

شـك روابـط   بـي . انـد ارزيـابي كـرده   "توليـد آسـيايي   وجه"بلكه 
تـاريخي در كشـورهاي    –اقتصادي، اجتماعي و مناسبات طبقاتي 

مغاير با آن روند تـاريخي اسـت   ) چين، هندوستان و ايران( شرق 
ايـن  . اروپاي غربي و شمالي رخ دادكه در جوامع كلاسيك فئودالي 

يابـد كـه   اي ميبحث در مورد تاريخ ايران، به اين دليل اهميت ويژه
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داري ايــران و بــدون شــناخت كــافي از تــاريخ روابــط پيشاســرمايه
يـابي  تـوان بـه چرايـي و سـامان    نمي "وجه توليد آسيايي"عملكرد 

بدون  .دستگاه روحانيت شيعه در دوران حاكميت صفويان پرداخت
هاي تـاريخي  چنين شناختي، تبيين دلايل همكاري و يا مخالفت

ي دو دسـتگاه حكومـت مركـزي و روحانيـت     سيصد سال گذشته
  . شيعه با يكديگر ممكن نخواهد بود

پيدايش و فرآيند نظام  هاي ترين شاخصافزون براين، يكي از مهم
لي ي جهاني و مداري، رشد ناموزون و مركب آن در عرصهسرمايه

داري، مناسـبات  از يك سو بـا پيـدايش نظـام سـرمايه    : بوده است
اجتماعي و نيروها و روابط  توليدي جهان دستخوش تغيير شـده  
است، اما اين تغييرات نه به صورت هماهنگ و يك شكل، بلكه به 

داري، عناصـر  صورتي ناموزون انجـام يافتـه اسـت؛ نظـام سـرمايه     
داد يك كشـور را توسـعه مـي   اجتماعي و توليدي يك منطقه و يا 

اي ديگـر از  عناصر اقتصادي و توليدي منطقهاما به طور همزمان، 
ي ديگـر را محـدود، منحـرف يـا     و يـا يـك منطقـه   همان كشـور  

تر، جايگاه نخسـتينِ رشـد   به عبارت ساده. ساختمي "غيرعادي"
ي ناموزون اقتصاد جهاني در ناموزوني فرآينـدهاي انباشـت اوليـه   

از سـوي  . ها و در كشورهاي گوناگون قـرار دارد منطقه سرمايه در
داري در يك منطقـه و يـا يـك كشـور، مسـير      ديگر، رشد سرمايه

اي را با آنچه كه به طور مثال در انگلسـتان و اروپـاي غربـي    يگانه
انجـام يافتـه    "مركـب "شكل گرفته بود، طي نكرد و بـه صـورتي   

ميزش و تركيبي از ي جهاني، آداري در گسترهاست؛ رشد سرمايه
عناصــر و روابــط توليــدي مراحــل پيشــين و جديــدتر مناســبات 

تنيـده  اي پيچيـده و درهـم  اين مسير به شيوه. داري استسرمايه
براي مثال، در قـرن نـوزدهم مـيلادي، مسـير     . انجام گرفته است
داري ايالات متحده به همان ترتيبـي كـه نظـام    رشد نظام سرمايه

ي رشد كرد نبود؛ مهاجران اروپايي در قـاره  داري انگلستانسرمايه
رشد صـنعتي  . آمريكا، تاريخ را از دوران پارينه سنگي آغاز نكردند

ي آمريكا با دراختيار گرفتن هر آنچه كه از نظـر نيروهـاي مولـده   
ي جهاني موجود بود، به عنوان آوري نوين در عرصهپيشرفته و فن

ــاريخي  ــوي ت ، اقتصــادي و يــك سيســتم كلــي از مراحــل تودرت
تير  "افتادهعقب"اجتماعي عملي شد؛ به زبان ساده، مردم جوامع 

را  "پيشـرفته "وكمان خود را دور انداختند و تفنگ مردم جوامـع  
بـدون آنكـه ايـن جوامـع تمـام مراحـل مسـير        . به دست گرفتند

تاريخي ميان تحول تيرو كمان بـه سـلاح آتشـين را طـي كـرده      
شد ناموزون و مركب، يكي از قوانين بدين سان، چگونگي ر. باشند

  .ي جهاني و ملي بوده استدر عرصه "سرمايه"مهم عملكرد 
هـاي مهـم   در اين نوشتار كوشش شده اسـت كـه تنهـا بـه سرفصـل     

. داري اشـاره شـود  هاي تاريخي تكوين نظام جهاني سرمايهزمينهپيش
ي چنـد عامـل ناآشـنا و    البته در مواردي توضيحات بيشـتري دربـاره  

گيري انباشت ارايه شده است؛ عواملي كه در شكل شدهكمتر شناخته
ي سرمايه، تضعيف روابط فئـودالي و شـكوفايي تجـارت جهـاني     اوليه

ي نظـام  شـده اند؛ به همين دليل به برخي عوامل شناختهسهم داشته
  . ي كلي شده استداري جهاني، تنها اشارهسرمايه

   در غرب ي سرمايهانباشت اوليه
ي رشـد  ي سرمايه و سرچشمههاي اصلي انباشت اوليهزمينهپيش

هـاي  توان با آغاز جنگداري در غرب را ميمناسبات نظام سرمايه
در طـي دو قـرن، حجـم    ) 1. (ميلادي رقم زد 11صليبي در قرن 

هاي خاورميانه به غارت رفـت و بـه   عظيمي از منابع مالي و ثروت
زمانــدگان ايــن غــارتگري و بخــش مهمــي از با. غــرب آورده شــد

ي مالي و تجـاري  هاي صاحبان سرمايهچپاول، مدتي بعد به نطفه
گيـري  بـازپس "تـرين دلايـل   در واقع، يكـي از مهـم  . مبدل شدند

، فقر رايج در اروپاي شـمالي و  !"مقدس از كفار مسلمان سرزمين
  .   هاي تحت نفوذ كليساي كاتوليك بودغربي و سرزمين

گذشت كـه امپراتـوري بيـزانس و پيـروان كليسـاي      ناگفته نبايد 
ارتدكس كه در قسطنطنيه مستقر بودنـد، در اروپـاي    "ثروتمند"

 شرقي و مركزي نفوذ بسـياري داشـتند و در مجـاورت سـرزمين    
زيستند، با اينكه از همسـايگي بـا مسـلمانان راضـي     مي "مقدس"

 نيـز  "جهـاد دنيـاي مسـيحيت   "ي چنـداني بـه   نبودند اما علاقـه 
  . نداشتند

  
انـد، اماعامـل   گران به اين موضوع كمتـر پرداختـه  هرچند پژوهش

ي شـكاف در مناسـبات فئـودالي و ايجـاد     ديگري كه پيش زمينه
بيمـاري  همانـا  داري بتواند در اروپا رشد كند، شرايطي كه سرمايه

  . طاعون بود
در قرن چهارده ميلادي، بيماري طاعون در اروپـا شـيوع يافـت و    

مي در جداشدن دهقانان از زمين، به ويـژه در انگلسـتان   نقش مه
ي رشـد صـنايعي همچـون    مينهزاين بيماري مهلك، پيش. داشت

ساز پيدايش نخستين صـنايع  بافندگي گرديد و سبب ريسندگي و
 1348در تابسـتان  ! ي ميان شهر و روستا شدمانوفاكتور و مبادله

رگ سـياه بـه   ميلادي، بيماري واگيـردار طـاعون، موسـوم بـه م ـ    
ي بريتانيا سرايت يافت و در مدت كمتـر از دوسـال حـدود    جزيره

اند كه تخمين زده. درصد از جمعيت انگلستان را كشت 40تا  30
ميليـون   2ميليوني كشور انگلستان، نزديك به  6يا  5از جمعيت 

هـزار نفـر از    30نفر پس از ابتلا به بيماري طاعون جان باختنـد؛  
  . گير نابود شدندان لندن نيز از اين بيماري همههزار نفر ساكن 70

دادنـد؛  بيشترين تعداد كشته شـدگان را روحـانيون تشـكيل مـي    
ي جامعه را فراگرفته بـود  همه "خشم خداوند"ترس و وحشت از 
ي روحانيون كاتوليك، طلب واپسـين آمـرزش   و از آنجا كه وظيفه



    2008 جولاي – 1387تابستان  – پنجمشماره  – فصلنامه سامان نو   42

رصد كشيشان بـه  د 70رباني براي بيماران رو به مرگ بود، تقريبا 
ــتلا شــدند و درگذشــتند  ــابودي بخــش مهمــي از  . طــاعون مب ن

هاي مرتب قشر روحاني روحانيون موجب توقف تبليغات و آموزش
مسيحي و در نتيجه، كاهش نفوذ كليسـاي كاتوليـك در سـاختار    

ي مـذهب از  كننـده عدم توضيحات قانع. فكري و بافت جامعه شد
كه از ابتلا به طاعون جـان   شيوع اين بيماري مهلك براي كساني

جنـبش   هـاي مهـم  زمينـه ساز پيشسالم به در برده بودند، سبب
  .انگلستان گرديد "پروتستانيسم"گرايي ديني و اصلاح

به هر روي، طاعون موجب شد كه كشاورزان از مزارع فرار كنند و 
. رها سـازند  "امان خدا"ها، كشت، داشت و برداشت خود را به دام

 16ي نخســت قــرن و تــا نيمــه 15، 14عون در قــرن شــيوع طــا
ميلادي چندين بار به وقوع پيوست و بخش مهمي از نيروي كـار  
را از بين برد و به علت كمبود كشاورزان، روابط فئـودالي متزلـزل   

بدين سان، تقاضا براي جلب نيروي كار بالا رفت و بـه ناچـار   . شد
-زمـين . يش يافـت ي توليد محصولات كشاورزي افزاميزان هزينه

. داران، مزاياي بيشتري براي جلب نيروي كار در نظر گرفته بودند
ي كشاورزي و اسـتخدام نيـروي كـار بسـيار افـزايش      هااما هزينه

يافت و استاندارد زندگي كشاورزاني كه از بيمـاري طـاعون جـان    
از ايـن روي، منـافع   . سالم بدر برده بودند نيـز انـدكي بـالا رفـت    

از آنجـا  . شداز توليد محصولات كشاورزي تأمين نميداران، زمين
هـاي قابـل   كه دامداري، نياز كمتري به نيروي كار داشـت، زمـين  

پس از چنـد دهـه، توليـد پشـم     . ها تبديل شدندكشت به چراگاه
ي گوسفندان بـا انباشـت مواجـه شـد و اقتصـاد ايسـتاي جامعـه       

ــه  ــودالي را دگرگــون ســاخت و موجــب رشــد اولي ي صــنعت فئ
بدين سان، ماهيت اقتصـاد فئـودالي رو   . ريسندگي و بافندگي شد

  . به سستي گراييد تا با شرايط اجتماعي جديد منطبق شود
داران بيماري طاعون تأثير مهم ديگري نيز در روابط متقابل زمين

داران بـه  با كاهش جمعيت، بيشتر زمين. و كشاورزان گذاشته بود
ي حاصل از مناسبات فئودالي داري و درآمدهادريافت سهم زمين

هاي خود را به دهقانان اجـاره  قادر نبودند و ناچار شدند كه زمين
  )2. (دهند

كسب حق گزينش محدود، افـزايش درآمـد و امكانـات، بـه نفـع      
اجتمـاعي كشـور    و سـاختار اقتصـادي  . دهقانان تمـام شـده بـود   

انگلستان در حال رها شدن از مناسبات ايسـتاي فئـودالي بـود و    
. پذير كرده بـود همين امر، جامعه را تا حدودي متحرك و انعطاف

ها جدا شده و به شهرها و مناطقي كـه  بخشي از دهقانان از زمين
هرچنـد  . سطح دستمزد و امكانات بهتري داشت كوچ كرده بودند

با وجود برچيده شدن بخش  .اين شكوفايي اقتصادي ديري نپاييد
بناي ساختار مناسبات فئـودالي  مهمي از مناسبات پيشين اما، زير

مــيلادي  15ي قــرن پــس از مــدتي در ميانــه. بســيار قــوي بــود
به هر روي به قول مانيفست . استاندارد سطح زندگي كاهش يافت

هاي قرون وسطا اهالي آزاد نخستين شـهرها  از سرف«: كمونيست
پديــد آمدنــد؛ از ايــن صــنف شهرنشــينان آزاد نخســتين عناصــر 

  . »ا يافتندبورژوازي نشو نم

اما چندي نگذشت كه يك رويـداد  
مهم تاريخي ديگر نيز موجب شد تا 
مناسـبات فئــودالي تضـعيف شــود؛   

هــاي دريــايي يــافتن راه"انگيــزش 
جديد و شكوفايي بازرگاني و رشـد  

ــرمايه ــاريس ــه "ي تج ي در جامع
ــدي و   ــط تولي ــي، رواب ــاي غرب اروپ
اقتصادي را دگرگـون كـرد و تـأثير    

هميشــه بــر روابــط خــود  را بــراي 
سياسي، مذهبي و فرهنگي جامعه، 

-ي رويدادهاي اين دورهبدين سان، مجموعه) 3. (برجاي گذاشت
داري اي براي رشد مناسبات نظـام سـرمايه  زمينهي تاريخي پيش

هـاي دريـايي و بـه ويـژه     در اروپاي غربي گرديد؛ شايد كشـف راه 
قاي جنـوبي  آفري "اميد نيك"ي موفقيت حاصل از دورزدن دماغه

هـاي اروپـايي بـه    شـدن كشـتي  مـيلادي و روانـه   1488در سال 
اين امـر مهـم از   . ترين اين عوامل بوده باشدبازارهاي شرق از مهم

يك سو منجر به  رونق بنادر و شهرهاي اروپايي گرديد و از سوي 
را ويـران كـرد و    "جـاده ابريشـم  "تجاري  -ديگر شريان اقتصادي

ي به تمدن شهرهاي اين مسير و  به ويژه ناپذيرهاي جبرانآسيب
سـوداگران  . اقتصاد جوامع كشورهاي چين، هندوستان و ايران زد

و بازرگانان كشورهاي انگلستان و فرانسه به مسيري دست يافتند 
هـا آن را گشـوده   ها و اسپانياييها، هلنديكه پيش از آن پرتغالي

درياهـاي  هـاي اروپـايي بـر    ي كشـتي بـدين سـان، سـلطه   . بودند
اي بر اقتصـاد و بـازار   كنندهي آن دوران، نقش تعيينشدهشناخته

ي اين فرآيند چنان شـد كـه بازرگانـان در    نتيجه. جهاني گذاشت
بنادر ونيز، مارسي، روتردام، لندن و ديگر مراكز مهم تجاري اروپـا  

  .اهميت روزافزوني يافتند
ي، آهنـگ  رشد تدريجي صنايع مانوفاكتور به موازات رشـد تجـار  

بيشتري به خود گرفت و مبـادلات ميـان شـهر و روسـتا شـتابي      
دوچندان يافت و جامعه، به شدت دچار تحركي شد كه بسترسـاز  

  .تحول اجتماعي گرديد
و سپس چپاول ساكنان دنيـاي   1492البته كشف آمريكا در سال 

جديد، چنان شتابي به رشد مناسبات بورژوايي داد كـه در تـاريخ   
هاي جديـد و غـارت فلـزات    تسخير سرزمين. نداشتجهان سابقه 

ي جديـدي در رقابـت   قيمتي، همچون طلا و نقـره، سـرآغاز دوره  
. داري گرديـد هاي اروپايي و رشـد مناسـبات سـرمايه   ميان قدرت

اســپانيايي، پرتغــالي،  "دزدان دريــايي"گيــران و ســوداگران، بــاج
وان هـاي فـرا  هلندي، فرانسـوي و انگليسـي بـراي ربـودن ثـروت     

كردند و از دربارهـاي شـاهان   سرزمين جديد با يكديگر رقابت مي
دريافـت  ... اروپايي، القاب تشريفاتي سـر، لـرد، درياسـالار، دوك و   

ي تـازه  هـاي غنـي قـاره   خيز و معـدن هاي حاصلزمين. كردندمي
ي آمريكا به نيروي كار بسيار گسترده نيـاز داشـت؛ در   شدهكشف

-ربـايي و بـرده  ان بومي آمريكا و سپس آدمسازي ساكنآغاز، برده
آنهـا بـه آمريكـا     فروشي تعداد زيادي از ساكنان آفريقـا و انتقـال  

 

  
 ويليام دارسي
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مـيلادي   1900تـا   1450هـاي  سـال . اي بـود حاصل چنين دوره
بيش از يازده ميليون نفر از مردم آفريقا ربوده و بـه عنـوان بـرده    

حـدود دو  درصـد يعنـي    20و بـيش از  ) 4(ي آمريكا شدند روانه
ي راه در اقيانوس اطلس جان ميليون و دويست هزار نفر در ميانه

ها، سود فراواني داشت كه منجـر  تجارت خونين برده) 5. (باختند
به رونق اقتصادي بندرهاي اروپايي، به ويژه ليورپـول و آمسـتردام   

-بـي . داري و مناسبات كالايي يـاري رسـاند  شد و به رشد سرمايه
ميان سه قاره، نقش مهمي در ايـن فرآينـد    "مثلث تجاري"شك 

سودآور داشت؛ بندرهاي ليورپول و بريسـتول انگلسـتان سـرآغاز    
هـاي تزئينـي   پارچه، اسب، تفنگ، مهـره . بود "مثلث تجاري"اين 

هـا  كشتي همان. رفتشد و به غرب آفريقا ميها ميبار كشتي... و
در زنجيـر را از  شده هاي ربودهي بارهاي خود، انسانپس از تخليه

-هاي آمريكا مـي ها و معدني مزرعهكردند و روانهآفريقا سوار مي
ها را كه كالاهايي همچون كتـان،  شدند و سپس محصول كار برده

بود بـه  ... ، و)7( rumو رام  molasses) 6(شكر، تنباكو، ملاس 
-البته مناسبات رو بـه رشـد سـرمايه   . گرداندندبنادر اروپايي برمي

شده به آمريكـا سـود نبـرده    هاي ربوده قط از انتقال انسانداري ف
هـاي آمريكـا، بازارهـاي بنـدرهاي     ها و معـدن به جز مزرعه. است

اقيانوس هند در شرق آفريقا، خاورميانه و ديگر نقـاط نيـز منـابع    
. ربايـان اروپـايي بـود   سود سرشاري براي تجارت سوداگران و آدم

ايـن   "آسـماني "، در توجيه بايد گفت كه كليسياي مسيحيت) 8(
داران نقـش  داران و زمـين ها و سودآوري بيكـران سـرمايه  جنايت

نجـات ربـاني كـافران و بازگشـت وحشـيان بـه       "مهمي ايفا كرد؛ 
پوشش عقيدتي و تبليغاتي لازم سياسـي و   "آغوش عيسي مسيح

-افـروزي و سـوداندوزي زمـين   اجتماعي  براي لشكركشي، جنگ
بـه هـر   . تجاري و صنعتي فراهم كـرده بـود   دارانداران و سرمايه

ربايي و تجـارت انسـان   داري با آدمروي، روند آغازين رشد سرمايه
داري و با فراگيرشدن وجـه توليـد سـرمايه   . پيوند تنگاتنگ داشت

ي كارگر نيز در جامعه پديدار اقتصاد كالايي مبتني بر بازار، طبقه
-ي نگهداري بردههاين فرآيند تا جايي پيش رفت كه هزين. گشت

هـا از اسـتخدام   ها و پـذيرش پرداخـت خـوراك و پوشـاك بـرده     

شـدن  سـان، پـس از سـپري    بـدين ! تر شـد گران "آزاد"كارگران 
بخـش بردگـان،   ي رهـايي چندين قـرن، در كنـار برآينـد مبـارزه    

داري از سوي نمايندگان طبقات حـاكم نيـز بـه    ي لغو بردهزمزمه
  ) 9. (گوش رسيد
  دور كالاسرمايه و ص

-زمينه، روند و فرآينـد درهـم  ي پيشهاي بسياري دربارهپژوهش
ي فروريزي فئوداليسم، مبـادلات شـهر و روسـتا، حجـم گسـترده     

تجارت جهاني، رشد صنايع مانوفاكتور و رقابـت آزاد انجـام يافتـه    
براي كوتاهي كلام از توضيح بيشتر در اين باره پرهيز ) 10. (است
، اين مجموعه از عوامـل گونـاگون تـاريخي و    به هر روي. كنيممي

داري صنعتي و ساز پيدايش سرمايهجهاني كه برشمرده شد سبب
اجتماعي، بـه   -چيره شدن توليد كالايي در ساختارهاي اقتصادي

 "انقلاب صـنعتي "با . ويژه در صنايع ريسندگي و بافندگي گرديد
محـرك  سـنگ و نيـروي   شدن توليد و استفاده از ذغالو ماشيني

. بخار ظرفيت توليد و نيروهاي مولده به ميزان زياد افزايش يافـت 
شدند هايي كه به شكل سنتي در كشورهاي شرق توليد ميپارچه
هـا و  هـاي ارزانـي كـه در كارگـاه    تر بود و توان رقابت با كالاگران

بـدين  . شدند را نداشـتند هاي صنعتي انگلستان توليد ميكارخانه
گيري و دزدي دريـايي  پاول، تجارت انسان، باجسان، به موازات چ

و زميني و حتا صدور سـرمايه در قـرن نـوزدهم، توليـد و صـدور      
كالاهاي صنعتي رو به رشد گذاشت و سرانجام بازارهاي جهـان را  

از  "ارزش"ي نابرابر كالاهاي ماشيني با انتقال تسخير كرد؛ مبادله
كشي و جه غالب بهرهداري به غرب به واقتصاد جوامع پيشاسرمايه

ي آغــازين انباشــت اگــر دوره. منبــع اصــلي كســب ســود درآمــد
، و غارت و اسـتعمار آشـكار مـردم جهـان را نخسـتين      "سرمايه"

داري بناميم، توليد كالا براي فروش در بازار ي نظام سرمايهمرحله
ــهكــارگران را مــي "پنهــان"و اســتثمار  ــوان مرحل ي دوم ايــن ت

-ي قابل بررسي اين است كه برخلاف نظريههنكت. مناسبات ناميد
داري متكـي بـه   ، نظـام سـرمايه  "رقابـت آزاد "ي رايج، در دوران 

ي هاي غربي، از يك سو شرايط را براي مبادلـه ها يا دولتكمپاني
در  –سـاختند  كالاهاي غربي به مناطق ديگر جهان تسـهيل مـي  

ديگر، موانـع   و از سوي  -اغلب اوقات با استفاده از نيروي نظامي 
باز هم متكي به نيروي نظـامي   –اي دست و پاگير گمركي، تعرفه

هـاي سـنتي كشـورهاي چـين، ايـران و      براي فـروش فـرآورده    -
  .    كردندهندوستان ايجاد مي

  ي امپرياليسمو دوره "صدور سرمايه"
-ها و كارتـل ي شركتداري را با سلطهي سوم نظام سرمايهمرحله

-دوره) 11. (توان بيان كردليتي و انحصاري ميهاي بزرگ چندم
-نظـام سـرمايه   "رقابـت آزاد "ي سوم از درون مناسبات متكي بر

تبـديل   "داري انحصـاري سرمايه"داري جوانه زد و رشد كرد و به 
در اين دوره، صدور سرمايه از كشورهاي صنعتي به ديگـر  . گرديد

ليد كـالا بـه   جايگزين توكشورها به عنوان منبع اصلي سودآوري، 
البتـه ايـن دوره را بـه خـاطر      .مثابه منبع اصـلي سـودآوري شـد   

هـاي نفتـي، بـرق و    هاي حاصل از فـرآورده جايگزين شدن انرژي
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توليد موتورهاي تحـرق داخلـي بـه جـاي نيـروي بخـار، انقـلاب        
دوباره بايد تاكيد كرد كه ديگر اشـكال  . اندصنعتي دوم نيز ناميده

هنوز ) چپاول، صدور كالا و شغال نظاميمانند ا(پيشين سودآوري 
داري جهـاني كـاركرد   در بخشي از ساختار وعملكرد نظام سرمايه

داشت، اما در اين دوره، عامل اصلي كسب سود، صدور سـرمايه بـه   
ديگر كشورها بود كه در فرهنگ سياسي جنبش سوسياليسـتي بـه   

وسـوم  م "امپرياليسم"داري و نظام سرمايه جهاني گريدوران سلطه
از  "امپرياليسـم "گـري و  البته بايد خاطرنشان كرد كه سلطه. است

آغاز نشد، بلكـه   "صدور سرمايه"قرن نوزدهم و بيستم ميلادي و با 
ي انباشـت  استعمار و استثمار جهانيان از همـان نخسـتين مرحلـه   

ي جداناپـذير و در  داري، همـواره شـالوده  و رشد سـرمايه  "سرمايه"
  . سبات توليدي بوده استكانون اين نوع منا

نشسـت متكـي بـه سياسـت      "رقابـت آزاد "اي كه به جـاي  دوره
بـه مـوازات   . قيمت كالاهـا بـود   "تعيين، تثبيت و متمركزكردن"

هاي بـزرگ و كسـب سـود    ها و كارتلي شركتگسترش و توسعه
روزافزون انحصاري آنها، منابع بازار داخلي كاهش يافـت و از ايـن   

داري هاي مدافع نظام سرمايهاسبي براي دولتي منزمينهرو پيش
طلبي جهاني و استعمارگري فراهم و توسعه "صدور سرمايه"براي 
دو جنگ بزرگ امپرياليستي براي تسخير بازارهـاي جديـد و   . شد

به هرروي، ويژگـي  . ي چنين فرآيندي بودي جهاني، نتيجهسلطه
سـرمايه و در   داري، بحـران اشـباع  مهم اين دوره از نظام سـرمايه 

در ايـن مـورد بايـد    . نتيجه، صدور سرمايه به ديگر كشـورها بـود  
گري هماننـد روسـيه   گر و سلطهاشاره كرد كه حتا كشور استعمار

ي خارجي مصون نمانده بـود؛ از ميـان   تزاري نيز از هجوم سرمايه
پنج قدرت استعمارگر اروپايي انگلستان، آلمـان، فرانسـه، روسـيه    

ــ ــزاري و امپرات ــريشت ــه   -وري ات ــوري ك ــا كش ــتان، تنه مجارس
-ي سرمايه"مستعمره"ي خارجي و به نوعي ي سرمايهواردكننده

-هاي بزرگ اقتصادي اروپا محسوب ميي فرانسوي و ديگر قدرت
  )12. (شد، روسيه بود

همانطور كه گفته شد، گرايش اصـلي سـودآوري در نظـام جهـاني     
- و بـه ويـژه سـرمايه    ي سوم، صدور سرمايهداري در مرحلهسرمايه

ــام    ــواد خ ــش م ــذاري در بخ ــاهي (گ ــدني و گي ــورهاي ) مع كش
داري امپرياليسـم و سـرمايه  . داري و توسعه نيافتـه بـود  پيشاسرمايه

نيافتـه  داران بومي كشورهاي توسـعه جهاني با محروم كردن سرمايه
بــراي انباشــت  "ملــي"از دخالــت در توليــد، فرآينــدهاي مســتقل 

داران بـومي را ناچـار   ايـن روش، سـرمايه  . خترا متوقف سا سرمايه
ساخت كه به روابط غيرتوليدي، همچـون بازرگـاني خـارجي يـا     مي

خـواري،  هاي خارجي و يا بـه نـزول  خدمات نمايندگي براي شركت
- ي خـارجي سـبب  در واقع، ورود سرمايه. بپردازند... و تجارت زمين

نيروهـاي   داري و تقويـت ي پيشاسـرمايه ساز تثبيـت روابـط كهنـه   
اسـتعمار بـا تكيـه بـر صـدور سـرمايه و       . رديـد گ ي داخلـي گراواپس

گراي محلي، ماننـد بوروكراسـي و دسـتگاه    همكاري با نيروهاي واپس
داران و روحانيـان، توانسـت بيشـترين    فاسد حكومتي، اشراف، زمـين 

اي كـه  دوره. هاي بـزرگ سـازد  سودآوري را نصيب انحصارات و كارتل

ــتر كشــورها  ــاهد بــروز مبــارزات   ي پيشاســرمايهدر بيش داري، ش
  .ضدامپرياليستي به رهبري نمايندگان بورژوازي بومي هستيم

  *داري پسينسرمايه
ــوين داري و مرحلــهي بعــدي نظــام جهــاني ســرمايهمرحلــه ي ن

امپرياليسم را كه پس از جنـگ جهـاني دوم آغـاز شـده اسـت را      
اري انحصـاري در  دسـرمايه ) 13.(اندناميده "داري پسينسرمايه"

اين دوره با بحران دايمـي انباشـت سـرمايه روبـرو شـد و رقابـت       
از يك سـو،  . به وجود آورد شديدي براي تصاحب سودهاي افزونه

مبارزه ميان دو اردوي كار و سرمايه در كشورهاي پيشرفته، بـين  
داري و نيـز در ميـان   داري و پيشاسرمايههاي بزرگ سرمايهدولت

از سـوي ديگـر   . گر همچنان وجـود داشـت  طهخود كشورهاي سل
هـاي  چپاول، صدور كالا و صدور سـرمايه نيـز بـه عنـوان ويژگـي     

اما، در اين دوره منبـع  . در جريان بودداري ي سرمايهشدهنهادينه
مسـير اصـلي صـدور سـرمايه از     . تغيير كرد اصلي سودهاي افزونه

ت و نيافتـه كـاهش ياف ـ  كشورهاي پيشرفته به كشـورهاي توسـعه  
صدور سرمايه به طورعمده در ميان كشورهاي مهـم صـنعتي بـه    

در  "سـرمايه "هاي كلان صنعتي و صـاحبان  شركت. جريان افتاد
آوري كـه بـا   رقابت براي دستيابي به بهترين و آخرين دانش و فن

آمد، تحت فشـار بسـيار قـرار گرفتـه     اي گزاف به دست ميهزينه
آلات توليـدي، در رقـابتي   آوري نـوين ماشـين  صاحبان فن. بودند

-آوري كهنـه روزمره با صنايع مشابه توليدي، ناچار شدند كه فـن 
آوري نوين هماهنگ شده را فراموش كنند و خود را با دانش و فن

آوري نـوين، مسـتلزم   و تكامـل فـن   از يـك سـو، پـژوهش   . سازند
و از سـوي ديگـر، امكـان بـه دور ريخـتن      . ي بسياري بـود هزينه
. آوري كهنه بودند چندان ساده نبـود كه مجهز به فن آلاتيماشين

ي آلات قـديمي هزينـه  به ويژه اين كه بـراي توليـد ايـن ماشـين    
بدين سان، در اين دوره، شاهد واگـذاري و  . كلاني صرف شده بود

ــن  ــال ف ــت انتق ــه و دس ــينآوري كهن ــتقر در دوم ماش آلات مس
. ه هسـتيم نيافتي صنعتي به كشورهاي توسعهكشورهاي پيشرفته

-داري با دراختيارداشتن بهترين دسـتاوردهاي فـن  جهان سرمايه
آلات ي توليد، ماشينشدهآوري كهنهو فن "صنايع مونتاژ"آوري؛ 

را بـه ديگـر   ) به ويژه در بخش توليـد كالاهـاي مصـرفي   (توليدي 
آوري از ايـن روي فـروش فـن   . فروختنيافته ميكشورهاي توسعه

ي ماشـين آلات و صـنايع   اي توليدكنندههكهنه و ارسال كارخانه
و همچنين فـروش دانـش فنـي بـراي اسـتفاده از ايـن        "مونتاژ"

هـاي چنـدمليتي   آلات، منبع اصلي سودآوري براي شركتماشين
  . وابسته به استعمار جهاني شد

آوري ي فـن كننـده لازم به توضيح نيست كه كشـورهاي دريافـت  
ــا كشــورهاي دار  ــايي رقابــت ب آوري مــدرن را اي فــنكهنــه، توان

ي صــنعتي هنــوز در مناســبات نداشــتند و كشــورهاي پيشــرفته
داران كــلان كشــورهاي اقتصــاد جهــاني پيشــتاز بودنــد؛ ســرمايه

آوري صنعتي، با كنترل بازار جهاني و دراختيار داشتن دانش و فن
تـر و  تر، سريعمدرن، توليدات صنعتي را به طور چشمگيري ارزان

  . كردندرهاي جهاني عرضه ميتر به بازامرغوب
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 پوستر تبليغي براي فروش برده

هـاي اجتمـاعي و   داري، موجب دگرگونياين مرحله از نظام سرمايه
ي در مرحلـه . نيافته شداقتصادي شگرفي در بافت كشورهاي توسعه

هـاي  پيشين، استعمار جهاني با صدور سرمايه و تكيـه بـر حكومـت   
در  گرايان مذهبيداران و واپسي اشراف، زميننشاندهفاسد و دست

كشــورهاي توســعه نيافتــه، ) معــدني و گيــاهي(بخــش مــواد خــام 
كرد و بورژوازي بومي را بـه كارهـاي غيرتوليـدي    گذاري ميسرمايه

شـدن  صـنعتي  گر ازبدين ترتيب، كشورهاي سلطه. كردتشويق مي
ــدايــن كشــورها جلــوگيري مــي ي جديــد، امــا در مرحلــه. كردن

- دسـت دوم كارخانـه  آلات كشورهاي پيشرفته براي فروش ماشـين 
نيافتـه  كشورهاي توسعه "شدنصنعتي"هاي توليدي خود، اقدام به 

صـنعتي   هـاي توليـدي و  ها و موسسهكردند و در ايجاد كارخانهمي
  . كردنداين كشورها، همكاري مي

هـاي سـاختار اقتصـادي لازم و بافـت     بايـد يـادآور شـد كـه پايـه     
-به كشورهاي توسعه اجتماعي مناسب، براي انتقال صنايع مونتاژ

نيافته وجود نداشت؛ بخش مهمي از نيروي كار بـه خـاطر وجـود    
كـرد و از  داري، هنـوز روي زمـين كـار مـي    مناسبات كهن زمـين 

ي صـنايع  ي لازم در عرصـه طرفي داراي دانش، مهـارت و تجربـه  
مشكلات بسياري فراروي صـنعتي شـدن كشـورهاي    . بزرگ نبود

، "سرمايه"ي ود يا نبود انباشت اوليهكمب: پيراموني قرارگرفته بود
ريـزي متناسـب   نداشتن سيستم بانكي و سـازماني بـراي  برنامـه   

هـاي  هاي زميني نامناسـب، نبـود بنـدرها و فرودگـاه    متمركز، راه
المللي، نبود سيستم ارتباطي مانند پسـت، تلگـراف و تلفـن و    بين

  ...كمبود توليد آب، برق و انرژي لازم و
ي جهـاني، رونـد اصـلاحات را در    رياليسم و سرمايهسان، امپبدين

برخـوردار  شـدن  برخي كشورها كه از شرايط لازم بـراي صـنعتي  
ي نتيجـه  "انقلاب سفيد شـاه و مـردم  "در ايران . بودند، آغاز كرد
  . اين فرآيند بود

اين مرحله با . ي بعدي استعمار جهاني، دوران كنوني استمرحله
پس از روي . براليسم، چهره گشاده استيا نئولي "گلوباليزاسيون"

در طي سي سال گذشته،  "جمهوري اسلامي"كار آمدن حكومت 
داري بـر  هنوز پژوهش جامعي از تأثيرات اين دوره از نظام سرمايه

. مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران انجام نيافتـه اسـت  
 هـاي تـاريخي  زمينـه به هر روي، نگاهي كلي بـه  دلايـل و پـيش   

، شايد بـه  1357روابط توليدي و اجتماعي ايران، تا مقطع انقلاب 
كنكاش و درك بهتري از ماهيـت مناسـبات امـروز ايـران، يـاري      

  .    برساند
داري در موانع تاريخي و چگونگي رشد و تكـوين سـرمايه  

  ايران 
هــاي خــود بــراي شــناخت ماهيــت مــاركس و انگلــس، پــژوهش

ي را بــر ســه كشــور چــين، مناســبات تــاريخي در جوامــع آســياي
براسـاس ايـن پـژوهش كـه     . هندوستان و ايـران متمركـز كردنـد   

اي ميــان هــاي پايــهچنــدان هــم ژرف و گســترده نبــود، تفــاوت
مناسبات توليدي، طبقاتي و روابـط تـاريخي در جوامـع شـرق بـا      
چگونگي تكوين طبقات و دولـت در دوران باسـتان و فئوداليسـم    

از منظـر مـاركس و   . رسي قرار گرفتندجوامع غربي، مورد نقد و بر
انگلس، نامناسب بودن شرايط اقليمي براي كشاورزي و دشـواري  

تـرين شاخصـي   هـاي آبيـاري مهـم   برداري از منابع و سيستمبهره
اي در آسـيا و  گيـري مناسـبات ويـژه   است كـه منجـر بـه شـكل    

دادن بـه سدسـازي،   در شرق، بـراي سـامان   دولت. شدخاورميانه 
. كشـي، نيازمنـد نيـروي انسـاني زيـادي بـود      ت و كانـال حفر قنـا 

. ناميدنـد  "وجه توليد آسيايي"ماركس و انگلس، اين مناسبات را 
گيـري بوروكراسـي و دولـت بسـيار قدرتمنـد و      سان، شـكل بدين

هـا در چنـين   دولـت . بـود  "وجه توليد آسـيايي "متمركز، حاصل 
ي نيـز خـود   كردند؛ بوروكراسنهايت خودكامه عمل ميبستري، بي

كـرد؛ در نتيجـه بـا    متجلي مـي  "دولت"و  "ي حاكمطبقه"را در 
، هيچگونـه دوگـانگي   "دولـت "و  "ي حاكمطبقه"درهم تنيدگي 

در ايـران و جوامـع شـرقي،    . خـورد ميان ايـن دو بـه چشـم نمـي    

توانسـت محصـول مـردم و    بوروكراسي دولتي، تا جـايي كـه مـي   
شار حاكم بر جامعه كـه  گرفت و صرف اقرحمي ميجامعه را با بي

  . كردهمگي جزيي از دولت بودند، مي
در حاليكه در يونان و روم باستان؛ نخست، طبقات شكل گرفتنـد  
و سپس دولت براي حفظ منافع طبقـات حـاكم پديـدار گشـت و     

نمود كه به شكلي از دموكراسـي بـدوي متكـي باشـد؛     بديهي مي
-داران و فئودالزمينداران، دولت يا به طور مستقيم كارگزار برده

ها بود و يا اگـر هـم دولـت مركـزي وجـود داشـت، خـدمتگزار و        
  . ها بودداران و فئودالفرمانبر برده

در نظام وجه توليد آسيايي، مالكيـت خصوصـي بـر زمـين شـكل      
در كشورهاي چين، هندوستان و ايران، البتـه  . غالب مالكيت نبود

نحصار و اختيار كامل هاي هر كشور، دولت مركزي، ابا خودويژگي
ي بر نوع مالكيت و كنترل اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي همـه    

و امـور   شهرها، فقـط مركـز بوروكراسـي دولتـي    . جامعه را داشت
آمدند؛ ولي روستاها واحدهاي توليـديِ بسـته،   به شمار مي نظامي

ي توليـدي را  خودكفا و منسجمي بودند؛ شـهر، محصـول افزونـه   
  . دادكرد و در ازاي آن چيزي به روستا نميوار تصاحب ميانگل

خـدايي داشـت، هـم نمـاد     اي نيمـه پادشاه، خاقان و يا راج، چهره
. آمـد يگانگي و هم عامل خودكامگي قدرت دولتي بـه شـمار مـي   

ي آسـيايي توسـط نيروهـاي    هـاي خودكامـه  هنگامي كـه دولـت  
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پاشـيدند، بـراي   هاي داخلـي فرومـي  متخاصم خارجي و يا شورش
يافـت و امـور   ين دهه يا  سده، هرج و مرج سياسي رواج مـي چند

ايـن فرآينـد   . شـد كشاورزي و بازرگـاني، دسـتخوش بحـران مـي    
تـوان محلـي و برقـراري    هاي كـم تا نابودي قدرت "گريزاز مركز"

دولت جديد با امـن  . يافتدودمان نوين و مقتدر ديگري تداوم مي
رساني بـراي امـور   ها و سامان بخشيدن به سيستم آبساختن راه

-دهي همان مناسبات پيشين مـي كشاورزي، به بازسازي و سامان
  :به قول ماركس. پرداخت

هـاي آسـيايي در سـادگي سـازمان     كليد رمز تغييرناپـذيري جامعـه  "
گونه نهفته است كه هميشه به شكلي واحـد  توليدي اين روابط عادت

طـور اتفـاقي از   كنند و اگـر بـه   همان مناسبات پيشين را بازتوليد مي
بين بروند، در همان جا و با همان ويژگي گذشـته، خـود را بازسـازي    

هـاي  كنند؛ اين تغييرناپذيري با انقراض و بازسـازي مـداوم دولـت   مي
هـاي پادشـاهي، تضـادي    ي سلسـله وقفههاي بيآسيايي و دگرگونگي

ي سياسـت، آرامـش   هـاي عرصـه  در واقـع، توفـان  . بسيار آشكار دارد
  ) 14. ("زنندعناصر اقتصادي جامعه را برهم نميساختار 

در فلات ايران اين تسلسل و فراز و فرود تاريخي را با دوران پـس  
پس از . توان توضيح دادها ميها و مغولها، عربي يونانياز حمله

سپري شدن دوران تاخت و تاز سپاهيان چنگيز و تيمـور، مـدتي،   
و كنار فلات ايران حكومت توان و محلي در گوشه هاي كمسلسله
يـابي  اما سـرانجام در دوران صـفويه، تـلاش بـراي سـامان     . كردند
ي توليد كشاورزي و امور بازرگاني، توسط يك دولت پرتوان دوباره

در آن دوره، كشور ايران از دو سو مورد هجوم . و متمركز آغاز شد
كردنـد،  ها كه از مذهب اهل تسـنن پيـروي مـي   ها و ازبكعثماني

در واقع، شاه اسماعيل، نخستين پادشاه صـفوي، هـم   . قرار داشت
سـان،  بـدين . رهبر سياسي و هم رهبر مذهبي خاندان صفوي بود

دودمان صفويه بـا اسـتفاده از مـذهب تشـيع دسـت بـه اقـدامي        
دوسويه زد؛ از يك سو مذهب تشيع به عنوان يك ايدئولوژي موثر 

ي فروريختـه هـم ي مركزي بـراي بازسـازي دولـت در   متحدكننده
ايران مورد استفاده قـرار گرفـت و از سـوي ديگـر، آيـين تشـيع،       

سـني  "توجيه لازم  شرعي براي جنـگ عليـه دشـمنان خـارجي     
ماننـد بـه تـرويج    صفويان بـا قسـاوتي بـي   . آوردرا فراهم  "مذهب

امـا، تـرويج تشـيع و سـركوب پيـروان      . مذهب شيعه روي آوردند
پهنـاوري ماننـد ايـران كـار     ي سـرزمين  مذهب تسنن در گستره

از اين روي، دولت مركزي به ايجـاد دسـتگاه   . چندان آساني نبود
روحانيت شـيعه دامـن زد و اختيارهـايي را بـه روحانيـان شـيعه       

روحانيت شيعه امور قضاوت، تدريس، ازدواج، طـلاق،  . واگذار كرد
كفن و دفن را در اختيار داشـت و همچنـين درآمـد هنگفتـي از     

آوري خمس، زكات، سـهم  هاي مذهبي مانند جمعياتدريافت مال
بــا وجــود اينكــه دســتگاه . بــه دســت آورد... امــام، ســهم ســيد و

آمد، اما به سـان يـك   روحانيت شيعه بخشي از دولت به شمار مي
كـرد و موفـق بـه كسـب     خودمختار محلي عمـل مـي   "حكومت"

استقلال نسبي مالي و تـا حـدودي سياسـي از حكومـت مركـزي      
  )15. (بود گرديده

سان، طرح بازسازي دولت مركزي قوي، در بسـتر سـاختاري   بدين
در دوران صفويه با موفقيـت انجـام    "وجه توليد آسيايي"همچون 

هاي پيشين متكي بر دولتـي متمركـز و   اما برخلاف سلسله. يافت
ي كشـيد، دوره شان تا به چند قرن هـم طـول مـي   قوي كه حيات

دمان صفويان چندان دوام نيـاورد  شكوفايي اقتصادي و سياسي دو
بديهي است كـه ناهنجـاري و فسـاد    ) 16. (و به سرعت فروپاشيد

دسـتگاه روحانيـت تشـيع،     "حكومـت "توأمان حكومت مركزي و 
امـا دو عامـل   . نقش مهمي در واژگوني دودمان صـفويه ايفـا كـرد   

سـاز تضـعيف   ي جهـاني سـبب  بيروني و مهم ديگر نيز در عرصـه 
وجـه  "ي مناسبات فروپاشي شيرازهي زمينهشدولت مركزي و پي

هاي دريـايي جديـد كـه بـا     گرديد؛ يكم، يافتن راه "توليد آسيايي
آفريقـا آغـاز شـد و دوم، فروپاشـي      "دماغه اميد نيـك "دور زدن 

از . داري در اروپـاي غربـي  فئوداليسم و پيدايش مناسبات سـرمايه 
هـاي دريـايي   اهيك سو، سوداگران و دريـانوردان بـا اسـتفاده از ر   

جديد، كنترل خود را بر تجارت جهاني تضمين كردنـد و سـرعت   
بخشيدند، در نتيجه شهرهاي مهم كشور ايران و كشورهاي چـين  

واقـع شـده بودنـد، از     "جـاده ابريشـم  "و هندوستان كه در مسير 
اما به موازات اين تحول، بندرها و شهرهاي اروپايي به . رونق افتاد

از . بازرگاني و اقتصادي جهان تبـديل شـدند   هاي پراهميتكانون
داري، عامـل مهـم ديگـري در    سوي ديگر، ظهور مناسبات سرمايه

شك رونـق اقتصـادي   بي. رفت اقتصادي ايران  و شرق گرديدپس
در طـي  . ساز ورشكستگي و ركود اقتصادي آسـيا شـد  اروپا، سبب

 اقتصـاد جهـان  . چند قرن، كشورهاي مهم شرق، تابع اروپا شـدند 
داري بر مناسبات نامتغير و ديرپاي اقتصـادي، فرهنگـي و   سرمايه

هاي ها و قانونسنت. اجتماعي ايران و شرق تأثير بسزايي گذاشت
وجــه توليــد "و برخاســته از ســوخت و ســاز مناســبات   ديرينــه
. ريخـت به سستي گراييد و يكـي پـس از ديگـري فـرو      "آسيايي

-ي ايـران بـا سـرمايه   امعهترين عوامل ارتباط جشايد يكي از مهم
امـوال  "داري جهاني، غصب و خريـد و فـروش اراضـي دولتـي و     

داري، مالكيـت  در كنـار تيـول  . توسط شاهان قاجار بود "همگاني
ي بـا  خصوصي بر زمين نيـز بـه تـدريج گسـترش يافـت و طبقـه      

اين فرآيند تاريخي، با پيدايش . داران پديدار گشتنفوذي از زمين
داري ي سـوم نظـام سـرمايه   ورود بـه مرحلـه   و "صدور سـرمايه "

توأم بود كه تـا آغـاز قـرن بيسـتم و انقـلاب      ) امپرياليسم(جهاني 
استعمار جهاني با استفاده از ضعف و فسـاد  . مشروطه ادامه داشت

گرايـان  داران و واپـس حكومت مركزي و در پيوند با اشراف، زمين
بافـت  . ت داشتي ايران را در چنگال خود به اسارمذهبي، جامعه
داري و ي ايران نيـز در مـراوده بـا نظـام سـرمايه     اجتماعي جامعه

امـا اسـتعمار   . اروپايي دسـتخوش تحـولاتي جـدي شـد     "تمدن"
جهاني با ياري دودمان قاجار، هيأت حاكمه و روحانيت شـيعه بـه   

حتـا  . دادندي حركت و فعاليت نميخواهي اجازههيچ نيروي ترقي
يرزا تقي اميركبيـر نيـز كـه اصـلاحاتي را     افرادي مانند م كوشش

داري آغاز كـرد،  براي برطرف ساختن موانع اجتماعي رشد سرمايه
  . ناكام ماند
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  رهبران واقعي مشروطهانفلابيان و 

  و حيدر عمو اوغلي علي مسيو، ستارخان: از راست به چپ 
  انقلاب مشروطه

دور داري جهـان بـا ص ـ  ي سوم نظام سـرمايه اشاره شد كه مرحله
گـذاري در بخـش مـواد خـام معـدني و گيـاهي       سرمايه و سرمايه
ي هيأت حاكمه سياسيي نيافته توام بود؛ سلطهكشورهاي توسعه

ايران و واگذاري امتيازهاي بازرگاني و مالي به  دو دولت روسيه و 
  . هاي اين دوره از تاريخ ايران استانگلستان از شاخص

هـزار پونـد    10در ازاي دريافت  براي مثال، مظفرالدين شاه قاجار
برداري، توليد، پالايش براي تجسس، كشف، بهره"پول نقد، امتياز 

تجــارت، انتقــال و فــروش گــاز طبيعــي، نفــت خــام، آســفالت و  
Ozokeriteي امپراتوري ايران بـه جـز پـنج اسـتان     ، در گستره

خورشـيدي بـه    1280ميلادي برابر با  1901را در سال  "شمالي
دار انگليسـي واگـذار   ل بـه ويليـام دارسـي، سـرمايه    سـا  60مدت 
، نخســـتين چـــاه نفـــت در شـــهر 1908در ســـال ) 16.(كـــرد

مدتي بعـد،  . برداري قرار گرفتمسجدسليمان، كشف و مورد بهره
درصـد از سـهام شـركت دارسـي را خريـد و       51دولت انگلستان، 

در واقـع از ايـن   . شركت نفت ايران و انگليس بنيان گذاشته شـد 
ان به بعد است كه بورژوازي بومي ايـران از درآمـدهاي كـلان    دور

براساس اسـنادي  . مالي حاصل از توليد و فروش نفت محروم ماند
كه پس از بركناري رضاشاه و آغاز جنبش ملي شدن صنعت نفت 
منتشر شد، مشـخص گرديـد كـه درآمـد شـركت نفـت ايـران و        

تر بـود؛ آن  انگلستان در مقايسه بـا دولـت ايـران پـنج برابـر بيش ـ     
ميليون ليره بيشتر از كـل درآمـد نفتـي ايـران،      8 شركت سالانه،

ميليون ليره، به دولت انگلستان ماليـات پرداخـت    40يعني مبلغ 
  ) 17. (كردمي

خـواهي و اصـلاحات اجتمـاعي ميـان     هاي تفكر آزاديزمينهپيش
هاي هيأت حاكمـه و بـورژوازي بـومي تـا پـيش از      برخي از جناح

در فرآينـد انقـلاب مشـروطه    . روطه پديـدار شـده بـود   انقلاب مش
پيمان معروف دو كشور امپرياليستي انگلستان و روسيه تزاري بـر  

در همـين راسـتا،   . بسـته شـد   1907سر تقسيم ايـران، در سـال   
هـاي  بخش مهمي از بـورژوازي بـومي ايـران كـه در آغـاز كـنش      

اي انقلاب هكرد، به آرمانخواهي وانمود مياجتماعي، به مشروطه
خواهي به سرعت پژمرده بدين سان، جنبش مشروطه. خيانت كرد

هــاي بـه خـاطر وابسـتگي    "خــواهيمشـروطه "سـردمداران  . شـد 
ي شكست قطعي طبقاتي و جايگاهشان در روابط اجتماعي، زمينه

هـاي مـردم   انقلاب مشروطه را فراهم كرده بودند؛ البته جانفشاني

رشـت و چنـد شـهر ديگـر      هـاي تبريـز،  زحمتكش كه در انجمن
متشكل شده بودند، جنبش آزاديخواهي را به مـدت چنـد سـالي    

ولـي اسـتعمار جهـاني بـه پشـتيباني دسـتگاه مسـتبد        . دامن زد
داران كـلان برخاسـت و بـا    گـرا و زمـين  سلطنت، روحانيت واپس

دريوزگي بورژوازي بومي، امكان اصلاحات در مناسبات پيشـين و  
شدن ايـران را مسـدود   قتصادي و صنعتيآوردن بستر رشد افراهم
  .   ساخت

پس از انقلاب اكتبر در روسيه و رهاشدن يك سر ريسمان استعمار 
ي ايــران را بــه جهــاني، امپرياليســم انگلســتان دســتگاه حاكمــه

رضاشاه نيز براي تثبيت موقعيـت  . پذيرفتن رژيم پهلوي وادار كرد
ه، رهبـر حـزب   زادسلطان. اقدام كرد اصلاحاتيك سري  خود، به

ي واقعـي و در پـس   كمونيست ايران به شيواترين شـكل، انگيـزه  
  )18. (هاي رضا شاه پهلوي را افشا كرده استي اقدامپرده

از  1320ديكتاتوري رضاشاهي با ورود ارتش متفقين در شـهريور  
چنـدين   1332مـرداد   28از آن تاريخ تـا كودتـاي   . هم گسيخت

شكل گرفت؛ جنـبش مسـتقل    جنبش اجتماعي در ايران و جهان
ــبش    ــان و جن ــتان و آذربايج ــي در كردس ــبش مل ــارگري، جن ك

ترين رويـداهاي  ضداستعماري براي ملي كردن صنايع نفت از مهم
اين دوره است كه با اتكا به دموكراسي نسـبي ناشـي از فروپاشـي    
استبداد رضاشاهي و ضعف حكومت مركـزي بـه سـرعت فراگيـر     

ن نفت از اهميت خاص برخـوردار  شدند؛ به ويژه جنبش ملي شد
اي كه پس از پايان يافتن جنگ جهـاني دوم، تناسـب و   دوره. بود

از يـك  . المللي تغيير  كـرده بـود  هاي بزرگ بينتوازن نفوذ قدرت
-سو، امپرياليسم آمريكا به عنوان ابرقدرت نـوين جهـان سـرمايه   

از سـوي  . داري، جانشين امپراتوري فرتـوت انگلسـتان شـده بـود    
ي استالينيسم از اروپاي شرقي و مركزي تا خـاوردور  گر، سلطهدي

بدين سان، فضـاي مناسـبي بـراي پيـدايش و     . دامن گسترده بود
. بخش فراهم شده بودهاي ضداستعماري و آزاديگسترش جنبش

بــا اســتفاده از ايــدئولوژي  "ضدامپرياليســتي"هــاي ايــن گــرايش
ر بـه مبـارزه عليـه    ، بيشـت !ناسيوناليسم و يا موسوم به كمونيسـم 

گران خارجي پرداختند و فعاليت خود گرايان داخلي و سلطهواپس
را براي دستيابي به حق تعيين سرنوشت، كسب استقلال سياسي 

هاي شاخص. متمركز كردند "ملي"هاي و كنترل بر منابع و ثروت
ــلي مبــارزه  هــاي ضداســتعماري در هندوســتان، الجزايــر،    اص

پيرامـون چنـين   ... ر، آمريكاي لاتين و هندوچين، چين، كره، مص
  .كردهايي جلوه ميخواسته

-، رهبري جنـبش ملـي  "جبهه ملي"در ايران نيز دكتر مصدق و 
بودن حـزب   شدن صنعت نفت را به خاطر ناكارابودن و سرسپرده

جبهه ملي تلاش داشـت تـا بـا    . توده به شوروي در اختيار گرفت
ي انگلسـتان و برقـراري   "دهاز نفس افتـا "دورشدن از امپرياليسم 

آمريكا كنتـرل توليـد، فـروش و     "نفستازه"ارتباط با امپرياليسم 
ي خام معدني موجود، يعني نفت را ترين مادهبري از با ارزشبهره

هاي جنبش ضداستعماري به رهبري ناسيوناليست. به عهده بگيرد
وردار ايراني با وجودي كه در آغاز، از پشتيباني اكثريت مردم برخ ـ
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اما دوران پس از جنگ 
ي جديدي جهاني دوم، دوره

در فرايند تكوين نظام 
  داري جهاني بودسرمايه

-افتـاده و تـازه  نفـس "گـران از  سلطه. شده بود، اما شكست خورد
، جنـبش ضداسـتعماري   1332مرداد سـال   28با كودتاي  "نفس

علت اصلي شكسـت ايـن   . مردم ايران را به خاك و خون كشيدند
هــاي ناكارآمــد سياســي و ورزيجنــبش، بيشــتر ناشــي از كــنش

  )           19. (سردرگمي رهبران آن بود
  ي شاهلاحات ديكته شدهاص
ي خويش با اشـغال  اشاره شد كه امپرياليسم در نخستين مرحله 

گرايـان  نشـانده و واپـس  هاي دسـت نظامي و پشتيباني از حكومت
در  ،سـپس . كـرد غارت و چپاول مستقيم نيز اقـدام مـي   بومي، به

بـا   "كسـب سـود  "ي داري، شـيوه روند تكامل مناسـبات سـرمايه  
ي صدور سرمايه تحول شد و سپس با گذار به مرحلهصدور كالا م

 گذاري در بخش مواد خامو سرمايه )دوران موسوم به امپرياليسم(
داران  بـومي را از  كشورهايي مانند ايران، بخش مهمي از سـرمايه 

داران بومي كه سهم سرمايه. مجراهاي اصلي سودآوري بيرون راند
ي كسـب سـهم  در منـافع    نداشتند برا "ملي"چنداني در اقتصاد 

اي جـز برافراشـتن پـرچم    ، چـاره "خارجي"داران بيشمار سرمايه
گرايـاني  هـاي ملـي  ماهيت اصـلي اعتـراض  . نداشتند "گراييملي"

همچون دكتر محمد مصدق، از همين منظر بـوده اسـت؛ بـه هـر     
  .روي اين جنبش نيز شكست خورد

فرآينـد  ي جديـدي در  اما دوران پس از جنگ جهـاني دوم، دوره 
مجــرا و محــور اصــلي . داري جهــاني بــودتكــوين نظــام ســرمايه

، تغييـر يافتـه   آوري كهنهسودآوري از صدور سرمايه به فروش فن
كشـوري   "صـنعتي شـدن  "گران بـراي  در اين مرحله، سلطه. بود

ــراي توليــد  "دســته دوم"آلات ماننــد ايــران و فــروش ماشــين ب
ي خـود، سياسـت   هآوري كهنه شـد كالاهاي مصرفي و فروش فن

ــد  ــدي را اتخــاذ كردن ــا در دوران  . جدي ــه امپرياليســم آمريك البت
هـايي را در بسـتر جامعـه كاشـت كـه در      حكومت مصدق، نطفـه 

انقلاب سفيد شـاه و  "تكامل خويش منجر به اصلاحات موسوم به 
نام داشـت   "اعتبار مخصوص اصل چهار"اين طرح . گرديد "مردم

ميليـون   23و بـه مبلـغ بـيش از     1331فروردين سال  12كه در 
-بايست در اموري هزينه مياين اعتبار مالي مي. دلار تصويب شد
بهبود كلي اوضـاع روسـتاها،   : كردندها تعيين ميشد كه آمريكايي

برخوردارساختن روستاييان از حداكثر اطلاعات دانش كشاورزي و 
 ي گفتارهاي راديويي بـراي پيشـبرد اهـداف ايـن    دامپروري، تهيه

ي فرهنگ و امـور اجتمـاعي   هايي كه به توسعهي فيلمطرح، تهيه
-فرهنـگ "در واقع مشخص بود كه اين اعتبار بـراي  . ياري رساند

ي آمريكايي بـود و اجـراي   روستاييان، نخستين گام پروژه "سازي
البته به خـاطر  . هاي كلان بعدي نيازمند چنين مقدماتي بودطرح

تان و وضعيت نابسامان و بحرانـي  تحريم و تهديدهاي كشور انگلس
دولت مصدق، اجراي طرح امپرياليسم آمريكا تا چند سال پـس از  

  .كودتا و تضمين ثبات در حكومت شاه به تأخير افتاد
  ي اجتماعي براي اصلاحاتهازمينهپيش

 -ي جديد و در كشـورهايي شـبيه بـه سـاختار اقتصـادي     در دوره
ي از بالا، جايگزين مناسـبات  داراجتماعي ايران، مناسبات سرمايه

پردازان و كارشناسان، بـراين  نظريهبيشتر . داري شدندپيشاسرمايه
-ي ايران در سيستم سـرمايه باوراند كه روند آميزش نهايي جامعه

 "انقلاب سفيد شاه و مـردم "شدن اصلاحات داري جهاني، با پياده
ش پـاي  هدف از اين اصلاحات، از پي. ، تبلور يافت1341در بهمن 

ي داري در جامعـه برداشتن موانع گسترش روابط كالايي سـرمايه 
ي پيشـين  بـدين سـان، بـرخلاف دوره   . ي ايران بودتوسعه نيافته

داري با مشاركت بورژوازي بومي و ، جهان سرمايه"صدور سرمايه"

هـاي محلـي، طـرح خـود را بـه      تحت پشتيباني و نظـارت دولـت  
ي جديـد،  گـذار ايـن شـيوه   نالبتـه بنيـا  . ي اجرا گذاشـت مرحله

-شـركت . امپرياليسم اروپايي و به ويژه انحصارات آلمان غربي بود
هاي انحصاري كشور آلمان، پس از جنگ جهاني دوم و از دسـت  

يافتن دوبـاره بـه ايـن    دادن بسياري از بازارهاي خارجي، براي راه
بازارها و رقابـت بـا انحصـارات آمريكـايي، در صـنايع مانوفـاكتور       

پـذيري ايـن   گذاري كردند و بـراي تحقـق  ريكاي لاتين، سرمايهآم
انحصـارات  . شيوه، بورژوازي بومي را نيـز بـه مشـاركت طلبيدنـد    

اي مشـابه اقـدام   آمريكايي نيز براي حفظ منـافع خـود بـه شـيوه    
دهـي بـه بـورژوازي بـومي، در     اما علت اصـلي ايـن سـهم   . كردند
توسـعه نيافتـه را    هاي امپرياليسـتي در كشـورهاي  گذاريسرمايه

طور كـه اشـاره شـد    همان. نبايد تنها به اين نوع رقابت نسبت داد
داري، پـس از  تحولات ارگانيك در ايـن مرحلـه از نظـام سـرمايه    

المللي تمركز بين. جنگ جهاني دوم بود كه اين شيوه را رواج داد
سرمايه و لزوم تركيب و تلفيق عمودي توليد نيز انحصارات بزرگ 

نيز از حالت تمركز خارج شـود و در   "توليد"ر كرد كه حتا را وادا
ي مـواد خـام،   نقاط مختلف جهان مرسوم گردد؛ ناموزوني توسـعه 

ــن  ــي ف ــات دايم ــورهاي  اختراع ــرمايه در كش آوري و انباشــت س
را بـراي بـه حداكثررسـاندن سـود،       "توليد"گوناگون، پراكندگي 
اسـي دوران  هـاي اس تغيير جهت در گـرايش . ضروري ساخته بود

ــه   ــه مرحل ــوم ب ــرمايه موس ــوم س ــيك دوره(داري ي س ي كلاس
، يعني كاهش نسـبي صـدور سـرمايه بـه كشـورهاي      )امپرياليسم

توسعه نيافته در مقايسه با صدور سرمايه به كشورهاي پيشـرفته،  
گذاري در صنايع مانوفاكتور به جاي مـواد خـام و كـاهش    سرمايه
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ي مسـتعمراتي در  نسبي سود افزونـه 
ي ايسه با سـود حاصـل از معاملـه   مق

نابرابر، با يك تغيير مهـم در اقتصـاد   
بـه  . داري همزمـان شـد  نظام سرمايه

عبارتي ديگر، استعمار جهـاني فقـط   
به غارت منابع و ثروت، صدور كـالا و  
سرمايه به كشورهاي توسـعه نيافتـه   

ــي  ــنده نم ــردبس ــلي  . ك ــراي اص مج
ارسـال  . سودآوري تغييـر يافتـه بـود   

دسـت دوم يـا بـه اصـطلاح     آوري فن
ــاژ" ــنايع مونتـ ــن دوره، "صـ ، در ايـ

ــدها و   ــش درآمـ ــودآورترين بخـ سـ
داري جهاني را در هاي سرمايهچپاول
كشورهاي استعمارگري كـه  . برگرفت
ــال ــورهاي  س ــولاني در كش ــاي ط ه

-ي رشـد سـرمايه  پيراموني، بازدارنده
 تلاش فراوان ي جديد، خود پيشاپيش داري بودند، در اين مرحله

اين گونه كشـورها متحقـق    "صنعتي شدن"ي كردند تا پروژهمي
  .  شود

داري را در توان كالاهاي سرمايهالبته اين نكته شفاف بود كه نمي
فته توليد كرد و فروخت، مگر اينكه زيربنـاي  كشورهاي توسعه نيا

. ساختاري اين گونه كشورها را دستخوش تغيير و تحول لازم كرد
ي توسعه"تبليغاتي امپرياليسم و شاه پيرامون هاي ي جنجالهمه

ي هاي توسـعه هايي همچون ايجاد بانكايران كه با اقدام "صنعتي
سازي، سازي، فرودگاهصنعتي، تأسيس سازمان برنامه و بودجه، راه

بندرسازي و فراهم آوردن ساختارهاي لازم توليد آب، برق، انرژي 
گران در اين مرحله از طههمراه بود، همگي در خدمت اين نياز سل

  . ي جهاني بودي حركت سرمايه در گسترهتاريخچه
پـردازان در  هـاي نظريـه  ي تحليلبه جز يك مورد پژوهشي، همه

ــروژه  ــن پ ــورد اي ــدند؛   م ــابي ش ــت ارزي ــتي، نادرس ي امپرياليس
كارشناسان حزب توده مدعي شدند كه اين اصـلاحات بـه خـاطر    

 "در برابـر اردوگـاه سوسياليسـم    نشيني اردوگاه امپرياليسمعقب"
هاي چپ كـه ايـن اصـلاحات را    بوده است؛ يا آن دسته از سازمان

بخـش  هـاي آزادي جنبش"واكنش تاكتيكي امپرياليسم نسبت به 
 "استفاده از نيروي كار ارزان"ناميدند؛ و يا فقط  "ضدامپرياليستي
  )20! (مانده، ارزيابي كردندكشورهاي عقب

معناي آزادشدن نيروهـاي مولـده در كشـورهاي    اين تغيير، نه به 
ايـن  . شـدن اقتصـاد جهـاني   پيراموني بود و نه به معناي همگـون 

دگرگوني، فقط شكل جديـدي از رشـد نـاموزون و مركـب نظـام      
واقعيت امر اين بود كه اين تغييـرات بـه دلايـل    . داري بودسرمايه

افتـادگي نسـبي كشـورهاي    ساز تشديد بيشتر عقببسياري سبب
  ) 21. (نيافته شدتوسعه
سان، امپرياليسم در اين مرحله، حكومت غيرمستقيم خود را بدين

در چارچوب يك سيستم، به جـاي حكومـت مسـتقيم جـايگزين     

ي كشـــورهاي پيشـــرفته. ســـاخت
هــاي صــنعتي در ايــن دوره كمــك

ــوض" ــدت و وام "بِلاع ــاي دراز م ه
خود را براي پوشش و تضمين بازار 

-ي ماشـين كنندهبراي صنايع توليد
بــه ) صــنايع مونتــاژ(آلات توليــدي 

. گيــري افــزايش دادنــدطــور چشــم
هـاي  اشاره شد كـه بـا ايـن كمـك    

هاي به اصطلاح مستقل مالي، دولت
نيافتـه، زيربنـاي   كشورهاي توسـعه 

سيسـتم بـانكي،    توسـعه (اقتصادي 
هــاي كليــدي نقــل و بخــشوحمــل

-سازي توسعهبراي آسان) اقتصادي
ــد مانو ــه  ي تولي ــاكتور و در نتيج ف

ــاي    ــتر كالاه ــه بيش ــر چ جــذب ه
اي كشورهاي متروپل كه به سرمايه

  .  ريزي كردندشدند را پيآلات مونتاژ ميطورعمده شامل ماشين
اما يـك مشـكل اساسـي و سـاختاري در مقابـل اجـراي طـرح و        

نـاموزون بـودن   . ي كشـورهاي امپرياليسـتي وجـود داشـت    برنامه
جوامعي از جمله كشور ايران، نسبت به  روابط اجتماعي و تاريخي

ي اقتصادي، موانع بزرگـي بـر سـر راه اجـراي     روابط متحول شده
پيشـتر  . ي اينگونه واحدهاي صنعتي مونتاژ، ايجاد كرده بودبرنامه

المللـي سـهم   داري و اسـتعمار بـين  گفته شد كه جهـان سـرمايه  
. اشـت مهمي در ايستايي تاريخي جوامعي مانند ايران بـه عهـده د  

-گرا به خاطر اعمال نفـوذ دولـت  داران بومي و مليبيشتر سرمايه
گـذاري  داري از مجراهـاي اصـلي سـرمايه   ي سرمايههاي پيشرفته

امپرياليسم در دوران پيش از جنگ جهـاني دوم  . رانده شده بودند
-به سرمايه) ي انحصاراتدوران موسوم به صدور سرمايه و سلطه(

ي ي خـود بـه سـختي اجـازه    سـلطه داران بومي كشورهاي تحت 
گذاري در صنايع مادر و به ويژه در بخش مواد خام معدني سرمايه

داران بـومي ناچـار   در نتيجه، سرمايه. دادو گياهي آن كشورها مي
اي ماننـد بازرگـاني،   هـاي غيرتوليـدي يـا حاشـيه    شدند در بخش

ي گـذار سـرمايه ... خواري وبازي، خريد و فروش زمين، نزولبورس
 "ضدامپرياليسـتي "هاي ها و مبارزهبه همين دليل اعتراض. كنند

ي پيش از جنـگ جهـاني دوم بـه خـاطر     بورژوازي بومي در دوره
-هاي بزرگ متعلق به دولتخواهي از سودهاي كلان شركتسهم

در اين دوره، امـا سـاختار كسـب سـودآوري     . هاي استعمارگر بود
-سـرمايه "ي جديـد  مرحلـه در . ي جهاني تغيير يافته بودسرمايه

گذاري ، امپرياليسم به محرك اصلي نوعي از سرمايه"داري پسين
-هاي توليد كالاهاي مصـرفي انجـام مـي   مولد بومي كه در بخش 
 "گـرا ملي"در اين دوره، بورژوازي بومي و . گرفت، مبدل شده بود

هـاي  بورژوازي به بـازي گرفتـه شـده و بـه پايـه     و بخشي از خرده
داري در كشورهايي مانند ايران تبديل م جهاني سرمايهاساسي نظا

بايست بـه شـكل   ي پيشين ميداران دورهبازرگانان و زمين. شدند
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بـازان سـنتي و   آمدنـد و بـورس  صاحبان صنايع مانوفاكتور در مي
. دادنـد خواران نيز به سيماي بانكداران مدرن تغيير چهره مينزول

كه اين خود ناشي از دخالـت  ي بومي البته به علت ضعف سرمايه
ي پيشين بـود، حركـت بـه سـوي     داري جهاني در مرحلهسرمايه
نيافتـه،  ي صنعتي، تنها با  دخالت دولت كشورهاي توسـعه توسعه

بدين سان، قـدرت اجتمـاعي بوروكراسـي دولتـي،     . شدعملي مي
بورژوازي و مـديران صـنايع دولتـي    افسران ارتش، بخشي از خرده

ر چارچوب اينگونه مناسبات توليـدي موسـوم بـه    د. افزايش يافت
هاي قدرت ، توان طبقاتي، ناشي از موقعيت"داري كوتولهسرمايه"

 هـايي دولتي، به منابع مهمي براي انباشت خصوصي سرمايه، بـا روش 
ي روند  پيدايش طبقه. شدو دزدي حاصل مي همچون زور، رشوه

سد، در بيشـتر ايـن   هاي دولتي فادار متشكل از  بوروكراتسرمايه
-سرمايه. ي پس از جنگ جهاني دوم تبلور يافتكشورها در دوره

، »خصوصـي  -دولتـي «و » خارجي -داخلي«هاي مشترك گذاري
در واقع موجب شدند كه هرگونه مرز مشـخص بـين بـورژوازي و    
بوركراسي دولتي از يك سو و همچنين بين بورژوازي كمپرادور و 

  .گردانند ملي از سوي ديگر را ناپديد
-صـنعتي "نيز با طرح امپرياليسـتي   "جبهه ملي"اينگونه بود كه 

ايران، نفوذ پيشين خود را در درون جامعه از دسـت داد و   "شدن
هـاي  برنامـه . ي حيات سياسي و اجتمـاعي، رانـده شـد   به حاشيه

ي شـاه  شـده از اصـلاحات ديكتـه  اقتصادي و اجتماعي جبهه ملي 
داران ه به شرايط جديد، آن لايه از سرمايهبا توج .تر بودماندهعقب

شـان، بـه   كه به خاطر جايگـاه طبقـاتي  بومي پيرامون جبهه ملي 
از مصدق و منافع ملي  ،داري تمايل داشتندتوليد در نظام سرمايه

ولـي بخـش ديگـري كـه از     . گسستند و رو به سوي شـاه آوردنـد  
هـاي كـلان در اختيـار    شدند و سـرمايه بازرگانان بازار تشكيل مي

كـارگزاران دربـار    "صنعتي"مجراهاي اصلي سودآوري داشتند به 
طلـب  اين لايه كه با فرهنگي آلوده به مذهب، سلطنت. راه نيافتند

االله خمينــي و برخــي از نيــز بــود بــا آشكارشــدن مخالفــت آيــت
ي شاه، مخالفت كردنـد و  روحانيت شيعه با اصلاحات ديكته شده

  .هاي اصلاحي دولت پيوستندبه جمع مخالفان سياست
 خميني و برخي از روحانيـت بـا اصـلاحات شـاه،     االلهمخالفت آيت

كارآمـدن دودمـان   كاملا ارتجـاعي بـود، چـرا كـه از هنگـام روي     
اي از امور و خدمات حقوقي، صفويه، دستگاه روحانيت شيعه، پاره

امـا حكومـت مركـزي    . آموزشي و اجتماعي را در اختيـار داشـت  
ي ايجـاد جامعـه  "محمدرضاشاه بـراي اجـراي مفـاد اصـلاحات و     

، مصمم بود كه برخي از اين امور، از جمله وظايف "مدرن صنعتي
ها، همچون جوامع مدرن صـنعتي  هاي محلي و شهرداريحكومت

طـرح  . روحانيت شيعه، دور شـود ي فعاليت شود و از عرصهتلقي 
هاي ايالتي و ولايتي، سـپاه دانـش،   هاي انصاف، ايجاد انجمنخانه

شـد كـه نفـوذ،    و آباداني، سبب مـي سپاه بهداشت و سپاه ترويج  
ــلاق،    ــاوت، ازدواج و ط ــور قض ــان در ام ــد روحاني ــدرت و درآم ق

افـزون بـر ايـن، دسـتگاه     . به شدت كـاهش يابـد  ... سوادآموزي و 

سـتيزي  روحانيت شيعه علاوه بر مخالفت با حـق رأي زنـان و زن  
هـاي وقفـي نيـز شـامل     اش، همواره نگران بود كـه زمـين  تاريخي

  . حات ارضي شودقانون اصلا
                             آمد اصلاحات شاهپي 
و تغييرات در مقررات گمركي، ايجاد  "انقلاب سفيد شاه و مردم"

ي صنعتي و معدني، صـندوق  اعتبارات صنعتي، بانك توسعه بانك
ضمانت صنعتي ايران و آمريكا، سازمان برنامـه و بودجـه، اجـراي    

اف، سپاه دانـش، بهداشـت و   نصهاي اانهاصلاحات ارضي، ايجاد خ
-ترويج و آباداني، به ويژه اعطاي حق رأي به زنان، همگـي پـيش  

ي موسـوم بـه   ي صـنعتي در دوره هـاي لازم بـراي توسـعه   زمينه
ترين اقدام دولت شاه براي از شايد مهم. بود "داري پسينسرمايه"

در بخـش صـنعتي، طـرح     ميان برداشتن موانع گسترش سـرمايه 
 ي، فرآيند تاريخي انباشت اوليـه با اين اصلاحات،. تقسيم اراضي بود

سرمايه كه در ايران به خاطر آميزش تدريجي در اقتصاد جهـاني،  
. آرام و سپس بسته شده بود، به سرعت، حالتي رشـديابنده يافـت  

هايشان را رها كردنـد  بخش عظيمي از دهقانان، زمين به هر روي
دهقانـان از  . شـهرها شـدند   يو به عنوان نيروي كـار ارزان روانـه  

صـنعتي  "ها رانده شدند تا نيروي كار لازم مورد نياز دوران مزرعه
هـا تـأمين   و اقتصاد ناموزون مونتاژي ايران را در كارخانـه  "شدن
از . ي روسـتاها شـد  سـپاه دانـش بـراي سـوادآموزي روانـه     . كنند

 ـ آلات كارخانهآنجايي كه كار با ماشين ش، ها، به اندك سـواد و دان
نياز داشت؛ هدف از ايجاد اين سپاه، سوادآموزي بخـش مهمـي از   

بـه  . دهقاناني بود كه زمين نداشتند و به شهرها روي آورده بودند
نيـروي كـار   . زنان نيز حقوقي داده شـد و داراي حـق رأي شـدند   

به خاطر ... نويس و زنان به عنوان كارگر، پرستار، آموزگار، ماشين
-داري مورد استفاده قرار مـي ي سرمايهنياز بخش خدمات جامعه

ها، كنـده  ها و زنان از آشپزخانهبدينگونه، دهقانان از مزرعه. گرفت
-هاي ديگر اين برنامه نيز در خدمت فرآينـد صـنعتي  جنبه. شدند

هـاي  ي ايـران قـرار داشـت؛ فـروش سـهام كارخانـه      كردن جامعه
ن كارگران  كردي اصلاحات ارضي، سهيمدولتي، به عنوان پشتوانه

... بهداشت، سپاه ترويج و آبـاداني و  ها، ايجاد سپاهدر سود كارخانه
داري بافت اجتماعي كشور ايران را در جهت منافع نظـام سـرمايه  

  .جهاني متحول كرد
ايران را بايـد بـه عنـوان طرحـي كـه در       "كردنصنعتي"ي پروژه

د داري جهـاني و در جهـت پيشـبر   خدمت نياز سرمايه و سـرمايه 
از اين منظـر، نتـايج آن   . منافع استعمار انجام گرفت، ارزيابي كرد

درپـي اجـراي   . آميز بودالمللي، بسيار موفقيتبراي انحصارات بين
داري جهاني توانست، ارزش واردات ايران را بـه  اين طرح، سرمايه

آور واردات و بـا افـزايش سرسـام   . برابر افـزايش دهـد   35بيش از 
ي اقتصادي ايران، به ميزان اسـتثمار،  مبادلهوخامت هرچه بيشتر 

داري، بيش از پـيش تشـديد   ي سرمايهتوسط كشورهاي پيشرفته
بدين سان، امپرياليسم توانست، كشور ايـران را بـه يكـي از    . يافت

نـه تنهـا وسـايل و    . مراكز جذب كالاهاي تكنولوژيك تبديل سازد
ران، بلكـه مـواد   تأسـيس اي ـ ي صنايع تازهابزار توليد مورد استفاده
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ي آنهـا و بسـياري از ديگـر لـوازم مـورد نيـاز       خام مورد اسـتفاده 
بـا رشـد صـنايع،    . شـد واحدهاي صـنعتي نيـز از خـارج وارد مـي    

وابستگي اقتصاد ايران به بازار جهاني نه تنها از بـين نرفـت بلكـه    
آوري  دسـت  تر و روزافزون شد؛ وابستگي اقتصاد ايران به فنژرف

عظيم استعمار جهاني، به اشكال ديگـر وابسـتگي،    دوم انحصارات
  . ي اقتصاد جهاني افزوددر زنجيره

افزون براين، اتكا به اقتصاد تك محصولي در بخش توليد نفت، به 
، 1336در سـال  . رغم رشد صنعتي، اقتصاد در ايران بهبود نيافت

درصد كل صادرات ايران را تشكيل  68صادرات محصولات نفتي، 
درصـد   97، ايـن رقـم بـه    1353ر حالي كـه د ر سـال   داد، دمي

  ) 22. (رسيد
كالاهاي توليد شده در ايران نيز در بازارهاي داخلي و خـارجي بـا   
كالاهاي مشابه توليد شده در كشورهاي متروپل قـادر بـه رقابـت    

دولــت ايــران بــا ايجــاد مــوانعي در قــوانين واردات و تعيــين . نبــود
سنگين بر كالاهاي مشـابه خـارجي،    هاي گمركيها و تعرفهماليات

. دادقيمت اين گونه كالاهاي خارجي را در بازار داخلي افزايش مـي 
تـر  ارزان بدين سان، كالاهاي توليد شده در بازار داخلي، بـه نسـبت  

ولي به علت محـدود بـودن بـازار داخلـي     . شدندخريد و فروش مي
ابراين بن ـ. شـد ايران، گردش خريد و فروش خيلـي زود اشـباع مـي   

يافتنـد و بـه   بايست به  بازارهاي خارجي راه ميتوليدات داخلي مي
اما، ايـن  . پرداختندرقابت با كالاهاي مشابه در بازارهاي خارجي مي

نسـبت بـه كالاهـاي     گونه كالاها كه به طور عمده مصـرفي بودنـد،  
آوري هـاي فـن  شدند؛ چرا كـه آفـرينش  تر توليد ميخارجي گران

ي صـنعتي بـود و بـه همـين     ر كشورهاي پيشرفتهنوين، در اختيا
ي تـر توليـد و روانـه   تـر و ارزان تـر، مرغـوب  سبب كالاهـا را سـريع  

هـاي  بدين سان، حجـم توليـد فـرآورده   . كردندبازارهاي جهاني مي
هـاي  و توان رقابت با فرآوده ماندمحدود باقي ميهاي ايران كارخانه

اقتصـاد ايـران    از ايـن روي، . مشابه در بازارهاي خارجي را نداشت
 40ي پس از روند رشد  نسبي كه پس از آغاز اصـلاحات در دهـه  

البتـه بـا بـالارفتن    . خورشيدي داشت به سرعت دچار بحران شـد 
امـا،  . ، اين بحران انـدكي فـروكش كـرد   1352بهاي نفت در سال 

هـاي اقتصـادي دولـت و    پس از مدت كوتاهي، ناكارآمـدي برنامـه  
ي نفت، بر مجموعه عوامل برشـمرده در  تورم ناشي از بالارفتن بها

داري ايران افزوده شد كه منجر بـه بحـران بـزرگ    ساختار سرمايه
اقتصادي، اجتماعي و همچنين بحـران سياسـي پـيش از انقـلاب     

  .گرديد 1357
ي صنعتي شدن استعماري ايران از همان آغاز با مشـكلات  برنامه
نيز داشت، درهم ي تاريخي  ي ايران كه جنبههيأت حاكمهيويژه

  . تنيده شده بود
از يك سو، حكومت محمدرضاشاه كه از كودتاي آمريكـايي سـال   

داران و ثروتمنـدان  برخاسته بود، مسئوليت داشت تا زمين 1332
هاي مختلف اقتصـاد كشـور تشـويق    گذاري در عرصهرا به سرمايه

شـدن بـا فسـاد    سان، از همـان آغـاز، فرآينـد صـنعتي    بدين. كند
شاه به ثروتمنـداني  . ه اداري در كشور ايران گره خورده بوددستگا

كه با دربار ارتبـاط داشـتند و پذيرفتـه بودنـد در جهـت تثبيـت       
گذاري كنند، انحصار توليـد  اصلاحات و رشد اقتصاد ايران سرمايه

كالاهاي صنعتي و توليدي را واگذار كرده بود؛ درسـت بـه ماننـد    
ي طبقات ثروتمند دوره! دارييهداري دوران پيشاسرماروابط تيول

البته . داران صنعتي مبدل شده بودندپيش از اصلاحات به سرمايه
بخش مهمي از  "پيشكش"ماند؛ بخشي شاه بدون پاسخ نميحاتم

هـاي توليـدي و صـنعتي بـه شـاه و      هـا و موسسـه  سهام كارخانـه 
دار تـازه بـه دوران رسـيده    ي سرمايهدرباريان از رسوم رايج طبقه

بـا احسـاس نخسـتين نسـيم      كـه  ريشه و فاسدي ي بيطبقه. ودب
پيش از توفان انقلاب، هر آنچـه كـه ارزشـي داشـت، بـه ارزهـاي       

  . خارجي تبديل كرد و به آن سوي مرزهاي ايران گريخت
از سوي ديگر، روستائياني كه از تقسيم اراضي سهمي نبرده بودند 

هاي تازه تأسيس، به شـهرهاي بـزرگ كـوچ    انهبراي كار در كارخ
هـا نفـر   در چند سال نخسـت پـس از اصـلاحات، ميليـون    . كردند

نشيني در تهـران  حاشيه. جذب واحدهاي توليدي و صنعتي شدند
ي كـارگر  طبقـه . و ساير شهرهاي بزرگ، رشد چشمگيري داشـت 

ي مهمي در حيات اجتماعي نشينان شهري به وزنهايران و حاشيه
ي جوان به خاطر اختنـاق حـاكم   اين طبقه. ان مبدل شده بوداير

هاي كـارگري،  فروريختن تشكلي پس از كودتا و درهمدر جامعه
. هاي اجتماعي و كارگري نبودهاي لازم براي جنبشداراي تجربه

-تجربـه بي"ي كارگر ، طبقه1357با اين وجود در فرآيند انقلاب 
سراسري زد و عامل اصـلي   ايران، دست به اعتصاب سياسي و "ي

  .فروپاشي نظام پادشاهي گرديد
  

در  نهـاني طور كه گفته شد پس از مدت كوتاهي، تضادهاي همان
نخسـتين قربانيـان   . درون ساختار اقتصادي ايـران نمايـان شـدند   

ي صـنعتي شـدن ايـران، بخـش مهمـي از      بحران اقتصادي پروژه
ان بودنـد كـه بـه    نشـين همين مهاجران از روستاآمده و يا حاشـيه 

خاطر تضادهاي ساختار اقتصـادي ايـران، بـه عنـوان يـك عنصـر       
نشـده بودنـد و از    "ي صنعتيجامعه"اجتماعي، جذب بازار كار و 

-شـويي، رخـت  فروشـي، ماشـين  طريق كارهاي ساختماني، دست
در همـين راسـتا،   . كردنـد زنـدگي خـود را تـأمين مـي    ... شويي و
ين مشكلات مهاجران روسـتايي  تري مسكن به يكي از مهممسأله
بـودن  به خاطر گران "ي كارارتش ذخيره"بخش مهمي از . درآمد
ي شهرها و مراكز بزرگ صنعتي دست ي مسكن، در حاشيههزينه

هـاي  ي بزرگ اجتماعي از سـنت اين لايه. به ساختن آلونك زدند
ي بومي و مذهبي خويش، از روستاها جدا شده بودند و در حاشيه

در . ر جستجوي هويت نوين اجتماعي، سـرگردان بودنـد  شهرها د
 "هويتبي"ي قابل توجهي از فرزندان ، لايه 1357فرايند انقلاب 
شـاه، هويـت    "انقـلاب سـفيد  "نشين برخاسته از جماعت حاشيه

ي خميني يافتند و طعمـه  "ضدانقلاب سياه"اجتماعي خود را در 
االله خميني آيت گفتني است كه. سپاه پاسداران و بسيجيان شدند

هـاي چـپ،   بهتر از حزب توده، جبهه ملي و حتا برخي از سازمان
ماهيــت واقعــي اصــلاحات شــاه را دريافتــه بــود؛ حــزب تــوده از  
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اصلاحات شاه حمايت كرده بود، رهبران جبهه ملي نيز نسبت بـه  
تحولات ناشـي از اصـلاحات شـاه حيـران مانـده بودنـد و برخـي        

ي ايـران را  ات حـاكم بـر جامعـه   هاي چـپ هنـوز مناسـب   سازمان
-ارزيابي مي "نيمه مستعمره -  نيمه فئودال"داري و پيشاسرمايه

االله خمينـي بـه علـت    اما روحانيت شيعه به رهبـري آيـت  ! كردند
ي اصلاحات شـاه و  شناخت بهتري دربارهآشنايي به بافت جامعه، 

االله خمينـي از  بـدين سـان، آيـت   . تضعيف موقعيت خـود داشـت  
البتـه او از موضـعي   . تري برخـوردار شـد  سياسي مناسب موقعيت

كـرد؛ بـه هـر روي،    داري صادر ميهاي ضدسرمايهارتجاعي خطابه
اي دقيـق و  ي سوسياليستي مجهـز بـه برنامـه   در نبود يك گزينه

استراتژي راديكال، روحانيت شيعه بـه رهبـري خمينـي توانسـت     
  . رهبري جنبش ضدشاه را بربايد

  1387ارديبشهت 
      

ي مهـم از رونـد   بي توجهي يا عدم شناخت به ايـن دوره * 
ــات رشــد و تكــوين نظــام ســرمايه  ــاني در ادبي داري جه

برخي از كارشناسان .  انگيز استسوسياليستي ايران  شگفت
ي انـد، بـا دوره  ي آثـار ماركسيسـتي پرداختـه   كه به ترجمه

كـه مفهـومي مشـخص و     "داري پسـين سرمايه"موسوم به 
ي جهاني در نقد اقتصاد سياسـي بـوده اسـت،    شدهشناخته
اثـر   Late Capitalism عنـوان كتـاب   بـراي مثـال  . اندبيگانه

توان به ارنست مندل، ماركسيست مشهور  كه در فارسي مي
بـه   "داري متـاخر سرمايه"يا  "داري پسينسرمايه"معناي 

نگـاه  ! انـد ترجمه كرده "داريمرحوم سرمايه"كار برد را به 
ي الكـس  نوشته "تروتسكي و تروتسكيسم"كتاب  كنيد به

، 1381محمد رفيعي مهرآبـادي، چـاپ    كالينيكوس، ترجمه
   .104ي انتشارات خجسته، صفحه

 
 

  هاپانوشت
1-  -es/penhttp://archives.econ.utah.edu/archiv 
 l/1999m09.e/msg00100.htm 
2-     
-http://www.britainexpress.com/History/medieval/black

death.htm  
شـدن چـارلز اول،   و كشـته  1648براي مثال، انقلاب انگلسـتان در سـال    -3

ي چنـين  ، نتيجـه "پارلمـان "نگلستان، توسط بورژوازي نوپا  و ايجـاد  پادشاه ا
فرايندي بود؛ از قرن چهاردهم ميلادي ريچارد دوم، پادشاه انگلستان زير فشار 

-پذيرفته بود كه آن مجلس نيز بر جمع "پارلمان اكسفورد"مجلس موسوم به 
ويـژه   هـاي عمـومي، بـه   كردن هزينـه ها و چگونه مصرفآوري برخي ماليات

هـاي اعظـم،   در آن پارلمان، تنها اسقف. هاي نظامي نظارت داشته باشدهزينه
. دار عضويت داشـتند ها، اشراف و لردهاي زمينها، راهبان بزرگ، شواليهاسقف

ي جديد طي سپري شدن نزديك به دو قرن، با رشد بورژوازي، نفوذ اين طبقه
هـايي كـه بـه    ت بـر ماليـات  در پارلمان افزايش يافت و  توانست خواست نظار

اما چارلز اول كوشيد كه . پرداخت را به دست بياوردسلطنت و هيات حاكمه مي
آوري و چگونگي مصـرف ماليـات را   بر جمع "مجلس عوام"نظارت پارلمان و 

مـادر  ". اش را زدبه همين سبب پارلمان عليه پادشاه شـوريد و گـردن  . برچيند

لسـتان ارتبـاطي بـا مفهـوم مـدرن      هـاي جهـان يعنـي مجلـس انگ    "پارلمـان 
توانسـتند راي بدهنـد و انتخـاب    نداشت؛ چراكه فقط كساني مي "دموكراسي"

بخش عظيمي از جامعه از . پرداختندبشوند كه صاحب ملك بودند و ماليات مي
  .داشتن چنين حقي حتا تا قرن بيستم محروم بود

4- by Paul E. Lovejoy,  Transformations in Slavery
Cambridge University Press, 2000, ISBN 0-521-78430-1, 
367 pages. 

 
The Slave Trade by Hugh Thomas, Simon and Schuster, 

1997, ISBN 0-68481063-8, 908 pages.  
5- http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1523100.stm   
-اي تيره و شبيه عسل است كه محصولي از ريشهبه رنگ قهوه "ملاس" -6

هاي غذايي به كـار  ي نيشكر يا چغندر قند است و براي شيرين كردن فراورده
  . برندمي

  . شودتهيه مي "ملاس"مشروبي الكلي است كه از نيشكر يا  "رام"  -7
8- http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1523100.stm   
ساخته شده در سـال  (با شركت مارلون براندو  "Burn"براي مثال، فيلم   -9

-درستي از انگيزه به شناخته شد "هاي آتششعله"كه در  ايران با نام ) 1970
  .  اشته استي آمريكا پرده بردداري در قارهي اصلي لغو برده

 Burn! (1970)  sto Evari, Marlon BrandoStarring: 
Gillo Pontecorvo :Director Márquez   

١٠ - The Origin of Capitalism – a longer View by Ellen 
Meiksins Wood 

ي اري نوشـته دي سرمايهدو كتاب امرياليسم به مثابه بالاترين مرحله - ١١
لنين و امرياليسم و اقتصاد جهاني نوشته بوخارين تا حدود زيادي ايـن دوره از  

 .اندداري را توضيح دادهرشد نظام سرمايه
  142سال اول انقلاب، ويكتور سرژ، چاپ انگليسي، صفحه   - ١٢
و كتـاب   "ي اقتصـاد ماركسيسـتي  نظريـه "براي مثال رجوع كنيد بـه   - ١٣

رشـد نـاموزون و   "و تئـوري  . ي ارنسـت منـدل  نوشـته  "داري پسينسرمايه"
ــب ــكي "مرك                          : تروتس

http://www.iisg.nl/research/vanderlinden.rtf   
و همچنـين   168تاريخ و آگاهي طبقاتي، لوكاچ، چاپ فارسي، صـفحه   - ١۴

 .ي توليد آسياييمكاتبات ماركس و انگلس در مورد شيوه رجوع كنيد به
 ،"نگاهي به دلايـل خودكـامگي در تـاريخ ايـران    "نگاه كنيد به بخش  - ١۵

، 1999ي بهزاد كـاظمي، چـاپ   ي دمكراسي، نوشتهگرايان و افسانهكتاب ملي
  19نشر نظم كارگر، لندن، صفحه 

نـوز از نظـر   هاي چـين، هندوسـتان و حتـا ايـران ه    در آن دوران دولت - ١۶
 .اقتصادي و بازرگاني تفاوت چنداني با كشورهاي اروپايي نداشتند

١٧ - -the-and-darcy-knox-http://gargles.net/william
oil-irani-of-history 
، نشر نظم 1999اد كاظمي، چاپ ي دمكراسي، بهزگرايان و افسانهملي - ١٨

   209كارگر، لندن، صفحه 
، نشر نظم 1999ي دمكراسي، بهزاد كاظمي، چاپ گرايان و افسانهملي - ١٩

 85كارگر، لندن، صفحه 
، نشر نظم 1999ي دمكراسي، بهزاد كاظمي، چاپ گرايان و افسانهملي - ٢٠

   347كارگر، لندن، صفحه 
هـاي  اه كنيد به سلسـله بحـث  تري از اين فرآيند نگبراي شناخت جامع - ٢١

 4هاي ي كندوكاو، شمارهنشريه "ي صنعتي شدن ايرانهايي دربارهيادداشت"
 ، صمد راد)1357پاييز ( 8و ) 1357بهار ( 7، )1355پاييز (

 8و ) 1357بهـار  ( 7، )1355پـاييز  ( 4هـاي  ي كندوكاو، شـماره نشريه - ٢٢
 ، صمد راد)1357پاييز (

 8و ) 1357بهـار  ( 7، )1355پـاييز  ( 4ي هـا ي كندوكاو، شـماره نشريه -٢٣
      ، صمد راد)1357پاييز (
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  حزب جنبش، طبقاتي، نبرد
  ممكن هاي حل راه و چند مشكلاتي

  باركر كالين: نويسنده
  رضا مرادي اسپيلي: برگردان

  منصور موسوي: ويراستار
 نوشته شده است "سامان نو"ي اين مقاله ويژه

  
 
  است؟ سازمان خود مشكل آيا

 هــاي جنــبش و سوسياليســتي ســازمان ي بــين رابطــه ي مســاله
ــوده ــا اي، ت ــه و   حــزب« ي  موضــوعي هــاي طــولاني مــدت» طبق

 سـبب  را يـي  هاي كاملاً خصمانه جدل و اغلب بوده برانگيز مجادله
 خـاطر  اين به آفرين بوده و نه روشنگر، تنش گاهي اگر. است شده
سـردرگمي   شدسـتخو  مربوط بـه ايـن مسـاله    هاي بحث كه بوده

ها بوده  آن روابط متقابل ميان و كليدي هاي معاني عبارت پيرامون
  .است

 دهنـده  شكل طولاني و ي دوره براي كه است اين مشكل از بخشي
 هـم  و هاي رفرميسـت  سوسياليست هم جهاني اول،  جنگ آغاز تا

 دوشـادوش  هـاي واحـدي   سـازمان  در انقلابـي،  هاي سوسياليست
 نبـرد « اصطلاحاتي ماننـد  وقتي احتمالاً و يكديگر حضور داشتند

را بـه كـار    »حـزب « و» جنـبش « ،»طبقـاتي  آگـاهي « ،»طبقاتي
 كوتـاهي  ي دوره. گفتنـد  مـي  موضوع مشتركي سخن از بردند، مي
اين موضوعات را روشن كرد،  حدي تا 1917 اكتبر انقلاب از پس
 ماركسيسـم،  درون بحـث  يـافتن  پايان و فزاينده هاي آشفتگي اما

  .كرد آلود گل را آب دوباره استالينيسم با رشد اههمر
هنگـام   كمونيسـتي،  جديـد  الملـل  بين دوم ي كنگره تروتسكي در

 ،»انـد  موافـق  حـزب  همه در ضـرورت « دادن به اين نظر  كه پاسخ
 اشـاره  او. است داده نشان خوب خيلي را مشكل از اين جنبه يك

ضـرورت   بـا  رسـماً  كـه  هـايي  آن كه بود اين كه يك مشكل كرد 
 اي ماننـد  از موضوعات عمـده  ها فرسنگ اغلب بودند، موافق حزب

 انقـلاب  يا پارلماني، رفرميسم يا حمايت يا مخالفت با امپرياليسم،
 كـه ( ها كمونيست كه بود حالي در اين   بودند؛ دور كارگر ي طبقه

 بــا تــر موضــوعات در بــيش  )داشــتند بــه ضــرورت حــزب اعتقــاد
) كردنـد  مـي  رد را چنين ضـرورتي  كه( بيانقلا هاي سنديكاليست

 بـه  را اروپـا  كـارگران  ها كـه  رفرميست با اشتراك نظر داشتند، نه
. بودنـد  مخـالف  شـدت  شورايي بـه  هاي انقلاب با و كشاندند جنگ
 بـا  جهـاني  اجتمـاعي  فروم در انقلابي هاي ماركسيست نيز امروزه

 هـاي  تشـرك  سـر  خواهند مي واقعاً كه ،»هاي ضدحزبي آزادخواه«
 احسـاس  كنند، نزديكي بيشـتري  خرد را داري سرمايه المللي بين
 بـا  عراق سر بر كه» حزب هوادار هاي سوسياليست« با تا كنند مي

  .كنند مي سازش بلر و بوش
 در هـا  سردرگمي اين عملي هاي ريشه ترديد اندكي وجود دارد كه

 كـنشِ  ي عمـده  ي شـاخه  دو هـاي  شكسـت  عظـيم و  هاي خيانت
 كــه آن يكــم. نهفتــه اســت گذشــته ي ســده در »يســتيسوسيال«

 دار طبقات سـرمايه  از اروپا دمكراسي سوسيال احزاب هاي رهبري
اول  جهـاني  جنـگ  اي تـوده  حمايت از قصـابي  در كشورشان مليِ
 بـه  كردنـد،  اثبات را شان بودن به كرات ضدانقلابي و افتادند عقب
 ابـزار  ي بـه مثا بـه  مردمـي  جـويي  مبـارزه  بـا  كه صريح معني اين

  ي آمـادگي  صدساله تاريخ امروزه. كردند مخالفت دگرگوني جامعه
 منــافع بــر داري ســرمايه منــافع دادن شــان بــراي تــرجيح عملــي

 نوليبراليسم مدافعان به كارآمدترين را ها آن كارگرشان، پشتيبانان
  .است بدل كرده

 هـاي  خيانـت  به واكنش  در كه دوم، همين احزاب كمونيستي اما
 سـاخته  1917 از پـس  هـاي  سال بلافاصله در دمكراسي يالسوس

 بودنـد،  بوروكراتيـك  داخلي انحطـاط  فرايندهاي خود تابع شدند،
سـرعت مـنحط    بـه  خود شورويِ منـزوي  در سياسيِ رژيم چراكه

 ديكتـاتوري  بـه  و جانشـينانش  تحت حكومت استالين و شده بود
نيـز بـه    ويشور با مرتبط كمونيست احزاب. شدند  منجر توتاليتر

  .روايت دست دوم رفرميسم تبديل شدند
بـه   ها دمكرات سوسيال هم و ها استالينيست هم با توجه به اينكه

دانسـتند،   را مقدم مي» حزب منافع«هاي خود  يكسان در سياست
بـه   پاسـخ  در جستجوي يـافتن  امروزي مبارزان كه عجيب نيست

 در درواقع، .شوند مي كشيده ضدحزبي مواضع به ، سازماني مسايل
 مفاهيم ويژه به و سازمان به بدگماني پيرامون اي امروز روحيه چپ

 مفهـوم را  هـردو  است كه گرفته شكل» رهبري« و» سانتراليسم«
 كـه  چرايي اين موضـوع  درواقع،. كند مي قلمداد دمكراسي تز آنتي

 سياسي احزاب ربرتو ميشل با عنوان كتاب در پيش سال يكصد
تلقــي  معتبــر هنــوز بحــث قــرار گرفــت، مــورد  )1915 ميشــل(

 همـراه  بـه  كمونيسـت  و دمكراتيـك  سوسـيال  احـزاب : شـود  مي
 هـاي  سـازمان  كـه  انـد  كـرده  اثبـات  همواره كارگري، هاي اتحاديه

 ابزارهـاي  بـه  شـوند و  مي متمركز دستخوش انحطاط بوروكراتيك
 بارهـا  چـه  آن .گردنـد  تبديل مي اجتماعي و سياسي كاري محافظه

تكامـل  » آهنـينِ  قـانون « درواقـع مـدركي اسـت بـر     اد،افت اتفاق
 شـود  استدلال مي. دارد ريشه رسمي هاي سازمان در كه اليگارشي

جسـتجو بـراي    اساسـيِ  اشـتباه  ها جنبش و ها طبقه كه هرجا كه
  .آيد مي پيش مساله همين شوند، مرتكب را مركزي سازماندهيِ
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 دنيـوي  نـوعي روايـت   شـامل  هـالاس  دانكـن  نظر به ديدگاه اين
ــوزه ــاه ي آم ــن). 1971 هــالاس( اســت نخســتين گن ــدگاه اي  دي

 كنـد،  راديكال ايجاد مي كنش و انديشه تنگنايي را براي چنين هم
 اگرنه جامعه براي دگرگوني كلان ي پروژه هر آن اساس بر چراكه
 كـه  ايده اين بيان. رسد مي نظر به مشكل كم دست ناممكن واقعاً

 اداره را خـود  هاي سازمان ز بتوانندهرگ كه كارگران است ناممكن
هـا   در امـر همـاهنگي آن   المللـي  بين و ملي سطح در چون كنند،

 يـا  بـدبيني  تـرين  ژرف موجـب  توانـد  مي شوند، مرتكب اشتباه مي
مسلكي را القـاء   گمان حالت كلبي بي كه ميشل .شود مسلكي كلبي
  :بخشيد پايان گونه اين را اش كرد، كتاب مي

هر دو . هستند متوالي هاي موج شبيه تاريخ اتيكدمكر هاي جريان
. يابند تجديدحيات مي حتا. شكنند عمقي مشابهي درهم مي در كم

. اسـت  نوميدكننـده   و انگيـز  همزمـان شـوق   پايـدار  ي منظره اين
 بـا  انـد،  رسـيده  رشـد  از مشخصـي  ي مرحله به ها هرگاه دمكراسي

 هـاي  شكل ردموا از بسياري در حتا و آريستوكراتيك روح پذيرش
 يـي  اسـتحاله  بودنـد،  جنگيـده  اش عليـه  جـديت  با آغاز از كه آن،

 به زدن اتهام به جديد مدعيان اكنون. اند شده متحمل را تدريجي
 هـاي  قـدرت  و درخشـان  هـاي  مبـارزه  از پس. اند برخاسته خائنان

 را كارشان مسلط قديميِ هاي طبقه در رفتن تحليل با نادرخشان،
 دمكراسـي  نـام  بـه  كه جديدي دشمنان ديگر ربا يك كردند؛ تمام

 بازي اين كه است محتمل. اند آمده آنان جنگ به اند شده متوسل
   1915 ميشل .باشد نداشته پاياني رحمانه بي

 تحقيرآميـز  نگـاهي  با تر بيش نخبه پردازي نظريه عنوان به ميشل
 دايمـي  حـل  راه دنبال به اجتماعي هاي بيماري براي كه كساني به

 ايستاده دمكراسي سوسيال راست جناح  گردند، در مي راتيكدمك
 بـراي . انـد  آمـده  چپ اند از از او پيروي كرده كه ديگراني اما. است

اســتدلالي  بــا كلــووارد ريچــارد و پيــون فــاكس فرانســس مثــال،
هـاي تهيدسـتان در    قدرتمند و تاريخ مستند درخشاني از جنبش

كـه   مـوردي  هـر  در كـه ي بيستم نشان دادنـد   ايالات متحد سده
 بـا  هـايي  سازمان ساختن براي نادرست هاي تلاش اند مطالعه كرده

 نتـايجي  راسـتي  بـه  كه فعاليتي از را مردم توان  گسترده، عضويت
 ايـن فعاليـت  . كـرد  منحـرف  دربـردارد،  تهيدسـتان  جنبش براي

 كلووارد و پيون ترتيب، اين به. است در نظام» اغتشاش« ي زاييده
). 1977 پيـون ( اند دانسته وزن هم »جويي مبارزه«با  را» سازمان«
 اكنـون  گرچـه  دارد، وجـود  مفهومي مشكل چند آنها استدلال در
 براي آنان آرزوهاي. باشيم آن سياسي يك پيامد متوجه توانيم مي

اين  درواقع،. است بدبينانه و محدود بسيار تهيدستان هاي جنبش
ــر هــا بســيار محــدود آرزو ي  ســت كــه مشخصــه آرزوهــايي ا از ت

چيزي كـه   رسد كه بهترين نظر مي به. ماركسيسم كلاسيك است
 بـر  انـدك  تـاثيراتي  يا محدود ي توانند ارائه كنند چند اعلاميه مي

ــد چيــزي تهيدســتان. اســت گيــري تصــميم فراينــد  مگــر ندارن
 در اين لحظـات اغتشـاش و   زودگذر، و اتفاقي تصادفي، هاي لحظه

كنـد كـه امتيـازات     ي مدتي، قانع ميرا، برا نخبگان شان»آشوب«
بهتـرين چيـزي    ظـاهراً چنـين امتيـازاتي   . ناچيزي به آنان بدهند

هرگـز   ها آن .توانند اميد داشته باشند كلووارد مي و پيون است كه
دهند كه تهيدستان ممكن است  را مورد بحث قرار نمي امكان اين

 ات موقـت از شان فراتر روند و نه به امتيـاز  از حدود جايگاه كنوني
شان ــ  قدرت  بلكه به تغييرات دائمي در جايگاه مداران، قدرت ميز

 نظـر  بـه  .و در واقع الغاي خود به عنوان تهيدستان ــ دست يابند
 بــراي اســتراتژيكي امكــان كــه پيــون و كلــووارد هــيچ رســد مــي

 يـك  و خـام  »آشـوب « و »اغتشاش« بين را جز انتخاب ها جنبش
آورنـد،   تفاوت به حساب نمي بي» ييِ توده اهپايگ با دايمي سازمان«

 جـويي مـوثر   مبـارزه  مـانع  همواره بايد يي توده هاي سازمان گويي
  .كنند هدايت را خود هاي سازمان توانند تهيدستان نمي و شوند

ــاي ــر    هنجاره ــاوتي ب ــدان متف ــه چن ــش ن ــايي بخ ــپ از ه  چ
 هـايي  بحـث  سـوي  بـه  كـه  گذاشـته  تـاثير  امروز داري ضدسرمايه

تصـاحب   بـدون  جهـان  تغييـر  هـالووي،  جان اخير ون جدلچ هم
 از تصـاحب  پرهيـز . اسـت   شـده  كشـيده  ،)2005 هالووي( قدرت
 ضـروري  قـدرت  ي مقتضيات فساد به واسطه از پرهيز براي قدرت
 چنـين  كه جا آن تا داري، ضدسرمايه جنبش از كاملي بخش. است

اي اجـراي  ابزارهـايي، مـثلاً بـر    از را خـود  پـذيرد،  مـي  را مباحثي
محيطي زمـين، محـروم    اقدامات مورد نياز براي حل بحران زيست

 ي گسـترده  كـارگيري  مستلزم بـه  اقداماتي چنين چراكه سازد، مي
 آن ايـن،  بـر  افـزون . اسـت  مـادي  و انساني منابع  در مورد قدرت
 دار ضدسـرمايه  هـاي  امـروزه چـپ   كـه  اسـت  چيزي  همان قدرت
 بسـپارند،  گـوش  هـالووي  نـدرز ا به كه زماني تا و هستند فاقدش

 قدرتمنداني كـه  و ثروتمندان از آن» گرفتن«جاي  به خواهند مي
 آنهـا . واگذارنـد  هـا  همـان  به را آن در تصاحب دارند، را آن اكنون
 ايـن فرضـيه را در   كنـد،  چاپ را اثرش هالووي آنكه از پيش حتا
آزمـون   بـه  لهستان همبستگي جنبش در 1981ـ1980 هاي سال

ــدگذاشــته ب ــران. ودن ــبش آن رهب ــتراتژي از سرســختانه جن  اس
دولـت،   قدرت تهديد از و كردند، پيروي» محدودگر خود انقلاب«

ها رفتـار   با آن» شريكي«فراتر از اين درخواست تكراري كه چون 
 كـه  شد اين استراتژي اين ي نتيجه. كرده است، خودداري كردند

 صرف را اش توان همبستگي جنبش رهبري بعد، به 1981 بهار از
 و تظـاهرات  بـه  را آنهـا  كه آن جاي به كرد، اش حاميان بسيج عدم

در اين جنـبش پيوسـته ايـن     عضويت چراكه بكشاند، سازماندهي
» خودمحـدودگري «خطر را در برداشت كه پا به فراسوي مرزهاي 

 را آن چنــان همبســتگي جنــبش رهبــران خــود. گذاشــته شــود
ي كـافي   بـه انـدازه   ارتـش،  شـكل  بـه  دولـت،  كـه  كردند تضعيف

بازداشـت   ها يورش بـرد و همـه را   اطمينان خاطر يافت كه به آن
 هـاي  درس 1.درهـم بكوبـد   را جنبش كل عريان سركوبي با و كند
ــه بايــد انگيــز ي غــم دوره آن  تصــاحب قــدرت عــدم آوران پيــام ب

  .بياموزد كردن را درنگ
 نـاتواني  سـبب » سازماني ضد« و» حزبي ضد« هاي خصلت ظاهرا

 ايــن مفهــومي مشــكلات بررســي از پــيش. شــوند مــي ياســيس
 بررسـي  را شان تجربي هاي پايه ترين مهم اجمال به بايد ها، خصلت
 خيانـت  باعـث  خـود  خـوديِ  به كه بود» سازمان« خود آيا. كنيم
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 يـا  شد؟ كارگر ي طبقه منافع به استالينيسم و دمكراسي سوسيال
 بــراي نــد؟دار هــاي ممكــن و ســودمندتر ديگــري وجــود تبيــين

  .بود خواهد خلاصه ما پاسخ اطناب از جلوگيري
اتهامـات مربـوط    كه بپردازيم دمكراسي مورد سوسيال به نخست

هاي  كاري عليه رهبران احزاب و اتحاديه به بوركراتيسم و محافظه
 اما از چپ نيز توسـط  ـ ميشل چون اش توسط منتقداني كارگري

. همگـي درسـت اسـت   از لحاظ فـاكتي   وديگران لوكزامبورگ رزا
 جـاي  مـن  .هـا را بايـد توضـيح داد    پرسش اين است، چگونـه آن 

 نتـايج  اين» سازمان« خود كه ام كرده بحث) 2001باركر( ديگري
 هـاي  در خـدمت بـه شـكل    سياسـي  مقاصـد  بلكه بار نياورد، به را

قـرار   دوم الملـل  بين هاي اتحاديه و احزاب يافته در تكامل سازماني
 تـا  بـود  رفرميسـتي  هـاي  سياست تر بيش ل،مشك واقع در. گرفت

 را هاي مصممي بودنـد خـود   احزاب كه پارلمانتاريست. »سازمان«
 شـدند  انتخـاب  كه همين كه ديدند، كارگر ي طبقه كل ي نماينده

 نماينـدگي  را اجتمـاعي  گـذار ) حالـت  بهتـرين  در( آنـان  سوي از
 گـذار  ي مرحلـه  ايـن  در كـارگر  ي طبقـه  ي وظيفـه . كرد خواهند

 آن بـه  دادن راي و هـايش  آرمـان  و حـزب  از شناختي به سيدنر
 ي درجـه  از اسـت  عبـارت » طبقاتي آگاهي« حقيقي ميزان. است

. معيـار  ايـن  با كردن زندگي و كارگران سوي از نقش اين پذيرش
است كه  كار سر بر سوسياليست حزب همان واقع در سوسياليسم

را ارتقـا   دولتـي  تقـدر  ريزي، كردن مالكيت و برنامه از طريق ملي
 هـال  تعبير به يا سوسياليسم از» گرا دولت« ديدگاه بخشد اين مي

 از آن. اســـت» بـــالا از سوسياليســـم« ،)1962 دريپـــر( دريپـــر
 ميشـل و  كـه  آيـد  مي پديد شديدي كاري محافظه و بوروكراتيسم
 كـه  جا آن از و. اند كرده اشاره آن به راست و چپ، از لوكزامبورگ،

ــت« ــاد« از را» سياس ــدا» اقتص ــي ج ــد، م ــث كن ــي باع ــود م  ش
 فضــاهاي در كــارگري هــاي اتحاديــه و پارلمــاني مــداران سياسـت 
بنـدي   دارند و از هـر گـروه   نگه دور يكديگر از را خود يي جداگانه

 قضـيه  ايـن . رود كه در كار ديگـري دخالـت نكنـد    اين انتظار مي
 كـاري  اسـت  قـرار  كـه  دارد همـراه  بـه  را كارگران سياسي انفعال
 راي سوسياليست حزب به بار يك سال چند هر كه اين مگر نكنند
 راي چـون . واگذارنـد  حـزب  نماينـدگان  بـه  را سياسـت  و بدهند
است بر سر اصـول خـود    آماده حزب است، كليدي فعاليت آوردن

 هـاي  اتحاديـه  كه مادام .سازش كند تا راي بيشتري را كسب كند
گـذارد   مي احترام مايانكارفر بقاي حق به اند، توجه مورد كارگري

كشد كـه طـي    ها را در ارتباط با شرايطي به چالش مي و صرفاً آن
 تعهـد  در سبب گسسـت  كه شكلي ـ شود آن نيروي كار اجير مي
 كه باشد اين همه از تر مهم شايد. شود مي ها اعضاي عادي اتحاديه

 ي طبقـه » خـودتغييري  كـنش « ها اتحاديه و حزب كانون فعاليت
: شود مي گرفته پي كه تحت لواي آن سياست حزب كارگر نيست

 كـه  اسـت  ايـن  كند، مي تضمين رفرميسم بيش از هر چيز چه آن
 بنيادين، تعبير اين در. ماند مي باقي كارگر ي طبقه كارگر ي طبقه
 رويزيونيسـم ( رفرميستي هاي لوكزامبورگ از سياست اساسي نقد
 و آميـز  صـلح  هرا از كـه  هـايي  آن: بـود  درسـت ) موقع آن زبان به

انقلابـي   ماركسيسم فقط عليه كردند، دفاع مي پارلماني اصلاحات
 صــحبت بــه نفــع مســيري متفــاوت بــراي هــدفي مــورد توافــق 

 زدنــد مــي حــرف متفــاوتي هــدف از يكســره بلكــه كردنــد، نمــي
  .)1899 لوكزامبورگ(

 شكسـت  دمكراسي به نحـو منسـجمي تـاريخ    سوسيال تاريخ اگر
ــوان ا نيــز مــياســت، همــين ر سوسياليســم ــاره ت  احــزاب ي درب
 مـورد  در. در روسيه بيان كرد 1917 انقلاب از پس استالينيستي

ــا، آن ــاريخ ه ــوع از ت ــب  ن ــاريخ عق ــيني ت ــت از نش ــاي سياس  ه
 سوي ناسيوناليسـم  به حزبي بنيادگذاران انقلابيِ انترناسيوناليستي

دمكراسـي شـمرده    ي سوسـيال  مشخصـه  كـه  است رفرميسمي و
غـاز عليـه آن احـزاب كمونيسـتي سـر بـه شـورش        شد و در آ مي

ها را به نحو بهتـري   آن نشيني، عقب اين هاي علت .برداشته بودند
 روسـيه  پسـاانقلابي  دولـت  بـر  تاثيرگـذار  مادي شرايط توان با مي

  2.»سانتراليسم«و » سازمان«و نه بر حسب گناهان ذاتي  توضيح

  
 طبقاتي نبرد و ماركس

 بـراي  كـنم  مـي  پيشنهاد    
 ســـردرگمي، از جلـــوگيري

ــا ــط و معن ــان رواب ــه مي  س
ــوم ــدي مفهــــ  در كليــــ
 سامان را انقلابي ماركسيسم

 ،»طبقــاتي نبــرد«: دهــيم
  3.»حزب« و» جنبش«

 بنيادين فرايند طبقاتي نبرد
 و آشـكار  عبـارات . اسـت  داري سـرمايه  ويژه به و طبقاتي ي جامعه

 ردنب ـ تـاريخ  تـاريخ،  كـل « ـ ـ كمونيسـتي  مانيفست ي تلنگرزننده
 گـاه . ي ماركسيسـتي اسـت   نظريـه  محك سنگ ـ» است طبقاتي
 وقتــي ويـژه  بـه  شـود،  مـي  فهميـده  بـد » طبقـاتي  نبـرد « عبـارت 

ــا سوسياليســت ــده ســطح« از ه ــرد ي فزاين ــاتي نب  ســخن» طبق
 برابـر  در عادي مردم مقاومت كه است اين منظورشان و گويند مي

 كـه  ستا عملي» طبقاتي نبرد« گويي ـ است رشد به رو حاكمان
 بـين  نبـرد  امـا . زننـد  مـي  دسـت  آن به استثمارشده طبقات تنها

 و حـاكم  طبقـات  كـه  اسـت  طرفـه  دو) كم دست( نزاعي طبقات
 آن در كـه  شـرايطي . هسـتند  آن فعـال  بسيار هاي طرف ها دولت

باشــد،  داشــته وجــود طبقــاتي نبــرد از» پــاييني ســطح«ظــاهراً 
 ـ حـاكم  ي طبقه زياد احتمال به كه است شرايطي  در مـدتي  رايب
 سـركوبِ  سـلطه يـا   جامعه از طريق بر ديدگاهش از نظم تحميل
 اسـت  شـرايطي  ديگـر،  عبارت به است؛ شده موفق عمده مخالفان

 سـمت  طبقـاتيِ  نبـرد  هـدايت  در مـدتي  بـراي  حاكم ي طبقه كه
  !است شده طور نسبي موفق به خودش
 هـا  آن ميـان  نبـرد  و ها طبقه كشف را براي اعتباري هيچ ماركس

 ايـن  پيشـرفت  تر بورژوازي پيش نويسندگان. نبود براي خود قايل
 مـاركس . كردنـد  توصيف را طبقات اقتصادي و كالبدشناسي نبرد

 وجـود . 1: زيـر بـود   مـوارد  اثبات كردم كه جديدي كار« : نوشت
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 توليـد  تكامـل  در تـاريخي  ي ويـژه  مراحل به وابسته تنها طبقات
 انجاميد خواهد پرولتاريا توريديكتا به الزاما طبقاتي نبرد. 2 است

 و ايجـاد  طبقات به الغاي گذار شامل تنها اين ديكتاتوري خود. 3
 بـه نظـر   ).69): 1965( 1852مـاركس (» .است طبقه بي ي جامعه
 ي جامعـه  ي مشخصـه  تنهـا  نـه  طبقـاتي  نبـرد  انگلس، و ماركس
 آتي به دگرگوني توان مي آن با كه است قطعي ابزاري بلكه موجود
  .رسيد عياجتما
 كـارگري  ي طبقـه  همـان  دسـتان  در جامعـه  ي آينده تغيير كليد
 رشـد داده  عميقاً و آورده پديد داري آن را سرمايه تكامل كه است
 سوسياليسـتي  تغييـر  كليـد  كارگر ي طبقه خودسازماندهي. است
 اول الملل بين قوانين آغازين ي جمله در ماركس كه چنان آن. است

 ايـن  خـود  دسـت  بـه  تنها كارگر ي طبقه يرهاي... «: است نوشته
 كـنش  گذشـته  هـاي  انقـلاب  كه حالي در. »است پذير امكان طبقه
 آينده سوسياليستي هاي انقلاب بودند، ها اقليت سود به يا ها اقليت
 گسـترش  شامل خود سرشت در و اكثريت، سود به اكثريت كنش
 ميِرس دنياي فقط به نه جامعه، بر مردم دمكراتيك نظارت عميق
اجتماعي نيز و اقتصادي زندگي از به هر جنبه بلكه سياسي دولت 
  .بود خواهد
 ي انديشـه  از انگلـس،  نزديكش رفيق و همكار و ماركس ي انديشه
كـه بـر توانـايي     بـود  از اين لحاظ متفاوت راديكال متفكران ديگر

كردند ــ  ي مستقيم جامعه پافشاري مي كارگران عادي براي اداره
 ي مساله. باشد خورده شكست تاكنون شان هاي هم تلاش اگر حتا

هاي متوالي از طريق پاسخ خود چيزي بـه آن   جنبش كه اي عمده
 دمكراتيـك  واقعـاً  مردمـيِ  انقلاب يك چگونه :اند، اين است افزوده
 وحـدت « كـه  حـالي  در كـه  داد پاسـخ  گرامشـي  شـود؟  مي پيروز

 طبقــات... شــود، مــي متبلــور دولــت در حــاكم طبقــات تــاريخي
تـا   بشوند توانند متحد نمي و نيستند تعريف متحد به بنا فرودست
) 52: 1971 گرامشـي (» .تبديل شـوند  به دولت بتوانند زماني كه
 ي طبقـه  يـك  چگونـه : شـود  مـي  طـرح  گونه اين مشكل بنابراين،
 كليـد  تواند متحد شود تا به يك دولت تبديل شـود؟  مي فرودست

 آنان، توسط خود كـارگران،  تكامل كارگران، خودرهايي براي نبرد
 بايـد  آزادي بـراي  كـارگران . است هاي فكري و سازماني با توانايي

 از همزمـان  بلكـه  دولـت  و سـرمايه  زنجيرهـاي  از فقط نه را خود
 در شـان  روي پـيش  وظـايف  و وضعيت ي درباره نادرست باورهاي

  .كنند رها نبرد
 بـا  اساسـي  اوتتف ماركس نزد سوسياليستي انقلاب ترتيب اين به

اي كه تكامل  در زمينه بورژوايي هاي انقلاب. دارد بورژوايي انقلاب
 اجتمــاعي روابــط: دهــد اقتصــادي پيشــين آمــاده كــرده رخ مــي

 را آنهـا  قـانوني  ـ ـ سياسي هاي انقلاب كه آن از پيش داري سرمايه
 ايـن  بـر  افـزون . بودنـد  رشد حال در دهند، بسط و بشمارند مجاز

» آگـاه « كردنـد  مـي  چـه  آن بـه  الزاماً بورژوايي ايه انقلاب رهبران
 اعـلام  كار اين براي خودشان كه اهدافي و وظايف كه چرا نبودند،

بورژوازي با هيچ . خواند نمي شان عملي تاثيرات با اغلب كردند، مي
 حاكميت كه سياسي در آن تغييرات را خود تعبير صريح سياسي

هـايي متنـوعي    چهـره : كـرد  نمي كرد درگير تحكيم مي را سرمايه
 هـا  كمونيست تا سامورايي كارگزاران و تزاري هاي بوروكرات چون

 پـيش  را لازم هـاي  انقـلاب  توانسـتند  مـي  گرا ملي ارتشِ افسران و
كـاملا متفـاوت    كـارگر  ي طبقه انقلاب اما. ببرند و پيش هم بردند

 توليـد  ي آگاهانـه  تابعيـت  آغاز، از انگاشت سوسياليسم پيش. است
توليدكننـدگان همبسـته    جمعـيِ  دمكراتيك خواست اعي ازاجتم
 داري سـرمايه  در كـارگر  ي طبقـه  كميِ است تكامل  ممكن. است
 كـه  نيسـت  كـافي  شرط اما باشد سوسياليستي انقلاب لازم شرط
 گـذار  كليـد  عنـوان  بـه  فراگيـر  آگاهي همراه به  را سياست الزاماً

 بـا  ارتبـاط  رد چيـزي  هـيچ . دهـد  مي قرار راس در سوسياليستي
. نيسـت  مكانيكي و ناآگاهانه خودي، به خود سوسياليستي انقلاب
 ي سده در هيتلر و موسوليني: ندارد» گريزناپذيري« ي جنبه هيچ

 مشـكلات  و يـي  هسته جنگ ي دوگانه تهديدهاي همراه به بيستم
 هـاي  نمونـه  هميشـگي  هـاي » بـديل « عنـوان  به محيطي، زيست
  .اند خوبي

  
   ماركس ميراث با چند مشكلاتي

 چهـار  ويـژه  بـه . داشت را خودش هاي ابهام هم ماركس ميراث اما
 توانـد  مي ناشده حل مشكلات يا ها ابهام اين كه دارند وجود ناحيه

  .بيافريند محسوسي مشكلات
 نظـر  بـه  گـاهي  كارگر، ي طبقه سياسي پيشرفت به توجه با يكم،
) 1985 مـالينو ( جـان مـالينو   كـه  را چـه  آن مـاركس  كه رسد مي

» باورانــه خــوش گرايــي تكامــل و اقتصــادي جبرگرايــي« نظرگــاه
 آگـاهي  پيشـرفت  آن اسـاس  بـر  كـه  باشد كرده اقتباس نامد، مي

 نبرد ي تجربه خودي خودبه پيامد كمابيش كارگران سوسياليستي
 از كـه  دهد كارگران ارائه مي تجارب ديگر تفاسيري از جاي. است
 بـورژوايي  ايـدئولوژي  تسـلط  و آنـان،  ميـان  نيز همكاري و رقابت
 كـارِ  در» جبرانـي  هـاي  گرايش« كه افزايد مي و است گرفته شكل
 اهيگ ـآ و هـا  سـازمان  رشد براي خودي خودبه كنش هرگونه انكار

انفعالي  سياست براي توجيهي تواند مي نخست موضع. اند كارگران
مانـد تـا آگـاهي     مـي  اقتصادي به اين تعبير كه منتظر رشد باشد،

ــارگر ــد؛كـ ــر كنـ ــع ان تغييـ ــده دوم موضـ ــوم ي دربردارنـ  مفهـ

 رزا لوكزامبورگ
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 و مـاركس  هرچند است سوسياليستي سياست از تري مندانه كنش
  .ندادند اش شرح كاملا هرگز انگلس

 انگلس نه و ماركس نه كه، آن دوم
 در ابتـدا  واضـح كـه   پديده اين به

 احــزاب از بيســتم ي ســده اوايــل
ــا كــارگري ي گســترده  رهبــري ب

. نپرداختنـد  رد،ك بروز رفرميستي
 دو آن كه نيست معني اين به اين

ــناختي از ــاله ش  رفرميســم ي مس
 متعـدد  هـاي  جنبه ها آن: نداشتند

 رو هـاي  جنـبش  در را پديـده  اين
 چه ويژگي آن. كردند مخالفت آن وبا تشريح نوزدهم ي سده رشد به
آمده  كمونيستي مانيفست در را، كه »بورژوا هاي سوسياليست« هم
 در را شـان  آن دو نقـش  كـه » بورژوا خرده هاي دمكرات« هم و بود،

 كنـد،  اند مشـخص مـي   كرده نقد آلمان و فرانسه 1848 هاي انقلاب
 و بيسـت  و بيست هاي سده رفرميسم در كه است الگوهايي و باورها
 و رفـاه  دولـت  پارلمـاني،  دمكراسـي  بر اصرار ـ شدند ظاهر نيز يكم

 شـرايط  كـردن  ذيرترپ ـ تحمـل  بـراي  تـلاش  استخدامي، هاي كمك
 و دسـت،  ايـن  از و كـارگران  داشـتن  نگه كارگر با زمان هم كارگران

 ايـن  دو آن. انقلابـي  بزرگ هاي جنبش در گوركن نقش كردن بازي
 بـه  ويـژه  بـه  داري سـرمايه  تكامل در پسرفت عبارت با را ها گرايش
 ايـن  بـه . دهنـد  مـي  شرح بورژوازي خرده آرام تباهي محصول مثابه

 دانند مي كارگر ي طبقه بر وارد خارجي نيروهاي را رميسمرف ترتيب
 رفرميسـم . دانند مي انقلابي خود سرشت در را پرولتاريا كه حالي در
 هنـوز  كـارگر  ي طبقـه  كـه  يـي  دوره گـذار،  دوران ي پديده مثابه به
 هاي  جنبش بر را خود انقلابي ماهيت بتواند كه ندارد توانايي قدر آن

  .شود مي ظاهر بزند، نقش يي توده سياسي
 داري سـرمايه  كشـور  تـرين  پيشـرفته  انگلستان، در عمده مشكل اما

تر از همه جا  شتابان شدن پرولتري روند كه جايي و نوزدهم ي سده
 انگلسـتان  كـارگر  ي طبقـه  چارتيسم، شكست از پس. داد روي بود

 و هـا  ايـده  هـا،  روش اي در گسـترده  طـرز  بـه  بلكـه  نشـد  تـر  انقلابي
 بخـش  كـارگري  هـاي  اتحاديـه . افتـاد  گيـر  رفرميستي هاي سازمان
 ي طبقـه  با طبقاتي هاي چالش هايي جايگزين سياست و شده بخش
. داد مـي  پيونـد  ليبـرال  حـزب  بـه  را كـارگري  فعالان شد كه حاكم

 1858 سال در انگلس و كردند ثبت را ها پيشرفت انگلس و ماركس
 مـاركس ( اسـت  شـده » بـورژوا « انگلسـتان  كارگر ي طبقه كه گفت

 كـارگران » ي بزدلانـه « نگـرش  مـاتم  بعد سال چند و) 110: 1965
و  )1962 مـاركس ( گرفت را متحد ايالات داخلي جنگ به لانكشاير

 مسـكو  چاپ بريتانيا ي درباره آخر هاي صفحه .)1981 ماركس( نيز
 ي همـه  امـا ...  بريتانيـا  كـارگران  پسرفت ي درباره موادي از است پر

 بـازبيني  بـه  را انگلـس  و مـاركس  كـه  رسد مي نظر به ها تجربه اين
 كـارگران  آگاهي رشد و گيري شكل روش و راه از شان مفاهيم جدي

 هـاي  ايـده  و الگوها رشد به رو قدرت با آگاهي اين پيوند چگونگي و
 جانسـن  كـارول  ي گفتـه  بـه  بلكـه  اسـت،  نكرده رهنمون رفرميسم

 همـان  بـر  سياسي تپسرف توصيف در ويژه به آنها) 1980 جانسن(
 گذشــته، از بــورژوازي خــرده تــاثير: انــد تكيــه داشــته موقــت ديــد

 بر انگلستان تسلط اقتصادي، رونق توسط آمده پديد »هاي سستي«
 ايرلنـد،  ي مسـاله  تاثير از رهبران خاص، برخي خيانت جهاني، بازار

 هـا  ي ايـن  همه .ماهر كارگران بين» كارگري اشرافيت« گيري شكل
 وجـود  گيرنـد  نمـي  نظـر  در آنها چه آن. هستند »يرونيب« هاي علت

ــي  ــزي ذات ــعيت چي ــره در وض ــارگران ي روزم ــرمايه در ك  داريِ س
. كند مي كمك رفرميستي آگاهي به تبيين كه شايد است رشديافته

 و طبقـاتي  نبـرد  عملي هدايت چگونگي ي مساله شد، مي چنين اگر
  .كرد مي پيدا نياز يي تازه ديد به حزبي سازمان ي مساله

 حزب درون ي رفرميسم بايد با مسئله 1879 در انگلس و ماركس
 آنهـا . شدند داشتند، روبرو مي آن با محكمي پيوندهاي كه آلماني،

 كــه كردنــد اعتــراض حــزب رهبــري بــه» همگــاني ي نامــه« در
حزب  ي روزنامه سانسور در زيادي قدرت گانه سه هاي راستي دست
 نفـع  بـه  كـه  شـوند  ي حزب مي از نمايندهاند و مانع از انتقاد  يافته
 كـل  دارد تـلاش  و داده راي بيسـمارك  سوسياليسـتي  ضد قانون
ماركس و انگلس مطرح كردند كه . كند متمايل راست به را حزب

 بودنـد  يي گونه ي اين آقايان، هوخبرگ، شرام و برنشتاين، نماينده
» وازيبورژ خرده نمايندگان« آنان: شناختند مي 1848  سال از كه

خواستند شرايطي را فراهم آورند تا اين حـزب حـزب    و مي بودند
  :نتيجه گرفتند آنها. كارگران نباشد

: كـرديم  طـرح  را شعار اين ما آشكارا گرفت شكل الملل بين وقتي
 مـا . باشـد  كـارگر  ي طبقـه  خـود  كـار  بايـد  كارگر ي طبقه رهايي
 ننـد ك مـي  بيـان  آشـكارا  كـه  شـويم  متحـد  كسـاني  با توانيم نمي

 از نخست بايد و هستند ناآموخته هنوز خود رهايي براي كارگران
. شــوند آزاد دوســت انســان بــورژواي خــرده و بــورژوا توســط بــالا

  )).1975(1879 ماركس(
 طبقات بين نبرد كه داشتند گرايش انگلس و ماركس كه، آن سوم

 اسـت  ايـن  مـن  منظور. است ميانجي بي گويي كه ببينند چنان را
 بـازيگران  كـل  مثابـه  بـه  طبقات گويي كه نوشتند نانچ آنان كه

 در مـاركس  مثـال  بـراي . باشـند  بايـد  يا هستند مستقيم سياسي
 يـا (» كـارگر  ي طبقـه « از منظماً چنان ،1848 هاي انقلاب تحليل

 هـاي  موجوديت گويي كه نويسد مي» بورژوازي خرده« و) پرولتاريا
 الگوهـاي  و كايـدئولوژي  هـاي  ديـدگاه  با هستند همگني كمابيش
 وجـود  مشـكل  چند رويكرد اين در 4.يكپارچه سازماني و فعاليتي

 ي تجربـه  سـطوح  و هـا  شكل تنوع به توجه با كه، آن نخست. دارد
 خاسـتگاه  صنعتي، تمركز و تنوع يي، اتحاديه هاي سازمان طبقاتي،

 را بـودني  همگـن  اي تأمل چنـين  لحظه ...و جنسي و ملي و قومي
 از كـم  دست ايدئولوژيك و سياسي همگني ي دهاي دوم،. پذيرد نمي
 ماركسيسـتي  ي انديشـه  در قدرتمنـد  ي گونـه  ديگر با شكلي نظر

 همگن منظر از نه اش، تظاهرات با دمكراسي بر اصرار: دارد تناقض
 گرچـه  اقليت، و اكثريت بين تصميم و مجادله منظر از بلكه بودن

. يابـد  تغيير موارد و شرايط تغيير با تواند مي اقليت و اكثريت ماهيت
 آن بـر  كه است نزديك عمومي ي نقطه اين به تري مشخص ديدگاه
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 بـا  مـنظم  طـور  بـه  كارگر ي طبقه جمعيِ كنش هاي شكل كه است
 هـاي  شـكل  امـر  ايـن  و شـود  مـي  مشخص ها بخش ي اوليه واقعيت
 ايـن  مسـاله  اگر. سازد مي جمعي كنش آن درون را سازمان و كنش
 كـه  ديدنـد  نمي تدارك را اعتصاب هاي صف  كنندگان اعتصاب نبود
 يعنـي  بـالقوه  شـكنان  اعتصـاب  كـه  كارفرمايان نه شان عمده هدف

 اعضـاي  بـا  نـه  بايـد  مردمـي  انقلابي هاي جنبش. اند ديگر كارگران
 شــان منــافع بـراي  مســتقيم نبـرد  از معمــولا كـه ( حــاكم ي طبقـه 

 نكـارگرا « يعنـي  سـربازان  و پلـيس  بـا  بلكـه ) كننـد  مي خودداري
 از است عبارت واقعي فرض پيش. برخيزند مبارزه به 5»پوش يونيفرم

  .كارگران صفوف ميان ايدئولوژيك و سياسي تمايزگذاري
 از مـاركس  فـرض  نيـز  انتقـادي  حالـت  در بلكه روش آن به تنها نه

 در مـاركس . تجربي را ندارد آزمون تاب ميانجي بر بي طبقاتي كنش
 بـه  كـه  دهـد  فرآينـدهايي مـي   شـرحي از  فرانسـه  در طبقاتي نبرد

 در آن بـه اوج رسـيدند،   و انجاميدنـد  پـاريس  1848 ژوئـن  شورش
 چهـار  ملي هاي كارگاه يعني زماني كه حاميان

ــا ديگــر ســخت روزِ  نظــم حــافظ نيروهــاي ب
 آنهـا  عليـه  منفرد سازمان ترين مهم. جنگيدند

 هـاي  كارگـاه  مـدافعان  شكست. بود سيار گارد
 كــه بــود اديرويــد تــرين قطعــي شــايد ملــي

ــبش سرنوشــت ــي جن ــتره در را انقلاب  ي گس
  .داد شكل 1848 اروپايِ

 كـه  بودند پاريس كارگران اين ماركس نظر از
 از را خيابـاني  هـاي  جنـگ  تر بيش ازآنكه پس
 كردند مجبور را موقت حكومت گذراندند، سر
. كنـد  جمهـوري  اعـلام  1848 ي فوريـه  در تا

 امـر  ناي ـ براي يي توده تظاهرات مسلح تهديد
 درنـگ  پرولتاريا بي« نوشت ماركس. بود كافي

و كـل  » آمد صحنه به مستقل حزبي عنوان به
 .هـاي عليـه آن شـوند    فرانسه را به مصاف طلبيـد تـا وارد فهرسـت   

ــاركس( ــارگران)) 1973( 1850 م ــي ك ــه پاريس ــا ن  درون از تنه
 توسـط  شـده  محاصره جمهوري« طريق از بلكه» بورژوا جمهوري«

بود وسـايلي را   موظف«كه  كميسيوني ويژه به و» اعياجتم نهادهاي
 ايـن . راه خود را گشـودند » !براي بهبود وضعيت طبقات كارگر بيابد

 از نظري هاي بررسي بتواند كه موقعيتي در نه اما بود كارگر ي طبقه
 رو ايـن  از برساند، سرانجام به را خود انقلاب يا دهد ارايه اش وظايف

 پـرچم  و بـود  بـورژوازي  منـافع  كنـار  در اش منـافع  تضمين پي در
 در آنهـا . آورد پـايين  فرانسـه  رنـگ  سـه  حضورپرچم در را اش سرخ
 هنـوز  فرانسـه،  در سـرمايه  تكامـل  پـايين  نسـبه  بـه  سطحِ ي نتيجه

 خـرده  ي گسـترده  هـاي  توده توانستند نمي و بودند ضعيف كمابيش
 ـ در حركـت  بـه  خـود  مستقل بيرق پشت را دهقانان و بورژوا . دآورن

  ))1973( 1850ماركس(
 موجـود  مالي نهادهاي اعتبار تا گرفت تصميم جديد بورژواي دولت

 بسـت  دهقانان بر جديدي هاي ماليات. اندازد مردم دوش به و ابقا را
 را پرولتاريـا  از بخشـي « كـرد،  تقسـيم  را كارگر ي طبقه نيروهاي و

 يگاردهـا  كمـك  بـا  را كـار  اين و» .داد قرار ديگر بخشي رودرروي
 كـرده  اش توصـيف  طبقـاتي  عبـارات  بـا  ماركس كه داد انجام سيار
  :است
 گاردهـاي  ي جوخـه  چهـار  و بيسـت  منظـور  اين براي موقت دولت
 سـاله  بيسـت  تا پانزده جوان هزاران از يك هر كه داد تشكيل سيار

 در كه بودند پرولتاريا لومپن از ها جوان اين تر بيش. بود شده تشكيل
 تشـكيل  صـنعتي  پرولتاريـاي  از متفـاوتي  كاملا ي توده شهرها همه
 در كـه  را نـوع  همـه  از خلافكـاراني  و دزدهـا  تـوان  مـي  و دهـد  مي

 اصـل  بـدون  مردمـي  و كننـد  مـي  زنـدگي  جامعـه  هـاي  آشغالداني
 و قلـب  بـدون  هـايي  آدم ولگردهـا،  يافت، آنها در هستند، مشخصي

 و ،دارنـد  تفـاوت  شـان  ويژه مليت فرهنگي سطح اساس بر كه 6خانه
 ؛7بكشـند  دسـت  شان دوشي به خانه خصلت اين از توانند نمي هرگز

 ـ ـ كـرد  شـان  استخدام موقت حكومت كه ـ شان جواني هاي سال در
تـرين   متعـالي  و قهرمانانه اعمال ترين بزرگ انجام به توانا و رام كاملا

تـرين   و شنيع سرقت اشكال ترين پست و ايثار
 و نـك فرا 1 روزي موقت حكومت. بودند فساد

 معنـي  بـه  كـه  پرداخت مي آنها به سانتيم 50
 بـه  كه داد مي يونيفرم آنها به. بود آنها خريدن
. بـود  كـارگران  بـا  شان شدن قايل تفاوت معني
 گـاه  و شـان  هدايت براي ارتش از افسراني گاه

 انتخـاب  بـورژوازي  از جواني پسران خودشان
 ي دربـاره  هـايي  گـويي  گزافـه   بـا  تا كردند مي

 بـراي  فـداكاري  و پدري سرزمين ايبر مردن
  8.بياورند خط ها را توي آن جمهوري

: دارد وجـود  مشخصي ابهام ملاحظات اين در
ــاي ــيار گارده ــم س ــي« ه ــا از بخش  پرولتاري

. »پرولتايـا  لـومپن ... تـر  بـيش « هـم  و» هستند
 ديـدگاه  در هـم  و ماركس خود در هم ها ابهام

  :يابد مي ادامه سيار ايگارده ي درباره پاريسي كارگران از برگرفته
 كلـه  بـي  قوي، جوان 24000 از ارتشي با پاريس پرولتارياي بنابراين

 از كـه  سـيار  گاردهـاي  براي كارگران. بود مواجه اعماق از برآمده و
 قهرمانـان  آنهـا  در! دادنـد  مـي  سـر  شـادي  فرياد گذشت مي پاريس

 ي،بـورژواز  ملـي  گـارد  با تقابل در و شناختند مي را خود سنگرهاي
ــارد . بــود بخشــودني آنهــا اشــتباه. دانســتند مــي پرولتــري گ

  ))1973( 1850ماركس(
علاوه بـر تـامين مشـاغلي     موقت دولت اقتصادي، بحران ي ميانه در

 كــارگران از را خــود ارتــش ســيار، گاردهــاي بــرايِ يــك بخــش از
 تـدارك  ملي هاي كارگاه طرح در تن صدها هزار نام ثبت با صنعتي،

 ايـن  .بود دستمزدي اندك شكلي از تامين اشتغال با ديد كه اساساً 
. شـدند  رفـاه  دولـت  طرح مخالفان ي حمله هدف ملي هاي كارگاه
 كـه  كـرد  تثبيـت  را جمهـوري  مـه  مـاه  در ملـي  مجمـع  انتخاب
 در سـرانجام  و كـرد  مـي  تقويـت  را ملي هاي كارگاه اكنون اش دولت

 از اجبـار  بـه  بايـد  مردان مجرد  كه كرد منتشر را حكمي ژوئن 21
 بعـد  روز. كردند مي نام ثبت ارتش در يا شدند مي انداخته بيرون آن
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ي ابهام آخرين ناحيه
ميراث ماركس و انگلس در 

ي رفتارشان با مساله
 است» حزب«

 ايـن  به كه دادند پاسخ آسا غول شورشي« با چالش اين به كارگران
 ي جامعـه  كـه  بزرگي ي طبقه دو بين بزرگ جنگ نخستين ترتيب
 روزي چنـد  آن از بعد» .درگرفت اند كرده تقسيم خود بين را مدرن
 و زنـداني  3000 شـدن  كشـته  بـا  شورشيان و شد برپا خون حمام
 مـاركس . خوردنـد  سختي شكست محاكمه بدون نفر1500  تبعيد
 ژوئـنِ  شـورش  وارد اجبـار  بـه  پـاريس  پرولتاريـاي « كنـد  مـي  بيان

 نيـاز  نـه . زد نقش را اش سرنوشت خود خودي به اين شد، بورژوازي
 قدرت يقاز طر بورژوازي براندازي براي جنگ به شده اعلام و فوري
 1850مـاركس ( ».بود بورژوازي تراز هم وظيفه اين براي نه و داشت

 نقـش  هـيچ  كـارگر  ي طبقه ژوئن شورش شكست از پس)) 1973(
 كودتــاي ســوي بــه جمهــوري نزولــي هــاي پيشــرفت در مســتقلي

 برومـر  هجـدهم  در مـاركس  كه نداشت 1851 دسامبر بناپارتيستي
  .است كرده بسيار عالي تشريح را  آن
 داشـته  جـدي  ترديـد  توانـد  نمي باشد خوانده را ماركس كه سهرك
 طبقـاتي  نيـروي  دو 1848 ژوئـن  نبـرد  اصـلي  قهرمانـان  كـه  باشد

ــا ســـو يـــك در: بودنـــد متفـــاوت  ديگـــر ســـوي در و پرولتاريـ
 كار كه سيار گاردهاي  شكل به» شده سازماندهي پرولتارياي لمپن«

 شـورش  مـاركس  يـد د از. دادند مي انجام را فرانسه بورژوازي كثيف
  .بود طبقاتي نيروي دو ميان ميانجي بي نبرد ژوئن
ي مـاركس در   برخـي از اظهـارات يادشـده    در كه ديگري امكان اما

از . رسـد  نظـر مـي   تر بـه  محتمل سطور بالا نيمه پنهان است، اكنون
 بخشـي  شـورش « به تر بيش هرچه ژوئن شورش لحاظ افراد درگير،

كتـاب   در تروگـوت  مارك. ماند مي» شديگر بخش عليه پرولتاريا از
. اســت داده دســت بــه متقاعدكننــده ســندي فقــرا، ارتــشخــود، 

 دهـد  مـي  نشان فرانسه ملي آرشيو در تروگوت كار) 1985تروگوت(
 ساختار در بارزي تفاوت هيچ اجتماعي، طبقات تركيب كه از لحاظ

 پاريس هاي سنگربندي مبارزان و سيار گارد عادي اعضاي اجتماعي
. نـدارد  وجود جنگيدند مي ملي هاي كارگاه از دفاع در و آنها عليه كه

 را آنهـا  چـه  آن. بودنـد  بيكـار  )افزارمندان( وران از پيشه آنها اكثريت
 ميـانجي  بـي  طبقـاتي  هيچ نـوع عضـويت   بود داده قرار هم روياروي

 يـك  از سـيار  گـارد  هاي سياست و سازماني هاي وابستگي بلكه نبود
  9.بود ديگر طرف از ملي يها كارگاه و طرف

 1848 ژوئـن  طبقـاتي  صـرف  تحليل براي بديلي عنوان به تروگوت
 بـا  كنشگران طبقاتي گرايش هر« كه كشد مي پيش را استدلال اين

» شــود مــي مشــروط تصــادفي ســازماني نيروهــاي از يــي مجموعــه
 طبقــاتي خاســتگاه اســت قطعــي چــه آن). 184: 1984 تروگــوت(

 گاردهـاي  سـازماني  سرنوشت بلكه نيست نزاع در كنندگان شركت
 خـتم  ژوئـن  بـه  كـه  هايي هفته در كه است ملي هاي كارگاه و سيار
  :سيار گارد مورد در. كردند رشد شد،
 دسـت  كـل  فرمانـدهي  در تغييـر  چند با افسران اخلاق و شرافت... 

 از پـيش  پايين رده افسران ي معوقه هاي خواسته بود؛ مانده نخورده
 هـا  پادگـان  در مسـتقر  محلي هاي گروه و برآورده شود، فاش كه آن

 در كردنـد  مـي  اسـتخدام  را مردهـا  كه هايي منطقه از بيرون معمولا
 گيري شكل مانع از اقدامات اين. شدند پراكنده حومه و شهر سراسر
 رژيم حامي ترين قدم ثابت سيار گارد ژوئن در و بند نيم هاي وفاداري

  .بود قدرت در
  :»بود تر پيچيده وضعيت« ملي ايه كارگاه مورد در

. بـود  زيـاد  سـيار  گـارد  بـا  ها مشابهت مه ماه هاي ميانه در كم دست
 بــراي اسـتفاده  مـورد  ترفنــدهاي هـا،  كارگـاه  نظــامي شـبه  سـاختار 
 كابينـه  هـاي  تلاش و اعضا، شكايت مهار ، افسران كنترل و پاكسازي

 بـه  را ضـا اع اينهـا  ي همه ـ پاريس مردم از اعضا كردن منزوي براي
 مـدير  حـذف  بـا  مـه  اواخـر  در اما. كرد مي وفادار رو ميانه جمهوري
 سـر  از را اساسي وتحولي تغيير ها كارگاه ساختار، اين ايجاد مسوول

 افسـران . شـود  بيـان  متغير سه همان زبان به تواند مي كه گذراندند
 كـارگران  بـا  پـايين  رده افسـران  شـدند،  رهـا  خود حال به بالا رده

 كـه  وقتي و كردند ائتلاف كردند، مي دوري ازشان قبلا كه راديكالي
 پاشـيد،  خواهد هم از نهاد اين كه اين به را اعضا پايدار هراس دولت
 شورشـيان  اردوي بـه  را آنهـا  شـكايت  تـرين  عملـي  اين كرد، تاييد
  )185: 1984 تروگوت. (كشاند
 خاسـتگاه  درك از تـر  مهـم  ژوئـن  روزهـاي  انجام و آغاز درك براي
 ي تجربـه  ي نتيجـه  در هـا  گـروه  ايـن  كـه  است چيزي آن« قاتي،طب

 تروگـوت (» .شـدند  ماهـه تبـديل   چهار ي دوره اين در اعضا جمعي
 را چه آن سرشار از اصطلاحات فني بندي در تروگوت) 187: 1984

  :دهد مي شرح است ديده تحليل اين نظري پيامد عنوان به
 خـود  بـراي  طبقه و خود در طبقه ميان ماركس گذاري تمايز گرچه
 هرحـال  به كلي ي نظريه پذيرد، مي را دو اين موقتي گسست امكان
 موقعيت داري، سرمايه توليد روش ذاتي منطق در كه داند مي مسلم

  .شود مي ترجمه طبقاتي كنش به مستقيما طبقاتي
 از وجـه  هـيچ  بـه  ترجمه فرايند اين كه دهد مي نشان 1848 مورد
 يا طبقاتي خاستگاه ي بالقوه تاثير رغم به. ندارد ضرورت تاريخي نظر

 خاص عوامل با وقتي ويژه به ـ سن چون طبقاتي هاي پذيري آسيب
 بـرهم  آمـد  فوريـه  روزهـاي  از پس كه بيكاري موج مانند موقعيتي

. اسـت  ناكـافي  تنهايي به خود در طبقه تحليل ـ باشد داشته كنش
ــا بايــد تحليــل ميــاني ســطح  يي،هــا ســازوكار چــه نشــان دهــد ب

 كـنش  احتمـال  و آگاهي اشكال به شناسانه ماكروجامعه ساختارهاي
  )189: 1984 تروگوت. (شوند تبديل مي جمعي
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 مـي  كجا را ما. آيد مي نايافتني دست نظر به تروگوت تجربي ي ماده
 بـراي  تلخي شكست 1848 ژوئن ي نتيجه كه كند نمي انكار گذارد؟
 از يـي  گسـترده  طـرز  بـه  آنهـا  آن از پـس . بـود  فرانسـوي  كارگران

. شسـتند  دست نسل يك براي فرانسه سياسي به زندگي دادن شكل
 در بناپـارت،  لـويي  جمهـور،  ريـيس  شـدند،  بسـته  ملي هاي كارگاه
 بـه  را جمهوري كه كرد رهبري را كودتايي نظامي سال چند عرض

بـه  . شـد  تقويت عميقاً كار بر سرمايه تسلط. كرد تبديل ديكتاتوري
 بـه  فرانسوي دهقانان و كارگران براي طبقاتي نبردشرايط  اين معنا

 نبـرد  پايـان  كنـد  نمـي  تلاش تروگوت استدلال اما. شد بدتر شدت
. كنـد  اثبـات  را هـايي  تحليـل  چنين مناسبتي بي واقع در و طبقاتي

 دارد وجـود  فرض اين. است حياتي هرحال به اما تر هدف او كوچك
 طبقـاتي  موقعيـت «  كه است آن بر ماركسيسم،» عام ي نظريه« كه

 گـاهي  مـاركس  خـود . »شود مي ترجمه طبقاتي كنش به مستقيما
 تـر  پـيش  كـه  گونـه  آن گرچـه  بينديشد، گونه اين كه داشت گرايش
ــان ــد داده نش ــته ش ــاي نوش ــنهادهايي او ه ــراي پيش ــاي راه ب  ه
 فراخـوان  آيـا . كشـند  مـي  پـيش  مساله به انديشيدن از تري پيچيده
 چگونـه  كـه  توجه اين خاطر به ـ» يلتحل مياني سطح« به تارگوت

 كــنش و آگــاهي اشــكال بـه » شناســانه ماكروجامعــه سـاختارهاي «
 ماركسيسـم  يـا  اسـت؟  ناسـازگار  ماركسيسـم  بـا  ـ شوند مي ترجمه

 هـم  نيـاز  كـار  اين انجام به درواقع و بپذيرد را فراخوان اين تواند مي
  كرد؟ استدلال را آن بايد چگونه باشد چنين اگر دارد؟
 بـا  رفتارشـان  در انگلـس  و مـاركس  ميـراث  ابهـام  ي ناحيه ينآخر

 مسـاله  ايـن  بـه  كمونيست حزب مانيفست. است» حزب« ي مساله
  :از تعميم بالايي سطح در اما پرداخت 
  دارند؟ يي رابطه چه كل مثابه به پرولتاريا با ها كمونيست
 ي طبقـه  احـزاب  ديگـر  بـا  مخـالف  يي جداگانه حزب ها كمونيست

  .دهند نمي كيلتش كارگر
 بـه  آن بـا  تا كنند نمي از آن خود تنظيم سكتاريستي اصل هيچ آنها

  .بريزند قالبي در را و آن داده شكل كارگري جنبش
 در. 1: دارنـد  را فـرق  اين فقط كارگري احزاب ديگر با ها كمونيست
 كـل  مشـترك  منـافع  مختلـف  كشورهاي پرولترهاي ملي نبردهاي
 مراحـل  در.2  گيرنـد  مـي  نظـر  در مليتـي  هر از مستقل را پرولتاريا
 سـر  از بايـد  بـورژوازي  بـا  كـارگر  ي طبقـه  نبـرد  كه تكامل مختلف
 بيـان  را كـل  مثابه به جنبش منافع جا همه و همواره شود، گذرانده

  .كنند مي
 و تـرين  پيشـرفته  عمـلاً  سـو  يـك  از هـا  كمونيسـت  ترتيـب  اين به

 بخشـي  رند،كشو هر در كارگر ي طبقه احزاب بخش ترين سرسخت
 بـر  نظـري  نظـر  از ديگـر  سوي از و كند مي جلب را ديگران نظر كه

 و شـرايط  عزيمـت،  خـط  روشن درك مزيت پرولتاريا عظيم ي توده
 مـــاركس. (دارنـــد را پرولتـــري جنـــبش نهـــايي كلـــيِ نتـــايج
1848)1973((  

 كـارِ  دسيسـه  احـزاب  ـ ـ شده رد چه آن كه آيد مي بر مختصر اين از
 وعـظ  دنيـا  به را شان هاي آموزه كارگري، نبشج از جدا شده ايجاد
 عمـلا  چـه  آن از ـ ـ شوند درگير نمي عملي نبردهاي در اما كنند مي

 چگونـه  و معناسـت  چه به دقيقا» حزب«. است آشكارتر شده طرح
 ايـن  از يـك  هـيچ  بـه  روشـني  پاسخ هيچ كرد؟ اش سازماندهي بايد

 دارد، فاوتيمت معاني ماركس نزد» حزب«. يافت توان نمي ها پرسش
 چيـزي  گاه و است عمومي انقلاب يا آرمان» ما جناح« معني به گاه
 آشـكار  ابهـام  9.هاسـت  چارتيسـت  جنـبش  گستردگي و گشادي به

 حـزب « يعنـي  فهمـيم،  مـي  حزب از ما چه آن. بود شرايط محصول
 و كـارگر  ي طبقـه  بـراي  خواه هنوز مدرن سياسي زندگي» ييِ توده
 پاسـخي  عنوان به احزابي چنين. نداشت وجود بورژوازي براي خواه

. آمدنـد  پديـد  بعـد  و نـوزدهم  ي سده اواخر در همگاني راي حق به
 ي مسـاله  شـايد  كـه  اسـت  مدرن ترِ گسترده مضمون اين در درواقع
 دوم نسـل  امـا . شـود  مـي  تـر  مشـخص  ماركسيسـتي  انقلابي احزاب

 ايـن  حـل  بـراي  عملي هاي گام كه بودند ماركسيستي انديشمندان
  .برداشتند كلمش

  ...ادامه دارد
  :نوشت پي
 بـاركر  ؛1986 بـاركر . (نـك  لهسـتان  همبسـتگي  جنـبش  ي درباره بحث براي .١

1987( 
 هارمـان . (نـك  چنين هم. است كرده) 1974 كليف( مورد اين در را اساسي كار .٢

 )1978 كليف( و) 1967
 ي دربـاره  اش 1968 ي مقالـه  كـه  هسـتم  هارمـان  كـريس  سپاسگذار درواقع .٣

 بحـث  اگـر . كـرد  روشن بسيار ها خيلي و من براي را موضوع» طبقه و حزب«
 .است» جنبش« عبارت از برداشت در دارد اصالت حاضر

 درواقـع .  است موشكافانه بسيار فرانسه در ويژه به بورژوازي از اش برداشت اما .۴
 مـاركس،  كلاسـيك  ي مقاله در را تحليل زيربناي كه نظري دستگاه از بخشي
 چـه  آن بـين  تمـايز  بـه  بسـتگي  دهد، مي تشكيل ،بناپارت لويي برومر هژدهم

 ويـژه  بـه  دارد، بناميم» طبقاتي تقسيم« را آن اند آموخته ما به اخير نويسندگان
 و تـاج  مـدعيِ  يـك  بـه  را خود هريك كه صنعتي و مالي بورژوازي بين تمايز
 زا مشـترك  دفـاع  و بـود  ناشدني حل آنها بين نزاع كردند؛ وصل فرانسه تخت

 .كرد مي سست را جمهوري نهادهاي
» پرولتاريـا  ديكتاتوري« عبارت به كه يي  گرانه واقع معناي هر كه بيفزاييم بايد .۵

 تحديـد  ابـدا  شـان  دغدغـه  كه دارد اشاره ي دولتي نهادهاي تاسيس به بدهيم،
 هـايي  بخـش  بر كردن حكومت بلكه نيست پيشين حاكم ي طبقه اعضاي نفوذ
 چقـدر  حكومـت  ايـن  باشـد  مهـم  كـه  ايـن  بدون است، كارگر ي طبقه خود از

 اعتصـابِ  صـف  درواقـع  كـارگري  دولـت . دارد پرولتري يا دمكراتيك محتواي
 .است جامعه سراسر در شده پخش

۶. gens sans feu and sans aveu 
 پرولتاريـــاي لـــومپن« را ســـيار گاردهـــاي ...برومـــر هـــژدهم در مـــاركس .٧

 )154)1973( 1952 ماركس. (كند مي تعريف» شده سازماندهي
 شـورش  در درگيـر  طـرف  دو اجتمـاعي  تركيـب  از تروگوت ي نوشته ي چكيده .٨

. كـرد  تجهيـز  را پاريسـي  كارگران از اقليتي تنها شورش... «:است چنين ژوئن
 مقاومـت  در را كـارگران  از نفـر  50000 تـا  40000 برآوردها ترين ودلباز دست
 2000000 بـر  بـالغ  كـه  ارگرك نيروي كل با را رقم اين بايد كه داند مي دخيل
 دارد احتمـال . كـرد  قياس شود مي جنس دو هر از كارگر 300000و مرد كارگر
 باشند، كرده شركت سركوب در سيار يا ملي گاردهاي قالب در تعداد همين كه

 ميـان  در حتـا  كـه  است ذكر شايان. ماندند كنار كارگر ي طبقه اكثر كه درحالي
 پرهيـز  درگيـري  از زمـاني  هر از بيش كه شده تهديد مليِ هاي كارگاه اعضاي

 چهـار  نـزاع  در شـان  حقوق پرداخت به دولت تصميم با ترشان بيش كردند، مي
 )1984:30 تروگوت(» .شدند منفعل روزه

 متمـايز  معنـاي  پـنج  كم دست مساله ررسيب در) 1967جانستن( جانستن منتي .٩
 همـان  عام برداشت پركاربردترين. است كرده معلوم ماركس نزد را عبارت اين
   .است آمده) 1985( مولينو يكم بخش در كه است
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 »استراتژيكي-درباره بازگشت مسئله سياسي«
 
 

  
  سعيددانيل بن: نويسنده
  بهروز عارفي: برگردان

  
هاي كشورهاي شيلي و پرتقـال  هايي كه تجربهدر مقايسه با بحث

بـا   1980برانگيختنـد، از اوايـل دهـه     1970هـاي دهـه   در سـال 
حتـا بـه رغـم وضـعيت     (روبرو هستيم » بحث استراتژيكفقدان «

ــه ــه و آمريكــاي  بســيار متفــاوت نمون هــاي كشــورهاي نيكاراگوئ
هاي دهه توان سالي ليبرالي، ميدر مواجهه با ضدحمله). مركزي
از جملـه   هـاي ديكتـاتوري  نشـيني  نظـام  را حتا بـا عقـب   1980

در بهترين (اسي ها براي دمكرآمريكاي لاتين، در مقابل فشار توده
هاي مقاومت اجتماعي ناميده و وجـه مشخصـه آن را   سال) حالت

-اين عقب. قرار گرفتن مبارزه طبقاتي در وضعيت تدافعي دانست
نشيني سياسي توانست شرايطي ايجاد كند كه براي فهم مطلب و 

در تقـارن بـا   . (نـاميم مـي » توهم اجتمـاعي «به زبان ساده، آن را 
. ركس جـوان وجـودش را بـر مـلا كـرد     كـه مـا  » توهم سياسـي «

حقـوق   -» سياسـي «مخاطبان ماركس افرادي بودند كـه رهـايي   
در ). پنداشـتند مي» رهايي انسان«را به مثابه آخرين كلام  -مدني

هـاي اجتمـاعي از زمـان    ي فورومهاي اوليهوضعيت خاص، تجربه
-، و اولـين گـرد  1999در سال  Seattleبرگزاري كنفرانس سياتل 

، تـا حـدودي   2001در سـال   Porto Alegreي پورتـو آلگـر   آيهم
هـاي  توهم نسبت به خودكفايي جنبش. بازتابي از اين توهم است

شدن مسـئله سياسـي بـه مثابـه     اجتماعي و به پشت صحنه رانده
-ي رشد مبارزات اجتماعي در پايـان سـال  نخستين پيامد مرحله

 .1990هاي دهه 
» لحظـه اتوپيـك  «پديـده را  كردن سخن، من نام ايـن  براي ساده

هـاي  ي روايـت نـامم كـه دربرگيرنـده   هاي اجتمـاعي مـي  جنبش
، اقتصـاد  )ليبراليسـم كـاملا كنتـرل شـده    (توهم ليبرالي : متفاوت
و به ويژه اتوپي نئوليبرتر ) اشاز نوع كينزنيانيسم اروپايي(كينزي 

كردن از تغيير جهان بدون كسب قدرت يا قناعت» نو آنارشيست«

  Johnنظير جان هالووي(ها نظام متعادل توازن ضدقدرت به يك
Holloway  تــوني نگــري ،T. Negri دي ، R. Day .( خيــزش

هـاي سياسـي يـا    ي مبارزات اجتماعي به صـورت پيـروزي  دوباره
در ). ونزوئلا و بوليـوي : در آمريكاي لاتين(انتخاباتي متبلور شدند 

كارزار عليه قانون جديد نظير (اروپا، به جز مورد استثنايي فرانسه 
، اين مبارزات با شكست مواجه شده و نتوانسـت  )كار براي جوانان

هاي تأمين خـدمات اجتمـاعي،   ها، رفرمسازيي خصوصياز ادامه
اين تضـاد موجـب   . ازميان رفتن حقوق اجتماعي جلوگيري نمايد

هاي اجتمـاعي، توقعـات مجـددا بـه     شود كه در غياب پيروزيمي
هـاي سياسـي، از جملـه مبـارزات انتخابـاتي، روي      حـل سوي راه

  )1. (گرداند؛ همان طوري كه انتخابات ايتاليا گواه آن است
هــاي ي بحــثآغــازگر دوبــاره» بازگشــت مســئله سياســي«ايــن 

-آن مجادلاتي كـه كتـاب  . استراتژيكي است كه هنوز لنگان است
-برانگيختـه  Albert  Michaelهاي هالوي، نگري و مايكل آلبـرت 

گـذرد، انتخـاب لـولا در    ي آنچه در ونزوئلا ميند، بررسي ترازنامها
بيانيه ششـم سـلوا   (ها گيري زاپاتيستبرزيل و يا حتا تغيير جهت

در مكزيـك مويـد   » كارزار ديگـر «و Selva Lacandona لاكاندونا 
مباحثـات پيرامـون طـرح    . همـه گويـاي ايـن امـر هسـتند     ) آنند

در فرانسـه يـا كتـاب    ) LCR(مانيفست ليگ كمونيسـت انقلابـي   
نيـز در چنـين وضـعيتي    ) Alex Callinicos )2الكس كالينكوس 

. دارانـه هـاي خويشـتن  ها و مقاومتي نگفتنمرحله. يابندمعنا مي
جهان «، و يا »...جهان يك كالا نيست «هالووي با شعار » فرياد«(

تعيين ايـن كـه   . اينك در حال خاموشي است) »...فروشي نيست 
هـاي  جهاني ميسر است، ضروري است، به ويژه كشف راه چه نوع

  .نيل به آن
  استراتژي داريم تا استراتژي

و بعـدها مفـاهيم جنـگ موضـعي و     (مفاهيم استراتژي و تاكتيك 
از جملـه در آثـار   (هـاي نظـامي   برگرفتـه از واژه ) جنگ متحـرك 

وارد ادبيـات و  ) Delbrück و دلبـروك   Clausewitzكلاوس ويتز 
-با وجود اين، معاني آنها بسيار تغييـر كـرده  . رگري شدجنبش كا

دوراني بود كه استراتژي، علم به هنـر پيـروزي در يـك نبـرد     . اند
شد، و تاكتيك به ترفند جابجايي نيروها در ميـدان نبـرد   تلقي مي

هاي پادشـاهي تـا   از آن زمان، جنگ ميان سلسله. شدمحدود مي
در (ه تـا جنـگ جهـاني    عيـار گرفت ـ هاي ملي، از جنگ تمامجنگ

ي وقفـه در عرصـه  ، ميدان اسـتراتژيك همچنـان بـي   )عصر حاضر
تـوان يـك   از ايـن پـس، مـي   . زمان و مكان گسترش يافته اسـت 

» اسـتراتژِي محـدود  «را از ) در سطحي جهاني(استراتژي گلوبال 
تـا  . تميـز داد ) مبارزه براي كسـب قـدرت در قلمـروي مشـخص    (

طرحي اوليه از استراتژي كلـي را   ي انقلاب مداومحدودي، نظريه
ي ملي در يك كشور شروع شـده و  انقلاب در عرصه: دادنشان مي
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يابد؛ اين انقلاب با كسب قدرت تا سطح قاره و جهان گسترش مي
انقــلاب «دارد، امــا بــا يــك كننــده برمــيسياســي گــامي تعيــين

ا در نتيجه، انقلاب، عمل ر. يابدتداوم يافته و تعميق مي» فرهنگي
  .آميزدبا روند و واقعه را با تاريخ درهم مي

هاي نيرومند كه داراي استراتژي اقتصادي و امروزه با وجود دولت
در ) عمـومي (انـد، ايـن بعـد از اسـتراتژي گلوبـال      نظامي جهـاني 
ظهـور  . ي اول قرن بيسـتم اهميـت بيشـتري دارد   مقايسه با نيمه

. واه ايـن مدعاسـت  اي يا جهاني گ ـفضاهاي جديد استراتژيك قاره
ي امكــان ايجــاد در تقابــل بــا نظريــه(ديالكتيــك انقــلاب مــداوم 

تنيــدگي ، بــه عبــارت ديگــر درهــم)سوسياليســم در يــك كشــور
. اي و جهـاني بيشـتر از هـر زمـاني اسـت     هاي ملي، قـاره مرزهاي

هاي قـدرت سياسـي در يـك كشـور     امكان به دست گرفتن اهرم
ــوي ( ــزوئلا و بولي ــر ون ــي بلافاصــله مســئله  وجــود دا) نظي رد، ول

، گـزارش  Alca عليـه آلكـا  Albaآلبا (استراتژي در سطح يك قاره 
بـه مثابـه يـك    ...) و Andes ، پيمـان آنـد   Mercosur مركوسـور  

ي كشـورهاي  در همـه . كنـد سياست داخلي، قد علـم مـي   مسئله
تواند به تناسـب  هاي ليبرالي مياروپايي، مقاومت در برابر ضدرفرم

هاي قانوني در سطح يـك  آوردهاي حقوقي و حمايتستقوا، بر د
حتا يـك راه حـل مـوقتي در مـورد معضـلات      . كشور متكي باشد

هاي دولتي، ماليـاتي و تـأمين خـدمات اجتمـاعي و حفـظ      بخش
ريزي مجـدد يـك اروپـاي اجتمـاعي و     پايه«براي (محيط زيست 

از همان ابتدا يك طرح در سطح اروپـا را ضـروري   ) »دموكراتيك
  )3. (سازديم

 هاي استراتژيكيفرضيه
اسـتراتژي  «ي مورد بررسي در اين جا بـه آن چـه مـن    لذا مسئله

به عبارت ديگـر مبـارزه بـراي    . شودام، محدود ميناميده» محدود
در واقـع، در  . كسب قدرت سياسي در سطح ملي مورد نظر اسـت 

اين جا همه ما برسر اين واقعيت توافـق داريـم كـه در چـارچوب     
هاي ملـي تضـعيف شـده و شـاهد     شدن، امكان دارد دولتنيجها

كه (اما، قلمرو ملي ) 4. (نوعي جابجايي اعمال حاكميت ملي باشد
گيرد و سرزميني را توازن قواي طبقاتي در چارچوب آن شكل مي

در قلمرو متحرك فضاهاي استراتژيك ) كندبه دولتي منصوب مي
منتشـره در شـماره    گـزارش . اي داردكننـده كماكان نقش تعيين

به ايـن درجـه از مسـائل    ) 2006مارس (» نقد كمونيستي« 179
  .اختصاص يافته است

-مرحله«درنگ، آن دسته از انتقادات كه ما را به داشتن بينش بي
از جـان هـالووي گرفتـه تـا     (سازد،  از روند انقلابي متهم مي» اي

بـر   كـه . (را كنـار بگـذاريم  ) Cédric Durand ) (5سدريك دوران
چـون و  لازمـه اوليـه و بـي   «طبق آن گويا براي ما، كسب قـدرت  

ــه تحــول اجتمــاعي اســت »چــرا ايــن اســتدلال اگــر ). ي هرگون
مـا هرگـز   . اطلاعـي سـاده اسـت   كاريكاتوري نباشد، ناشـي از بـي  

ايـن كـه مـن    . ايـم طرفدار پرش با نيزه بدون خيز برداشتن نبوده
تـوان از هـيچ بـه    ه ميچگون«ام كه بارها اين سوال را مطرح كرده

، براي تاكيد بر ايـن نقطـه اسـت كـه گسسـت      »همه چيز رسيد؟

انقلابي، جهش خطرناكي است كه در مناقشه بـين دوطـرف، نفـر    
يــژارد حــق بــا گييــوم لــي. ســودش را ببــرد) بوروكراســي(ســوم 

Guillaume Liégeard     است وقتي كه براي اثبات ايـن كـه همـه
بودن اين ادعا كـه  عاري از حقيقت باشد،چيز سفيد و يا سياه نمي

حتـا امـر    -شودپرولتاريا تا پيش از كسب قدرت، هيچ شمرده مي
-را به ما يـادآور مـي  » مسلمي نيست كه بخواهد همه چيز بشود

كـه از سـرود   » همه چيز و يا هيچ چيز«استفاده از اصطلاح . شود
دم انترناسيونال به عاريت گرفته شده، صرفا به منظور تاكيد بر ع ـ

بورژوايي و انقلاب ) سياسي(تقارن ساختاري و تقابل ميان انقلاب 
  .اجتماعي است

كه  –هاي انتقالي، حكومت كارگري مقولات جبهه واحد، خواست
ــايمر   ــز تاله ــلارا Radek ، رادك Thalheimerتروتســكي و ني ، ك

اي انترناسيونال كمونيست در مباحث برنامهClara Zetkin زتكين 
كردند كـه دقيقـا در خـدمت    شم آن، از آن دفاع ميي شتا كنگره

تبيين و پيوند هر رويدادي با شرايط تـدارك آن، هـر رفرمـي بـه     
بـه مـوازات آن، نـزد    . انقلاب و هر جنبشي به هدف نهايي آن بود

» جنگ موضعي«و ) هژموني(هاي سلطه مقوله  Gramsciگرامشي
مكاني كـه  (ق تقابل ميان شر) 6. (دارنددر همان جهت گام بر مي
و ) تـر اش سـخت تر است ولـي نگهـداري  تسخير قدرت گويا سهل

در ايـن بـاره، بـه    (غرب حكايت از همان مشـغوليات فكـري دارد   
هـاي مربـوط بـه ترازنامـه انقـلاب آلمـان در كنگـره پـنجم         بحث

بار هم شـده،  حتا براي يك). انترناسيونال كمونيست مراجعه كنيد
  Zusammenbruch Theorieمــا هرگــز طرفــدار تئــوري ســقوط 

 Giacomoباره بـه كتـاب جـاكومو مارامـائو     در اين) 7. (ايمنبوده
Marramao مراجعه كنيد.  

گراي روند انقلابي و بـرخلاف بـي   هاي خودانگيختهبرخلاف بينش
، ما همواره بر سـهم  1960هاي دهه ي سالتحركي ساختارگرايانه

الگوبرداري بلكـه بـر آن   اما نه در . ورزيماصرار مي» عامل ذهني«
اش در مجلـه نقـد   در مقالـه   Antoine Artousچه آنتوان آرتوس 

» هـاي اسـتراتژيكي  قضـيه «كمونيستي اشاره دارد، و ما بر آن نام 
يا الگو، . وجه بازي با كلمات نيستهيچا يم، اصطلاحي كه بهنهاده

يك فرضيه، . كردن، نظير يك دستورالعمل استچيزي براي كپيه

 
 آنتونيو نگري
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هنمايي است براي عمل و با تكيه بر تجربيات گذشته، اما درش را
هـاي جديـد بـاز بـوده و     بر روي تجربيات و بـر حسـب موقعيـت   

-پردازي نبوده، بلكه چكيدهبنابراين، يك خيال. پذير استانعطاف
، بـا  )اي كه در اختيار داريـم تنها ماده(اي ست از تجارب گذشته، 

در نتيجـه،  . باشـند تر مـي رتا غنيعلم به اينكه حال و آينده، ضرو
اي روبرو هستند كه نظاميـان،  كـه بـه    انقلابيون با همان مخاطره

  . قول عوام، هميشه باندازه يك جنگ تاخير دارند
نظير انقـلاب روسـيه و   (در پرتو تجارب بزرگ انقلابي قرن بيستم 

انقلاب چين و نيز انقلاب آلمان، جبهـه خلـق در فرانسـه، جنـگ     
، پرتقـال، شـيلي   68بخش ويتنام، مه پانيا، جنگ آزاديداخلي اس

فرضيه اعتصاب عمومي .  توان تميز داد، دو فرضيه بزرگ را مي...)
اي و فرضــيه جنــگ تــوده   GGIشــودكــه منجــر بــه قيــام مــي

اين دو به دو نوع بحران، دو نوع قدرت دوگانـه و در  . GPPطولاني
  .شوندمي يابي بحران خلاصهي پاياندو شكل از نحوه

در مورد اعتصاب عمومي قيامي، دوگـانگي قـدرت شـكلي اساسـا     
نه تنها كمـون پـاريس بلكـه شـوراي     (شهري دارد، از نوع كمون 

دو ...) پتروگراد، قيام هامبورگ، قيـام كـانتون و قيـام بارسـلون و     
توانند براي مدتي نسبتا طولاني و در فضـايي متمركـز   قدرت نمي

مورد، با يك رودررويي سريع براي تعيين در اين . زيستي كنندهم
تواند به رودررويـي طـولاني منجـر    كه مي(وضعيت روبرو هستيم 

بخش در ويتنـام  نظير جنگ داخلي در روسيه، جنگ آزادي: شود
اي، تضـعيف روحيـه   در چنـين فرضـيه  ....) و  1945پس از قيـام  
-انظباط و سازماندهي سربازان نقش مهمي بازي مـي ارتش و عدم

-ها در پرتقـال و دسيسـه   SUVكميته سربازان در فرانسه، (ند ك
در ميان ارتش شـيلي، بخشـي از آخـرين تجـارب       Mirهاي مير 

  ).اندقابل ذكر در اين زمينه
اي روبـرو هسـتيم   اي طولاني، با قدرت دوگانهدر مورد جنگ توده

نـواحي آزادشـده و اداره ايـن    (كنـد  كه در سطح كشور عمل مـي 
مـائو بـا   . زيستي كننـد تري همتوانند زمان طولانييكه م) مناطق

»  توانـد در چـين دوام يابـد؟   چرا حاكميت سرخ مي«انتشار جزوه 
اين شرايط را بخوبي درك كرد و تجربه جمهوري  1927در سال 

هـاي  ي نخسـت، ارگـان  در مـورد فرضـيه  . ينان نمونه بارز آن بود
توسـط شـرايط   قدرت بديل به لحاظ محتواي اجتماعي منحصـراً  

نظير كمون پاريس، شوراي پتروگراد، شوراهاي كـارگري،  (شهري 

، بندهاي صنعتي و چريك محلـي و  )ي ميليشياي كاتالونياكميته
ي شوند در حـالي كـه در مـورد فرضـيه    غيره است كه تعيين مي

 )با اكثريت دهقاني(شوند متمركز مي» ارتش خلق«دوم، در 
تـوان انـواع تركيبـات    لاييـده، مـي  در بين اين دو كلان فرضـيه پا 

ي رغـم افسـانه  جمله در انقلاب كوبـا و علـي  من. بينابيني را يافت
انقـلاب در   ،عمدتا از طريق كتاب رژيـس دبـره  (شده كانون ساده

ي ، ما شاهد پيوند و خيزش كانون چريكي در مقام هسـته )انقلاب
اي ه ـهايي در جهت اداره امور و اعتصـاب ارتش شورشي، با تلاش

هـا  رابطـه بـين آن  . عمومي در شهرهاي هاوانا و سانتياگو هسـتيم 
 Frankآفرين بود، همان طوري كه مكاتبات فرانك پاييس مشكل

Païs دانيل راموس لاتور ،Daniel Ramos Latour  و شخص چـه ،
ال لانكـو  «و » la selvaلاسـلوا  «گوارا در مورد تنش موجود ميان 

el llano «ز انقلاب، روايت رسمي دولتـي كـه   پس ا) 8.(گواه آنند
را به عـرش اعلـي   ي گرانما و بازماندگان زنده آنحماسه قهرمانانه

ژوييه و رهبري كاسترويسـتي   26گذاري گروه برد تا براي پايهمي
-حقانيت بيشتري كسب كنند، سدي شد بـر سـر راه مهـم همـه    

 شـده تـاريخ، كـه از   ايـن روايـت سـاده   . ي روند انقلاب كوباجانبه
اي شـد بـراي   سـازد، انگيـزه  چريكي روستايي الگوي  نمونـه مـي  

در پرو، ونزوئلا، نيكاراگوئه، كلمبيـا،  ( 1960هاي دهه تجارب سال
و لوبـاتون    De la Puenteدرجريان نبردهاي دولاپوئنتـه ). بوليوي

Lobatonكاميلو تورس ،Camillo Torres يون سـوز ا ،Yon Sosa ،
در مكزيـك، كـارلوس مـاريگلا     Lucien Cabanas لوسين كاباناس 

Carlos Marighela و لاماركا Lamarca  در برزيل و غيره، ماجراي
هـا  بار چه گوارا در بوليوي، نابودي تقريبا كامل ساندينيستفاجعه

ــازان  1967و  1963در  ــه  Pancasanدر پانكـ ــه تئوپونتـ ، فاجعـ
Teoponte  در بوليوي كه پايان اين دوره را رقم زد.  

در  PRT، فرضــيه اســتراتژيكي 1970هــاي دهــه ايــل ســالدر او
-آرژانتين و مير در شيلي، عمدتا به نمونه ويتنامي از جنگ تـوده 

-اي از جنگ آزاديبه نمونه افسانه PRT(اي طولاني استناد كرد 
تـاريخ جبهـه ساندينيسـتي تـا     ). كـرد بخش الجزاير اسـتناد مـي  

ا تركيبـي بـود از   بر ديكتاتوري سوموز 1979اش در سال پيروزي
و تومـاس  ) ايجنگ طولاني تـوده ( GPPجناح . گرايشات مختلف

شـان را بـه گسـترش جنـگ     گيـري ، جهتTomas Borgeبورخه 
چريكي در كوهستان و به لزوم گردآوري تدريجي قوا در طي يك 

خـاييم  (گـرايش پرولتـري   . مدت طـولاني معطـوف كـرده بودنـد    
-جتماعي توسـعه سـرمايه  بر تاثيرات ا) Jaime Wheelockويلاك 

داري در نيكاراگوئــه و تقويــت طبقــه كــارگر انگشــت گذاشــته و 
لحظـه  «انداز گردآوري نيرو در درازمدت جهت درعين حال چشم

» ترسريسـت «گيـري گـرايش   سـمت . را در مد نظر داشـت » قيام
Tercériste ]برادران اورتگا] (گرايش شورشي معروف به راه سوم 

Ortega  (د از دو گرايش ديگر، پيوند جبهه جنـوب  كه تركيبي بو
  . ممكن ساخت    Managuaرا با  قيام ماناگوآ

پس از پيروزي انقلاب، هومبرتو اورتگا اختلافات را چنين خلاصه 
نـامم   من سياست انباشت منفعل نيروها را آن سياستي مي«: كرد

  
 گرامشينيو آنتو
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كه برعدم مداخله در اوضاع و احوال مشخص و گـردآوري نيروهـا   
اين انفعال در سطح اتحادها خـود  . تفاوتي استواراستا بيهمراه ب

-دليل وجود انفعال اين بود كه مـا مـي  . را به منصه ظهور رسانيد
-يابي بوده و مـي پنداشتيم كه قادر به گردآوري اسلحه، و سازمان

توانيم نيروهاي انساني را بدون نبرد با دشمن متحـد سـازيم، بـي    
پـذيرد كـه   باوجود اين، او مـي ) 9(» مها را درگير سازيكه تودهآن

ما فراخوان به قيام «: هاي ما را به جلو هل دادوضعيت، ما و نقشه
داد كه داديم، حوادث شتاب گرفته، شرايط عيني به ما اجازه نمي

توانسـتيم بـا قيـام    در واقع، ما نمي. آمادگي يبشتري كسب كنيم
اي بـه خـود   اي چنان ابعـاد گسـترده  جنبش توده. مخالفت كنيم

توانستيم با ما نمي.  گرفته بود كه پيشتاز از رهبري آن ناتوان بود
تنها كاري كه از ما ساخته بود، ايـن  . چنين موجي مخالفت كنيم

بود كه رهبري جنبش را تـا حـدودي بـه دسـت بگيـريم و آن را      
اسـتراتژي مـا بـراي    «كند كـه  بندي ميو او جمع. »هدايت كنيم

ايـن  . ها متكي بود و نه بر يك طـرح نظـامي  دهقيام، همواره بر تو
در واقع، گزينش استراتژيك عبارت است . »نكته بايد روشن باشد

هـاي سياسـي، دوران مداخلـه ، شـعارها و تعيـين      از تنظيم تقدم
  .مشي و  اتحادهاي سياسيخط

 Elتا ال تروئنو آن لاسـيوداد    Los de la selvaاز لوس دولاسلوا 
trueno en la ciudad    روايت مـاريو پـايراس ،Mario Payeras  از

روند گواتمالايي همگي بر بازگشت از جنگل به شـهر و بـر تغييـر    
نقد . رابطه ميان نظامي و سياسي، ميان شهر و روستا گواهي دارد

، نيز بـازگوي  1974رژيس دبره در سال ) يا انتقاد از خود(اسلحه 
در . باشـد از آن مـي و تحولات ناشـي   60هاي دهه ي سالكارنامه

در آلمـان   RAFبـار راف  اروپا و ايالات متحده، ماجراهـاي فاجعـه  
در آمريكـا    Weathermen     ، ودرمـن  )فراكسيون ارتش سـرخ (
بگذريم از ماجراي زودگذر و مضحك چپ پرولتري در فرانسه  و (

 Serge July/Alainآلــن ژيســمار  –هــاي ســرژ  ژولــي نظريــه
Geismar  و ). »به سوي جنـگ داخلـي  «نشدني وشدركتاب فرام
هاي مشابه ديگر در جهت جازدن چريكي روسـتايي بـه   نيز تلاش

. عملا به پايان رسـيدند  1970ي ، در دهه»چريكي شهري«جاي 
تنهــا مــواردي از  جنــبش مســلحانه كــه توانســتند دوام آورنــد،  

شان در مبـارزه بـا سـتم ملـي     ي اجتماعيتشكلاتي بودند كه پايه
  ).  10]) (باسك ها[    Euzkadiايرلند، اسكادي (اشت قرار د

تـوان تـا حـد يـك     ها و تجارب استراتژيكي را نمـي لذا اين فرضيه
اي از وظــايف هــا مجموعــهآن. گيــري نظــامي كــاهش دادســمت

از انقـلاب   PRTاز ايـن رو كـه، درك   . كنندسياسي را تنظيم مي
ي مسـلحانه  بـه بخش ملي و تقدم جنآرژانتين بمثابه جنگ آزادي

)GRP ( دهـي در واحـدهاي توليـدي و    به بهاي فداكردن سـازمان
گيري مير بـا تاكيـدش بـر    به همان سياق، جهت. ها انجاميدمحله

و پايگـاه در  (حول گردآوري نيـرو  ] اتحادخلقي[خلقي » اونيتاي«
ي طـولاني و ارزيـابي   ي مسـلحانه بمنظور تدارك مبارزه) روستاها

بهـادادن بـه   ي با كودتاگران، و بـويژه در كـم  نادرست در زورآزماي
بـا وجـود ايـن ميگوئـل انريكـه      . پيامدهاي دائمي آن منتهي شـد 

Miguel Enriquez تانكازو «، پس از شكستtankazo« يك دوره ،
كوتاه متناسب با تشكيل حكومت پيكـارگر بـراي آمـاده سـاختن     

  .زورآزمايي را خوب درك كرده بود
نقطه عطفـي   1979ها در سال دينيستبدون ترديد، پيروزي سان

ــي ــه شــمار م ــه. رودب ــاريو اي اســت كــه دســتايــن نكت كــم م
كند، درضمن ايـن كـه در   از آن دفاع مي  Mario Payerasپايراس

ــالا  ــالوادور(گواتم ــبش) و الس ــا   جن ــا ب ــر تنه ــي ديگ ــاي انقلاب ه
هاي پوشاليِ پوسيده مواجه نبوده بلكه بـا كارشناسـان   ديكتاتوري

اســراييلي، تــايواني و » ضدشــورش«و » ي فرسايشــيهــاجنــگ«
از آن پس، اين عدم توازن رو به افزايش در . آمريكايي روبرو بودند

» نامحـدود «بستر دكترين استراتژيكي جديـد پنتـاگون و جنـگ    
ايـن يكـي از   . به كل جهان گسترش يافته است» تروريسم«عليه 

 ـالعـاده شـديد انـدوه   به اضافه خشونت فـوق (دلايلي  ي ار تجربـه ب
كامبوج، ضدانقلاب بوركراتيـك در شـوروي، انقـلاب فرهنگـي در     

كه مسئله خشونت انقلابي، كه تا چندي پيش حتا معصوم ) چين
و   Grammaدر بسـتر حماسـه گرامـا   (شد بخش تلقي ميو رهايي

و  Giap، جيـاپ  Fanonهاي فانون چه گوارا و يا در لابلاي نوشته
بدين . آيددسر و حتا تابو به حساب ميامروز پردر) Cabralكابرال 

هايي هستيم كه با اسـتفاده از  ترتيب است كه امروزه شاهد تلاش
گيـري بـه سـوي سياسـت     يا با جهـت ) 11(سنتز لنين و گاندي 

خشونت، كورمال كورمال يك استراتژي نامتقارن از ضعيف تا عدم
بــه بحــث در بــاره بــديل و بازســازي ) (12. (جوينــدقــوي را مــي

معهـذا از زمـان سـقوط ديـوار بـرلين      ). مونيستي مراجعه كنيدك
-امـروزه شـرط  . تري مواجه نيسـت تاكنون، جهان با خشونت  كم

هـا  حلي كه در قـرن افـراط  راه» آميزحل مسالمتراه«بندي روي 
-چيز بر آن مهر تاييد نزد، عملي غيرمحتاطانه و از روي سادههيچ

ت كـه از چـارچوب بحـث    اما اين داستان ديگري اس. لوحي است
  .شودمن خارج مي

  
 فرضيه اعتصاب عمومي قيامي

نقـش شـاقول را    70هاي بنابراين، فرضيه استراتژيكي كه در سال
) اعتصـاب عمـومي منجـر بـه قيـام     ( GGIبراي ما داشت، فرضيه 

است كه درست نقطـه مقابـل غالـب انـواع مائوييسـم جاافتـاده و       
بـه روايـت آنتـوان    . ي بـود هاي تخيلي از انقـلاب فرهنگ ـ برداشت

اين فرضيه . اين فرضيه خواهيم بود» يتيم«آرتوس ما از اين پس 
داشت كه امروز ديگـر معتبـر نيسـت،    » كاربرد«در گذشته نوعي 

ي جدي به جاي معهذا او با اصرار بر ضرورت بازسازي يك فرضيه
هـاي توخـالي، بـر اعتبـار و     وقفه كلمه گسسـت و وعـده  تكرار بي

ي بحران انقلابـي و قـدرت دوگانـه    كان امروزي مقولهتناسب كما
-دل نگراني او در اين دو نكته متجلـي مـي  . كندمجددا تاكيد مي

  .شود
فشـارد كـه دوگـانگي    از يك طرف، آنتوان بر اين واقعيت پـا مـي  

قدرت ممكن است به طور كامل در خارج از نهادهاي موجود قرار 
هـا يـا شـوراها از    سويت نداشته باشد و ناگهان به صورت هرمي از
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اي نـه چنـدان دور   امكـان دارد كـه در گذشـته   . هيچ  پديد آينـد 
هـاي  هنگام بررسـي و مطالعـه رونـدهاي واقعـي انقـلاب در دوره     

آلمان، اسپانيا، پرتقـال، شـيلي و خـود انقـلاب     (آموزشي انقلابات 
گرايانه از روند واقعـي رويـدادها   تسليم چنين بينش ساده) روسيه

  .يمشده باش
من در اين مورد ترديد دارم، چرا كه هريك از اين تجربيات فـوق،  

يابي و نهادهاي ما را با ديالكتيك ميان اشكال گوناگون خودسامان
هر چه باشد، تـا وقتـي   . پارلماني يا شهري موجود رودررو ساخت

اي از كه ما توانستيم چنين بينشـي داشـته باشـيم، توسـط پـاره     
زماني كه ديديم ارنست ماندل پس ). 13(شدند متون تصحيح مي

و مجلـس موسسـان در   ) شوراها(ها از بررسي مجدد رابطه سويت
رو آورد، حتا خود ما هم احساس » دموكراسي مختلط«روسيه به 

 .كرديم و دچار شوك شديمناراحتي مي
در واقع كاملا واضح است كه به طريـق اولـي در كشـورهايي كـه     

هـا  ي دارند، كشـورهايي كـه در آن  بيش از يك قرن سنت پارلمان
انتخابات و حق راي همگاني جا پـاي محكمـي دارد و از مجـراي    

ي كـه وزنـه  » هـا سوسياليسم از طريق پاييني«انتقال حقانيت به 
اصلي داشته و ليكن با حضور نهادهاي نمايندگي با وزنه كمتـري،  

  .توان به گونه ديگري تصور كردروند انقلاب را نمي
ايم، براي مثال به مناسبت ر مورد اين نكته متحول شدهعملا ما د

، در وضـعيت جنـگ   1980شـد در سـال   انقلاب نيكاراگوئـه مـي  
بـود  » آزاد«داخلي و حكومت نظامي مخـالف برگـزاري انتخابـات    

ايراد ما بـه  . برديمولي ما اصل برگزاري انتخابات را زير سوال نمي
را منحل » راي دولتيشو«ها اين بود كه به چه دليل ساندينيست

توانست نقش مجلـس اجتمـاعي و يـك قطـب     كردند چرا كه مي
بـه  . برحق را بازي كند و بديلي در مقابل مجلـس منتخـب باشـد   

بـود كـه در   تر، مفيدتر مـي همين ترتيب، در سطحي بسيار پايين
انجمـن  (پورتو الگر به ديالكتيك ميان نهادهاي منتخـب شـهري   

هاي بودجه مشاركتي و كميته) شوريك(و انتخابات عمومي ) شهر
  .گشتيمبازمي

ي رابطـه  اي كه در برابر مـا قـرار دارد، مسـئله   در حقيقت مسئله
ــان دموكراســي در ســطح كشــوري و دموكراســي مشــاركتي   مي

در مقيــاس  Setubalكمــون، شــوراها، مجلــس خلقــي ســتوبال (
نيست، حتا مسئله رابطه ميـان دموكراسـي مسـتقيم و    ) كشوري
هر دموكراسي تا حدودي نمايندگي (سي نمايندگي نيست دموكرا

، ولي مسئله بـر سـر   )الاختيار نبوداست و لنين طرفدار وكالت تام
از سـوي  (ايـرادي كـه عمومـا    . ي عمـومي اسـت  ايجاد يـك اراده 

بـه  ) Norberto Bobbioهاي اروپايي يا نوربرتـو بوبيـو   كمونيست
طبقاتي -گرايش صنفيشود، بر دموكراسي از نوع شورايي وارد مي

هـاي  گروه(از منافع خاص ) يا هرمي(جمع جبري  :بودن آن است
الاختيار كه توسط وكالت تام) اهميت، موسسه توليدي و اداراتبي

تـاثيرات  . كنـد به هم مرتبط باشد، اراده عمومي را مـنعكس نمـي  
اگـر اهـالي   : هـاي خـود را دارد  جنبي دموكراسي نيـز محـدوديت  

اي مخالفت كنند يا اهالي شهري بـا ايجـاد   اد جادهاي با ايججلگه

محلي براي انباشت زباله مخالفت كـرده و آن را بـه شـهر مجـاور     
حواله دهند، در آن صورت بايد شـكلي از مركزيـت حكـم وجـود     

هاي اروپايي، مـا بـر روي   در بحث با كمونيست) 14. (داشته باشد
-پافشاري مـي ) اهگرايي آنو بر كثرت(گيري احزاب لزوم ميانجي

يعني با شروع از . كنيم تا بتوانند تلفيقي از پيشنهادات ارائه دهند
. ها يك اراده عمـومي بيافريننـد  نقطه نظرهاي خاص و تركيب آن

بدون اين كـه در عـالم خيـال در پـيچ و خـم نهادهـاي سياسـي        
اي خـود،  سرگردان شويم، ما بيش از پيش، غالبا در اسناد برنامـه 

ايم كه ساز و كـار عملـي   ود دو مجلس را گنجاندهفرضيه كلي وج
  .آن را تجربه تعيين خواهد كرد

  گوارا چه  
 Alexاي كـه در نقـد بـر نوشـته آلكـس كـالينكوس       دومين نكتـه 

Callinicos  كنـد،  رشته فكري آنتوان را سخت به خود مشغول مـي
ي تصـرف قـدرت بيشـتر جلـو     اين است كه نوشته الكس تا آستانه

شود، و ادامه ماجرا را يا به اميـد  در آن مرحله متوقف ميرود و نمي
فرارسيدن ندايي از غيب به حال خود رها كرده و يا امـواج حركـت   

حـل  گير دموكراسـي شـورايي راه  ها و فوران همهخود بخودي توده
هـاي  با وجودي كه در برنامه الكس، دفـاع از آزادي . يابندخود را مي

ي نهادهـاي  يچ نشاني از مطالبات دربارهعمومي گنجانده شده، اما ه
نظيـر انتخابـات عمـومي بـا روش اكثريـت نسـبي،       (سياسي نيست 

ولـي   ).مجلس موسسان يا تك مجلسي و دموكراتيزاسيون راديكـال 
شود، او نهادها مربوط مي  Cédric Durandچه به سدريك دورانآن

ختـاري و  هاي خودمي ساده استراتژيكنندهرا صرفا به مثابه تقويت
كنـد، چيـزي كـه در عمـل بتوانـد بـه صـورت        اعتراضي تلقي مـي 

ظاهر شود، بـه بيـان ديگـر يـك     » بالا«و » پايين«اي ميان مصالحه
ي اوليـه بـراي اعمـال    »هـا پاييني«اي از گروه فشار پيش و پا افتاده

  .كه دست نخورده باقي مانده است» هابالايي«فشار به 
ي نقــد انگيــز در نشــريهبحــث در واقــع، ميــان مــدافعان مباحــث

الوقوع بـودن  قريب«كمونيستي، در مورد بدنه كلي برنامه ملهم از 
هـاي انتقـالي،   خواسـت : نظر استو يا برنامه انتقالي اتفاق» فاجعه

و ) هژمـوني (، منطق سلطه )15) (جبهه واحد(خط مشي اتحادها 
ن بـدي . ميان اصـلاحات و انقـلاب  ) و نه تعارض(درباره ديالكتيك 
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توانيم با توجه به تناسب ما مي
نيروها و سطح آگاهي موجود، 

بندي دقيق در مورد فرمول
هاي انتقالي به بحث خواست

 بپردازيم

از يـك  ) »ضـدليبرالي «(ترتيب، با جداكردن يك برنامـه حـداقل   
و ديواركشـيدن بـين ايـن دو    ) داريضدسرمايه(» حداكثر«برنامه 

مخالفيم و كاملا معتقديم كه يك سياست ضدليبرالييسـم پيگيـر   
شود چرا كه پويـايي مبـارزات ايـن    داري منتهي ميبه ضدسرمايه

  .انددوسخت درهم تنيده
م با توجه به تناسب نيروها و سطح آگاهي موجـود، در  توانيما مي

. هاي انتقالي بـه بحـث بپـردازيم   بندي دقيق خواستمورد فرمول
اما، ما به سهولت در مورد موقعيت و جايگـاه مسـائل مربـوط بـه     
مالكيت خصوصي ابزار توليد، ارتباطات و مبادله  به توافق خواهيم 

ي، امـوال عمـومي   چنين دربـاره آمـوزش بخـش دولت ـ   رسيد، هم
در (كردن دانـش  ازبيش بااهميت اجتماعيبشريت، يا مسئله بيش

به همان ترتيب، ما براحتـي  ). تقابل با مالكيت خصوصي كارفكري
بـا كشـف اشـكال اجتمــاعي دسـتمزد از طريـق سيسـتم تــامين       
ــام    ــق خــواهيم شــد در مســير زوال نظ ــاعي موف خــدمات اجتم

 ـ. مزدگيري گام برداريم -ا مخالفـت بـا نظـام كـالايي    سرانجام ما ب
را، » كـالازدايي «هـاي رايگـان يعنـي    يافته گسترش بخـش تعميم

ي پيشنهاد كرده و البته نه فقط در بخش خدمات بلكه در حيطـه 
 .اجناس مصرفي مورد نياز

حكومت «ي ي انتقالي عبارتست از مسئلهي دردآور مرحلهمسئله
. ي نيسـت اين مشكل جديد. »حكومت زحمتكشان«يا » كارگري

 –ي انقــلاب آلمــان و حكومــت ســاكس بحــث در مــورد كارنامــه
ــه  ــره  Saxe-Thuringeتورنيگ ــين كنگ ــيونال در پنجم ي انترناس

نشـده دسـتوركارهاي اولـين كنگـره     كمونيستي از ناروشني حـل 
انترناسيونال كمونيست و وسعت دامنه تفاسير و كاربردهاي آن را 

در گزارش خود تاكيـد  Treintترينت       . دهدخوبي نشان ميبه
افتد؛ ايـن پديـده   ديكتاتوري پرولتاريا از آسمان نمي«كند كه مي

ــا آغــاز ديكتــاتوري   آغــازي دارد و حكومــت كــارگري متــرادف ب
جبهـه واحـد را   » شـدن ساكسـوني «او در مقابل، . »پرولتاريا است

ها در يك حكومت ائتلافي در كنار ورود كمونيست«: كندافشا مي
ان بورژوا براي جلوگيري از مداخله عليه انقلاب از منظـر  طلبصلح

هايي نظير حكومـت  نظري نادرست نيست، اما تنها فايده حكومت
هـا ايـن اسـت كـه بـراي      حزب كـارگر يـا حكومـت كارتـل چـپ     

دموكراسي بورژوايي درون احزاب خود ما هم گوش شنوايي پيدا «
  .»كنند

اعلام    Smeral، اسمرالدر مباحثات در مورد فعاليت انترناسيونال
كمونيسـت هـاي   [» تزهاي كنگره خودمـان «آيا در مورد : كندمي

در مورد حكومت كـارگري، مـا همگـي در     1923در فوريه ] چك
ها كاملا متقاعد بوديم كه آن تزهـا بـا تصـميمات    موقع تدوين آن

آنـان بـه اتفـاق آرا بـه تصـويب      . كنگره چهارم مطابقـت داشـتند  
ها به هنگام صحبت از حكومـت كـارگري، بـه    دهتو«اما . »رسيدند

-ها به حزب كارگر فكر ميدر انگلستان، آن«: »كنند؟چه فكر مي
داري در حـال تلاشـي   كنند، در آلمان و كشـورهايي كـه سـرمايه   

-ها و سوسيالاست، جبهه واحد به معني اين است كه كمونيست
ارزه ها به جاي اين كه هنگـام اعتصـابات عليـه هـم مب ـ    دموكرات

حكومـت  . كنند، دوش به دوش هم در تظـاهرات شـركت نماينـد   
ها يك معني بيشتر نـدارد و هنگـامي كـه    كارگري براي اين توده

برند،منظورشـان همـه احـزاب    ها اين اصـطلاح را بـه كـار مـي    آن
درس ژرف «: دهـد و اسمرال ادامه مـي . كارگري متحد شده است

چيـز در ايـن كـه     تجربه ساكس در كجا نهفته است؟ پيش از هر
توان به ناگهان و بدون دورخيزكردن بـا پاهـاي جفـت شـده     نمي
  .»پريد

دهد كه حكومت كارگري به او پاسخ مي Ruth Fisherروث فيشر 
» مـان انحلال حزب«بمثابه ائتلافي از احزاب كارگر، معنايش فقط 

كلارا زتكين در گزارش خود درباره شكست اكتبـر  . تواند باشدمي
توانم اعلاميه زينوويف را در مـورد  من نمي«: كندتاكيد ميآلماني 

حكومــت كــارگران و دهقانــان بپــذيرم چــرا كــه در آن حكومــت 
نامي است بـراي  كارگران و دهقانان اسم مستعار، يا مترادف يا هم

كـرد ولـي   شايد اين امر در روسيه صدق مـي . ديكتاتوري پرولتاريا
در آن . ن نكته صادق نيستداري پيشرفته ايدر كشورهاي سرمايه

كشورها، حكومت كارگران و دهقانان بيان سياسي شرايطي اسـت  
كه بورژوازي ديگر قادر به حفظ قدرتش نيست اما پرولتاريـا هـم   

زينوويـف در حقيقـت   . »اش نيسـت در وضعيت اعمال ديكتاتوري
شدن پرولتاريا، كنترل كارگري توليد، انقلاب ماليـاتي را از  مسلح«

 .مي داند» بتدايي حكومت كارگرياهداف ا

مباحثات حكايت از . فهرست مطالب مربوط به بحث طولاني است
اي ابهامات فراوان دارد كه خود ترجمان يك تضاد واقعي و مسئله

شده در ارتباط با شرايط ي مطرحلاينحل بود، در حالي كه مسئله
بـراي تمـام   حل و دستورالعمل ارائه راه. انقلابي يا پيشاانقلابي بود

-ها، مـي ي اينبا همه. موارد و هر اوضاعي عملي غيرمسئولانه بود
توان سه معيار مركب و قابـل انعطـاف جهـت مشـاركت در يـك      

كـه  : اندازي موقتي را تميـز داد كـه الـف   ائتلاف حكومتي با چشم
مسئله چنين مشاركتي تنها در شرايط بحران يا در اوضـاع رشـد   

ضوعيت داشته و قابل طـرح اسـت و   گير بسيج اجتماعي  موچشم
كه حكومـت مـورد نظـر بنقـد در مسـير      : نه در شرايط ركود؛ ب

نمونـه بسـيار   (پويايي گسست نظـم موجـود درگيـر شـده باشـد      
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تواند عبارت باشد شدن مورد نظر زينوويف ميتر از مسلحخاضعانه
به حريم مالكيت » تهاجم خودكامانه«از اصلاحات ارضي راديكال، 

الغاي امتيازات مالياتي، گسست از نهادهـاي سياسـي و   خصوصي، 
-نظير گسست جمهوري پنجم در فرانسه، لغو معاهـده  -حكومتي

نكتـه آخـر   : ؛ ج)هاي نظامي و غيـره هاي اروپايي، خروج از پيمان
هـا  اين كه تناسب قوا بـه انقلابيـون ايـن امكـان را بدهـد كـه آن      

ضـميني داشـته   شـدن تعهـدات، ت  بتوانند در قبال تحقق و عملـي 
ها، طـرف مقابـل  را   تحقق آنباشند، به طوري كه در صورت عدم
 .مجبور به پرداخت بهاي گزافي بكند

امـري  ) برزيـل (در پرتو چنين رويكردي، شركت در حكومت لولا 
از حدود ده سال پيش بـه ايـن سـو، جنـبش      -الف: اشتباهي بود

-زمينبش بيها دائما در حال افُت بوده است به استثناي جنتوده
هـا  اش خطـاب بـه برزيلـي   كـارزار انتخابـاتي لـولا و نامـه     -ب. ها

ليبرالي داشت و از پيش -پيشاپيش رنگ سياست روشن سوسيال
را » كني گرسنگيريشه«ي اصلاحات ارضي و برنامه تامين هزينه

ســرانجام، تناســب  –ج . بــه خطــر انداختــه بــود
نيروي اجتماعي، چه در داخل حزب و چه درون 
حكومت به صورتي بود كه حتـا بـا يـك نيمچـه     

« خانه كشـاورزي، پشـتيباني از حكومـت    وزارت
بمثابه طناب داري كه وزن يك اعدامي را تحمل 

نه تنها هـيچ محلـي از اعـراب نداشـت     » كندمي
. مانـد شدن به تار مويي مـي بلكه بيشتر به آويزان

در مورد شركت رفقا در حكومت، در عـين حـال   
رگونه مخالفت علني را بـراي خـود   كه  ما حق ه

محفوظ داشته و همواره در در مورد خطرات اين 
داديـم، امـا بـا توجـه بـه      ها هشدار مـي امر به آن

تاريخ كشور و ساختارهاي اجتماعي آن، با توجـه  
گيري حزب كار، اين مخالفـت را  ي شكلبه نحوه

بـا  اي اصولي تبديل نكرده و ترجيح داديم گـام بـه گـام    به مسئله
هـا بـه ارزيـابي از    رفقاي برزيلي با تجربه پيش رويم و همراه با آن

. پرهيـز كـرديم  » بيرون گـود «دادن از شرايط بپردازيم و از درس
)16(  

  درباره ديكتاتوري پرولتاريا
ناپذيري به موضـوع  مسئله حكومت كارگري، ما را به طور اجتناب

ــي  ــا م ــاتوري پرولتاري ــاندديكت ــره پيشــين . كش ــاد «در كنگ اتح
فرانسه با اكثريـت بـيش از دو سـوم آراء    » هاي انقلابيكمونيست

ايـن امـري   . ارجاع به ديكتاتوري پرولتاريـا در اسـناد حـذف شـد    
هـاي  ي ديكتـاتوري بيشـتر ديكتـاتوري   امـروزه، واژه . منطقي بود

كنـد، تـا نهـاد    نظامي يا بوروكراتيك قـرن بيسـتم را تـداعي مـي    
ستثنايي كه از طرف سـناي روم و  داشتني رومي با قدرت ادوست

از آنجـا كـه مـاركس در    . يافـت براي مدت محدود ماموريـت مـي  
اين ديكتاتوري پرولتاريـا  » شكل سرانجام بازيافته«كمون پاريس 

هاي كمـون، سـويت،   را يافت، بهتر است كه براي فهم بهتر از واژه
واره اي بـت شورا يا خودگرداني صحبت كـرد تـا ايـن كـه بـه واژه     

  .يل بنديم كه در بستر تاريخ ، منشاء ابهام بسيار بوده استدخ
اي كـه فرمـول مـاركس همـراه بـا      با اين حـال، در مـورد مسـئله   

دهـد، در نامـه مشـهورش بـه كوگلمـان      اهميتي كـه بـه آن مـي   
Kugelmann   عمومـا  . حسـاب نيسـتيم  از آن ياد كرده اسـت، بـي

ي رژيمـي  رهچه ـ» ديكتاتوري پرولتاريـا «گرايش اين است كه در 
هاي بوروكراتيك خودكامه را بگنجانيم و آن را مترادف ديكتاتوري

حـل دموكراتيـك   برعكس، مسئله براي ماركس، يافتن راه. ببينيم
بـاري كـه اكثريـت    ي قديمي بـود، يعنـي اولـين   براي يك مسئله

كند، چرا كه تـا آن زمـان   قدرت استثنايي را اعمال مي) پرولتاريا(
 -كميته نجـات عمـومي  ( نخبگان فاضل و پارساقدرت در انحصار 

هرچند كه كميته مورد نظر منتخب كنوانسـيوني بـود كـه خـود     
يـا قـدرت در   ) توانست آن كنوانسيون را منحـل نمايـد  كميته مي
. متشكل از رجال نمونـه قـرار داشـت   » گروه سه نفره«دست يك 

ي ديكتـاتوري نــوع  اضـافه كنـيم كــه در آن هنگـام، كلمــه   ) 17(
تي بود كه در مقابل حكومت استبدادي خودكامـه جبـاران   حكوم

امـا مقولـه ديكتـاتوري پرولتاريـا در     . قرار داشت
گاه كه ، آن1970هاي دهه هاي سالجريان بحث

اغلب احزاب كمونيسـت اروپـايي آن را از برنامـه    
درواقـع،  . خود حذف كردند، باراستراتژيك داشت

ين براي ماركس محرز بود كه حقوق جديـد، مب ـ 
مناسبات اجتماعي جديد، از تداوم حقـوق قـديم   

دو حـق مسـاوي، زور   «ميـان  . زاده نخواهد شـد 
لـذا انقـلاب يـك گـذار     . »زنـد حرف آخـر را مـي  

. سـازد اجباري از حالت اسـتثنايي را الزامـي مـي   
كارل اشميت كه مجادله بين لنين و كائوتسـكي  
ــين       ــايز ب ــا تم ــرده، ب ــه ك ــت مطالع ــه دق را ب

اش در شـرايط  كه وظيفـه » سرديكتاتوري كمي«
ديكتـاتوري  «بحران، حفظ نظم موجـود اسـت و   

كنـد تـا   قانون به او عطا مي كه از طريق اعمال قدرتي كه» قانوني
نظم جديد را پياده كند، كاملا درك كرده است كه مسئله بر سـر  

پابرجـا بـاقي بمانـد،     انداز استراتژيكاگر اين چشم) 18. (چيست
اش، اجبـارا در رابطـه بـا سـازماندهي      ميممهم نيست كه چـه بنـا  

قدرت، درباره حقوق، و در رابطه با عملكرد احـزاب پيامـدهايي را   
  .آوردبه دنبال مي

  
  فعليت و عدم فعليت يك اقدام استراتژيك

هـا و  دوران جنگ«يك معني گسترده . مفهوم فعليت دوگانه است
ايط دفـاعي  دارد  و يك معني بلافصل يا مقطعي در شر» هاانقلاب

كنوني، كه در آن جنبش اجتماعي نسبت به بيست سال پيش در 
كس كند، در رابطه با انقلاب هيچاروپا ، خود را مطرودتر حس مي

در مقابل ، آيا اين كـه آن  . مدعي فعليت از نوع بلافصل آن نيست
انداز دوران هم حذف كنيم، امرخطرناكي بـوده و البتـه   را از چشم

 Francisاگر منظور فرانسيس سيتل. خواهد بودبدون هزينه هم ن
Sitel     از «در توضيحاتش تاكيد اين تمايز است، كه بـراي احتـراز

  

    
 رادك
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انـداز در  چشم«، عبارت »بينشي غيرواقعي از تناسب قواي كنوني
عمل كه باعث آموزش در راستاي گشـايش و پيشـرفت مبـارزات    

دهـد،  تـرجيح مـي  » انـدازكنوني چشـم «را به عبارت » كنوني شد
امـا اگـر منظـورش ايـن     . ي مورد اختلافي وجود نداردديگر نكته

بمثابـه شـرط   «تـوانيم هـدف تسـخير قـدرت را     باشد كه مـا مـي  
پذيرفته ولي امـروزه فعليـت داشـتن، در    ) بودنراديكال(قاطعيت 

دهـد كـه مسـئله    او توضيح مـي . ، جاي بحث دارد»افق ما نيست
به مسئله قدرت بسـتگي   -از زاويه پايين خط افق ما ؟–حكومتي 

اش اسـت كـه وظيفـه   » تـري يك توقع متواضعانه« نداشته ولي به
  .در مقابل تهاجم ليبرالي است» حفاظت از خود«

از در «توان با ورود بدين ترتيب مسئله شركت در حكومت را نمي
كه مقوله بسـيار خطيـر و حـائز اهميـت     » گشاد تفكر استراتژيك

دريچه تنگ چند حـزب  «بلكه بايد از است، مورد بررسي قرار داد 
توان از اين واهمه داشت كه به جـاي  مي. مد نظر قرار داد» وسيع

ي چگونگي ساختن يك نحوه) يا استراتژي(آن كه برنامه ضروري 
حزب را تعيين كند، برعكس، قد و قواره يك حـزب و محاسـبات   
كمي و نه كيفي باشد كه برنامـه ، محتـواي آن و حـدود و ثغـور     

كافي است به مسئله شـركت در حكومـت   . نياي بهتر را رقم زندد
گيـري  جهت«نه بمثابه يك فاجعه استراتژيكي بلكه همچون يك 

تا حدودي شبيه بـه آن كـه مـا در مـورد     (ساده بنگريم » سياسي
تا زماني كه در دام تفكيـك كلاسـيك برنامـه    ) برزيل انجام داديم

» گيـري مسـئله سـمت  «م، حداقل از برنامه حداكثر نيافتاده باشي
و اگـر قطعـا   . انـداز اسـتراتژيكي نيسـت   ارتباط و جدا از چشـم بي
روتر است تا بسته و تنگ، اما در بازتر و گشادهودل، دست»وسيع«

وسعت حزب كارگران برزيل ، : مورد احزاب، وسيع داريم تا وسيع
، بلوك چـپ، رفونداسـيون كمونيسـتي و    ODPحزب چپ آلمان، 

فرانسيس سيتل در رابطـه بـا پرسـش    . جنس نيستغيره از يك 
گيرد چنين نتيجه مي» اكنون چگونه بايد واكنش نشان داد؟هم«
ترين تحولات در زمينه استراتژي انقلابي كاملا اثيري بـه  عاقلانه«

، در 1917، در فوريـه  1905به يقين، ولي در سال . »آيندنظر مي
پند و اندرز اخلاقي  شد اينهم مي 1968و يا در فوريه  1936مه 

و از اين طريق مفهوم ممكن را به معنـي بـدون   . را هم اعلام كرد
  .روح واقعي تنزل داد

اي او در سطح يا در زير خـط  تشخيص فرانسيس و انطباق برنامه
-به مجرد ايـن كـه، چشـم   . افق بدون الزام و دخالت عملي نيست

ر رونـد  انداز ما صرفا به كسب قدرت محدود نشـده بلكـه در بسـت   
گـاه بايـد   قـرار داشـته باشـد آن   » برانـدازي قـدرت  «تر از طولاني

منظور ما از احزاب سنتي در اينجـا  [پذيرفت كه در احزاب سنتي 
دمـوكرات  احزاب كمونيست يا به صورتي كلـي احـزاب سوسـيال   

شان تسـخير قـدرت حكـومتي از طريـق پارلمـاني      است كه هدف
ركز كرده بود و سرانجام كه هم خود را بر روي  قدرت متم] است

خواسـتند  به جايي رسيد كـه خـود را بـا همـان دولتـي كـه مـي       
و در نتيجه ساخت و كارهـايي  را بـه   » سرنگون كنند، وفق دادند

بخشـي مـورد   كنند كه پويايي همان رهـايي درون خود منتقل مي

از اين رو بـراي  . »اندازندنظرشان را زير ضربه گرفته و به خطر مي
ابين سياست و جامعه ديالكتيك جديدي را بايـد ابـداع   ي مرابطه
تـوهم  «و نيـز  » تـوهم سياسـي  «به يقين، و ما با طـرد هـم   . كرد

چه در عمل و چه در نظريه آن را به كار خواهيم بست » اجتماعي
در مـورد  (گيـري اصـولي از تجـارب منفـي گذشـته      يا بـا نتيجـه  

، در مـورد  هـاي اجتمـاعي از دولـت و از احـزاب    استقلال سازمان
  ...) پلوراليسم سياسي، در مورد دموكراسي درون حزبي

اما مسئله سرايت سـازوكارهاي سـلطه  بـه درون آن حزبـي كـه      
معضـل اصـلي مـا نيسـت،      » خود را با آن دولت وفق داده اسـت «

تـر و هـم   ي ديگري اسـت كـه هـم ژرف   بلكه معضل اصلي پديده
ريشـه  (شـدن  زهو آن عبـارت اسـت از بـوروكراتي   . فراگيرتر اسـت 

ي اي كه بر كليهپديده: ذاتي جوامع مدرن) دوانيده در تقسيم كار
-در برابر حرفـه . گذاردهاي سنديكايي و انجمني تاثير ميسازمان

در (اگـر دموكراسـي حـزب    » دموكراسي بازار«اي شدن قدرت و 
) »افكـار عمـومي  «اي و عوام موسوم بـه  تقابل با دموكراسي رسانه

اغلـب مـا   . نباشد، دست كم پادزهري خواهد بود يك درمان كامل
ي فريبنــده يــك دموكراتيــك عمــدتا چهــرهدر پــس سانتراليســم

كنـيم  كه فراموش ميبينيم در حاليبوروكراتيك را ميسانتراليسم
كه ميزان مشخصي از سانتراليسم  خود شرط دموكراسي اسـت و  

  .نه نفي آن
بـه اســتناد  گيــر يـك حـزب بــه دولـت،    ي انطبـاق چشـم  پديـده 

جـان  «در كتـاب   Chiapello و چيـاپلو    Boltansky بولتانسـكي 
دقيقا بازتاب شباهتي است كه ميان سـاختار  » داريي سرمايهتازه

ايـن  . كاپيتال و ساختارهاي وابسته به جنبش كارگري وجود دارد
تفـاوت  شود نسبت به آن بـي مسئله جنبي اما حياتي است و نمي

و ) حقـوق (مبارزه بـراي دسـتمزد   : اش كردبود و نه به آساني حل
در مقايسه با ) شودناميده مي» حق كار«گاهي (حق داشتن شغل 

در پـس آن،  . باشـد اي فرعي ميرابطه سرمايه و كار مسلما مبارزه
. وارگـي خوابيـده اسـت   گي و شـيي وارهي بيگانگي، بتكل مسئله

در شـبكه  ، سازماندهي »سيال«وقتي باور به اين كه اشكال ) 19(
) گـر هاي سلطهدر تقابل با منطق(گرايي و تقرب مانند، منطق هم

شـود تـوهم فاحشـي    مانع از باز توليد مناسبات سلطه و تفرع مي
ي يـابي مـدرن سـرمايه   اين اشكال نسبت به سازمان. بيش نيست

و » جامعه رقيـق «پذيري كار، نسبت به اي، نسبت به انعطافرايانه
اين امر به اين معني نيست كه اشكال . آيديغيره كاملا جور در م

قديمي تبعيت از اشكال جديدي در حال ظهور بهتر بوده و يا بـر  
-ها رجحت دارند، بلكه معنايش فقط اين است كه هنـوز شـاه  آن

  .ايمراهي براي خروج از اين دور تسلسل استثمار و سلطه نيافته
  

  »حزب وسيع«از 
ايـن بـيم دارد كـه مفـاهيم      از  Francis Sitel فرانسـيس سـيتل  

شـدن  مترادف با بسـته » استراتژيكي«خرد » بازگشت«يا » افول«
ساده يـك پرانتـز سـاده و نـوعي بازگشـت بـه همـان مجـادلات         

الملل سوم و يـا موضـوعاتي كـم و بـيش مشـابه      مطروحه در بين
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تعـاريف  «دادن او بر روي نياز جنبش كارگري در به دسـت . باشد
. كنـد تاكيـد مـي  » يك بناي نـوين «مجدد،  ، ابداع»مجدد اساسي

هميشه از ميانـه  «: اما ضمير تاريخ بكر نيست. مسلما درست است
موعظه در مورد نـوآوري بازگشـت   ! »كنيم نه از صفرراه شروع مي

هاي اين پديده. كندبه گذشته و يا سقوط به قهقرا را تضمين نمي
 در زمينــه زيسـت محيطــي، فمينيسـم، جنــگ و  (چنـين اصـيل   

كنـد، چيـزي   كه دوران را تغذيـه مـي  » هااين نوآوري«، ...)حقوق
هـاي  قـول نيستند مگر اثرات مد كه نظير هر مد جديـدي از نقـل  

كند و نـوعي بازسـازي موضـوعات ناكجاآبـادي     قديمي ارتزاق مي
هـا متعددنـد،   پرسش. ي جنبش كارگري نوپاي قرن نوزدهمكهنه

زجملـه بـا اسـتناد بـه     ا –كنـيم  ولي ما به حد تـوان، تـلاش مـي   
به چند نكته پاسخ گوييم و البته بسيار مايل بوديم كه  -مانيفست

  .پرداختندمان به آن ميياران
كنـد كـه در   فرانسيس ستيل به درستي اين نكتـه را يـادآوري مـي   

سنت ما اصلاحات و انقلاب در سنت ما زوجي ديالكتيك را تشكيل 
هرچنـد كـه   (دو مقولـه  الجمـع  دهند و نه يك رودررويـي مـانع  مي

تواننـد در  شرايط در روند انقلابي يا برعكس ارتجـاعي ايـن دو مـي   
امـا از روي تـرس پيشـگويي    ) تقابل و رودرروي يكديگر واقع شوند

يك حزب وسيع به صورت يك حزب اصلاحات تعريف «كند كه مي
اي اسـت قابـل   امـا ايـن ايـده   . احتمـالا . شايد چنين باشد» شودمي

ايـن بـه هيچوجـه مشـكل مـا      . گرايانـه بينيي و پيشتصور، هنجار
يـك حـزب   «ها را پشت گاري ببنديم و براي - ما نبايد اسب. نيست
ي حـداقل  پادرهوا و احتمـالي خـود بـه ابـداع يـك برنامـه      » وسيع

با . ما بايد طرح و برنامه خود را مشخص كنيم. بپردازيم) اصلاحات(
عيت مشـخص و  حركت از اين نقطه اسـت كـه در مواجهـه بـا وض ـ    

هاي احتمالي را ارزيابي كنيم، حتـا اگـر   همراهان مشخص، مصالحه
مجبور شويم از  شفافيت خود كمي بكاهيم، مشروط بـه آن كـه در   

. كسب كنيم) بسيار(حيطه امور اجتماعي به لحاظ تجربي و پويايي 
بـراي  ) (برزيل(گيري حزب كار ما در شكل: اين امر جديدي نيست

و بـا دفـاع   )  entristeانداز تاكتيكي انتريسما چشمساختن آن و نه ب
رفقاي ما بـه عنـوان جريـاني در درون    . مان شركت كرديماز مواضع

- تلاش و مبـارزه مـي  ) Refondation بازسازي (حزب رفونداسيون 
چـپ  ) بلـوك (آنان در پرتغـال بخـش لاينفكـي از مجموعـه     : كنند

هـا را  تـوان آن و نمي اما همه اين موارد منحصر به فرد بوده. هستند
  .جا داد» حزب وسيع«در مقوله گل و گشاد 

هاي ساختاري اوضاع و احوال كنوني، بـدون ترديـد فضـايي را    داده
- سوسـيال (بروي چپ تشـكلات بـزرگ سـنتي جنـبش كـارگري      

دلايـل آن  . انـد گشوده) هاها و پوپوليستها، استالينينستدموكرات
سازي بخش دولتـي،  خصوصي هاي ليبرالي،رفرم - ضد. متعدد است

) بـا مسـاعدت فعـال خـود    (، جامعـه بـازار،   »دولت رفـاه «فروپاشي 
چنـين  هـم (كـرد،  دموكراسـي تكيـه مـي   اي را كـه سوسـيال  شاخه

بـرآن  ) مديريت پوپوليستي در برخـي كشـورهاي آمريكـاي لاتـين    
اي كـه احـزاب   عـلاوه بـراين، ضـربه   . تكيه كرده بودند، بريده اسـت 

زمان بـود بـا   فروپاشي شوروي متحمل شدند هم كمونيست، بدنبال

هـاي  شان كه در طـي سـال  هاي اجتماعي كارگريدادن پايهازدست
و پس از رهايي از يوغ نازيسم هيتلري كسـب كـرده    1930ي دهه
لـذا، بـه   . بدون اين كه چيزي اين فضـاي خـالي را پـر بكنـد    . بودند

قاطعيـت   »فضـاي «چه را كه اغلـب آن را  وضوح شاهد پيدايش آن
هـاي  فضايي كه از طريق ظهور جنبش. نامند، هستيممي) راديكال(

بازسـازي  (آيـد  اجتماعي گوناگون و هم در انتخابات بـه وجـود مـي   
 رفوندازيونـــه(حـــزب چـــپ در آلمـــان، بازســـازي در ايتاليـــا 

Rifondazione ( ،SSP     در اسكاتلند ، رسپكت در بريتانيـا ، بلـوك
ا و سـبزها در دانمـارك، ماوراءچـپ در    ه ـدر پرتغال ، ائتلاف سـرخ 

هاي نوين بنديامري كه اساس و منشاء گروه...). فرانسه يا در يونان
  . شودمي

نيست كه كـافي  ) نيوتوني(، يك فضاي همگن و تهي »فضا«اما اين 
العـاده ناپايـدار   هاي فوقاين فضا، حوزه قدرت. است تا اشغالش كرد

در مـدت  ) بازسـازي در ايتاليـا  ( گير ريفوندازيونهتحول چشم. است
جنـبش پرشـوري كـه از جنـوا و     . كمتر از سه سال گواه آن اسـت 

شــروع شــد، بــه حكومــت ائتلافــي رومــانو پــرودي ) 20(فلــورانس 
Romano Prodi ثباتي، اين واقعيت اسـت  عامل اين بي. متحول شد

اند هاي اجتماعي بيشتر با شكست مواجه شدهها و بسيجكه جنبش
سـاختن و  اضافه شود كه حلقه ارتباطـات بـراي متحـول   . زيتا پيرو

هـاي  در غيـاب پيـروزي  . دگرگوني افق سياسي بسيار سست اسـت 
ــر، و در آرزوي اجتمــاعي چشــم ــرشــر كــم«گي هــركس جــز (» ت

برلوسكوني در ايتاليا و يا هركس به غير از ساركوزي و يـا لـوپن در   
گرگوني واقعـي و  انداز دبه بهترين وجهي فقدان يك چشم! »فرانسه

در . دهـد ي انتخاباتي را بازتـاب مـي  قناعت و تمركزكردن بر حيطه
- ي بسيار سنگين و تعيـين اين حيطه، منطق نهادهاي سياسي وزنه

اي العـاده جمهوري از قـدرت فـوق  در فرانسه رييس(اي دارند كننده
برخوردار است به طوري كه انتخابات رياست جمهوري غيرمستقيم 

شود؛ و از سوي ديگـر نحـوه انتخـاب    پرسي تبديل ميهبه نوعي هم
بدين ترتيب اسـت  ). نمايندگان پارلمان بسيار غيردموكراتيك است

تـر نشسـتن   كه حفظ تعادل و خط ميانه را گرفتن و به بيان دقيـق 
زنكـي  كاري، گولطلبي و خطر محافظهبين دو صندلي خطر فرصت

يسـت، سـر بزنگـاه،    بامـي . وزنه اين دو يكسان نيسـت : بيش نيست
ي كاملا افراطي آن، اتخـاذ  نمونه(اتخاذ تصميمات خطير را آموخت 

، خطرات تبـديل بـه يـك مـاجراجويي     )تصميم براي قيام اكتبر بود
يـك  . صرف را بايد سنجيد و امكان پيروزي را به دقت ارزيابي كـرد 

- ايم  و بايد اين شرطگفت كه ما درگير شدهديالكتيسين بزرگ مي
داننـد كـه   بندان ميدواني، شرطدر مسابقات اسب. ا پذيرفتبندي ر

و هر چند بـا شـانس   . شوددار نميبا شانس برد يك در دو، آدم پول
- شدن يك در هزار، اگر چه ميزان برد بسيار بالاست، اما بختبرنده

تهـور نيـز   . بايد حد وسط ايـن دو را گرفـت  . اش بسيار اندك است
  .منطق خود را دارد

) بازسـازي (» ريفوندازيونه«هاي چپ جرياناتي در درون يگيرجهت
تحولاتي بسـيار شـكننده و   ) حزب چپ در آلمان(و يا لينك پارتي 

، چرا كه )شان به عقب نيز وجود داردحتا امكان بازگشت(اند موقتي
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ي نماينــدگي سياســي ايــن مبــارزات اجتمــاعي صــرفا در حيطــه 
ايـن تحـولات بـه    . حدود استبوده و تاثيرات آن بسيار م) انتخابات(

هـا  ي آنحضور گرايشات انقلابـي در درون احـزاب و اهميـت وزنـه    
هـا بسـيار   سـواي نكـات كلـي مشـترك، وضـعيت آن     . بستگي دارد

مـثلا  (متفاوت بوده و تابعي است هم از تاريخچه جنـبش كـارگري   
دموكراسي در آن دسـت بـالا را دارد تـا بقايـاي     اين كه آيا سوسيال

صـرفا  : ، و هم از تناسب قـواي درون خـود چـپ   )نيستاحزاب كمو
مصـمم را  ) تشـكيلات (توان دستگاه توسط ايدئولوژي نيست كه مي

هاي اجتمـاعي يعنـي نـه    به حركت درآورد، بلكه همچنين با منطق
صرفا با نجواكردن در خفا در گوش رهبران بلكه با تغييردادن توازن 

  .قواي واقعا موجود و واقعي
، امروزه در حد يـك فرمـول جبـري    »نيروي جديد« انداز يكچشم

هم مطرح  1989- 91انداز پيش از از نگاه ما اين چشم(فعليت دارد 
و ) بــود و از آن پــس تــاكنون نيــز هــم از اهميــتش كاســته نشــده

هـاي مـبهم و   بنـدي توان در قالب نسـخه ترجمان عملي آن را نمي
ا تنهـا در آغـاز   م ـ. تقليل داد» هابنديگروه«يا » حزب وسيع«كلي 

بسيار حائز اهميت است كـه بـا   . بندي مجدد هستيميك روند گروه
ي ديدي استراتژيك در ايـن راه قـدم برداشـته و برنامـه بـه منزلـه      

اين يكي از شـرايطي اسـت كـه بـه مـا امكـان       . نمايمان باشدقطب
شـده  خواهد داد تا ظروف تشكيلاتي ضروري را پيدا كرده و حساب

يم، بدون ايـن كـه بـه بيراهـه رفتـه يـا در مـاجرايي        دل به دريا بزن
بنـدي،  و بدون مواجهـه بـا نخسـتين گـروه    . زده درگير شويمشتاب

هاي سازماني، در واقع، فرمول. عجولانه خود را در آن  منحل سازيم
اي جديـد باشـد   توانند از نوع يـك حـزب تـوده   اند، ميبسيار متنوع

اي كـه  ، نمونـه 1980دهـه  هاي مثل حزب كارگران برزيل در سال(
، يا از نوع برش و يـا انشـعاب اقليتـي از    ) در اروپا كمتر عملي است

طلب، يـا حتـا احزابـي كـه در گذشـته      دموكراسي هژمونيسوسيال
ريفونديزيونه يـا بازسـازي در   (كرديم احتمالا سانتريست ارزيابي مي

اي متشـكل از گرايشـات   و يـا جبهـه  ) 2000هـاي دهـه   اوايل سال
از طرف ديگر، وانگهي در كشـورهايي نظيـر   ). مانند پرتقال(قلابي ان

احـزاب كمونيسـت   (هايي كه سنت طولاني دارنـد  فرانسه با سازمان
و يا در كشورهايي كـه از يـك جنـبش اجتمـاعي     ) يا چپ راديكال

، تصور ادغام و وحـدت صـاف و   !)يك بار ديگر(نيرومند برخوردارند 
ي مدت بسيار بعيد است و تحقق فرضيهها در كوتاه و ميانساده آن

اي مشترك نه تنها مـانعي هـويتي   بار برنامهكوله. آخر محتمل است
هاي آينده نخواهد بود، برعكس يكـي از شـرايط   بنديدر برابر گروه

ايـن امـر موجـب تعيـين تقـدم و تـاخر اهميـت مسـائل         . آن است
هـر   بـه جـاي ايـن كـه در    (شود استراتژيكي و مسائل تاكتيكي مي

ي ، باعـث شـناخت آن زمينـه   )موعد انتخاباتي دچـار تفرقـه شـويم   
دهي مسـائل  توان سازمانشود كه بر روي آن ميسياسي ممكن مي

برداشتن به هايي را كه موجب قدمتئوريك را تشخيص داد، مصالحه
راننـد، ارزيـابي كـرد و    هايي كه بـه سـوي عقـب مـي    جلو و نيز  آن

گرايشـات درون يـك حـزب    (ل داد اشكال موجود سازماني را شـك 
البته با در نظرگرفتن ). ي يك جبهه و غيرهمشترك، اجزاء متشكله

- ي پويـايي و افُـت  كننـدگان و متناسـب بـا درجـه    وضعيت شركت
  ).هارويها يا راسترويچپ(وخيزهايشان 

تنها براي يادآوري اشاره كنيم كه به طرح مسائل داغ در ارتبـاط بـا   
ايم، ولـي در جلسـات آينـده بايسـتي مطـرح      ختهاين مباحثه نپردا

در سال ( Kي آتي طرح ما در نظر داريم كه در ديدار ساليانه. شوند
بايـد فراتـر رفتـه و    » طبقات، عوام، تكثر«از بحث در مورد ) 2007

مسائل مربـوط بـه نيروهـاي اجتمـاعي تغييـرات انقلابـي، اشـكال        
ايـن  . ا بررسـي كنـيم  هـا ر سويي استراتژيكي آنها، همسازماني آن
ي چنين، فراتر از فرمول كلـي جبهـه واحـد، بـا مسـئله     مسئله، هم

شناسي و دگرگوني - اتحادها ربط داشته و در نتيجه با تحول جامعه
چنـين بـا   ارزيـابي شـده، هـم   » كـارگري «احزابي كه از نظر سنتي 

هــايي كــه مــثلا در آمريكــاي لاتــين از تشــكلات  تحليــل جريــان
  .اندشدهپوپوليستي منتج 

فيلسوف، متفكر و رهبـر سياسـي    Daniel Bansaidسعيد دانيل بن
شركت  1968هاي مه او كه در شورش. ماركسيست فرانسوي است

از »  LCRليـگ كمونيسـتي انقلابـي،   «فعال داشت، از آغاز تاسيس 
وي اسـتاد دانشـگاه پـاريس    . آيـد افراد موثر اين حزب به شمار مـي 

ي بـالا را بـراي   او مقالـه . بسـياري اسـت  باشد و داراي تاليفـات  مي
 2006ژوئن  17در  Kبار در سميناري در چارچوب طرح - نخستين

اين نوشته، به متوني كه . www.project-k.org در پاريس ارائه داد 
 Critique Communisteدر باره استراتژي در مجله نقد كمونيستي 

يد پـس از  دانيل بن سـع . كنداستناد مي 2006مارس  179شماره 
ي فـوق  بـه نوشـتن مقالـه    2006سـپتامبر   10تكميل مباحث، در 

براي آگاهي از مباحث ياد شده در بالا، بـه سـايت   . اقدام كرده است
ESSF مراجعه كنيد) .www.europe-solidadire.org( 

  
  :يادداشت ها

پـس از راي   Stathis Kouvélakis اي ست كه استاتيس كوولاكيساين نكته – 1
اي بـا عنـوان   در مقالـه » قـانون اساسـي اروپـا   «ها در رفراندوم كثريت فرانسويمنفي ا

مجلـه   2005، سـپتامبر  14بـه شـماره   . مورد تاكيد قرار داد» بازگشت مسئله سياسي«
Contretemps  مراجعه كنيد.  

2 – Alex Callinicos, An anti-capitalist Manifesto, Polity Press, 
Cambridge, 2003 

. هدف يك يادآوري سـاده اسـت  . مورد اين زمينه از مسئله فراتر نخواهم رفت در – 3
برگزار كـرد،   Das Argumentاي  كه  در اين مورد به نظرات پيشنهادي در مباحثه(

 .مراجعه كنيد
  Kدر جلسه گروه كاري طرح  – 4
 بينشـي » «179نقد كمونيستي شماره «اش در رسد كه او در مقالهچنين بنظر مي – 5

-زمـان «و نيز ما را بـه داشـتن   . دهدبه ما نسبت مي» اوتوپيستي از دگرگوني اجتماعي
» بندي در حركت سياسي  منحصرا متكي بر تدارك انقلاب بمثابه نهـاد تعيـين كننـده   

يعنـي   –دوران تـاريخي آلترموندياليسـتي   «او در مقابل ايـن نظـر،   . (سازدمنسوب مي
اما، در مورد نظرات جـان هـالووي   ! طرح مي كند؟را م» و زاپاتيستي -خواهيدگرجهان

نوشـته دانيـل بـن سـعيد،     (» جهاني كه بايد تغيير داد«به نقد مشروح از تلاش وي در 
از همــان ناشــر و  Planète altermondialisteو در ) Textuel ،2003انتشــارات 

  . مراجعه كنيدContretemps همچنين به مقالات 
  .گرامشي مراجعه كنيد» تناقضات«در مورد   Perry Andersonبه كتاب  – 6
 Il Politicoتحت عنـوان   Giacomo Marramoدر مورد اين نكته به كتاب  – 7

e il Transformzioni  هـا و احـزاب  استراتژي«و نيز به جزوه «)Stratégies et 
partis ( از انتشاراتLa Brèche مراجعه كنيد.  

 .مراجعه كنيد Carlos Franquiوس فرانكي به روزشمار انقلاب كوبا اثر كارل – 8
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اســتراتژي «تحــت عنــوان  Martha Harneckerمصــاحبه بــا مارتــا هــارنكر  – 9
از آن جـا  «: گويداورتگا در پاسخ به سوال مربوط به زمان دعوت به قيام مي .»پيروزي

كه يك سلسله شرايط مطلوب عيني ملموس بود نظير بحران اقتصادي، كـاهش ارزش  
و به اين دليل كـه پـس از حـوادث سـپتامبر، مـا دريـافتيم كـه        . حران سياسيپول و ب

هـا در سـطح   زمـان و در همـان فضـاي اسـتراتژيكي، قيـام تـوده      ضرورت دارد كه هم
جبهه و اعتصاب عمومي را كه كارفرمايان يـا در آن   كشوري و تهاجم نيروهاي نظامي

اگر ما ايـن سـه عامـل    . اه انداختشركت كرده بودند و يا آن را تقويت نموده بودند، بر
كـرديم، پيـروزي   زمان و در يك فضاي استراتژيكي واحد فراهم نمياستراتژيكي را هم

ما چندبار به اعتصاب عمومي فراخوانده بوديم ولي ايـن كـار بـا تهـاجم     . شدميسر نمي
-امها پيشاپيش قيام كرده بودند ولي بدون اين كه قي ـتوده. اي هماهنگ نشده بودتوده

و . آميزد و در حالي كه ظرفيت نظامي پيشگام بسيار ضعيف بـود شان با اعتصاب درهم
پيشگامان نيز پيش از آن، ضرباتي به دشمن وارد ساخته بودنـد ولـي بـدون ايـن كـه      

  ».عوامل ديگر فراهم باشند
، انتشـارات  »مخالفت، انقلاب، مبـارزه مسـلحانه و تروريسـم   «به جلد اول كتاب  – 10

 Dissidences, Révolution, Lutte armée et).مراجعه كنيـد  2006ن، هارماتا
Terrorisme, volume1, L’Harmattan 2006.  

  .مقالات جديد اتين باليبار نيز به اين مطلب اختصاص يافته است – 11
از انتشـارات    Alternativeمباحثات مربوط به عدم خشونت در مجلـه نظـري    – 12

Rifondazione comunista ارتباط با سير جريان كنوني آن گـرايش  ، به يقين بي
  .نيست

ــدل  – 13 ــه من ــه Mandelاز جمل ــه نظري هــاي يوروكمونيســم در مجــادلاتش علي
منتشر كرده ) پاريس(Maspero به كتاب او كه انتشارات ماسپرو ). كمونيسم اروپايي(

مراجعـه    (Critique communiste) »نقد كمونيسـتي «و به ويژه به مصاحبه او با 
 .كنيد
هـاي روشـن   تجربه بودجه مشاركتي در سطح دولت ريو گرانده دو سـول مثـال    - 14

ها و تقسـيم  دهد، نظير توزيع اعتبار، سلسله مراتب تقدم-بسياري در اين مورد ارائه مي
  .تجهيزات همگاني ميان نواحي مختلف مملكتي

قولــه جبهــه واحــد حتــا اگــر ايــن مقولــه جبهــه واحــد يــا بــه طريــق اولــي م  – 15
ضدامپريالييستي كه برخي از انقلابيون آمريكـاي لاتـين آن را بـا شـرايط روز تطبيـق      

كند كه در پرتو تحول تشكلات اجتمـاعي، نقـش و تركيـب احـزاب     اند، ايجاب ميداده
  .سياسي و غيره  مورد مباحثه مجدد قرار گيرند

گيري در برزيل، مفهومي از هتاي كه در ميان بود، علاوه بر جدر اين جا مسئله – 16
ولي، اين مسـئله از چـارچوب ايـن مقالـه     . هاي ملي بودالملل و رابطه آن با بخشبين

  .شودخارج مي
  :به كتاب زير مراجعه شود – 17

Alessandro Galante Garrone, Philippe Buonarotti & les 
révolutionnaires du XIXe siècle, Paris, Champ Libre. 

،  Carl Schmittاثر كارل اشـميت   La Dictature» »ديكتاتوري«به كتاب  – 18
 .مراجعه كنيد PUFانتشارات 

  .ماري ونسان و آنتوان آرتوس مراجعه كنيد-پرستي به آثار ژانوارهدر مورد بت - 19
  :هاي زير مراجعه كنيددر اين باره به كتاب – 20

 Leميرند، انتشارات هايي كه هرگز نميه، ايدFausto Bertinottiاز فوستو برتينوتي 
temps des cerises ; Daniel Bensaïd, )    جهـاني كـه بايـد تغييـر داد( Un 

monde à changer, Paris, Textuel 2003 ;   
  .منتشر شده است) ايتاليا(در فلورانس  FSEو نيز تزهاي برتينوتي كه توسط 

  
  :توضيحات مترجم

شان در مقاله برده شده، به اختصار معرفي در زير افراد و اماكني كه نام
  :شوندمي

Alex Callinicos  -  در  1950ژوييــه  24متولــد (الكســاندر تئــودور كــالينيكوس
 Socialistروشنفكر ماركسيت و عضـو مركزيـت   ) زيمباوه كنوني –رودزياي جنوبي 

Workers’ Party.  
Alba & Alca –  لاتين است بوليواري در آمريكاي) آلترناتيو(يك بديل.  

Mercosur – بـه معنـي بـازار مشـترك     . جامعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين
  .جنوب

Pacte des Andes, Andean Pact –       پيمـان آنـد مركـب اسـت از كشـورهاي
  بوليوي، كلمبيا، اكواتر، پرو و ونزوئلا

John Holloway –   دان، او حقـوق . در دوبلـين، ايرلنـد   1947جان هالووي، متولـد
ها همكاري شناس و فيلسوف  ماركسيست است و به ويژه در مكزيك با چياپاسجامعه

  .نزديك دارد
Eric Durand –  اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه ليــون 1975اريــك دوران، متولــد ،

-مي) آلترموندياليست(خواهي وي از فعالان و مبارزان جنبش دگرجهان. است) فرانسه(
  .باشد

Guillaume Liégeard –  هـاي  رسـانه -گيوم لي يژار، مسئول كميسيون فرهنگـي
  .اتحاد كمونيستي انقلابي فرانسه است

August Thalheimer –  ــد در آلمــان، تئوريســين  1884اگوســت تالهــايمر، متول
 19، در 1940هـاي  ماركسيست آلماني بوده و پس از ترك اجباري آلمان در اوايل سال

  .شتدر هاوانا، كوبا در گذ 1948سپتامبر 
Karl Radek – او پـس  . 1885متولد . انقلابي روس، بلشويك و از رهبران كمينترن

هـاي شـوروي بـه صـورت     در يكـي از زنـدان   1933از يك زندگي پرآشوب، در سـال  
  .فجيعي چشم از جهان فروبست

Clara Zetkin  -  نگـار، معلـم و زن كمونيسـتي    ، روزنامه1857كلارا زتكين، متولد
  .درگذشت 1933بود كه در سال 

Giacomo Marramao –      فيلسـوف ايتاليـايي و   1946جاكومو مارامـاتو، متولـد ،
  .استاد فلسفه در دانشگاه رم است

Antoine  Artous –    آنتوان آرتو، استاد علوم سياسي در پاريس، و عضـو تحريريـه
Critique Communiste  وContre temps. 

SUV   -  هاي دهـه  در سال» متحد پيروز خواهند شد سربازان«در پرتقال، به جنبش
 (Soldats Unis Vaincront). شداطلاق مي 1970

 La selva & el llano   - از مناطق واقع در كلمبيا  
PRT –  در آرژانتين، حزب انقلابي كارگران؛Partido Revolucionario de los 

Trabadjadores, Argentina. 
Jaime Wheelock –  ،1982هاي وزير كشاورزي نيكاراگوئه در سالخاييم ويلاك 

– 1979  
Srge July –  نگار و مدير پيشين روزنامـه  در پاريس، روزنامه 1942سرژ ژولي، متولد

  . فرانسه بود 1968ي دور، از رهبران جنبش مه او در گذشته. ليبراسيون
Alain Geismar –     1968در پـاريس، از رهبـران مـه     1939آلـن زيسـمار، متولـد .

  .اكنون استاد علوم سياسي در پاريس است و به حزب سوسياليسيت نزديك است
Mario Payeras –  ،1995تا  1940ماريو پايراس، نويسنده اهل گواتمالا.  
Albert Treint –    ،از رهبـران پيشـين حـزب    )پـاريس ( 1889 – 1971آلبـر تـرن ،

  .كمونيست فرانسه و عضو كميته انترناسيونال سوم
Saxe& Thuringe –      بـه آلمـاني  (دو ايالـت مجـاور در شـرق آلمـانSaxe & 

Thuringen  ( 
B.Smeral –  بود 1930و  20اسمرال از فعالان حزب كمونيست چك  در دهه.  

Ruth Fisher – 1961(اطريشي بود -خانم روث فيشر، سياستمدار كمونيست آلماني 
– 1888(  

Carl Schmitt –  ،دان و فيلسـوف كاتوليـك   حقـوق ) 1888 – 1985(كارل اشميت
  آلماني

Francis Sitel –        فرانسيسي سـيتل از فعـالان اتحـاد كمونيسـتي انقلابـي فرانسـه
LCR است.  

Rifondzione – ي ايتالياسـت  شـده ريفونيزيونه كمونيستا، حزب كمونيست بازسازي
 Bertinoti رهبر اين حزب برتينوتي. كه در دولت ائتلافي رومانو پرودي شركت دارد

 .ستا
Luc Boltansky (Boltanski) – از 1940شناس معاصر فرانسوي، متولـد  جامعه ،

-او از طرفداران جامعـه . همكاران پي ير بورديو فقيد بود كه بعدها از وي فاصله گرفت
اسـتاد مدرسـه عـالي علـوم     . بـود ) شناسي منتقدو مخالف با جامعه(شناسي پراگماتيك 
  .انساني در پاريس

Eve Chiapello –        او شـياپللو، اسـتاد حسـابداري و مـديريت در پـاريس، در سـال
  .اندرا تاليف كرده» داريجان جديد سرمايه«، به اتفاق بولتانسكي كتاب 1990

Entriste (Entryist) – به ورود اعضاي يك حزب كمونيست در . مشتق از انتريسم
 ـ. نامندساختن آن ميداخل حزبي با گرايشات نزديك براي متحول -راي مثـال، در ده ب

هاي بلژيك وارد حزب كمونيست بلژيـك  ، گروهي از تروتسكيست1960و  1950هاي 
  .شدند تا سياست آن را تغيير دهند
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  ِ كاردولت، جنسيت و تعريف
  

  رياكيدوماريا كي: نويسنده
  مينا شادمند: برگردان

  
ارائه شد و رفيق ماريا » يماترياليسم تاريخ«ي ي نشريهاين مطلب در كنفرانس سال گذشته* 

  ي سامان نو قرار دادرياكيدو براي ترجمه به فارسي در اختيار نشريهكي
  

  چكيده
هـايي از  داننـد امـا در گذشـته فمينيسـت    ي دولت را ويژگي فمينيسـم مـي  ي عمومي دربارهچنان كه مرسوم است، نبود نظريه

خيزش دوم جنبش فمينيستي هر گونه پيشـنهادي  . اندا جامعه بهره جستهي دولت و ارتباط آن بهاي ماركسيستي دربارهديدگاه
در واقع، بررسيِ مناسبات درونيِ . كردشمرد، رد ميبراي شركت در قدرت دولتي را كه به لحاظ ساختاري آن را مردسالارانه مي

و مستقل از جنسيت غالـب   "خنثي"اگر گونه، حتي هايي از اين دست انجاميد كه دولت چميان دولت و جامعه به توضيح نكته
هـا بـر نقـشِ دولـت در تعيـين زنـانگي و       چنين در اين بررسـي به نظر آيد، درعمل در خدمت منافعِ شهروندانِ مرد است و هم

  .هايي مانند توليد مثلِ بيولوژيك، خانواده و آموزش تاكيد شده استمردانگي و نيز تاثير دولت بر موضوع
هاي جنسيتي را پديد آورد و حفظ كنـد، ايجـاد نظـامِ رفـاه     ها و هويته دولت به مدد آن توانسته است نقشهايي كيكي از راه
هـاي فمينيسـتي بـه    پاسـخ . هاي گوناگوني به خود گرفته استاست كه در شرايط تاريخي متفاوت شكل) دولت رفاه(اجتماعي 

مستلزم كنترل و نظارت بر مناسبات جنسيتي و تـداوم بخشـي بـه    گونه اقدامات رفاهي كند كه چهنظام رفاه عمومي آشكار مي
ي ي اقتصـاديِ خـانواده زمينـه   روشن اسـت كـه در پايـه   . هاي جنسيتي استها و مسئوليترويكردهاي سنتي نسبت به  نقش

ي نخسـت،  در وهلـه (از اين رو، مطالعه و بررسيِ تقسيم كار در خـانواده  . محكم و استواري براي نابرابري جنسيتي نهفته است
ئي از كار را ترويج دهد تا هاي تازهي فمينيستي در صدد است تعريفروند رو به رشدي در انديشه. گريزناپذير است) كار خانگي

ي نخست زنان در خانه انجـام  ي را كه امروزه در وهله"اجتماعيِ لازم"نظرانه از كار  بتواند كار هاي جاري و نسبتا تنگتعريف
ي معناي آتيِ كار و تصـور مـا از مـرز    هايي در زمينهتواند سبب پيشرفتچنين رشد و گسترشي بالقوه مي. د، در بر گيرددهنمي

  . هاي قلمرو خصوصي و عمومي گرددميان فعاليت

  ِ كاردولت، جنسيت و تعريف
ي زنان و سياسـت از روسـانا   يي دربارهدر مصاحبه 1979در سال 

ي مفهـوم  ليائي، پرسيدند كه نظرش دربارهگراي ايتاروساندا، چپ
ــت    ــان چيس ــدگاه زن ــت از دي ــت  . دول ــخ گف ــاندا در پاس : روس

توانم آن چه را كه به ظاهر دشوارترين عبارت، دولت است و نمي"
تـرين  دولـت پيچيـده  ... كنم توضيح دهـم  از اين عبارت درك مي

ي تـاريخي  ورزي است و زنـان در دورتـرين فاصـله   شكل سياست
در . زمـان داراي اهميـت اسـت    1."كننـد به آن زندگي مـي نسبت 

المللي، تقريبا ي هفتاد ميلادي، جنبش فمينيستي بيناواخر دهه
منحصرا، تصميم گرفت هر گونـه پيشـنهادي را بـراي مـديريت و      

رد  2"احـزابِ سـنتيِ سياسـي   "اعمال قدرت دولتي و شـركت در  
ر سطح محلي و ي نخست دهاي آن دوره در وهلهفمينيست. كند

در . كردنـد هاي اجتماعي فعاليـت مـي  ي سياسيِ جنبشدر حوزه
ي شـده داري از سلسـله مراتـبِ تثبيـت   عين حـال، حفـظ و نگـاه   

تــرين جنسـيتي و نيـز مناسـبات نـابرابر جنسـيتي يكـي از مهـم       
با در نظر گرفتن آن كه دولـت   3.شدكاركردهاي دولت شمرده مي

لحاظ تاريخي آن انـدازه توانـايي   تشكيلات اصليِ قدرت است، به 
.  دارد كه مناسبات جنسيتي درون جامعه را تعريف و تعيين كنـد 

ي مناسبات اجتماعيِ جنسيتي اسـتوار  اسـت و   هر دولتي بر پايه
ها قادر انـد جنسـيت را   در واقع، دولت. با آن مناسبات پيوند دارد

  4."بسازند"

ن موضـوع انـدك   با ايـن همـه، در آثـار نوشـتاري مربـوط بـه اي ـ      
دليـل  . ي جنسيت و دولت صورت گرفته استهايي دربارهپژوهش

توان با اشـاره بـه ايـن واقعيـت توضـيح داد كـه       اين كمبود را مي
ي سياسـيِ  معمولا به فعاليت سياسيِ زنان كه در بيرون از عرصـه 

شـود  دهـي مـي  رسمي، و به ويژه در جنبش فمينيستي، سـازمان 
ضيح ديگر آن كه تحليـل فمينيسـتي بـر    تو. شودبسيار تاكيد مي

موضوع فقدان قدرت سياسي و اجتماعي زنان اسـتوار اسـت و در   
شـده را دربافـت دولـت،    نتيجه پژوهش فمينيستي قدرت نهادينه

امـا در   5.شـمارد كنـد و آن را مـردود مـي   ارزش مثبتي تلقي نمي
يي به صورت مركزي بـراي بسـيج   حالي كه دولت به طور فزاينده

آيـد، منـافع فمينيسـتي و    ورزيِ جنسيتي در ميامون سياستپير
هاي زنان براي به دست گـرفتن قـدرت دولتـي در حكـمِ     كوشش

بنابراين مسئله اكنون  6.شودپاسخي به واقعيت تاريخي پديدار مي
ها بـه موضـوع دولـت خواهنـد     ديگر اين نيست كه آيا فمينيست

هـايي  اهي و با چه هدفپرداخت يا نه،  بلكه اين است كه از چه ر
ي دولــت از آن جــا كــه آرا و عقايـد دربــاره  7.پردازنـد بـه آن مــي 

فمينيسـم  "تـوان اذعـان كـرد كـه     متفاوت است، به روشني مـي 
آمـد  آيا چنين وضعي پي 8."ي دولت نداردي واحدي دربارهنظريه
ها غفلت نويسندگان فمينيست از موضوع دولت است يا نبود دهه

  هاي دروني؟به دليلاين موضوع 
كنـد كـه   ي دولت توصـيه مـي  رويكردهاي ملهمِ از ماركس درباره
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هاي هاي راديكال دههستفميني
خواستند مي 1970و  1960

نابرابري جنسيتي را به مراتب 
تر از نابرابري تر و مهمئيپايه

 طبقاتي نشان دهند

شـود  هاي تاريخي معين مورد تحليل قرار گيـرد، زيـرا نمـي   نمونه
ي يي عموميِ پيش كشيد كه در مورد همـه ي دولت نظريهدرباره
 9هاي گوناگون توليد صدق كند؛ي شيوههاي تاريخي و همهدوران

بِ موضـوع   اين شرايط هـايي ماننـد ميـزان    ، در حقيقت، بـر حسـ
مـدني  استقلالِ دولت از منافع طبقاتي يا مناسـبات آن بـا جامعـه   

ي طبقـاتي  ي مبـارزه ماركس دولت را كه بـر پايـه  . متفاوت است
كند و كوشش او بـراي كاسـتن از شـكاف    استوار است تفسير مي

ر تحليلي كه تا بنا ب. گير استساختگي ميانِ دولت و جامعه چشم
دارِ ماركس است، از نظر تاريخي دولت اساسا بـراي  حد زيادي وام

دولت . ي طبقاتي را كنترل كندآن به وجود آمده است كه مبارزه
-ي حاكم اين مبارزه را كنترل ميدر جهت منافع اقتصادي طبقه

داري و ي توليـد سـرمايه  ي اصلي ماركس درك شيوهدغدغه. كند
گيـرد تـا نظـام    ت كه دولـت بـورژوائي بـه كـار مـي     نيز روشي اس

  10.داري را بازتوليد كندسرمايه

ــه  ــه، در دهـ ــن همـ ــا ايـ ــاي بـ ــوانشِ  1970و  1960هـ در خـ
ي هاي ساختارگرا، قدرت دولتي با قدرت يك طبقـه نوماركسيست

موضعي كه بر ديدگاه جنسيتي كاملا  11.واحد اجتماعي يكي نبود
يي يـك دسـت نيسـت كـه     لت جبههتاثير گذاشت  آن بود كه دو

-مي"ي اصلي آن دست نخورده باقي بماند بلكه، در عوض، هسته
ي مناســباتي پيچيــده، بيــانِ مــاديِ بايســت دولــت را، بــه مثابــه

اكنـون كـه   . "هاي طبقاتي دانسـت مناسبات ميان طبقات و جناح
هاي زندگي نفوذ و گسـترش يافتـه اسـت،    ي بخشدولت به همه
تـر  شـوند و فشـرده  آن به عناصر داخلي مبدل مي عناصر طبقاتيِ

دولـت در   "خودمختاري نسـبيِ "با اين همه، ديدگاه  12.گردندمي
دارِ غالب نبايد بـه فكـر اسـتقلالِ دولـت از آن     قبالِ طبقه سرمايه

ي در واقعيت، حتي اگر دولت به مثابـه . دار بينجامدطبقه سرمايه
 ـ  د در نظـرِ طبقـات حـاكم    نهادي خودمختار معرفي شود تـا بتوان

-چنان در قلبِ دولـت جـا مـي   مشروعيت يابد، مبارزه طبقاتي هم
ــرد ــان       13.گي ــه مي ــت ك ــخن آن اس ــن س ــمنيِ اي ــاي ض معن
امـر  . فردي مرز معينـي وجـود نـدارد   /سياسي و خصوصي/عمومي

تر همان فضايي اسـت كـه دولـت آن را بـه     فردي بيش/خصوصي
بـه بيـان   . كندا تعيين ميآورد و در واقع حد و مرز آن روجود مي

ي نظريـه . است افقِ فكريِ تغييرپذيريفردي /ديگر، امر خصوصي
  فمينيستي از اين ديدگاه بهره جست تا نشان دهد كه محـدوديت
نفوذ و گسترشِ دولت به معناي از آنِ خود كـردنِ فضـاي فـردي    

  14.نيست، بلكه تغييرپذيري آن است) خصوصي(
گيرنـد، بـه   ماركسيسـتي الهـام مـي   هـايي كـه از اصـول    فمينيست

مناسبات توليد مثل و ساختار دولت كه زنان را بـه سـمت وابسـته    
هـاي  فمينيسـت . كننـد راند، اشـاره مـي  شدن به مردان و دولت مي

 سوسياليســت بــه بررســي نقــش دولــت در پديــد آوردن و تعريــف
- ها بر اهميـت اقـدام  به علاوه، آن15.پردازندخانواده و كارِ مزدي مي

ِ و نيـز نقـش   16هاي دولت در قلمرو توليد مثلِ بيولوژيك و آموزش
هاي اجتماعي، تعيين مردانگي و زنـانگي و نيـز   دولت در ايجاد گروه

تعيين مناسبات درونيِ برآمده از سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي    
مدرسـه و  "بنابراين، براي نمونه، اثبات شده اسـت كـه   . تاكيد دارند

  17."اندگيريِ جنسيتي مساعد براي شكلهاخانواده زمينه
خواسـتند  مـي  1970و  1960هـاي  هـاي راديكـال دهـه   فمينيست

تر از نابرابريِ طبقـاتي  تر و مهمئينابرابريِ جنسيتي را به مراتب پايه
ها كوشيدند با استفاده از ديدگاه جنسـيتي ببيننـد   آن. نشان دهند

همـين  18.كنـد مـي گونـه بـه جامعـه نگـاه     هاي سياسـي چـه  نظريه
بـا   19.نيز اشاره كردنـد  "دولت مردسالار"هاي راديكال به فمينيست

دل   "مردسالاري"وجود آن كه عبارت  انگيـز اسـت، زيـرا    بسـيار جـ
هاي تاريخي گذشته نيز به كار رفته اسـت،  همين عبارت براي دوره

هـايي كـه   كـم در موقعيـت  اما استفاده از آن تا حد زيـادي، دسـت  
شـود  اظهار مي. پذير استردانه نهادينه شده است، توجيهي مسلطه

يـي  با وجـود آن كـه رابطـه   (ي ميان دولت و جنسيت كه در رابطه
، كنش دولتي براي به انقياد كشاندن تاريخي )ديالكتيكي و پوياست

سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي مردسـالارانه      زنان در چـارچوب 
ســخن ديگــر، دولــت  بــه 20.دســت بــالا را داشــته و مســلط اســت

و بنابراين درخواست از آن بـراي تصـحيحِ    21"مردسالارِ كلي است"
در خـانواده اعمـال    "مردسالارِ فردي"هاي جنسيتي كه هر نابرابري

اين خط فكريِ فمينيستي به ميزانِ 22.ثمر استكند كوششي بيمي
ي در اواخـر دهـه  . پيچيدگيِ منافع مردان و دولت اشـاره دارد درهم

، در همان حال كه جنبش ضـدجنگ فمينيسـتيِ آن زمـان    1970
شمرد، ي تسليحات را بيانِ خشونت مردانه ميگري و مسابقهنظامي
هــايي چنــين تحليــل 23.يابــدرواج مــي "دولــت مردانــه"ي نظريــه

  . كندفمينيسم را درگير مبارزه با دولت مي
 "ردسـالار دولت م"ي بعدي دو گونه تحليل فمينيستي از در دوره

كنـد كـه امكـان    بينـي مـي  تحليل نخست، پـيش . شودعرضه مي
هـا كــه معتقدنــد  آن دسـته از فمينيســت . دگرگـوني وجــود دارد 

-گيـرد و عنصـر تشـكيل   از دولت شكل مـي در خارج مردسالاري 
ي دولت نيسـت و بنـابراين امكـان دارد كـه بتـوان دولـت       دهنده

كـرد، ايـن ديـدگاه را     مردسالار را به دولت غيرمردسالار دگرگون
آميـزيِ  خط فكري دوم با تاكيـد بـر درهـم    24.يابندنويدبخش مي

در دولـت كـه داراي   ) هامانند خانواده، مدرسه و رسانه(نهادهايي 
اند،  بر اين باور است كه مردسالاري  25سرشتي نسبتا ايدئولوژيك
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ي مردانـه قـوانينِ نهـادينِ    گيرد و سلطهدولت شكل ميدر درون 
  . كندرا وضع مي 26"ولت مردسالارد"

دولـت بـيش از آن كـه    ] در ديگـر مـوارد،  [هـا،  به جز آن تحليـل 
ي يك فرآيند در نظـر گرفتـه شـده    ساختاري ايستا باشد به مثابه

. ي دولت به لحـاظ تجربـي و نظـري پيچيـده اسـت     مسئله. است
شكل و قدرت دولت در شرايط گوناگونِ تاريخي متفاوت است، بـا  

دولـت   27.مه، تعيين حـد و مـرز آن همـواره سـاده نيسـت     اين ه
ناپـذير و نيـز غيرتـاريخي    پارچـه و انعطـاف  ي تحليليِ يـك مقوله

ي تمــاميتي از نهادهــا و تــوانيم دولــت را بــه مثابــهمــي. نيســت
هـاي  مناسبات قدرت تصوير كنيم كه بخشـي از جامعـه و كـنش   

اثر گذاشته و  هايي كه  بر دولتگيرد، كنشاجتماعي را در بر مي
يـي مناسـبات نـابرابر    بنـابراين دولـت تـا انـدازه    . گذرنـد از آن مي

تاباند و تا حدودي نيـز  مراتبِ اجتماعي را بازميجنسيتي و سلسله
چنين رويكـردي بـا    28.كندبه ايجاد آن مناسبات نابرابر كمك مي

و  "خصوصـي "هاي جنسيتي و تمايز ميـان قلمـرو   تحليل موضوع
در واقع، تعيينِ دقيقِ حد و حدود قلمرو  29.باط داردارت "عمومي"

كند و از مراتب جنسيتي را تقويت ميخصوصي و عمومي، سلسله
يـي  كننـده هـا بـه طـور قـانع    فمينيست. پذير نيستاين رو توجيه
تقابـلِ   "عمومي"و  "خصوصي"كنند كه ميان قلمرو استدلال مي

-ابري اجتماعي مـي اند كه برو نشان داده 30مشخصي وجود ندارد
 تواند به دور از تمايزِ سنتيِ ميان قلمروهاي خصوصـي و عمـومي  

زنان، به سبب ستمديدگي در هـر دو قلمـرو،  از   "تحقق يابد زيرا 
هـايي كـه   يكـي از حيطـه   31."برنـد وجود چنين تقابلي سود نمي

ساختار ايدئولوژيك ساز و كارهاي اجرائي دولـت از طريـقِ نظـامِ    
  . يابد، خانواده و خانوار استي نمود ميرفاه اجتماع

  
  بررسيِ انتقادي: نظام رفاه اجتماعي

-اختلاف نظر پيرامون آن كه نظام رفاه اجتماعي تا چه اندازه مـي 
. يي ديرينـه دارد بايست خدماتي را عرضه كند پيشينهتواند يا مي

به لحاظ تاريخي خـاص اسـت و بـه     "نظام رفاه اجتماعي"عبارت 
ي الگوهاي آنگلوساكسون و كاركرد اجتمـاعي  بر پايه سبب آن كه

 32.داري اسـتوار اسـت، بـاري ايـدئولوژيك دارد    كشورهاي سرمايه
از كشوري به كشور  "نظام رفاه اجتماعي"هاي گوناگوني كه شكل

-ي اين شكلگيرد ممكن است با هم فرق كند ولي همهديگر مي
به ايـن معنـا كـه    ي اقتصادي، جنبه: ي مشترك دارندها دوجنبه

ي كوشد تا از اقتصاد بازارِ كارآمدي همـراه بـا جنبـه   اين نظام مي
پـارچگيِ اجتمـاعي   اجتماعي آن محافظت كند و در پيِ ايجاد يك

آمدهاي منفيِ رشد مالي در كشـورهاي صـنعتي   باشد و نيز از پي
  33.بكاهد

ي اين موضوع صـورت گرفتـه   هايي كه در بارهبسياري از پژوهش
مـيلادي   1960ي تا حدودي قبول دارند كه از اواسط دهـه  است

پيش از آن در غرب، . نظام رفاه اجتماعي رو به افول گذاشته است
بر سر اين موضوع اجماعي اساسي داشتند كه نظام رفاه اجتماعي 

با اين همه، پـس از آن ايـن اجمـاع از    . كندوجود دارد و عمل مي

ــان رفــت و دوران   مي
ــه   ــوم ب ــران ب"موس ح

 "نظام رفـاه اجتمـاعي  
-كـه امـروزه نيـز هــم   

چنان هويداست، آغـاز  
نقـــــد   34.گشـــــت

  ــت ــتي از دول فمينيس
خواه تا حد زيادي رفاه

برگرفتــــه از نقــــد   
ماركسيستي است كه 
نظام رفاه اجتمـاعي را  
و بــر 35دانــدداري مــيي جوامــع ســرمايهويژگــي مشــترك همــه

بـا وجـود آن   . ردگـذا مناسبات و تضادهاي طبقاتيِ آن انگشت مي
عمـدتا در  (خـواه را  ها دولت رفاهكه اندك شماري از سوسياليست
شمارند كـه بـه   مي "اسب تروا") دوران پيش از جنگ جهاني دوم
داري رخنـه  تواند به قلب سـرمايه مدد آن اصول سوسياليستي مي

گران ماركسيست بر اين نكته تاكيـد دارنـد   ، اكثريت تحليل36كند
-هاي رفاهي دست به كنتـرل مـي  ان از راه سياستداركه سرمايه

، در مانيفست كمونيستيرسد بند مشـهوري از  به نظر مي. زنند
كنـد،  بـا بحـث    اشـاره مـي   "سوسياليسم بـورژوايي "جايي كه به 

بخشـي  ": ي گستره و نيت نظام رفاه اجتماعي مرتبط باشددرباره
معـه  از بورژوازي خواهان آن است كه بـراي حفـظ موجوديـت جا   

ــازد    ــرف س ــاعي را برط ــايي اجتم ــورژوايي نارض ــاي ... ب بورژواه
خواهند بدون مبارزه و رويارويي با خطرهايي كـه  سوسياليست مي
ي امتيازهاي شرايط اجتماعي مدرن آيد به همهضرورتا در پي مي

مند تداوم شرايط موجود اند منتها منهـاي  وزها آرآن. دست يابند
  37".ي آنندهعناصر انقلابي و متلاشي كن

ي اسـتقلالِ  دربـاره  1960ي هاي نوماركسيستيِ اواخر دههنظريه
دار و نيـز نـاهمگني   ي سـرمايه نسبي دولـت از نماينـدگان طبقـه   

هاي معاصرِ مربوط بـه نظـام رفـاه اجتمـاعي، بـه      دولت، بر نگرش
هـاي طبقـاتي از راه   گيـريِ تـنش  ي كوششي براي ميـانجي مثابه
اد، تاثير گذاشت؛ هر چند بنـا بـر ايـن    هاي متضي سياستعرضه
ها، دولت هرگز خنثي نيست زيرا روابط طبقـاتي بخشـي از   نظريه
انتقاد ديگر آن اسـت   38.آيدي ساختاريِ دولت به شمار ميهسته

هاي نظام رفاه اجتماعي خود عاملِ كنتـرل  كه بسياري از سياست
و  هـاي طبقـاتي  حفـظ تـوازن  "و در واقع مسـئول  39اجتماعي اند

ها هسـتند كـه ايـن امـور بـا هـدف       اجتماعي و مذاكره بر سر آن
-بازدارندگي از بحران در بازتوليد نظامِ مناسبات غالب صورت مي

  40."گيرد
-ي جنسـيتي هـم  مراتبانـه با اين همه، مناسبات نابرابر و سلسـله 

گرچـه شـمار انـدكي از    . داراندچنين در نظام رفاه اجتماعي ريشه
تواند سـهمي در  ويند كه نظام رفاه اجتماعي ميگها ميفمينيست

و اكنـون نيـز چنـين    (هاي جنسيتي داشـته باشـد   الغاي نابرابري
-كننـده ها به طور قانع، اكثريت فمينيست41)كندنقشي را ايفا مي

  نيكوس پولانزاس
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كنند، كه چون دولت موجوديتـي خنثي نيسـت،  يي استدلال مي
مـدد   ري جنسـيتي نظام رفاه اجتماعي در واقع به باز توليد نـابراب 

-چنين به مديريت دولت در اجـراي سياسـت  ها همآن. رساند مي
ي كـارگيريِ اقتـدار دولتـي در زنـدگيِ روزانـه     هاي رفـاهي و بـه   
اين نـوع تحليـل، پيـدايش نظـام رفـاه      . كنندشهروندان اشاره مي

بـه مردســالاريِ   "خصوصــي"اجتمـاعي را بـه گــذار مردسـالاريِ    
به ويژه زماني كه اقدامات رفاهي يكي  ،42كندتعبير مي "عمومي"

هاي زندگي بشر، يعني امور رفاهي و مراقبتـي  ترين حوزهاز اصلي
  .گيرددر خانواده، را نشانه مي

ِ توليـد مثـل   "طبيعـي "زنان، به سبب آن كه مناسبات به ظـاهر  
پندارند كـه بخـش اعظـم    كند، چنين ميها را تشديد مينابرابري

ي خانواده و مناسبات جنسيتي در خانواده بـه  كِار مراقبت از اعضا
مراتب خـانواده بـه   سلسله 43.بخشدمراتب خانواده تداوم ميسلسله

-مراتب اجتماعي تحـول مـي  ترين ابزار سلسلهصورت يكي از مهم
تر زنان زمان با آرزوي هر چه بيشسال گذشته، هم 25در  44.يابد

يـد چنـين شـرايطي    و آن كه اساسا با(مزدي بيابند كه كار دست
ي ي حمايتي خـانواده در ادامـه  هاو نيز ناتواني شبكه) تحقق يابد

عملكرد خود، اين موضوع كه چه كسي در خانواده 
دار مراقبت از اعضاي ديگر است به طـور روز  عهده

ي سياسـيِ ايـن   جنبـه . آفـرين شـد  افزوني مشكل
شـود؛  موضوع تا حد زيادي بـه دولـت مربـوط مـي    

ماننـد  (هاي خـود  ب با اعمال سياستدولت كه اغل
براي تنظـيم  ) هاي زايمانها و مرخصيمهد كودك

كردن مناسبات جنسيتي در خانواده، به ويژه تا آن 
شود، دخالـت  جا كه به خدمات مراقبتي مربوط مي

البتـه نـابرابري در خـانواده، بـراي كـلِ       45.كندمي
، بـه سـبب   )طبقـه، قشـر  (وارِ آن هاي انـدام جامعه يا حتي بخش

با ايـن همـه، آشـكارا    . سان نيستساختار تغييرپذير خانواده، يك
، تصور اجتمـاعيِ  )مزديِ زنانبراي نمونه، كار دست(ميان واقعيت 
و ) 47بـه ويـژه در اروپـاي جنـوبي    ( 46هاي جنسيتيسنتيِ از نقش

دار در نهادهـاي دولتـي تنشـي وجـود     هاي غالبِ ريشهايدئولوژي
  48.دارد

هايي از انگلس اذعان دارند كه توليد و توليد مثل بخشماركس و 
با وجود آن كه هيچ كدام موضـوعِ توليـد   . ي جامعه انددي ماپايه

مثل را در استدلالِ خود پي نگرفتند، هيچ دليلي در دست نيست 
ها بر توليد ناسازگار با توجه ما بـه توليـد   كه فرض كنيم تاكيد آن

ر دو بخشي از همان شرايط مادي انـد  مثل و خانواده است زيرا ه
در پرتو اين نكتـه،  . پردازيمكه ما در آن به توليد و توليد مثل مي

ما بايد اين واقعيت را در نظر گيريم كـه هـر نـوع بسـيجي بـراي      
تواند اهميت استراتژيك كار خانگيِ برقراري عدالت اجتماعي نمي

سط زنان صورت مزد را، كه عمدتا در سراسر جهان توبدون دست
تـوان عـدالت   گيرد، ناديـده بگيـرد و در عـين حـال نيـز نمـي      مي

  49.اجتماعي جدا كرد-ي اقتصاديجنسيتي را از زمينه
شود بـراي مبـارزه عليـه تقسـيم     يكي از كارهايي كه پيشنهاد مي

هاي خانوادگي و خانگي انجام داد، تجديـدنظر در  نابرابرِ مسئوليت
كه داريم تا اين كه بتوان براي كساني برداشتي است كه از اقتصاد
ايـن  . مزدي در نظر گرفـت دهند دستوظايف خانگي را انجام مي

گيـرد  ي كار خانگي سرچشمه مـي پيشنهاد از بحثي نظري درباره
 "مزد براي كار خانگيدست"المللي موسوم به كه به جنبشي بين

موضوع را  گران و اقتصاددانان اينافزون بر آن كه تحليل. انجاميد
ها نيز ناپذيريِ آن رد كردند، بسياري از فمينيستبه سبب انطباق

يي نسـبتا  و گزينه 50هاي ماركسيستيآن را سوءبرداشت از مفهوم
كند در خانه بماننـد  كارانه شمردند كه زنان را تشويق ميمحافظه

ديگـري را انجـام   كننده و مجزا از يكنواخت، خستهو كارهاي يك
مشـكل  51.بـرد هـا نمـي  اه به رشد و تكامل و رهايي آندهند كه ر

داري، خارج از ديگر با اين پيشنهاد آن است كه در اقتصاد سرمايه
. بازار، معياري بـراي سـنجش كـار ِ اجتمـاعيِ لازم وجـود نـدارد      

شودكه دولت يا مرد خانواده بر كار خانگي وانگهي مسلم فرض مي
  52.نظارت منظم دارد

ي، فمينيست فرانسوي دسـت بـه بررسـيِ سرشـت     كريستين دلف
ي اقتصاد خانگي از ديدگاه فمينيسم راديكال زد و نتيجـه  پيچيده

هـاي عينـيِ سـاختاري و    گرفت كه با وجود دليـل 
-هاي اقتصاديِ جنسيتي، همنابرابري سياسي براي

ي تنظـيمِ  زيستيِ زنان و مردان در خانواده بر پايـه 
هـاي خـانگي   وليتفردي و خصوصيِ تقسيمِ مسـئ 

ي كريستين دلفي بـه بررسـي نظريـه   . استوار است
ماترياليستي پرداخت و قدر مسلم فرض كـرد كـه   

تا كنون  "خصوصي"ي جايگاه كار خانگي در حوزه
دلفـي  . به طور جدي مورد ترديد قرار نگرفته است

 "ي مـردان طبقـه "بر آن است كه اين نوع كار بـه  
گر، به سود وجـه توليـد مردسـالارانه    رساند يا، به بيان ديسود مي

ي نخست به است، وجه توليدي كه در آن نيروي كار زن در وهله
فهرستي "ي صرفا كار خانگي دربرگيرنده. گيردشوهرش تعلق مي

ترين اسـتثمار قـرار   نيست كه زنان را در معرض جدي "از وظايف
در حقيقت، كريستين دلفي معتقد است كه كار خـانگي  . دهدمي

ي سلامت، هاي بيمهنظام. شديدترين نوع استثمار اقتصادي است
اين  "هاي رفاهيمشيخط"بازنشستگي و ماليات و نيز بسياري از 

را  گذاران الگويي از خانوادهبخشند زيرا قانونوضعيت را تداوم مي
-در نظر دارند كه مادر خدمات خود را اساسا بدون دريافت دست

-كند كـه فمينيسـت  دلفي توصيه مي 53.دگذارمزد در اختيار مي
هايي مبارزه كنند كه بـر مبنـاي   هاي كنوني براي تحققِ سياست

آن دولت اصول ناظر بر قوانين كار را به كـار خـانگي نيـز تعمـيم     
مندان از خدمات كار خـانگي را وادار سـازد در   ي بهرهدهد و همه

ــد   ــول بپردازن ــدمات پ ــت آن خ ــت 54.ازاي درياف ــايفمينيس  ه
هاي دلفي انتقادهايي وارد ساختند زيرا بـر  سوسياليست به تحليل

آن هستند كـه دلفـي در بررسـي خـود بـه صـورتي گزينشـي از        
اصطلاحات ماركسيستي سوء استفاده كرده است و الگوي معمولِ 

ي سفيدپوست غربي را به كار گرفته است و نسبتا قديمي خانواده

 
  كريستين دلفي
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ــده  در حقيقــت ايــن نكتــه را نادي
است كـه بسـياري از زنـان    گرفته 

ــدمتكاران    ــار خ ــروي ك ــي ني غرب
  55.كنندخانگي را استثمار مي

-هاي مدرن غربي و رهبـران دولت
ــدمات    ــتن از خ ــراي كاس ــان ب ش
اجتماعيِ دولت، مردان را تشـويق  

كننــد كــه همــان كارهــايي را مــي
-انجام دهند كه معمولا بـه عهـده  

مراقبتـي در   هـاي و سـهم خـود را در مسـئوليت   (زنان بوده است 
هاي خانه به طـور مسـاوي   اما حتي اگر مسئوليت). خانه ادا كنند

تقسيم شود، آن چه بايد انجام پذيرد تاييد اعتبـار كـار اجتمـاعي    
لازم در خانه در اقتصاد بازار است؛ تاكنون در آمار اقتصاد رسـمي  
از زمان واقعيِ كار خانگي برآوردي انجام نگرفته اسـت و بـه ايـن    

نها در سطح نمادين و عبارات پرطُمطُـراقِ سياسـي اشـاره    زمان ت
  56.رفته است

تاكنون مطالعات تاريخي در بابِ تعريف و توصيف كار نشـان داده  
هاي غيرتـاريخي  بخشِ ديدگاهها معمولا تداوماست كه اين تعريف
اند و كاري را كه عمـدتا زنـان در   ي خانه بودهو غيرسياسي درباره

ايـن كـار همـان     57كننـد؛ دهند حذف ميجام ميي خانه انحيطه
داري، كـه سـاختارهاي اجتمـاعي    است كه در اقتصادهاي سرمايه

ي ارزش اند، به منزلـه ي پيشين را در خود ادغام كردهمردسالارانه
گرچه مهم است كه به سـبب ارتبـاط    58.شناسندبه رسميت نمي

ا رويكردي ب"ميان قلمروهاي خصوصي و عمومي به كار و خانواده 
در گذشته، منتقدان حقوقي فمينيسـت در   59."نگرندمنسجم مي

مفهوم كار به نوعي تجديد نظر كردند تـا بتواننـد كـارِ اجتمـاعي     
لازم را در خانـه و بيـرون از خانـه بـرآورد كننـد و در آن مفهــوم      

چنين رويكردي به اين پيشنهاد انجاميد كه ساعات كار . بگنجانند
كــار بــه صــورتي انســاني "هش يابــد  و مــزدي عمومــا كــادســت
اخيرا ديدگاه فمينيستي ديگري تعريفي از كار به دست  60."درآيد

هـاي اصـلي هـر كـار اجتمـاعيِ لازم      داد كه بر اساس آن، ويژگي
عبارت است از توانايي شخص براي سودمند بودن به حالِ ديگران 

 تـوان به طوري كه شان و عزت نفس  فرد حفظ گردد؛ ديگر نمـي 
كار را متمايز از آن بخشِ عملي دانست كه بر اساس نياز مردمـان  

   61.شودديگر انجام مي
شناختي و سياسـي، اهميـت   ي اصطلاحات جامعهاكنون در حوزه

مفهرم كار براي شمولِ اجتمـاعي و تعريـف و تعيـينِ شـهروندي     
بـه  (امروزه، هـم زمـان بـا آن كـه كـار      . امري پذيرفته شده است

اندك انـدك غيرمتعـارف مـي   ) مزديكارِ دست معناي كلاسيك-
به شمار  "كار"شود، بسياري از انواعِ كارهاي اجتماعيِ لازم ديگر 

ي گرايشي كه هر فعاليت اجتمـاعي لازم را بـه منزلـه    62.آيندنمي
-ي ايـن گـرايش از فرمـول   گستره. شمارد، رو به اوج استكار مي

فضـاها و منـابعي   "فـزايش  ي ابنديِ نسبتا مبهمِ آندره گُرز درباره
سـازد و امكـانِ شـكل    هـاي ديگـر را  ميسـر مـي    كه ايجاد جامعه

آورد كـه در  ديگري از زندگي، همكـاري و فعاليـت را فـراهم مـي    
ي ، تا نظريـه 63"بيرون از دستگاه قدرت سرمايه و دولت قرار دارند

-گيريِ سياسـي بـيش  ي كارِ مدني كه جهتاولريش بِك را درباره
كـاري  "بِك بر آن است كه كـارِ مـدني   . گيرد، در بر ميتري دارد

كـاري كـه مـردم و نيـز     ... ملموس همراه با نقد و اعتراض اسـت  
و ... سـازد  پارچه مـي كند و  يكهاي اعتراضي را بسيج ميجنبش

را مبدل به ] اعتراضِ بالقوه[در خدمت آن است كه ... با اين همه 
اغلـب   "اجتمـاعي لازم "هاي چنين فعاليت64."فعاليت عملي كند

اند و كشف شده اسـت كـه   "خصوصي"بخشي از قلمرو موسوم به 
ي الگـوي نـويني از   توانـد بـه ارائـه   ها ميي اجتماعي آنكه فايده

و  65اجتماع بينجامد  كه فراتر از تقابل عمـومي و خصوصـي بـرود   
هاي مربوط به كارِ مراقبت از خانه و خانواده را از صورت مسئوليت

  66.دي به صورت كلا اجتماعي دگرگون سازدفر
كند چنين تغييري مسـتلزمِ حركـت   همان طور كه بِك اشاره مي
و ) هـاي كـار  با كاهشِ اساسيِ ساعت(دائمي ميانِ اشتغال رسمي 

فرهنگـي و سياسـي    "كـارِ مـدنيِ  "ي يافتههاي خودسازمانشكل
اهم است، كه دسترسيِ برابر به حمايت اجتمـاعيِ گسـترده را فـر   

تاثيرات يك چنين دگرگوني در تعريف و تعيينِ كـار بـر   . آوردمي
هـاي خـانگي و   فعاليـت  67.گيـر اسـت  مناسـبات جنسـيتي چشـم   

آن كـه بـه   انـد بـي  مراقبتي كه امروزه اساسا زنان بـه آن مشـغول  
توانـد بـه ايـن    مولدّ به حساب آيد مي 68معناي دقيقِ كارِ تجاري،

از كـار بگنجـد كـه در ارتبـاط بـا      تري ترتيب، در معناي گسترده
ايـن كـار   . مزدي قـرار گيـرد  هاي كار دستكاهشِ همگانيِ ساعت
از ايـن  . توانند و نبايد فقط زنان انجام دهنـد اجتماعيِ لازم را نمي

ي اقتصادي، اجتماعي و سياسيِ ديگري لازم است كـه  سو، برنامه
زنـان و   بتواند به شكلي متفاوت برآورد كردنِ زمـان كـار را بـراي   

اگر چنين چيزي پـيش آيـد، فعاليـت     69.مردان سر و سامان دهد
ي و وجهـه  جمعيِ همگان نه تنها در جهت كسبِ استقلال مـالي 

، 70يابـد اجتماعي بلكه براي تحقق نيازهاي ديگران نيز معنايي مي
ها پيرامون نياز اجتمـاعي بـراي خـدمات خـانگي     زيرا اين فعاليت
-علاوه، مسئوليت دولت است كه مشـوق  به. شودتدارك ديده مي

ها و انطباق بـا شـرايط كـار را بـراي هـردو جنسـيت       ها، مرخصي
  71.فراهم آورد

هـا بـا مفهـومِ    خواهم اشاره كـنم كـه ايـن ديـدگاه    در اين جا مي
ي اخلاقيات مراقبت بر پايـه . سازگاري ندارند "اخلاقيات مراقبت"

توانـد  ي و خانواده مـي هاي مادراين عقيده استوار است كه ارزش
ايـن اخلاقيـات از   . هاي سياسي و اجتماعي درآيدبه صورت ارزش

هاي اجتماعي كه شـهروندان را  الگوهاي كموني و اخلاقي سازمان
هاي گوناگون قطع كنند هاي خود را با گروهكند ارتباطمكلف مي

شان جـدا نگـه دارنـد و    ي شخصيتاريخچه/يو خود را از پيشينه
كار كننـد، متفـاوت    "ئيهدف مشترك اسطوره"يدن به براي رس

گيري و رعايت ايـن اخلاقيـات بـه هـيچ رو از ايجـاد      بهره 72.است
دهـد كـه در آن سـاز و كـارِ     دستي خبـر نمـي  فضاي عموميِ يك

و انسـجام اجتمـاعي،    "سـازي هـم "سنتيِ دولت بر اساسِ تـوهمِ  

  
 باربارا ارنريش
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ايـن   73.كنـد يي شهروندان واگذار متعهدات و وظايفي را بر عهده
سخن صرفا به آن معناست كه هيچ شخص يـا كنشـي نبايـد بـه     
قلمرو خصوصي محدود شود و هيچ نهاد اجتماعي يـا كـرداري را   

از ايـن رو ممكـن    74.از بيانِ عمومي كنار گذاشت پيشاپيشنبايد 
يي پديد آوريم كه آن جامعه است شرايطي را براي تشكيلِ جامعه

را بــاز » سياســي«امــر "رهيــزد و گيــريِ خصوصــي بپاز تصــميم
ي ميـان  ي رابطـه هاي پيشين دربـاره اين ديدگاه با بحث 75."يابد

سـازگاري دارد زيـرا از    "خصوصي"و  "عمومي"دولت و جامعه و 
امور عمومي و اجتماعي نيـز شـكل   "راه چنين ترتيباتي است كه 

  76."شودگيرند و امر اجتماعي، سياسي ميئي به خود ميتازه
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  *جنبش مستقل زنان
  

 حامد شهيديان

  
 

در ايـران   (social movements)هـاي اجتمـاعي   بررسـي جنـبش  
از يك سو، . هاي سياسي استها و گروهبنديهنوز در گرو اولويت
ــاعي  ــرايط اجتم ــي و      -ش ــي علم ــراي بررس ــران ب ــي اي سياس

. تهاي اجتماعي محيط مناسبي نبوده اس ـشناختي جنبش جامعه
از سوي ديگر، بررسي اين پديده را  در انحصـار افـرادي گذاشـته    
است كه براي بهبود موقعيت مبارزات گروه و جنبش خويش، بـه  

گرچـه ايـن   . انـد  هاي مختلف پرداختـه ي مبارزات جنبش مطالعه
هـاي اجتمـاعي را بـا    ي جنبش تلاش ارزشمند است، ولي مطالعه

ــدوديت ــه مح ــمگيري روب ــاي چش ــرده ا ه ــترو ك ــتين . س نخس
ي اين پديده براي دفاع از درستي  محدوديت اين است كه مطالعه

هـايي  به همين دليل، جنـبش . نظرات گروهي صورت گرفته است
كنندگان همخـواني داشـته، و    اند كه با نظرات بررسي مطالعه شده

ي ايـن   بـه عـلاوه، در مطالعـه   . انـد  صحت افكار آنان را نشان داده
خـط  «د استفاده قـرار گرفتـه اسـت كـه از     ها، منابعي مورجنبش

اند؛ به عبارت ديگر، هر سازماني بـه   پيروي كرده» درست سياسي
درسـت و  «نظـر  . نظر خارجي استناد كـرده اسـت  هاي همسازمان
نادرســت، انحرافــي يــا «هــاي همــواره در برابــر نگــرش» انقلابــي

چنـين،  هـم . ها بررسي و دنبال شده اسـت در جنبش» ضدانقلابي
آمد كنكاش اين گرايش سياسي سبب شده است كه توجه مـا  پي

ويـژه در كشـورهاي جهـان سـوم،     هاي چپ، بههمواره به جنبش
هاي اجتماعي كشورهاي ديگـر در آسـيا،   به جنبش. محدود بماند

 .اروپا و آمريكاي شمالي توجه لازم نشده است
اي مـا را   ي كنكـاش و چـارچوب مقايسـه   شـيوه   به ايـن ترتيـب،  

اند كـه بـه طـور عمـده بـر محـور        هايي شكل دادهن جنبشتاكنو
داري قـرار   ي سرمايه گيري سامانه تضادهاي حاصل از رشد و شكل

اما تحولات . يافتند هاي كارگري تبلور مي اند كه در خواسته داشته
ي اقتصادي ناشـي   ساختار زندگي اجتماعي كه از تغييرات سامانه

. را پديـدار سـاخته اسـت   هاي اجتماعي نويني شده است، جنبش
 (New Social Movements)هـاي نـوين اجتمـاعي    ايـن جنـبش  

هاي مختلف به تحولات سـاختار اجتمـاعي   ي واكنش گروه زاييده
هـاي نـوين اجتمـاعي    هـاي جنـبش   تـرين نمونـه  از مهـم . اندبوده
تــوان جنــبش دانشــجويي، جنــبش زنــان، جنــبش دفــاع از   مــي

ها از نظـر ارزش،  اين جنبش .زيست، و جنبش صلح نام برد محيط
ي بسيج و سـازماندهي مبـارزان    ها، پايگاه اجتماعي، شيوه خواسته

  1.هاي فراواني دارندهاي طبقاتي تفاوتبا جنبش

هاي فراواني تواند درس ها ميبررسي زايش و گسترش اين جنبش
شك هدف از  بي. هاي اجتماعي ايران دربرداشته باشدبراي جنبش
هـاي   پژوهش پذيرش دربست و به كارگيري تجربـه  و  اين مطالعه

هـاي  ببلكه تأكيد بر ضرورت بازنگري در چـارچو . ديگران نيست
اين نگرش نوين بايد در كنـار پـژوهش   . نظري رايج و حاكم است

پيرامون نبردهاي طبقاتي، تحقيـق در روابـط اجتمـاعي جديـد،و     
اين روابـط   شان تحت تأثيرهايي كه زندگيي گروهكندوكاو درباره

هـاي حاصـله از ايـن روابـط را نيـز      قرار گرفته اسـت و نارضـايتي  
  .دربرگيرد

تـرين   كليدي ي انقلاب اخير ايران نشان داده است كه يكي از  تجربه
هاي اجتماعي، ناشي از مشكلات نظري و عملي موجود در جنبش

  هــاي جنســيي بيســتم در نقــش تغييراتــي اســت كــه در ســده
(sex roles/gender roles) مشكل در ارزيـابي   اين. روي داده است

ي زن، و در نقش و عملكـرد   جنبش انقلابي ايران نسبت به مسأله
افـزون بـراين،   . زنان در جنبش چـپ، خـود را نشـان داده اسـت    

چگونگي برخورد جنبش چپ بـه تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي     
گيـري  ي دخالت جنبش چـپ در شـكل  هاي جنسي و نحوهنقش

ايـن  . هاي موجود ديگـر بـوده اسـت   نان از جمله مشكلجنبش ز
ن معضـل يعنـي   كوشد كه به يكـي از نكـات مهـم اي ـ   نوشتار  مي

  .پردازداستقلال جنبش زنان ب
  

  هاي اجتماعي و جنبش زنانجنبش
جمعي هسـت كـه    يك جنبش اجتماعي، فعاليتي آگاهانه و دسته

هـاي  جنـبش . هدف آن تغييـر شـرايط اجتمـاعي موجـود اسـت     
هــا و جتمــاعي در مخالفــت بــا ســاختار سياســي موجــود، ارزشا

هاتدوام و موفقيت اين جنبش. گيرند هنجارهاي متداول شكل مي
هـاي آن جنـبش بـاور    خود را مديون افرادي هستند كه به هدف

بنـابر ايـن،   . كننـد  هـا فعاليـت مـي   دارند و براي تحقق آن هـدف 
ــان را مبــارزه مــي جمعــي و  تهاي آگاهانــه، دســ تــوان جنــبش زن

در ايـن تعريـف،   . ي زنان براي برابري جنسي دانست يافته سازمان
  :من بر اين چند نكته تأكيد دارم

  

زنـان در  . ي زنان اسـت  جنبش زنان، شكلي از مبارزه  -1
-بـه . دهند رود واكنش نشان مي ها ميبرابر ستمي كه بر آن

مقاومت . همين دليل نبايد زنان را قربانيان خاموش دانست
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خـودي اسـت؛    زنان نسبت به ستم جنسي مقاومتي خودبـه 
واكنشي است به ستمي كه مردان در زندگي روزانه بر زنان 

ي زنـدگي  تـرين حيطـه   اين ستم، از خصوصي. دارند روا مي
. يابـد  تـرين روابـط ادامـه مـي     شود و تا اجتمـاعي شروع مي

تـوان در روابـط    ستم جنسي را مـي » خصوصي«هاي  جنبه
تـوان   هاي اجتماعي اين ستم را مـي  و جنبه. دخانوادگي دي

ــي     ــادي و فرهنگ ــي، اقتص ــاعي، سياس ــاي اجتم در نهاده
ي عملكـرد سـتم    به سبب گستردگي حيطه 2.مشاهده كرد

ي زنـان نيــز گسـترده اســت و    جنسـي، مقاومـت و مبــارزه  
گله و شكايت، طعنه، : گيردهاي گوناگوني به خود ميشكل
ر، سرپيچي از اوامر، نـوآوري  آغوشي با همسندادن به همتن

ي مخفـي،   در حجاب، مبـارزه در چـارچوب قـانون، مبـارزه    
جنبش زنان نيز نوعي از ايـن مبـارزه   . اعتصاب يا تظاهرات

  .است

-نخستين ويژگي .اي آگاهانه است جنبش زنان، مبارزه  -2
گرچه هـر زنـي بـه    . جنبش زنان آگاهانه بودن آن است اي

تراض مي كند، ايـن اعتـراض   سختي شرايط زندگي خود اع
ي آگاهانـه عليـه    يا واكنش خود به خودي را نبايد با مبارزه

ي سـتمي   هـيچ سـامانه  . هاي جنسي يكي دانسـت نابرابري
بـراي  . تواند تنها به يـاري فشـار و سـركوب دوام يابـد     نمي
كه قدرت حاكم بقاي بلندمدتي بيابد، ضروري است كـه   آن

بسياري سختي . اشته باشددر باور و ديد مردم مشروعيت د
شرايط زنـدگي خـود را قبـول دارنـد، امـا آن را طبيعـي و       

كه اعتراض  به همين سبب، براي آن. پندارند گريزناپذير مي
خود به خودي زنان بـه جنبشـي اجتمـاعي تبـديل شـود،      

ي حاكم بـر زنـدگي خـود را     ضروري است كه ايشان رابطه
ناگفتـه پيداسـت كـه    . طبيعي، عادلانه و تغييرناپذير ندانند

خودي و آگاهي، ديواري كشيده نشده  ي خودبه ميان مبارزه
، گـاه  »آگـاهي «بـه  » واكـنش در برابـر درد  «است؛ گذار از 

دهنده است كـه از  بخش و تكاني آگاهي حاصل يك تجربه
هـاي   سامانه. شود ي ديگر تجربيات انسان متمايز مي سلسله

آينـد،   وار به نظر مـي ستم، به همان اندازه كه پيچيده و است
 !ساده و سست نيز هستند

يكـي از    .جمعـي اسـت   اي دسته جنبش زنان، مبارزه  -3
ي مردسالاري براي تضمين بقاي خود  هايي كه سامانه شيوه

. داشـتن زنـان از همـديگر اسـت     گيرد، جدا نگـه  به كار مي
وقتي زني زندگي خود را منحصـر بـه يـك فـرد ببينـد، از      

از . مانـد  اجتماعي مشـكلات نـاتوان مـي   هاي  شناخت ريشه
ــدگي    ــكلي در زن ــر مش ــر آن زن، ه ــانه منظ اي از  اش نش

آگــاهي از وجــود . كفــايتي خــود اوســت بدشانســي يــا بــي
دهـد كـه مشـكلات شخصـي      ها به زنان قدرت مـي نابرابري

خود را در چـارچوب روابـط اجتمـاعي بشناسـند و در پـي      
ن   شناخت ريشه ي سـتم  مايـه هاي اجتماعي آن و يـافتن بـ

زنـان در پـي ايـن آگـاهي، عـلاوه بـر وجـه        . جنسي باشند
  شـناختي خـود، بعـد اجتمـاعي پيوسـتگي      مشترك زيست

يابنـد و بـه عنـوان يـك گـروه       شان را نيـز درمـي  جنسيتي
كـه مقاومـت    بـراي آن . شوند اجتماعي وارد ميدان نبرد مي

خودي زنان به يك جنبش اجتماعي تبديل شود، نـه   خودبه
ــا  ــكننده  تنه ــه و ش ــه ناعادلان ــاهي ب ــامانه آگ ــودن س ي  ب

ي  مردسالاري لازم است، بلكه ضروري است كه اين مبـارزه 
 .جمعي نيز داشته باشد آگاهانه شكل دسته

بـراي   .يافتـه اسـت   اي سـازمان  جنبش زنان، مبارزه  -4
جمعـي زنـان    ي دسـته  گيـري جنـبش زنـان، مبـارزه     شكل

جمعـي باشـد،    تهاي كـه دس ـ  اما هـر مبـارزه  . ضروري است
جمعـي   ي دسته مبارزه. ضرورتا يك جنبش اجتماعي نيست

ولـي  . تواند اتفاقي، بـدون برنامـه و بـدون هـدف باشـد      مي
بـه  . جنبش اجتمـاعي، فعـاليتي آگاهانـه و هدفمنـد اسـت     

اي مشـخص بـه ميـدان     همين سبب، جنبش زنان با برنامه
 .ندك اي مبارزه مي آيد و براي دستيابي به اهداف ويژه مي

ي زنـان بـراي كسـب برابـري      جنبش زنان، مبارزه  -5
عوامل اجتماعي مختلف، زنان را بـه عنـوان    .جنسي است

ممكن . كند به فعاليت سياسي جلب مي 3اعضاي يك جنس
 (reproduction)است زنان به دنبال نقشي كه در بازتوليـد  

براي نمونه، مادراني كه شـاهد  . دارند دست به مبارزه بزنند
دهاي گراني يا كمبود مواد خوراكي هستند، در دفاع از پيام

جمعي به گراني يا كمبود  شان به طور دسته فرزندان گرسنه
ي مـادران زنـدانيان    مبارزه. كنند مواد خوراكي اعتراض مي
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ايران  1357ي انقلاب در تجربه
آشكارا مشاهده كرديم كه جنبش چپ 

اي از روابط و امكانات نظري و شبكه
عملي را به وجود آورد كه جنبش زنان 
در مراحل مختلف رشد خود در داخل و 

 ها بهره جسته استخارج ايران، از آن

ي  سياسي، يـا مـادراني كـه خواهـان صـلح هسـتند نمونـه       
گونـه   ايـن  تمـا كـاپلان  . هاسـت  گونه مبارزه ديگري از اين

ــا ــي را آگــ ــه «هي سياســ ــاهي زنانــ  female)» آگــ
consciousness) آگـاهي فمينيسـتي  «نامد و آن را از  مي «

خواند؛ آگاهي فمينيستي بر نقش ستم جنسـي   متفاوت مي
اي كـه از آگـاهي    مبـارزه  4.در روابط اجتمـاعي تأكيـد دارد  

ترديد به بهبود شرايط زندگي زنان منجر  جنسي برخيزد بي
ه با ستم جنسـي را در اولويـت قـرار    خواهد شد، ولي مبارز

هدف جنبش زنـان، امـا، كسـب برابـري جنسـي      . دهد نمي
 5.است

هـاي مختلـف،    ي زنـان در دوره  هـاي مبـارزه   ها و شيوه خواسته
گاه، جنبش زنان خواستار كسب حقوق . متفاوت بوده است

اجتماعي حـاكم   -برابر با مردان در چارچوب روابط سياسي
هدف جنبش زنان، نه برابري بـا مـردان   گاه، نيز . بوده است

هاي اجتماعي، كه مبارزه براي كسـب  در چارچوب نابرابري
ي آن ترين معناي كلمـه آزادي و برابري اجتماعي در وسيع

هاي برخي از دانشمندان علوم اجتماعي، جنبش. بوده است
 women’s rights)» جنــبش برابــري زنــان«نــوع اول را 

movement)  6.خوانند مي» نبش آزادي زنانج«و دومي را  
  ضرورت جنبش مستقل زنان

 "اسـتقلال "گيري و رشد جنبش زنان فقط با برخورداري از  شكل
جنبش مستقل زنان، جنبشي است كه هـويتش بـر   . ممكن است

شود و بـه هـيچ سـازمان     محور مبارزه با ستم جنسي مشخص مي
وري در بين اغلب مبارزان چپ چنـين تص ـ . ديگري وابسته نيست
اي براي مبارزه با جنبش زنان شده است تـا   بيشتر مبدل به حربه

هـاي  اي براي گفتگوي سـازنده ميـان فعـالان جنـبش    زمينهپيش
هـاي  اين تصور از آن نظر نادرسـت اسـت كـه جنـبش    . اجتماعي

هـاي  افتند بلكه در ارتباط با جنـبش اجتماعي در انزوا به راه نمي
هـاي اجتمـاعي   اي از جنـبش  زهآيند و در حـو ديگر به ميدان مي

هـاي مختلـف، چـه از نظـر     در نتيجـه جنـبش  . گيرنـد  قدرت مي
ي  اجتمـاعي و چـه از نظـر عناصـر سـازنده      -ي سياسي زمينه پس

بـدين  . انـد ايدئولوژي، پايگاه اجتماعي و فعالان به يكديگر پيوسته
در . گيرنـد  هاي اجتماعي از امكانات يكديگر بهره ميسان، جنبش

ايران آشكارا مشاهده كـرديم كـه جنـبش     1357انقلاب  ي تجربه
اي از روابط و امكانات نظري و عملي را به وجـود آورد   چپ شبكه

كه جنبش زنان، در مراحل مختلف رشد خود و در داخل و خارج 
ي  بـه عبـارت ديگـر، هـيچ پديـده     . ايران، از آنها بهره جسته است

سـبب اسـتقلال   بـه همـين   . كنـد  اجتماعي در انزوا زنـدگي نمـي  
هـاي اجتمـاعي   جنبش زنان به معناي انزواي آن از ساير جنـبش 

اما تا زماني كه جنبش زنان مستقل نباشد، مبارزه با سـتم  . نيست
امـا برخـي از   . گيـرد  هـاي مبـارزاتي قـرار نمـي    جنسي در اولويت

هاي اين  ريشه. نيروهاي چپ از استقلال جنبش زنان واهمه دارند
هـاي  بايـد در همـان تضـاد ميـان ارزش     ي جنبش چـپ را  واهمه
هاي اجتماعي طبقاتي و شرايط متحول امروزي كاويد كـه  جنبش

هاي به علاوه، بسياري از سازمان. در ابتداي مقاله به آن اشاره شد
چپ، فقط يك حزب و يك ديدگاه را پيشروي راسـتين مبـارزات   

از منظــر ايــن دســته از . انگاشــتند كــارگران و ســتمديدگان مــي
خواهانـه و  هـايي آزادي  هاي چپ، تبلـور و طـرح خواسـته   ازمانس

هـاي  هاي اجتمـاعي و سـازمان  طلبانه از سوي ديگر تشكلبرابري
  .كرد سياسي غيرممكن جلوه مي

مخالفان استقلال جنبش زنان براين باورند كـه شـركت زنـان در    
آموزد تـا بـه حقـوق زنـان احتـرام       ي سياسي، به مردم مي مبارزه
به نظر آنان، يك جنبش انقلابي، خواهان رهايي و برابري  .بگذارند

ي هاست، و در نتيجه لزومي براي وجود جنبش ويژهتمامي انسان
ها براين باورند كه مشكلاتي كـه زنـان   اين گروه. زنان وجود ندارد

هـاي سـازماني   شوند بايسـت در نشسـت   رو مي انقلابي با آنها روبه
هـاي لازم برداشـته   رفع آنهـا گـام   گردند و در نتيجه برايمطرح 

اما تجربه خلاف اين  را نشان داده اسـت و در عمـل،   . خواهد شد
كه مشكلات زنان انقلابي در  اين. اين اميد به تحقق نپيوسته است

به بحث و بررسي گذاشته شـود الزامـاً بـدان     هاي سياسيسازمان
آن گيـري   سالاري در شكلمعنا نيست كه به نقش جنسيت و مرد

حتــي شــايد در مــوارد . مشــكلات نيــز توجــه لازم خواهــد شــد 
هاي افراطي نابرابري جنسي مبارزه شود، اما آن  مشخصي با نمونه

هاي افراطي به عنوان مواردي جدا از يكديگر مـورد بررسـي    نمونه
قرار خواهند گرفت و ساختار مشـكلات سـتم جنسـي و برخـورد     

در . ها نهان خواهد كرد ديده ها و احزاب انقلابي به آن راازسازمان
چپ ايـران، زمـاني تأكيـد بـر مبـارزه بـا سـتم جنسـي در درون         

بسياري از فعالان چـپ  . شد ها، گرايشي انحرافي تلقي ميسازمان
ي مبارزان برابرند؛ نه زن داريم و نه مرد، ما فقط  همه«گفتند، مي

اين نگرش سـازماني نسـبت بـه سـتم جنسـي در      . »داريم رفيق
تبعيد بسياري از فعـالان چـپ ادامـه يافتـه و  بـه اشـكال        دوران

هـايي كـه مـن بـا فعـالان       گوناگوني درآمـده اسـت؛ در مصـاحبه   
ام، برخي از ايـن فعـالان، فقـدان     هاي مختلف چپ داشتهسازمان

و » مشـكل زنـان  «هاي سياسـي را  حضور مبارزان زن در سازمان
 "مسايل ديگـري "ي خود زنان خواندند، چرا كه زنان مبارز مساله
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به باور اين دسته از فعـالان چـپ،   . اند را در اولويت شان قرار داده
هـاي زنـان چـپ    هاي مستقل زنان، تغيير اوليتشركت در تشكل

هاي سياسي، در گذشته، پرداختن به سـتم  به باور اين گروه. است
شـد و امـروزه   هاي چپ انحـراف قلمـداد مـي   جنسي در  سازمان
» خودشـان «هـاي  ها و سـازمان زنان در تشكلمعتقداند كه چون 

بـه ايـن   . شان نيسـت شوند، بنابراين مسؤوليتي بر دوش جمع مي
ترتيب، هر دو ديدگاه بـه بازتوليـد و تـداوم نـابرابري جنسـي در      

  .اندتوجه مانده ها بيها و گروهسازمان
  

  
  

 "خلاء"گاه در  و وقوع انقلاب هيچ (mobilization)بسيج مبارزان 
 7گونه كه از روابط طبقاتي و ملـي  روند انقلاب همان. دهد نمي رخ

اين نكتـه كـه   . شود پذيرد، از روابط جنسي نيز متأثر مي تأثير مي
در ميان بسياري از مبارزان چپ ايران، به » انقلاب جنسيت دارد«

ايـن عـدم   . يافتـه، پـذيرفتني نيسـت   ويژه چپ متشكل و سازمان
هاي موجود در مورد شـركت زنـان   تپذيرش، بيانگر يكي از واقعي

بسـياري از مبـارزان چـپ، راه حـل     . هاي انقلابي استدر جنبش
بر اساس اين باور : دانندزدايي زنان ميي زن را در جنسيت مسأله

اي بـه نـام   هاي زنانه باشند، ديگر پديـده اگر زنان عاري از ويژگي
اد و رواج پيـراهن و شـلوار گش ـ   8.ي زنان نخـواهيم داشـت  مساله

پرهيز از آرايش و پيرايش به نام اخلاق انقلابي در ميان زنان چپ 
 زدايي جز  اما، در عمل، جنسيت. ريشه در همين نگرش دارد

ها و هنجارهاي مردانه بر زنان چيـز  ورزي،  اولويتتحميل انديشه
هـاي انقلابـي در مقايسـه بـا     از اين منظر، سازمان. ديگري نيست

اي براي زنان به ارمغـان   يگر، دستاورد تازههاي اجتماعي دسازمان
هـاي  زنان در بسـياري از سـازمان   "پيشرفت"ي  لازمه: اندنياورده

هـاي مردانـه بـوده    سياسي و اجتماعي همانـا پـذيرش راه و روش  

متأسفانه باورداشتن به چنـين سياسـتي از جانـب چـپ در     . است
يـا  » پوشـش خلقـي  «. بقاي ستم جنسـي نيـز مـؤثر بـوده اسـت     

بر سر  "چپ"درحقيقت حجابي نامريي است كه » پوشش چپي«
هـاي فكـري و اخلاقـي    به اين ترتيـب، بنيـان  . زنان گذاشته است

شـوند، امـا چـون     مذهبي در عملكرد چپ حفـظ و بازتوليـد مـي   
حجابِ ِجان و روان نـامريي اسـت و زننـدگي حجـاب اسـلامي را      

  .كند تر جلوه مي ندارد، پذيرفتني
هاي اجتماعي، به دانش و درايـت  در جنبشبي شك شركت زنان 

هـا  جا كه اين جنـبش  اما از آن. افزايد اجتماعي زنان مي -سياسي
كننـد، مسـير تكامـل و     اي فرعي قلمداد مي ستم جنسي را مسأله

ي  تجربـه  9.كنـد  بالارفتن شعور جنسـي را در زنـان مسـدود مـي    
هاي اجتماعي نشان داده است كـه بـدون وجـود جنـبش     جنبش

-قل زنان، زنان به عنوان سربازان انقلاب جـذب مبـارزه مـي   مست
اما زنـان پـس از پيـروزي ان جنـبش همچنـان از برابـري       . شوند

وقتي مبارزه با سـتم جنسـي بـه عنـوان     . مانندبهره ميجنسي بي
يك محور مبـارزاتي تعريـف نشـود، زنـان در اشـكال مبـارزاتي و       

ملـي، طبقـاتي،   شـوند، منـافع   ساختار گروهي ناديده گرفتـه مـي  
كنند و مبارزه با سـتم جنسـي بـه    نژادي يا قومي اولويت پيدا مي

هـاي انقلابـي بـه طـور     جنـبش . گردداي نامعلوم موكول ميآينده
اند تا به آن جنبـه از نيازهـاي زنـان بپردازنـد كـه      عمده كوشيده

در . هاي طبقـاتي داشـته اسـت   ارتباط مستقيمي با فقر و نابرابري
انـد سـاختار اجتمـاعي    هاي انقلابـي نتوانسـته  بشاكثر مواقع جن

هــاي جنســي ايجــاد نـويني را بــراي از ميــان برداشــتن نــابرابري 
گرچــه بــا «بــراي نمونــه، در جنــبش انقلابــي اوگانــدا،  10.كننــد

تبعيضات مذهبي، قومي و طبقاتي به شدت مبارزه شد، در مـورد  
: داشـت ي مردان بر زنان ترديـد و دودلـي وجـود     مبارزه با سلطه

جنبش از آن هراس داشت كه مبادا مردان روستايي را دلخور و از 
جنـبش فلسـطين نيـز گرفتـار چنـين       11.»مبارزه رويگردان كند

  12.ترديدي است
هـاي  هـاي طبقـاتي يـا جنـبش    بي شك شركت زنان در جنـبش 

بخـش ملـي، منجـر بـه حضـور بيشـتر زنـان در         موسوم به آزادي
ين حضور فعال تنها با نفي زنانگي اما ا. ي انقلاب شده است صحنه

امكان دارد كه زنان در . ها ميسر بوده استفعالان زن اين جنبش
هـاي مـردم بـه عنـوان مبـارزان       رزمـان مـرد يـا تـوده    ديدگاه هم

اما چنين  پذيرشـي  . يا حتي زنان انقلابي پذيرفته شوند "نستوه"
ت بـه  الزاماً به اين معنا نيست كه در بـاور و نگـرش جامعـه نسـب    

هاي اجتماعي جنسيتي زنان نيز تغييـري رخ  ي زن و نقشمساله
  . داده است

اي در جنـگ ضدامپرياليسـتي    زنان ويتنامي هـم شـركت فعالانـه   
هـاي بـالايي را در   هاي پس از جنگ، مقاماند و هم در سال داشته

هـاي  با ايـن همـه، چـه در سـال    . اند ارتش به خود اختصاص داده
ي سـتيزانه پيـروزي، همـواره بـا مقاومـت زن    مبارزه و چه پس از 

چنين  13.اند رو بوده مردان و عدم پذيرش برابري جنسي آنان روبه

 لقماني كاري از مرتضي* 
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بايد تاكيد كرد كه برخي 
هاي چپ از سازمان

هنوز موضع درستي 
هاي ي سازماندرباره
 ي زنان ندارندويژه

  

تناقض و تضادي حتي در زنـدگي  
خصوصـــي بســـياري از مبـــارزان 

: شـود  جنبش چپ نيز مشاهده مي
ي برابـري   چه بسا مدافعان دوآتشه

طبقاتي كـه در زنـدگي خصوصـي    
ــدايي  ــه ابت ــود ب ــول  خ ــرين اص  ت

دموكراســي و برابــري اجتمــاعي و 
  .اعتنا هستند جنسيتي بي
ي زنان بـراي برابـري    وقتي مبارزه

جنســي فاقــد اســتقلال ســازماني 
باشد، آنان نه براي كسـب حقـوق   

ي خود، كه به عنـوان مـدافع   ويژه
ــارزه    ــر مب ــران درگي ــوق ديگ حق

پوشيدن از شـرايط  چشم. شوند مي
حي از سـتم جنسـي   نابرابر اجتماعي زنـان، هـم بـه دركـي سـط     

ي مبـارزان بـه   انجامد و هم پيامدهايي منفي در زنـدگي همـه   مي
اي كه من از بررسي مقدماتي مشاركت زنان در  نتيجه. دنبال دارد

ايـدئولوژي  «ام چنـين اسـت كـه     هاي چپ ايـران داشـته  سازمان
يعنـي ايـن بـاور كـه ايـدئولوژي يـك سـازمان         -»فراگير جنبش

سـبب شـده    -زنـدگي راه حلـي دارد  سياسي براي تمامي مسايل 
هاي خاصي از زندگي اجتمـاعي   است كه زنان مبارز، تنها به جنبه

شان بپردازند كه در چارچوب ايـدئولوژي چـپ ايـران    و خصوصي
از تفسير  -در نتيجه، مسائل زندگي زنان  14.قابل قبول بوده است

در چـارچوبي مـورد    -تجربيات سياسي گرفته تـا روابـط انسـاني    
هاي زندگي خود زنـان بيگانـه   سي قرار گرفته اند كه با واقعيتبرر
ي سياسـي فعـالان    ي چنين شرايطي بـر مبـارزه  سلطه. استبوده

هاي هويتي زنان مبارز،  چپ سبب شده است كه بسياري از جنبه
عــدم رشــد هماهنــگ . شــكل نگيرنــد و ناشــناخته بــاقي بماننــد

يـن دسـته از   شخصيتي يكي از مهمتـرين انتقـاداتي اسـت كـه ا    
  15.مبارزان زن از سنت مبارزاتي چپ ايران دارند

هاي چپ هنوز موضع درستي بايد تاكيد كرد كه برخي از سازمان
ي مرسـوم در ميـان    شـيوه . ي زنان ندارندها ويژهي سازماندرباره

هــاي هــاي ســنتي چــپ، تأســيس ســازمان بســياري از ســازمان
. كننـد  نـان فعاليـت مـي   اي بوده است كه به نام سـازمان ز  وابسته

هاي ها اين بوده اهست كه برنامه و سياستمسئوليت اين سازمان
ي زن را از  را در ميان زنـان رواج دهنـد و مسـأله   » سازمان مادر«

. انداز اصول سـازماني آن تشـكيلات بـازتعريف كننـد     باور و چشم
ي  بـه زايـده  » زنـان «هـايي از  سان و در عمل، چنـين گـروه  بدين

ترين هدفشـان گسـترش   اند كه مهماي چپ تبديل شدههسازمان
ي نتيجـه . هاي مادر در انبه زنان بوده اسـت اي سازمان پايگاه توده

ايــن سياســت ايــن بــوده اســت كــه ضــرورت دفــاع از منــافع و  
رنـگ گرديـده و سـرانجام قربـاني     هـاي عمـوم زنـان كـم     خواسته
ي  تجربه. استها شده هاي اين احزاب و سازمان ها و اولويت برنامه

نشــان  1357چــپ ايــران در انقــلاب 
ي و تـداوم   كـار دهد كه حتي ادامه مي

هايي از زنـان نيـز   حيات چنين تشكل
گيري حزب و سـازمان  در گرو تصميم
به يـاد داريـم كـه بـا     . مادر بوده است

ــتين يــورش  ــاي گســترده نخس ي  ه
ــان در   ــه مخالف ــلامي ب ــوري اس جمه

-ل، بسياري از آن تشك1361تابستان 
ــام    ــه ن ــه ب ــايي ك ــازمان«ه ــاي س ه

ــك ــجويان و» دموكراتي ــان، دانش ... زن
-مرسوم بود از طرف احزاب و سازمان

شـان  ها تعطيل شد تا تمامي امكانـات 
ــازمانِ    ــزب و س ــظ ح ــار حف در اختي

  16.قرار گيرد "مادر"
از يك سو ما شاهد هستيم كه بسياري از فعـالان جنـبش زنـان،    

و فرادست را به عنـوان مسـايل   هاي زنان طبقات متوسط  خواسته
كننـد و مسـائل زنـان كـارگر و فرودسـت را       عام زنان مطرح مـي 

از سوي ديگر تجربه نشان داده است كـه تعبيـر   . گيرندناديده مي
هـاي چـپ از   هاي زنانِ وابسته بـه احـزاب و سـازمان   اغلب تشكل

، بيشتر در چارچوب مشكلات زنان در روند توليـد  »ي زنمساله"
جانبـه   ي همـه  ها از مبـارزه بدين سان اين تشكل. مانديمحدود م

سـاندرا هيـل در بررسـي    . ماننـد  ي مردسالاري باز مي عليه سامانه
ي حزب كمونيست سودان با جنبش زنان به درستي  خود از رابطه

  :كند بر اين نكته تأكيد مي
در حزب كمونيسـت سـودان همـواره تمـايلي بـراي اجتنـاب از       "

گونه كه ادبيات چپ سـنتي بـدان اشـاره     يا آن(اختلاف دوجنس 
ي  و تحديــد مســأله بــه حيطــه) »تضــادهاي جنســي«: كنــد مــي

و با فرهنگ هم نبايد شـاخ بـه شـاخ    . فرهنگي وجود داشته است
قسمت اعظم ستم ... توجهي اثرات نامطلوبي دارد، زيرا اين بي. شد

» فـردي «، آن قسمتي از زنـدگي كـه   »خصوصي«زنان در محيط 
هـاي   چنـين سـتمي ممكـن اسـت ريشـه     . گيرد ، صورت مياست

اجتماعي و اقتصادي داشـته باشـد، ولـي ايـن علـل تنهـا زمـاني        
هـاي زنـدگي   فـرض  تواند مورد بررسي قرار گيرد كه زنان پيش مي

از ... شان را به زير سؤال ببرند و با آنها به مقابله برخيزند خصوصي
هـاي روسـيه،   هماننـد جنـبش  (آنجا كه حزب كمونيست سودان 

سياست را جدا از زنـدگي روزمـره، و   ) چين، كوبا و بسياري ديگر
دانـد، زنـانِ    فرهنگ را جدا از شرايط مادي و زندگي سياسي مـي 

در حالي كـه  . زندگي متفاوتي از زندگي مردان داشتند... »حزب«
، زيربنـاي اقتصـادي و   »واقعـي «حزب در تئوري بر توليد، دنياي 

بـه  ) حـزب (دگي عملي مردان و زنـان عضـو   غيره تكيه داشت، زن
ي خصوصي و اجتماعي، بـين توليـد و بازتوليـد،     تضاد بين حيطه

  17".زد بين خصوصي و سياسي دامن مي
هاي زنـان  تشكل  هاي چپ ايران، سياستدر دوران تبعيد سازمان
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هـاي هـوادار جلـوه    سـازمان » هاي زنـان  كميته«وابسته به شكل 
ها، افشاي ستمي بـوده اسـت    اين كميته ترين فعاليت عمده. نمود

جـا كـه ايـن     امـا از آن . رود كه در جمهوري اسلامي بر زنـان مـي  
هاي مادر بودند، مبـارزه  ي احزاب و سازمان ها تحت اتوريته كميته

با ستم جنسي بـه طـور عمـده در مبـارزه بـا جمهـوري اسـلامي        
ي  شده تههاي مطالعاتي به بازخواني آثار پذيرف خلاصه شد و برنامه

هـاي  هـا بـه عنـوان بخـش    اين كميتـه . ماركسيستي محدود ماند
ريـزي و   وابسته به حزب و سـازمان از قـدرت كـافي بـراي برنامـه     

ادعـاي مبـارزه بـا سـتم     . تصميم گيري مستقل برخوردار نبودنـد 
جنسي در شـرايطي كـه مردسـالاري در درون سـازمان و روابـط      

ند، به تضـاد بيشـتري   ما اعضاء دست نخورده باقي مي» خصوصي«
هـاي  بـا سـازمان  » ي زنـان هاي ويژه كميته«ميان زنان فعال اين 

بسياري از زنان فعال در عمـل و  . هوادار حزب و سازمان دامن زد
هاي  هاي تئوريك و پراتيك اين كميتهي خود به محدوديتتجربه

از سـوي ديگـر، ناديـده گـرفتن پنـدار، گفتـار و       . رسيدند "زنان"
ي اعضاء ايـن احـزاب سـبب شـد كـه باورهـا و        سالارانهكردار مرد

ايـن  . رفتارهاي پيشين به حيات و راه و روش خـود ادامـه دهنـد   
مسأله به ويژه در رابطه با عملكرد برخي از مـردان فعـال در ايـن    

باورهـاي  . شكل حادتري به خودگرفـت  "ي زنانهاي ويژه كميته"
ر سـيما و ظـاهري   ي مردسـالارنه و پدرسـالارنه، ايـن بـار د    كهنه

ي هاي ويژهتر ظاهر شدند؛ چرا كه مردان فعال در كميته پسنديده
براي برابري جنسي شده بودنـد   "مبارزه"ي  زنان مجهز به اتوريته

در راه رفع ستم جنسـي نيـز    "فعاليت"ي  و از اعتبار يك پيشينه
  .بودند برخوردار شده

  جنبش مستقل زنان، برابري اجتماعي و دموكراسي
اي شد به ايـن نكتـه كـه هـدف جنـبش      ر آغاز اين مقاله، اشارهد

شك اين مساله بـراي  بي. مستقل زنان كسب برابري جنسي است
ي چنـين   آورد كـه رابطـه   وجـود مـي   بسياري ايـن پرسـش را بـه   

. هاي اجتماعي ديگر چگونه خواهـد بـود  ي گروه جنبشي با مبارزه
توجـه   نـژادي بـي  هـاي طبقـاتي يـا    آيا چنين جنبشي به نابرابري

گـر  هـه بيـان  است؟ البته بايد خاطر نشان ساخت كه اين پرسـش 
يـك نگرانــيِ ديرينــه در مبــارزات سياســي و اجتمــاعي هســتند؛  
جنبش زنان، جنبش كـارگري و جنـبش ضدنژادپرسـتي از ابتـدا     

ترديد ايـن نگرانـي بـر     بي 18.اند اي پرآشوب با يكديگر داشته رابطه
جنبش زنـان بـه   . استوار بوده است اساس شرايط عيني اجتماعي

درستي بر اين نكته تأكيد كرده است كه ستم جنسي در تحولات 
. شـود  ها، جـدي گرفتـه نمـي   انقلابي از سوي فعالان ديگر جنبش

جنبش كارگري نيز به درستي بر اين نكته پافشاري كـرده اسـت   
كه جنبش زنان، در موارد بسياري همـان جنـبش زنـان طبقـات     

ادست بوده كه به نيازهـاي زنـان طبقـات فرودسـت     متوسط و فر
هـا، بـه ايـن    در اين ميان، برخي از فمينيست. اهميتي نداده است

انـد كـه از آنجـا كـه زنـان جملگـي قربانيـان سـتم         نتيجه رسيده
بايست تمامي تلاش خود مردسالارانه حاكم بر جامعه هستند، مي

ر ايـن عـده،   بـه بـاو  . را به مبارزه عليه ستم جنسي اختصـاص داد 
ي مردسالار  ي جامعه تمايزات طبقاتي، ملي و قومي همگي زاييده

اند، و در نتيجه پس از نابودي مردسالاري، زن كـارگر بـه همـان    
ي خي تـاري  ولـي تجربـه  . دار اندازه آزاد خواهد شد كه زن سـرمايه 

جنبش زنان در كشورهاي مختلف نشان داده اسـت كـه اگـر بـه     
توجـه كـافي نشـود، ايـن جنـبش در       "سـتم "چندگانگي و تنوع 

هـاي   گيرد و مسـائل و خواسـته  اختيار زنان طبقات مرفه قرار مي
براي نمونـه، مطالعـات اخيـر    . زنان محروم را ناديده خواهد گرفت

ي تاثير جنبش زنان در زندگي زنان آمريكايي آشكارا نشان  درباره
يـزان  هاي مهم و پردرآمـد بـه م  دهد كه اشتغال زنان در پست مي

اما چنين تغييري بيشتر در . درصد ارتقاء يافته است 400تا  300
از ابتدا از مزاياي آموزش خـوب،  «زندگي زناني رخ داده است كه 

نهد و مشـوق آنـان اسـت، و     اي كه به جايگاه زنان ارج مي خانواده
ي مطالعـات عـالي اسـت     امكانات مالي و فراغ خاطري كـه لازمـه  

زن كـارگر معمـولي، كـه بـه احتمـال زيـاد از       ... اند برخوردار بوده
بهره است، هنوز هم در شرايط هميشگي  تحصيلات دانشگاهي بي

هـاي نـژادي و قـومي    زنان متعلق به اقليت 19.»برد خود به سر مي
هاي ميـان گروهـي زنـان    توجهي جنبش زنان به تفاوت نيز به بي

ته به نژاد و ي زنان وابس  اند و جنبش زنان را مبارزه اعتراض داشته
در جنـبش زنـان ايـران نيـز بـه آسـاني        20.انـد  قوم غالب خوانـده 

هـاي زنـان شهرنشـين،     ي  طرح مسائل و خواسـته توان سلطه مي
هـاي ديگـر   طبقات متوسط و بالاي جامعه را بر مسائل و خواسته

-مطرح ساختن مشـكلات و خواسـته  . هاي زنان مشاهده كردلايه
هـاي تحـت سـتم در جنـبش     مليتهاي زنان كارگر، روستايي و 

هـاي   اي نداشته است؛ مشكلات و خواسـته زنان ايران نقش عمده
اين دسته از زنان اغلب از سوي زنان چپِ فعال در جنـبش زنـان   

ي  ي رابطـه  براين اساس نگراني موجـود دربـاره  . مطرح شده است
هـاي پيشـروي اجتمـاعي و    جنبش مستقل زنان با سـاير جنـبش  

پس بنابراين بايد به اين معضـل حـاد پاسـخ    . تطبقاتي واقعي اس
اي خاص نبش زنان تنها به بهبود زندگي زنان طبقهجداد كه اگر 

شود، پس چـرا بايـد    منجر مي) زنان مرفه و متعلق به طبقات بالا(
  از آن جنبش پشتيباني كرد؟

پرسش بالا نيز در ميان فعالان و مبـارزان ايرانـي مطـرح اسـت و     
. رسـان بيانجامـد  هاي آسيبايج نادرست و نظريهامكان دارد به نت

-ي نـابرابري  البته خطر اين پرسش در اين نيست كه ما را متوجه
بلكه اين نگرانـي را بـه   . كند هاي موجود در ميان جنبش زنان مي
هاي مختلف ستم طبقـاتي،   وجود خواهد آورد كه مخاطب سامانه

ز يكـديگر  هـايي جـدا ا   جنسي و ملي را به شـكلي دائمـي پديـده   
ارزيابي كند و او را در مقابل اين گزينش گزيرناپذير قرار دهد  كه 
يا بايد با ستم طبقاتي مبارزه كند، يا با ستم جنسي، و يا با سـتم  

دارد كـه   اي خواه ناخواه مخاطب را وامي انگارهچنين پيش 21.ملي
بنـدي و  هاي مختلف نابرابري اجتماعي و طبقـاتي را دسـته  شكل
شرط مبـارزه بـا نـابرابري ديگـر      ي كرده، حل يكي را پيشبند رده
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. دهندزنان كليتي همگن را تشكيل نمي
چه به مناسبت نقش  - هر زني 

اجتماعي خود و چه به مناسبت 
ي به طبقه –هاي خانوادگي وابستگي

ي قومي اي تعلق دارد و از پيشينهويژه
  و فرهنگي خاصي برخوردار است

ها وابستگي به يـك طبقـه را جـدا از تعلـق بـه      ولي انسان. بدانيم
درسـت بـه همـان گونـه كـه      . كننـد  جنسيت خـود تجربـه نمـي   

ــتجنســيت ــژادي خــود   شــان را جــدااز هوي ــا ن ــومي ي ــي، ق مل
ز هـاي مسـتقل و جـدا ا    طبقه، جنس و مليت پديده. شناسند نمي

هاي طبقاتي، جنسي و ملي  بنابراين مبارزه با نابرابري. هم نيستند
ي كـارگر چگونـه    طبقه. تواند جدا از يكديگر صورت گيرد نيز نمي

هاي زن كارگز در ارتباط با توليد  تواند آزاد باشد وقتي خواسته مي
تواننـد   و بازتوليد اجتماعي برآورده نشده است؟ زنان چگونـه مـي  

-ديـده از هـيچ  تي زنان طبقات استثمار شده و ستمآزاد باشند وق
  گونه امكانات رفاهي و آموزشي برخوردار نيستند؟

چه به مناسبت  -هر زني. دهند زنان كليتي همگن را تشكيل نمي
به  -هاي خانوادگينقش اجتماعي خود و چه به مناسبت وابستگي

صـي  ي قومي و فرهنگي خا اي تعلق دارد و از پيشينه ي ويژه طبقه
اين عوامل در تعيين هويـت سياسـي و اجتمـاعي    . برخوردار است

بـه همـين سـبب، زنـان، نـه      . كننـد هر زني نقشي به سزا ايفا مي

هـاي طبقـاتي و   اي هسـتند از لايـه   كليتي همگن، كـه مجموعـه  
-زنـان گـروه  . هاي متفـاوت  اجتماعي ناهمگن و طبيعتا با خواسته

د، تعاريف متفـاوتي از  هاي مختلف، براساس پيشينه و جايگاه خو
نقـش خـواهران   . روابط اجتماعي ميان دوجنس مـرد و زن دارنـد  

هـا و  زينب در سـركوب زنـان ايرانـي، هـم نشـانگر تنـوع معضـل       
هاي زنان است و هم بيانگر اين كه در بسـياري از اوقـات،    خواسته

اي از عوامــل مختلــف سياســي، اقتصــادي، اجتمــاعي و  مجموعــه
ن را به به رويارويي و برخـورد بـا  جنـبش    فرهنگي، گروهي از زنا

هـا و  امـا چنـدگونگي مشـكل   . كشـاند ي زنـان مـي  خواهانهبرابري
ها به رودرويي زنان برابرخـواه بـا زنـاني كـه بـا نهادهـاي        خواسته

سـويي دارنـد، محـدود    هاي تـداوم سـتم هـم    مردسالارنه و سامانه
عوامـل   خـواه نيـز برخـي   چرا كه در ميان زنـان برابـري  . شودنمي

هـا و باورهـاي مختلـف ميـان زنـان دامـن        بـه خواسـته   اجتماعي
به همين دليل، جنـبش زنـان را نـه كليتـي يكدسـت و      . زنند مي

 22.همگن، بلكه بايد جنبشي چندگونه و چندوجهي ارزيـابي كـرد  
هاي طبقاتي، قومي، نژادي، مـذهبي و فرهنگـي نـاهمگوني    تفاوت

بـدين سـان،   . آورد ه وجود مينگرش و تمايز منافع را ميان زنان ب
ي زنـان باشـد كـه     گر حقوق همـه تواند بيان آن جنبش زناني مي

ترين طبقه و قشر را نيز در نظـر داشـته   هاي زنان محروم خواسته
براي دستيابي به چنين برداشت و سياستي لازم اسـت كـه   . باشد

هاي ستمگر و روابط استثمارگر را  جنبش زنان چندگونگي سامانه
زنـان، هماننـد   . شـان باشـد  -كـن كـردن   ته، و خواهان ريشهپذيرف

مردان، هويت جنسي خود را در خـلاء و بـه دور از ديگـر روابـط     
كننـد؛ در زنـدگي زنِ كـارگرِ كُـرد، روابـط       اجتماعي تجربه نمـي 

شـود؛ زنـدگي وي    تجربـه مـي   همزمـان طبقاتي، جنسي، و ملي 
در . اسـت  اي در هم تنيده از تمامي تجـارب ايـن روابـط    مجموعه

-نتيجه، براي وي تساوي جنسي با مردان بدون مبارزه با نابرابري
بـدين سـان، پـذيرش    . هاي طبقاتي و سـتم ملـي ميسـر نيسـت    

استقلال جنبش زنان در آن واحد به معناي پذيرش وجود نه يك 
با چنين نگرشي به جنبش . است هاي زنانجنبشجنبش، بلكه 

قـات فرادسـت بـر جنـبش     توان رهبري زنان طبمستقل زنان، مي
  .كرد زنان را به چالش طلبيد و با آن مبارزه 

از روي ديگر بايد اضافه كرد كه تحولات  حاصل از مبارزات زنـان  
پـس  . شـود  هاي خاصـي مـي   اغلب محدود به زنان طبقات و گروه

چـرا  . زنان اهميتي حياتي خواهد داشت اي تودهبنابراين جنبش 
هـاي جنسـي، طبقـاتي و     نـابرابري كه جنبشي كه در آن واحد با 

توانـد تنهـا بـه حـل مشـكلات      قومي زنان مبارزه خواهد كرد نمي
هـا تنهـا بـر بعـد     اگر برخي از فمينيسـت . زنان كارگر بسنده كند
هـاي طبقـاتي و   كنند و بـه سـاير نـابرابري   جنسي ستم تأكيد مي

ها هم بـر ايـن باورنـد    پردازند، برخي از ماركسيستتماعي نمياج
ايــن دســته از . ه مشــكل عمــده، همانــا ســتم طبقــاتي اســتكــ

بايست به مسايلي توجه كرد ورزند كه ميها تاكيد ميماركسيست
گونـه كـه   امـا همـان   .برند كه زنان كارگر بيشتر از آنها رنج مي

يعنـي مشـكلاتي كـه زنـان كـارگر بـه       ( مشكلات كارگران زن
، )انـد ه گريبـان ي نقشي كه در توليد دارند و با آن دست ب واسطه
هاي  نيست، خواسته "زنان كارگر"گر تمامي مشكلات بيان

 .زنان كارگر هم به تمامي بيانگر ستم جنسي زنـان نيسـت  
ي مسائل و مشكلات زنان تمامي اي زنان، دربرگيرنده جنبش توده

به همين دليـل، يـك جنـبش    . طبقات و گروهاي اجتماعي است
هاي زنان طبقـات مختلـف،   استهتواند به خواي زنان نيز نمي توده

تنها بـا  . به اين بهانه كه مشكل زنان كارگر نيست، بي توجه بماند
هـاي  در نظر گرفتن و استفاده از تجربيات زنـان طبقـات و گـروه   

تـوان بـه دركـي نسـبتا جـامع از      مختلف اجتماعي است كـه مـي  
آنچه يك جنـبش زنـان   . ي مردسالار رسيدزندگي زنان در جامعه

كند كار متمايز ميل را از جنبش زنان رفرميست و محافظهراديكا
كردن مشكلات زنان طبقـات غيركـارگر نيسـت، بلكـه     تنها مطرح
اگر دلزدگـي  . هايي براي حل اين مشكلات نيز هستحل طرح راه

 23و نارضايتي از زندگي، يكي از مشكلات زنان طبقات مرفه است،
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بـه   "از خودبيگـانگي "توانـد از آن   اي زنان نمـي يك جنبش توده
ي كه تنها خـاص و متعلـق بـه زنـان بـورژوا اسـت،        عنوان مسأله

هـا  انسـان  (alienation)چرا كه ازخود بيگـانگي  . پوشي كندچشم
در حالي كه . ي كارگر نيز هست اي عام دارد و اپيدمي طبقهجنبه

درصـدي   400تـا   300حل جنبش زنان رفرميست به افزايش  راه
هاي بـالاي مؤسسـات    ات متوسط و مرفه در ردهاشتغال زنان طبق

شود، راه حل جنبش راديكال زنـان   توليدي  و اقتصادي منجر مي
ي زنان را  دهي به آن روابط اجتماعي است كه همهخواهان سامان

از قيــد ازخودبيگــانگي رهــا ســاخته و از مزايــاي زنــدگي خــلاق  
  .برخوردار كنند

هـاي  ، بسياري از سازمان1357در روزهاي آغازين پس از انقلاب 
يـا  » انحرافـي «، »فرعـي «چپ ايران، مبارزه با حجاب اجبـاري را  

هـا، زنـان كـارگر    به ادعاي اين سازمان. خواندند مي» اتلاف وقت«
اند، پس حجاب، مشكل زنـان طبقـات   هميشه چادر به سر داشته

بـوده اسـت و   ) بورژوا و بـورژوا زنان خرده(متوسط و بالاي شهري 
ي  گرفتند كه هدف مبـارزه ها نتيجه ميدسته از سازمان اين. بس

دارانـه از   كشـي سـرمايه   بايست مخالفت با بهـره زنان مي» واقعي«
هاي چپ بر اساس نظريات اين دسته از سازمان. زنان كارگر باشد

در يك سو زنان بـورژوا قـرار داشـتند، و     "جنبش زنان"ايران، در 
هاي آن دسته از گروه. ته بودنددر سوي ديگر زنان كارگر قرار گرف

گرفتند كه چون بورژواها يا كارگران تضاد طبقاتي چپ نتيجه مي
دارند، هـر آنچـه كـه زنـان بـورژوا بخواهنـد، در گـوهر خـود بـا          

در نتيجه با آن كه بخشي . هاي زنان كارگر در تضاد است خواسته
نـبش  را در ج هايي انساني و برابرخواهانـه  از چپ، بازتاب خواسته

ديد، با اينوصف، حضور زنـان طبقـات فرادسـت در صـف      زنان مي
هاي چپ به ترديد دچـار  شد كه سازمانتظاهركنندگان، باعث مي

توان چنين جنبشي كـه زنـان    پرسيدند كه آيا ميها ميآن. شوند
  فرادست در آن شركت دارند را پيشرو خواند؟

» مسـأله «وشـش  اما آيا اين ادعا كه براي زن كارگر و كشـاورز، پ  
تواند نافي اين نكته باشد كه تحميل پوشـش بـر    نبود و نيست مي

زنان، نفي حقوق انساني آنان بـوده اسـت و پيامـدهاي منفـي آن     
ي عملـي   شود؟ تجربـه  ي طبقات و قشرها مي گريبانگير زنان همه

هاي ضـد  دهد كه حجاب اجباري فقط بخشي از سياست نشان مي
وجيهات نظـري كـه حجـاب را بـراي     همان ت. زن رژيم بوده است

هـاي زنانـه و مردانـه در     دانسـت، جـدايي حـوزه    زنان اجباري مي
-بايد تاكيـد داشـت كـه پـي    . زندگي اجتماعي را نيز خواهان بود

هاي نادرست بيشتر دامنگيـر زنـان   آمدهاي نامطلوب اين سياست
هـاي آموزشـي جمهـوري    طبقات ستمديده بوده اسـت؛ سياسـت  

مندي زنان از امكانات آموزشي منجر شـده   بهره اسلامي به تحديد
بار اين محروميت تنها براي زنان طبقات متوسط و بالا زيان. است

بي شـك زنـان روسـتايي و كـارگري كـه در نـواحي       . نبوده است
-كنند بيش از زنان هر قشر و طبقه ي كشور زندگي مي مانده عقب

بارزه بـا سـتم   م 24.اند هايي زيان ديدهي ديگري از چنين سياست

ستم طبقـاتي  . كند طبقاتي يا ستم ملي، ستم جنسي را نابود نمي
ي  مشغولي جنبش زنان باشد كه مسـأله اي دلبايد به همان اندازه

جنبش كـارگري اسـت و سـتم جنسـي نيـز بايـد بـراي جنـبش         
كارگري به همان ميزان مهم باشد كه براي جنبش زنـان اهميـت   

ي تأثيرگذاري دستاوردهاي  د حيطهبه اين علت است كه باي. دارد
   25.تر كرد جنبش زنان را گسترده

نه فقط ستم بر زنان را بـه سـتم    (reductionist)گرا ديدگاه تنزّل
كند، بلكه در عمل، ستم زن كارگر را نيـز   بر زن كارگر محدود مي

كارگر زن، بـه سـبب جايگـاهي    . دهد به ستم كارگر زن تقليل مي
مبـارزات  . گيرد دارد، مورد استثمار قرار مي كه در توليد اقتصادي

هـا را مـدنظر دارد،   گونـه نـابرابري   كارگري، ريشه كن كردن ايـن 
مانند ستم (هاي اجتماعي آن كه الزاماً با بعدهاي ديگر نابرابري بي

توانـد كنتـرل    ي كـارگري نمـي   مبـارزه . هم مبارزه كنـد ) جنسي
بكـارت، فرزنـد    انتخـاب همسـر،  (مردسالارانه بـر جنسـيت زنـان    

را از ...) ، سقط جنين، پوشش اجبـاري و  »نامشروع«و » مشروع«
اي  كارگران و رزمندگان جنبش كارگري خود در جامعه. بين ببرد

ــرورش مــي ــد مردســالار پ ــه همــين دليــل خصــلت . يابن هــاي ب
تـر از آن،  مهـم . كننـد  مردسالارانه را در صفوف خود بازتوليد مـي 

ي مردسـالاري  ديگـر مـردان، از سـامانه   كارگران مرد نيز همانند 
فقـط آن  . برنـد و در نتيجـه خواسـتار دوام آن هسـتند     سود مـي 

بخشـند و   وار مـي  ي كـارگر خصـلتي فرشـته    كساني كه به طبقـه 
تواننـد   بينند، مـي  كارگران را فرايِ مناسبات موجود در جامعه مي

بـي،  ادعا كنند كه اين طبقه، به صرف اين كه پرولتارياست و انقلا
   .شود ي منافع مردانه و روابط مردسالارنه و پدرسالارنه نمي آلوده

  
بـراي   1996اين نوشتار را زنـده يـاد رفيـق حامـد شـهيديان در سـال       

ي همكـاران پـروژه  "ي دروني يك محفل سوسياليستي بـه نـام   مطالعه
تهيه كرده بود  "هاي انقلابيايجاد بولتن بحث و مداخلات سوسياليست

 .يادش گرامي باد. ييرات اندكي ويراستاري و بروز شده استكه با تغ
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Bert Klandermans and Sidney Tarrow, Mobilization into 
Social Movements: Synthesizing European and American 
Approaches. In From Structure to Action: Comparive 
Movemant Participation across Cultures,edited by B. 
Klandermans, H. Kriesi and S. Tarrow (Greeenwich. 

Conn.: JAI Press, 1988):7-9 
هاي خصوصي و اجتماعي در اين جا تنها تاكيد بر اين نكتـه   منظور از جنبه.  2

هم روابـط اجتمـاعي و    ي مردمسالاري هم روابط خانوادگي و است كه سامانه
هـاي انـدروني و    اين تأكيد نبايد به جـدايي حيطـه  . گيرد اقتصادي را در بر مي

ي ايـن گونـه    براي بحـث بيشـتر دربـاره   . بيروني يا توليد و بازتوليد تعبير شود
هاي نگارش تـايخ زنـان در   يدشوار«حامد شهيديان، : ها، نگاه كنيد بهتخالف
، زمسـتان  1ي  ، شـماره 12، جلـد ايران نامه» نـده وضع كنوني و راه آي: ايران

1372/1994 :61- 114.  
گيريم و مرادم گروهي از انسانهاست كه  به كار مي sexجنس را در مقابل .  3

براي بحث بيشتر در اين زمينه، نگاه . شناختي مشتركي دارند ويژگيهاي زيست
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ي پيشنهادهاي برا. 107-8: »هاي نگارش تاريخ زنان ايراندشواري«كنيد به 
افسـانه نجـم آبـادي،    : ديگر در رابطه با برابرنهادهاي فارسي، نگـاه كنيـد بـه   

-9): 1370پاييز و زمسـتان  ( 15-16، نيمه ديگر، »حرفهايي با خوانندگان«
طاعـت از  / در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد«؛ و افسانه نجم آبادي، 2

، 2ي  ي دوم، شــماره ه، دورنيمــه ديگــر، »دســت نيايــد گنهــي بايــد كــرد
  .121-26): 1374پاييز(

4. Temma Kaplan, “Female Consciousness and 
Collective Action: The Case of Barcelona, 1910-1918” 
Signs: Journal of Women in Culture and Society, 7(3), 
Spring 1982: 545-66. 

، فمينيسـم در پـي برتـر    ي برخـي  لازم به تأكيد است كه برخلاف واهمـه .  5
نشاندن زنان از مردان نيسـت، هرچنـد اقليـت كـوچكي از فمينيسـتها ادعـاي       

  .برتري گوهرين زنان بر مردان را دارند
6 . Drude Dahlerup, Introduction. In The New Women’s 
Movement: Feminism and Political Power in Europe and 
the USA, edited by D. Dahlerup (Newbury Park. CA: 
Sage, 1986):7-8 

ي در سراسر اين مقاله، هويت يـا سـتم ملـي را در مفهـوم پذيرفتـه شـده      .  7
در چـارچوب گفتمـان   . گيـريم  سياسي ايرانيان به كـار مـي   -گفتمان اجتماعي

ناگفته پيداسـت  . تري است شناختي، هويت يا ستم قومي گزينش درست جامعه
هويت و ستم نژادي را نيز به عنـوان يكـي از ابعـاد     كه در مقياس جهاني بايد

  .نابرابري اجتماعي مطرح كرد
باميـد روزي كـه روز زن،   «قدسـي قاضـي نـور،    : براي نمونه نگاه كنيد به.  8

بـراي  . 6ي ، صـفحه 1357اسـفند   21، كيهان، »حقوق زن و مسأله زن نباشد
  :توضيح بيشتر، نگاه كنيد به

Hammed Shahidian, “The Iranian Left and the ‘Woman 
Question’ in the Revolutin of 1978-79”, International 

Jurnal of Middle East Studies, 26(2), 1994: 234. 
زنان مبارز، نگـاه   (desexing)» زدايي جنسيت«ي  براي توضيح بيشتر درباره

 .Women and Clandestine Politics in Iran: كنيد به
  :مونه نگاه كنيد بهبراي ن.  9

Amrita Basu, “Democratic Centralism in the Home and 
the World: Bengali Women and the Communist 
Movement”, in Jill M. Bystydzienski, ed, Women 
Transforming Politics: Worldwide Strategies for 
Empowerment (Indianapolis: Indiana University Press, 
1992). 
10. Maxine Molyneux, “Mobilization Without 
Emancioation? Women’s Interests, the State, and 
Revolution in Nicaragua, “Feminist Studies, 11(2), 
Summer 1985: 227-54. 
11.W. Karagwa Byanyima, “Women in Political Struggle 
in Uganda,” in Women Transforming Politids: 135. 

  :براي بحثي آموزنده در اين زمينه، نگاه كنيد به
Judith Stacey, Partriarchy and Socialisty Revolution in 

China (Berkeley: University of California Press, 1983). 
 . Orayb Aref Najjar, “Between Nationalism and 
Feminism: The Palrstinian Answer”, in Women 
Transforming Politics: 143. 
 . Arlene Eisen, Woman and revolution in Viet Nam 
(London: Zed Books, Ltd, 1984): and Chridtine Pelzer 
White, “Vietnam: War, Socislism, and the Politics of 
GenderRelations”, in Sonis Kruks, Rayna Rapp, and 
Marliyn B. Young, eds, Promissory Notes (New York: 

Monthly Review Press, 1989).  
ــاره  .   ــار درب ــث دقيق ــراي بح ــبش «ي  ب ــر جن ــدئولوژي فراگي  total)» اي

movement ideology)نگاه كنيد به ،:  
Hammed Shahidian, “Women and Clandestine Politics in 

Iran: 1970-1985,” Feminist Studies, 1996. 

  :تر در اين زمينه، نگاه كنيد بهبراي بحث دقيق.  
Hammed Shahidian,  “Iranian Exiles and Sexual Politics: 

Issues of Gender Relations and Identity,” Journal of 
Refugee Studies, 9(1), 1996. 

  :براي توضيح بيشتر در اين زمينه، نگاه كنيد به.  
Haideh Moghissi, Populism and Feminism in Iran: 
Women’s Struggle in a Male- Defined Revolutionary 

Movmen.(New York: St. Martin’s Press, 1994).  
. روجـا . ش. ي ح ، ترجمـه »زنان سـوداني و احـزاب انقلابـي   «ساندرا هيل، .  

  .73-4: 1367/1988، تابستان7ي  ، شمارهي ديگر نيمه
ي جنبش زنـان و جنـبش كـارگري، نگـاه      جمالي تاريخ رابطهبراي بررسي ا.  

از عهد روشنگري تا نخسـتين  : فمينيسم و سوسياليسم«. روجا. ش. ح: كنيد به
ي  ويژه( 2ي  ، شمارهتئوريك -ي پژوهشي نشريه: پرسا، »جنگ جهاني

  .12-75: 1367/1988، زمستان )ي زن مسأله
 . Barbara Ehrenreich, Fear of Falling:The Inner Life of 
the Middle Class (New York: Pantheon Books, 1989): 

217. 
  .ي حاضر است ي مقاله تأكيد از نگارنده

  :تر در اين زمينه، نگاه كنيد بهبراي بحث دقيق.  
Paula Gidings, When and Where I Enter… (New York: 
William Morrow and Company, Inc, 1984); and bekk 
hooks, Feminist Teory, From Margin to Center (Boston: 

South End Press, 1984). 
ي ملي هـيچ گـاه در برابـر     جاست كه در ميان چپ، مبارزه ي جالب اين نكته.  

گرچه بورژوازي بومي خواهان قـدرت بيشـتر   . چنين گزينشي قرار نگرفته است
يگرداني چپ از دفـاع از يـك   است، هرگز وجود بورژوازي بومي دليلي براي رو

يا هر چند بـا تمـايلات جـدايي طلبانـه ي بخشـي از      . جنبش ملي نبوده است
برخورد شده است، چنين تمايلاتي هرگز » انحراف«هاي ملي به عنوان جنبش

  .ي ملي قلمداد نشده است برهاني براي بطلان ضرورت مبارزه
اي نيست، ولي  كشف تازهترديد  بيان اين كه جنبش زنان چند گونه است بي.  

طـور عمـده    هاي اين چندگونگي در ميان انديشمندان و مبارزان ايراني به ريشه
  .هاي طبقاتي نسبت داده شده استبه تفاوت

بتي فريدن يكـي از رهبـران جنـبش زنـان در ايـالات متحـده، در بررسـي        .  
هاي جنبش زنان نوشت كـه زنـان طبقـات متوسـط، از زنـدگي راحـت،        ريشه
ي  بنـا بـر معيارهـاي جامعـه    . سران محترم و پرستيژ اجتماعي برخوردارنـد هم

اما واقعيت تجربـي  . امريكا، اين زنان بايد غرقه در خوشبختي و شادماني باشند
اين دلزدگي، به باور فريدن، ريشه در . اين زنان حكايت از نارضايتي مفرط دارد

كشد،  قيت را در آنها ميشرايط زندگي اين زنان دارد كه حس زنده بودن و خلا
ي  پاافتـاده  كند كه جز مسـايل پـيش   در عوض، آنان را به كدبانواني تبديل مي

ايـن زنـدگي، حاصـلي جـز دلزدگـي نـدارد،       . زندگي، دلمشغولي ديگري ندارند
فريـدن  . تواند اين مسأله را بشناسد و درك كند ي مردسالار نمي هرچند جامعه

، مشكلي است كـه مثـل خـوره زنـان     »نام يبيماري ب«گيرد كه اين  نتيجه مي
هـاي   يكي از دلايل جنبش زنان امريكايي در دهه. خورد طبقات متوسط را مي

  .شصت و هفتاد، مبارزه با همين دلزدگي بوده است
Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: Dell, 

1974).  
 . Hammed Shahidian, “The Education of Women in the 
Islamic Republic of Iran,” Journal of Women’s History,2, 

(3), 1991: 6-38.  
 . Lynne Segal, “Whose Left? Socialism, Feminism and 
the Future”, New Left Review,(185), 1991: 81-91; and 
Ellen Carol Du Bois, “Women Suffrage and the Left: An 
International Socialist- Feminist Perspective,” New Left 

Review, (186), 1991: 20-45.  
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  دو تعريف از سوسياليسم

  )بخش چهارم(
  زادهوحيد ولي: برگردان
  ايوب رحماني: ويراستار

  
  ي صددرصد آمريكاييصحنه

گونـه و حتـي   آمريكا نيـز همـين  » سوسياليسم بومي«ي تصوير اوليه
هـاي ابتـدايي   وارداتـي سـال  » ليسم آلمانيسوسيا«اگر . تر بودپررنگ

سوسياليسم لاسالي همـراه  (حزب كارگر سوسياليست را نايده بگيريم 
ادوارد هـا  ي آن سـال ي برجسـته چهره) هاي ماركسيستيبا پيرايش

كمـي قبـل   . بود) 1887(» نگريستن به عقب«و كتاب او با نام  بلامي
ها نيسـت، امـا در آن   رهبود كه اكنون در خاط لورنس گرونلانداز وي، 

بـه شـدت   ) 1884(» ثروت همگاني تعـاوني «روزها كتاب او با عنوان 
  . نسخه از آن فروخته شد 100000تأثيرگذار بود و 

او صرفا آن . روز بود كه دموكراسي را رد نكندآنقدرها به گرونلاند
» حكومت اكثريـت «در تقابل با » كنندگان كارداناداره«را به مثابه 

تعريف جديدي كه همراه بود با پيشـنهادهايي بـراي   . ريف كردبازتع
. از بين بردن حكومت مبتني بر نمايندگي و نيز نابودي تمام احزاب

- اداره"خواسـتارآنند   "مـردم "ي او اين بود كـه تمـام آنچـه    آموزه
آنها بايسـت  . "كنندگان خوباست، اداره administrationكنندگان 

آنها خواهان آنند كـه كـل   "پس از آن، . درا بيابن "بهترين رهبران"
حكومـت مبتنـي بـر    . "قدرت جمعي خود را به دستان آنها بسپارند

او . دهـد پرسي مينمايندگي جاي خود را به حكومت مبتني بر همه
چـرا كـه از ديـد او ايـن     . مطمئن بود كه طرحش جواب خواهد داد

. دكن ـمراتب كليساي كاتوليـك عمـل مـي   طرح به خوبي ي سلسله
از نظـر  . كـرد ي طبقاتي را رد ميي وحشتناك مبارزهطبيعتا او ايده

ي مشـهور  او بـه ويـژه جملـه   . رهايي ندارنـد - او كارگران توان خود
فرودسـتان  . كـرد ي اين اصل نخست را محكـوم مـي  ماركس درباره

كننـد  اي كه از ميان روشنفكران ظهور مـي نخبه» كاردانان«توسط 
ند در  يك مقطع،  سازماندهي يك محفـل  گرونلا. آزاد خواهند شد

ي اخـوت سوسياليسـتي آمريكـايي را در ميـان     گرانـه مخفي توطئه
  .دانشجويان آغاز كرد

الگوي ارتش » نگريستن به عقب«در  بلامياتوپياي سوسياليستي 
كنـد كـه در آن   ترين الگوي جامعه تصوير مـي آلرا به عنوان ايده

. شـوند نخبگاني فرماندهي مـي مراتبي توسط افراد بصورت سلسله

الگويي كه با نظامي از بالا به پايين سـازمان يافتـه اسـت و در آن    
داستان خود كتـاب ايـن   . پيوند صميمانه هدف بزرگ نهايي است

گذار را از طريق تبـديل متمركزسـازي جامعـه بـه يـك شـركت       
-دار واحد يعني دولت، به تصوير مـي تجاري بزرگ، و يك سرمايه

هـاي از  أي همگاني ملغي شده اسـت؛ تمـام سـازمان   حق ر. كشد
-هـا توسـط اداره  گيـري اند؛ تصـميم يافته حذف شدهپايين سامان

يكـي از پيـروان او   . شـوند كنندگان تكنوكرات و از بالا اتخـاذ مـي  
ي ايـده «: كنـد گونه تعريف ميوي را اين» سوسيالسم آمريكايي«

يافته است كه در شان يك نظام صنعتي به خوبي سازماناجتماعي
هـاي آن، قـادر اسـت بـا     آن به دليل ارتبـاط تنگاتنـگ چرخنـده   

كمترين اصطكاك بيشـترين ثـروت و لـذت را بـراي همگـان بـه       
  . »ارمغان آورد

هـا در برابـر   نيز همچـون مـورد آنارشيسـت    بلاميحل تخيلي راه
يعنـي ايـن مسـأله كـه      –ي بنيادين سازماندهي اجتماعي مسأله

 -شوندها برطرف ميها و منافع ميان انساناي ايدههچگونه تفاوت
هــايي اســت كــه نخبگــان ابرانســان "فــرضپــيش"حــاوي ايــن 

ي اساسا مشابه اسطوره(اند عدالتي مصونخردمندند و در برابر بي
هاسـت كـه معتقـد بـر خطاناپـذيري      توتاليتاريستي استالينيسـت 

غـه در  فرض آن است كه هرگونـه دغد مشكل اين پيش). اندحزب
. ســازدمـورد كنتـرل از پــايين و دموكراتيـك را غيرضــروري مـي    

هـا و  تصـورناپذير بـود چـرا كـه تـوده      بلاميكنترل از پايين نـزد  
. اي وحشـي بودنـد  كارگران از ديد او هيـولايي خطرنـاك و تـوده   

ناميـد و از ابتـدا   مي» ناسيوناليستي«گرا كه خود را جنبش بلامي
دانسـت همچـون   اپيتاليستي مـي خود را ضدسوسياليستي و ضدك

مند حول مطالبات طبقه متوسط سـازمان  ها به صورت نظامفابين
  .يافته بود

قرن بيسـتم   30حتي در دهه » هاي بلاميباشگاه«با احياء مجدد 
را بـه عنـوان   » نگريستن به عقب« جان ديوئيميلادي، زماني كه 

ه شدت ستود، با آموزگاران ب آرمان آمريكايي دموكراسيتشريح 
مؤثر جناح بومي سوسياليسم آمريكايي روبه رويـيم كـه مفـاهيم    

هاي غيرماركسيستي و ضدماركسيستي جنـبش  آنها توسط بخش
. سوسياليســـتي در قـــرن بيســـتم نيـــز پـــژواك يافتـــه اســـت

هـاي فاشيسـتي خـود را    كه قـبلا آشـكارا ويژگـي   » تكنوكراسي«
. و اسـت نمايانده بود، فرزند بلافصل اين سنت از يك سـمت و س ـ 

اگر كسي بخواهد ببيند تا چه اندازه مرز ميان چيزي كـه خـود را   
نامد با چيزي مانند فاشيسم باريك اسـت بايسـت   سوسياليسم مي

از سوسياليسم را بخوانـد   چارلز اشتاينمتزي دهندهتوصيف تكان
ي كه زماني دانشـمند و مخترعـي مشـهور و شخصـيت برجسـته     

آمريكا و عصـر  «خود با عنوان  او در كتاب. حزب سوسياليست بود
چيزهاي ضـدتخيلي را  بار دقيقا آنبا جديتي مرگ) 1916(» نوين

داستاني  به نقـد  -هاي علميكشد كه زماني در رمانبه تصوير مي
در دنياي او كنگره جاي خـود را بـه سـناتورهايي    . شدكشيده مي

اند كـه مسـتقيما توسـط جنـرال موتـورز، دوپونـت و ديگـر        داده
  .شوندهاي بزرگ انتخاب مينيكمپا
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كارگران جهان مدتي طولاني در 
انتظار كسي همانند موسي به سر 

ها را از بردند كه بيايد و آن
) موسي(او . بردگي نجات دهد

نخواهد آمد؛ او هرگز نخواهد آمد

همچـون  (آسـا  هاي انحصـاري بـزرگ و غـول   شركت اشتاينمتز  
را بـه مثابـه غايـت كـارآيي     ) كارفرماي خودش جنـرال الكتريـك  

دهـد كـه   او در اثـر خـود پيشـنهاد مـي    . كنـد صنعتي معرفي مي
ي حكومــت سياســي بــه نفــع حكمرانــي مســتقيم عضــو وابســته

  . انحصارات مشترك برچيده شود
گرايي مسيرهاي متعددي را به سوي سوسياليسم در پـيش  بلامي

با آغاز قرن بيسـتم  . گرفت اما هر يك از اين مسيرها دوپاره شدند
 Eugene يـوگن دبـز  سوسياليسم آمريكايي توانست بـه واسـطه   

Debs تز عليه تمام اشكال سوسياليسم از بـالا را  پرشورترين آنتي
جان دي هنوز در فكر آن بود كه  1887دبز در سال . معرفي كند

پشتيباني مالي تأسيس يك اجتماع اتوپيايي سوسياليستي  راكفلر

-اما دبز كه سوسياليسم. هاي غربي تأمين كندرا در يكي از ايالت
ي طبقاتي شكل گرفته بود، به زودي صـداي  اش در كوران مبارزه

  .واقعي خود را پيدا كرد
-ب و اعتقـاد او بـه خـود   خطـا » سوسياليسم دبزي«محور و قلب 

هـا و  نوشـته . هـاي كـارگر بـود   گري و فعاليت از پايين تودهكنش
ي كارگر آغشته هاي دبز با موضوع فعاليت از پايين تودهسخنراني

هـايش  را در سخنراني ماركس »اصل نخستين«او اغلب آن . است
كشف بزرگ بردگان مدرن در اين بـوده  «: كردنقل و يا تفسير مي

رمـز  . آنها بايـد خـود رهـايي خـود را بـه چنـگ آورنـد       است كه 
ايـن كشـف   » ...ي اميدشانهمبستگي آنها اين است؛ قلب و ريشه

  :ي كلاسيك او اين استاظهاريه. است
كارگران جهان مدتي طولاني در انتظار كسي همانند موسي بـه  «

 ]موسـي [او . سر بردند كه بيايد و آنهـا را از بردگـي نجـات دهـد    
-كـه مـي  من حتي در صـورتي . ؛ او هرگز نخواهد آمدنخواهد آمد

چرا كه اگر شما را . كردمتوانستم، شما را براي رهايي رهبري نمي
. توانند شـما را بـه عقـب هـم بازگرداننـد     به جلو ببرند، دوباره مي

. خودتان براي خود تصميم بگيريـد : خواست من از شما اين است
  .»ه انجام آن نباشيدچرا كه چيزي وجود ندارد كه شما قادر ب

  :بود ماركس 1850طنين كلمات سال  دبز
ي كارگر براي رهاكردن خود از بردگي مزدي، ي طبقهدر مبارزه«

ي كـارگر  توان مرتب تكرار كرد كه همه چيز به خـود طبقـه  نمي
تواننـد خـود   پرسش ساده اين است، آيا كارگران مي. وابسته است

همكــاري و نظــم و انضــباط  يــابي،را از طريــق آمــوزش، ســازمان
كرده، مجهز كرده و كنترل نيروهاي توليدي جامعه را به خودوضع

دست بگيرند و توليد را به نفع مـردم و جامعـه اداره كننـد؟ كـل     
  .»مسأله همين است

 دبـز ...  آيا كارگران قادرند خود را سـزاوار و شايسـته سـازند؟   
امـا او  . داشـت ي كارگر نگونه توهمي نسبت به وضعيت طبقههيچ

تنهـا منطـق   . كـرد برخلاف نخبگان، هدف ديگري را مطـرح مـي  
كـارگران  ) يـا حـال  (ماندگي گذشته نخبگان اين است كه بر عقب

 دبـز . گيرند كه همواره چنين خواهد بودتأكيد كرده و نتيجه مي
ي در مقابل اين باور كه نخبگان از بالا بايـد حكومـت كننـد ايـده    

ايـن گـروه نيـز خـود يـك      (كنـد  مطرح ميانقلابي را » پيشگام«
دهـد تـا   شان آنها را به ايـن مسـير سـوق مـي    كه ايمان) انداقليت

  :مدافع و مبلغ راه دشوارتري براي اكثريت باشند
او در . (هـا بودنـد كـه تـاريخ ايـن جهـان را سـاختند       اين اقليت«

خود اين را گفت و به اين خـاطر   1917سخنراني ضدجنگ سال 
دبـز را بـه زنـدان     –رئـيس جمهـور آمريكـا     – حكومت ويلسون

. شمار بودند كه با جسارت به پيش آمدنداي كمآنها عده) انداخت
آنهـا  . آنها چنان صادق بودند كه اعلام كنند حقيقت با آنها اسـت 

جرأت كردند كه در مقابل نظم موجود بايستند، از آرمان و پيكـار  
پيامدهاي شخصي، كشان پشتيباني كنند و بدون توجه به زحمت

  .آرمان آزادي و حقيقت را تأييد كنند
واكنشــي چشــمگير در قلــب مــردم » سوسياليســم دبــزي«ايــن 

اما دبز هيچ جانشيني به عنوان سخنگوي سوسياليسم . برانگيخت
ي حزب سوسياليسـت بعـد از دوره  . دموكراتيك و انقلابي نداشت

ديك شـد  ها نزشدن پس از جنگ، از يك طرف به ليبرالراديكال
ليبراليسـم  . و از طرف ديگر حزب كمونيست نيز اسـتالينيزه شـد  

قـرار داشـت كـه بـه     » شدندولتي«آمريكايي نيز خود در فرآيند 
قرن بيسـتم خـتم    30ي در دهه New Dealتوهم بزرگ نيوديل 

گراي طرف دار اداره امور از بالا و تحت حمايـت  نگرش نخبه. شد
نات ليبرال را به خود جـذب  رئيس جمهور، كل جريا -يك ناجي 

كرد كه نزدشان جنتلمن مستقر در كاخ سـفيد، همـان نقشـي را    
  .لاسالبراي  بيسماركداشت كه 

گـراي ليبرالـي كـه    ، جمـع لينكلن اسـتفنس اين رويكرد توسـط  
بـه يـك انـدازه مجـذوب      )جورج سـورل و  برنارد شاوهمچـون  (

در پـيش  بود نيز به همـان دلايـل،    ]استالين[و مسكو  موسوليني
آپتون سينكلر كه حـزب سوسياليسـت را  بـه خـاطر     . گرفته شد

پايان «خود را براي  وسيعگرايي زياد ترك كرده بود جنبش فرقه
او با مانيفسـتي كـه   . به راه انداخت» بخشيدن به فقر در كاليفرنيا

من، حاكم كاليفرنيا، و چگونه من فقـر  «به طور متناسبي با شعار 
ي د تنها مانيفست راديكالي كه دوبـار از واژه شاي(» را خاتمه دادم

سوسياليسم از بـالا  «و با مضمون ) من در عنوان خود بهره جسته
در ايـن دوره يكـي   . همراه بود، به فعاليت پرداخت» در ساكرامنتو
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وار هاي نمونهاز چهره
استوارت چـاس بـود   
كه مسيري زيگزاگـي  
از رفرميســم انجمــن 
ــي   ــراي دموكراسـ بـ

-هصــنعتي تــا شــب  
 تكنوكراسيفاشيسم 
روشنفكران . را پيمود

ــز  ــتي نيـ استالينيسـ
ــه   ــتند ك ــود داش وج
ستايش مشترك خود 
را از روزولت و روسيه 
از طريق هوراكشيدن 

محور سياست [ NRAبراي محاكمات مسكو و قانون بهبودي ملي 
از آن . دادنـد نشـان مـي    ]نيوديل روزولت رئيس جمهـور آمريكـا  

وجود دارد كه از  پل بلانشاردرادي همچون هايي از افاوقات نشانه
وي بـر  . رفت روزولتحزب سوسياليست كناره گرفت و به سمت 

-سـرمايه «ي نيوديلِ رفت كه برنامه روزولتاين اساس به سمت 
، مبتنـي بـر سياسـتي اسـت كـه ابتكـار در       »شـده داري مديريت

  .ها گرفته استتغييرات اقتصادي را از سوسياليست
دموكراتيـك  دوران سوسـيال «كه اغلب به درستي  ي نيوديلدوره

-هـا و سوسـيال  شـود، تـلاش بـزرگ ليبـرال    ناميده مـي » آمريكا
ها در خصوص سوسياليسم از بـالا بـود؛ همـان اتوپيـاي     دموكرات

تمـامي  » انقلاب از بالا«توهم روزولتي . روزولت» پادشاهي خلق«
ــه    ــك، نخب ــم بوروكراتي ــده، ليبراليس ــم خزن ــيسوسياليس  گراي

-گرايـي روسـي و سـرمايه   ي جمعاستالينيستي و توهمات درباره
  .را در يك بسته متحد كرد collectivizedگراشده داري جمع

 شش گرايش سوسياليسم از بالا
هــاي متعــددي در هــا يــا گــرايشمشــاهده كــرديم كــه جريــان
انـد، امـا   آنها معمولا درهم تنيـده . سوسياليسم از بالا موجود است

هاي آنها را از ترين جنبهتر برخي از مهمبررسي دقيق بياييد براي
  .يكديگر جدا كنيم

ــواهي  -1 ــم  - philanthropismخيرخـ ــا (سوسياليسـ يـ
مندان و به مردم توسط ثروت...) ، يا چيزي كه شما داريد"آزادي"

براي مردم خوبي خواهد "قلب به منظور اينكه مندان خوشقدرت
بـا در   مانيفسـت كمونيسـت  كـه  همـانطور  . شوداعطا مي "آورد

اشاره كـرده اسـت    رابرت اوونگراهايي همچون نظرداشتن اتوپي
تـرين طبقـه   كشـيده براي آنها پرولتاريا تنها به اين دليل كه رنج«

سـتم در پاسـخ بـه    با سپاسگزاري، فقراي تحت. »است وجود دارد
گري پرهيز كننـد و  اين مرحمت بايست بالاتر از هرچيز از شورش

ايـن  . ي طبقاتي يا خودرهايي را از سر بيرون كننداي مبارزهسود
  :ي زير ديدتوان موردي ويژه از مسئلهجنبه را مي

ما بـه مـوارد متعـددي از ايـن بـاور       - Elitismگرايي نخبه -2
ي يـك اقليـت حـاكم جديـد     اشاره كرديم كه سوسياليسم مشغله

) نـاب (سـره  دارانـه دارد و درنتيجـه   است كه ماهيتي غيرسـرمايه 
pure براي (ي خود را به صورت موقت كند و سلطهرا تضمين مي

در . كندو يا حتي هميشگي تحميل مي) ي خاص تاريخييك دوره
ي حاكم جديد احتمال دارد كه هـدف خـود را   هر حالت اين طبقه

- خـوبي مـي  "هـا  به صورت يك ديكتاتوري آموزشي كه براي تـوده 
شـود  يا توسط حزب نخبگان اعمال مياين ديكتاتوري . ببيند "آورد

دارد، يـا توسـط   كه هرگونـه كنتـرل از پـاييني را از سـر راه برمـي     
اي از ايـن دسـت، يـا    دهنـده مستبدان مهربان و يـا رهبـران نجـات   

نـژادي،  كنندگان به، يا همچون كنترلبرنارد شاو» ابرمرد«همچون 
سـن  ي هـا و يا تكنوكرات پرودون» آنارشيست«يا همچون مديران 

روزتـر و در  با اصطلاحاتي بـه  - تر آنها هاي مدرنو يا معادل سيمون
اي كه بتـوان در مقابـل   هاي اجتماعي تازهتر نظريههاي نوينلفاظي

  .به آن خوشامد گفت» ماركسيسم قرن نوزدهم«
از طرف ديگر، انقلابيون دموكراتيك طرفدار سوسياليسـم از پـايين   

گرايانـه و  كرد نخبـه ما شكاف ميان رويا. اندهمواره يك اقليت بوده
بسيار حياتي است، همـانطور كـه در    vanguardكرد پيشگامي روي

و  مــاركس از نظــر او و نيــز از نظــر. مشــاهده كــرديم دبــزمــورد 
، كاركرد پيشگام انقلابي برانگيختن اكثريت توده است لوكزامبورگ

طريـق  خود را براي در دست گرفتن قدرت به نـام خـود و از   «تا 
هـا  اصل مطلب انكار اهميت انتقادي اقليت. »مبارزه خود آماده كند

ي متفـاوت ميـان   كـردن رابطـه  نيست، بلكه اصل مطلـب مشـخص  
  .تر استي عقباقليت پيشرو و توده

هــا در اينجــا كليــد واژه -  plannismگرايــي ريــزيبرنامــه - 3
وسياليسـم  س. دادن استريزي، سامانه و سازمانكارآيي، نظم، برنامه

از طريق قدرتي مافوق جامعه بـه مهندسـي اجتمـاعي تقليـل داده     
بـار ديگـر در اينجـا اصـل مطلـب انكـار ايـن نيسـت كـه          . شودمي

و نيـز اينكـه   (ريزي سراسري احتياج دارد سوسياليسم كارا به برنامه
سوسياليسـم بـه توليـد     تقليـل ؛ بلكه )كارآيي و نظم مثبت هستند

اي كاملا متفاوت است؛ همان گونه كـه  ألهريزي شده يك مسبرنامه
دموكراسـي   رأي نياز دارد؛ ولـي تقليـل  يك دموكراسي مؤثر به حق

  .دادن، فريبكاري خواهد بودتنها به حقِ هرازچندگاهي رأي
ريـزي از  نشان دادن اين نكتـه اهميـت دارد كـه جـداكردن برنامـه     

كند، چـرا كـه   اي بدل ميريزي را به مضحكهكنترل از پايين، برنامه
تـوان توسـط   ي امـروزي را نمـي  جوامع صنعتي به شـدت پيچيـده  

ي ابتكـارات  هاي يك كميته مركزي نيرومند كه عمل آزادانهمصوبه
. ريـزي كـرد  كند، برنامـه و اصلاحات از پايين را ممنوع و منهدم مي
كشـي از  ي جديـد بهـره  اين مسأله در واقع تناقض اصلي اين شـيوه 

گرايـي بوروكراتيـك شـوروي    ت كه توسط جمـع نظام اجتماعي اس
توانيم بيشتر بـه ايـن مسـأله    اما ما در اينجا نمي. شودنمايندگي مي

  .بپردازيم
گرايـي، تـاريخي طـولاني دارد    ريزيجايگزيني سوسياليسم با برنامه

= شـدن  دولتـي نوع شوروي  كه كاملا مجزا از تحقق آن در نسخه
 مشـاهده كـرديم كـه بـراي     اي كـه قـبلا  است، عقيده سوسياليسم

بنـدي شـد   دموكراتيـك نظـام  بار توسط رفرميسم سوسيالنخستين

 جرج برنارد شاو
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ها لنين شايد زماني كه جاروجنجال
هايش فروخوابد، پيرامون انديشه

بزرگترين شورشي تاريخ شناخته 
آرزوي او آزادساختن . شود

 ها بودانسان

ي جذبـه  1930ي در سالهاي دهه). هاخصوص برنشتاين و فابينبه(
كه بخشي از آن ناشي از تبليغات شـوروي بـود در جنـاح    » برنامه«

بـه   هنـري دومـان  راست سوسيال دموكراسي برجسته شـد و بـه   
از  دومـان . خوشامد گفته شـد  ماركسآن و جانشين عنوان پيامبر 

اي فراموش شده است به ايـن دليـل   صحنه محو شد و اكنون چهره
گرايي ي خود را نخست به شركتهاي تجديدنظرطلبانهكه او نظريه

  .ها پيوند زدو سپس به همكاري با نازي
ي نظري، در بيشتر موارد در جنـبش  گرايي، جدا از سازهريزيبرنامه

ــپ روان  ــت تي ــود را درهيب ــي از سوسياليســتي خ ــناختي معين ش
نخستين تصويرپردازي از ايـن تيـپ در   . ها نشان داده استراديكال

ظاهر شد كـه در   بلوكاثر  The Servile State» دولت سرسپرده«
  :مي نويسد كه اين تيپ بلوك. ها را در ذهن داشتآن او فابين

كه شـكلي مـنظم و مرتـب از     چرا... گرايي استآرمان جمع عشق«
او عاشق آرمان دولتي است كه در آن زمين و سـرمايه  . جامعه است

- بايست در اختيار مأموران دولتي باشد كه به مـردم حكومـت مـي   
. كنند تا آنها را از عواقب ضعف، ناداني و نابخردي خود حفظ كننـد 

- ها هـيچ خشـمي برنمـي   كشي از انسانبهره:) دهدبلوك ادامه مي(
اي در واقع او از نوعي نيست كه با خشم يا هرگونه شور زنده. نگيزدا

- چشـم )... در اينجا بلوك سـيدني وب را در نظـر دارد  ... (آشنا باشد
- انداز يك بوروكراسي پهناور كه در آن كـل حيـات بايسـت برنامـه    

تـا بـه شـكم    ... ي معيني مجهز شودهاي سادهريزي شود و به طرح
  .»ببخشدكوچك او رضايت نهايي 

تـوان  هاي معاصر و پرواستالينست اين تيـپ مـي  در ارتباط با نمونه
 پـل سـوئيزي    به سردبيري "مانتلي ريويو"هاي زيادي را در مثال

  . پيدا كرد
ــه ــال در مقالـ ــاره 1930اي در سـ ــرك  «ي دربـ ــاي محـ الگوهـ
كه زماني خود را هنوز يك لنينيست  ماكس ايستمن» سوسياليسم

ونه را چنين متمايز كرد كه اين تيپ خود را بـر  پنداشت، اين نممي
بـه  ... تمايـل واقعـي بـه سـمت برنامـه     ... بازده و سازمان هوشمند« 

- به همين دليل، او اشاره مـي .  متمركز كرده است» سازماني منظم
  :ي استالينيستي استي روسيهكند، كه تيپ فوق شيفته

هـا از  ينروسيه سرزميني است كه بايست حداقل در ديگـر سـرزم  «
واري همچون مشخصا نبايست از ديدگاه رؤياي ديوانه. آن دفاع كرد

ايـن  . رهايي كارگران و از آن طريق تمام بشريت آن را محكوم كـرد 
وار در سر كساني كـه جنـبش ماركسيسـتي را ايجـاد     روياي ديوانه

انـد  كرده و نيز كساني كـه پيـروزي آن را در روسـيه سـازمان داده    
اكنون برخي فراموش كرده اند كـه آنهـا   . د استمحركي محوري بو

شـايد زمـاني كـه     لنـين . در برابر ستم بودند گران افراطيشورش
تـرين  هـايش فروخوابـد، بـزرگ   هـا پيرامـون انديشـه   جاروجنجال

... ها بـود آرزوي او آزاد ساختن انسان. شورشي تاريخ شناخته شود
-كه در نوشتهكردن هدف مبارزه طبقاتي آنگونه اگر براي خلاصه

تعريـف شـده اسـت     لنينهاي هاي ماركسيستي، و به ويژه نوشته
رهـايي  مجبور شويم تنها يك مفهوم را برگزينيم، نام آن مفهـوم  

  .»است انسان

ريزي تـام را بـه   چندين بار تمايل به برنامه لنين بايست افزود كه
  .محكوم كرد» اتوپياي بوروكراتيك«عنوان يك 

گرايي نيز وجـود دارد كـه شـايان ذكـر     يزيريك بخش زير برنامه
» طرفـدار «البتـه همـه   . بگذاريد آن را توليـدگرايي بنـاميم  . است

توليداند، درست همانگونه كه همه طرفدار فضيلت و زندگي خوب 
اما براي اين دسته، توليد آزمون قاطع و هدف يك جامعه . هستند
يل آمار است به دل» مترقي«گرايي بوروكراتيك روسي جمع. است

ي افـزايش توليـد   آنها غالبا آمارهاي فريبنـده (توليد آهن خام آن 
) گيرنــدداري آلمــان نــازي و يــا ژاپــن را ناديــده مــيدر ســرمايه

هـاي كـارگري آزاد در   نابودكردن يا جلوگيري از فعاليت اتحاديـه 
مجاز است چرا كه  نكرومهو يا  سوكارنو، كاسترو، ناصرهاي رژيم

. هاسـت برتـر از حقـوق انسـان   » ي اقتصاديسعهتو«چيزي به نام 
هـا نيسـت بلكـه ابـداع     اين ديدگاه زمخت البته ابداع اين راديكال

داري رحم نيروي كار در انقلاب صـنعتي سـرمايه  استثمارگران بي
اي با چنگ و دندان عليـه  و جنبش سوسياليستي در مبارزه. است

از اين . د يافته است، تول»خواهانهترقي«پردازان استثماراين نظريه
گـراي مـدرن نيـز    هـاي اقتـدارگراي چـپ   بابت نيز هواداران رژيم

ي كهنه را همچون جديـدترين كشـفيات   اند كه اين آموزهمتمايل
  .شناسي جا بزنندجامعه

در  مـاكس ايسـتمن  . communionismگرايي همزيستي -4
الگـــوي اخـــوت متحـــد و جمعـــي «آن را  1930اي در مقالـــه

آنها كـه در اشـتياق   «. ناميد» دل با انسانيتهاي همسوسياليست
اي از رازورزي مذهبي و اجتماع حيـواني بـراي همبسـتگي    آميزه

اين را نبايست با مفهوم همبستگي در اعتصابات . »انساني هستند
و موارد مشابه اشتباه گرفت و ضرورتا با آنچـه عمومـا در جنـبش    

محتواي معين . يستشود يكسان نسوسياليستي رفاقت ناميده مي
شـدن در كليـت   مطالبـه ذوب «: گويـد آن، آنگونه كه ايستمن مي

شدن است در آغوش آنچه  كه جايگزين خـدا  است، تمايل به گم
  . »شده است
 مايـك گولـد  در اينجا به نويسندگان حزب كمونيسـت   ايستمن

هايش است كه كتاب وارد. اف. هريمورد جالب ديگر . اشاره دارد
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پردازي كردن فرديت را نظريهبه حل "واراقيانوس"يل اين نوع تما
-او را مـوردي كلاسـيك نشـان مـي     بلاميهاي يادداشت. كندمي

كـران و بـا   شـدن در قـدرت بـي   او درباره اشتياق به جـذب . دهند
اعتمـاد او بـه   مذهب همبسـتگي او عـدم  . نويسدشكوه كيهان مي

دلي با چيـزي  مفردگرايي اشخاص و تمايل او به انحلال فرد در ه
  .كندتر را منعكس ميعظيم

تـرين انـواع سوسياليسـم از بـالا     اين اصل در برخي از اقتدارطلب
تـري همچـون   بسيار برجسته است و به نـدرت در مـوارد معتـدل   

هاي سوسياليستي مسيحي ديده دوستانه با ديدگاهگرايي نوعنخبه
مـواره  ه» گـرا همزيسـتي «طبيعتا اين نوع سوسياليسـم  . شودمي

نگريسته شده و به دليل بيـزاري  » سوسياليسم اخلاقي«همچون 
چرا كه نبايسـت كشمكشـي درون ايـن كنـدو     (از مبارزه طبقاتي 
ايـن نگـرش گـرايش بـه     . ستايش شده اسـت ) وجود داشته باشد

و  collectivism "گرايـي جمـع "برقراري تقابـل سرراسـت ميـان    
گرايانـه  گاه انسـان كـه در ديـد  (دارد  individualism "فردگرايي"

  .است فرديتشود اما آنچه كه تخريب مي) تقابل كاذبي است
هــاي متعــدد  نســخه – permeationism نفوذبــاوري -5

شـوند كـه همـواره    سوسياليسم از بالا به ايـن دليـل نمـودار مـي    
انـد، امـا ايـن    ها از پـايين سازي تودهآلترناتيوي براي خودمتحرك

تـوان در دو خـانواه   ر گرفـت را مـي  هايي كه مورد بحث قـرا نمونه
  .بندي كردتقسيم

ي كنوني و سلسله جامعه سرنگونياولي داراي ديدگاهي مبني بر 
ي جديـد  كردن آن با گونهداري به منظور جايگزينمراتبي سرمايه
اي سلسله مراتبي مبتني بر يـك طبقـه   داري جامعهو غيرسرمايه
مـولا در تـاريخ   هـا مع ايـن نسـخه  . (ي جديـد اسـت  حـاكم نخبـه  

ي ديگـر،  خـانواده ). برخـود دارنـد   انقلابـي  سوسياليسم برچسـب 
ي موجـود دارد  ديدگاهي مبني بر نفوذ به مراكز قدرت در جامعـه 

گرايـي  ناپذير به يـك جمـع  تا آن را به تدريج و به صورت اجتناب
هـا  شده دگرگون كند، همانطور كـه چـوب در طـي هـزاره    دولتي

ي ايـن نشـانه  . شـود ي سـنگ بـدل مـي   ملكول به ملكول به نـوع 
هاي رفرميستي و سوسيال دموكراتيك در انـواع  ي نسخهمشخصه

  .سوسياليسم از بالا است
ايـم، بـه منظـور توصـيف     را ما اختـراع كـرده   نفوذباورياصطلاح 

 "تـرين ناب") سره(؛ يعني آنچه كه در قبل، سيدني وبفابينيسم 
كـل  . وجود داشته استايم كه تاكنون ي رفرميسمي ناميدهنسخه

-اجتنـاب ي سوسيال دموكراتيـك مبتنـي بـر نظريـه     نفوذباوري
-گراسازي سـرمايه ناگزيربودن خود جمع: مكانيكي است ناپذيري

فشـار از  . شـود داري از بالا كه با سوسياليسم، معادل دانسـته مـي  
تواند اين فرآينـد را  مي) شوددر جايي كه مجاز شمرده مي(پايين 

مستحكم كند اما بايسـت تحـت كنتـرل بمانـد تـا       تسريع كرده و
درنتيجـه ، نفوذگرايـان   . گرايـان نشـود   جمـع  -باعث ترس خـود 

پيوسـتن بـه نظـام    «دموكرات نه تنها مايل، بلكه مشتاق سوسيال
آنهم در هـر پسـتي كـه بـه آنهـا      . هستند تا مبارزه با آن» مستقر

عمومـا  . ابينهاجازه داده شود، خواه خدمتكار كابينه و خواه وزير ك

خواهي از ي نخست، باجكاركرد جنبش از پايين براي آنها در وهله
  .هاي حاكم است تا به آنها فرصتي براي نفوذكردن دهدقدرت

داري نيـز  سرمايه collectivizationگراسازي گرايش به سمت جمع
در واقع يك واقعيت است و همانطور كه مشاهده كرديم به معنـاي  

رفـت ايـن   بـا پـيش  . داري اسـت روكراتيك سرمايهگراسازي بوجمع
فرآيند، خود سوسيال دموكراسي معاصر نيـز دچـار تغييـر ماهيـت     

. ا. سيي اين رفرميسم جديد، پرداز برجستهامروزه، نظريه. شودمي
سـازي را كـه در اصـل    ، عبارات معتدلي به نفـع ملـي  كروسلند. آر

ي ي اساسـنامه بـرا ) به همراه آرتـور هندرسـون  (توسط سيدني وب 
. خوانـد مي» افراطي«نوشته شده را ) بند چهار(حزب كارگر بريتانيا 
هـاي  هاي اروپايي كه تـاكنون برنامـه  دموكراسيشماري از سوسيال

اي پديـده  –انـد  داري پاك كردهخود را از تمام محتواي ضدسرمايه
دهد كه تا چه انـداره ايـن    نشان مي –نوين در تاريخ سوسياليستي 

گراسـازي بوروكراتيـك بــه عنـوان بخشــي از    ينـد مـداوم جمــع  فرآ
  .پذيرفته شده است» سوسياليسم«بناسازي 

و البته . بزرگ است strategyبه عنوان يك راهبرد  نفوذباورياين 
شـود،  سياسي منتهـي مـي   tacticكاري به عنوان راه نفوذباوريبه 

بـه ايـن    ي كوتاهيتوان در اينجا بيشتر از اشارهموضوعي كه نمي
تـرين شـكل در ايـالات متحـده     مسأله ادامه داد كه اكنون غالـب 

يعني خط مشي پيشينيان و جانشـينان حمايـت از ائـتلاف    . است
  .»توافق جانسون«حزب دموكرات و ليبرال حول 

سوسياليسم از بالا، با سوسياليسم  "يخانواده"تمايز ميان اين دو 
ي پايـه : خص اسـت مش ـ -از بابوف تـا هارولـد ويلسـون    –داخلي 

نظام ملي اسـت،    دروناجتماعي اين جريان معين سوسياليستي، 
و يا  declassedطبقه ي اشرافيت كارگري عناصر بيخواه اين پايه
است  سوسياليسم از بيروناين مورد متفاوت از آن . ديگران باشد

شود كه راهبرد كه توسط احزاب كمونيستي معاصر نمايندگي مي
از تمـام   بيـرون ا در تحليل نهايي مبتني بـر قـدرتي   كار آنهو راه

اقشار اجتماعي داخلي است، يعني مبتني بر قدرت طبقات حاكم 
  .شرق است ]بلوك[گراي بوروكراتيك در جمع

 tacticكـار  راه تعويض و يـا تركيـب  احزاب كمونيست در قابليت 
هـر   ، خود را كاملا متفـاوت از كار نفوذگرايانهو راه انقلابيمعارض 

درنتيجه حزب كمونيست آمريكـا  . اندنوع جنبش داخلي نشان داده
 1928ي »سومين دوره«تواند از ماجراجويي ماوراءچپ خود در مي
ي جبهه خلق نوسان كنـد  دوره نفوذباوريكار ماروراءتا راه 1934تا 

- استاليني پيمان ي دورهافروزانهآتش "گراييانقلابي"و سپس به 
هاي جنـگ سـرد بـه    دوباره در خلال فراز و نشيب بازگردد و هيتلر

بـا انشـعاب جديـد    . روي آورد درجات مختلف به تركيبي از اين دو
ها هر يك ها و مائوئيست"خروشچفيست"پكن، -حول خط مسكو

  .كار را برگزينندگرايش دارند كه يكي از اين دو راه
هاي داخلي، احزاب رسمي كمونيسـت  درنتيجه مكررا در سياست

 نفوذبـاوري گرايي در سياست ها گرايش به همدموكراتسوسيال و
ي متفاوتي از سوسياليسم از بـالا  را دارند، اگر چه هر يك از زاويه

  .دهندرا ارائه مي
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هاي متفـاوت سوسياليسـم از   نسخه -سوسياليسم از بيرون -6
اينجا مي رسيم به انتظار .  نگرندبالا، به قدرت در رأس جامعه مي

  . ت كمك از بيروندرياف
وقتي بيرون به معناي بيرون از 
اين جهان است، آنگاه اعتقاد به 

پرنده، شكل جديد كيش بشقاب
يـــك بيمـــاري و اعتقـــاد بـــه 

تـر  بازگشت مسيح، شكل سنتي
اما براي اهداف فعلي، . آن است

بيـرون از  بـه معنـاي    "بيرون"
 ي اجتماعي در زيستگاهمبارزه
ــراي كمونيســت. اســت ــاي ب ه

بايسـت از  ، نظـم نـوين مـي   جنگ جهـاني دوم رق اروپا بعد از ش
-دمـوكرات براي سوسـيال . شدطريق نيروي مسلح روسي وارد مي
شان در نهايت تنهـا بـه لطـف    هاي آلماني در تبعيد، رهايي مردم

  . پيروزي نظامي بيگانگان قابل تصور بود
تـه  اين مسـأله الب . نوع سوسياليسم زمان صلح بر الگو استوار است

وار خـود را در  هاي نمونـه روش اتوپياگراهاي قديمي بود كه كلني
كردنـد تـا برتـري    اراضي جنگلـي دورافتـاده در آمريكـا برپـا مـي     

سيستم خود را نشان دهند و از اين طريـق نابـاوران را بـه آيـين     
امروزه، الگوي ديگري جايگزين مبـارزه اجتمـاعي   . خود درآوردند

فزاينــده اميــد اصــلي جنــبش در داخــل شــده اســت و بــه طــور 
  .دهدكمونيستي در غرب  را  تشكيل مي
هـا،  و بـراي مائوئيسـت  (شـود  اين الگو از طريق روسيه تأمين مي

هـاي فـراوان نيـز بـه     و زماني كه حتـي بـا دروغ  ) چين الگو است
توان پرولتارياي روسيه را بـراي كـارگران غـرب كمـي     سختي مي

گـر بـراي افـزايش موفقيـت     كـرد دي جذاب ساخت آنگاه از دو روي
  .شوداستفاده مي

موقعيــت نســبتا ممتــاز عناصــر مــديريتي، بوروكراتيــك و  -الــف
توان در تضاد گراي روسيه را ميروشنفكران پادو در سيستم جمع
عناصـر مشـابه در غـرب تحـت     . با موقعيت آنها در غرب نگريست

طـه  درايـن نق . اندكنندگان ثروتي مالكين سرمايه و كنترلسلطه
جذابيت سيسـتم اقتصـاد دولتـي شـوروي بـا مطالبـات تـاريخي        

عناصر طبقـاتي  . شودي متوسط سازگار ميهاي طبقهسوسياليسم
هــا، دانشـمندان و كارمنــدان  ناراضـي روشــنفكران، تكنولوژيسـت  

-علمي، مديران بوروكرات و افراد نهادهاي مختلف به راحتي مـي 
بيشتر از آنكه بـر قـدرت   ي حاكم نويني كه توانند خود را با طبقه

پول و مالكيت اتكاء داشته باشد، بر قـدرت دولتـي متكـي اسـت،     
منـدان نـوين در   انگارند و درنتيجه خود را همچون قـدرت سانهم

  .گرا تصور كنندداري اما نخبهي غيرسرمايهيك جامعه
درحاليكه احزاب كمونيست رسمي مجبورند نماي ارتدكسـي   -ب

شود حفـظ كننـد،   ناميده مي» لنينيسم -ماركسيسم«را در آنچه 
پردازان جدي نواستالينيسم كـه بـه حـزب گـره     اما معمولا نظريه

يكـي از دسـتاوردهاي   . كننداند، حفظ ظاهر را رعايت نمينخورده

آنها كنارگذاردن آشكار هرگونـه اعتقـادي بـه پيـروزي از طريـق      
ب انقـلا «. داري اسـت ي اجتماعي درون كشورهاي سـرمايه مبارزه

هــاي صــرفا معــادل نمــايش ايــن نكتــه توســط دولــت » جهــاني
اين نگـاه هـم اكنـون    . كمونيستي است كه سيستم آنها برتر است

 پل سوئيزيي نواستالينيسم يعنـي  پرداز برجستهتوسط دو نظريه
  .بندي شده استبه صورت تزهايي صورت ايزاك دويچرو 

ــاران   ريداري انحصــاســرمايهدر كتــاب  ســوئيزيو  Baranب
-را رد مـي » پاسخ ماركسيسم ارتـدكس سـنتي  «آشكارا ) 1966(

پرولتاريـاي صـنعتي، سـرانجام بايـد در انقلابـي عليـه       «كنند كه 
از ديد آنها اين مسأله . »سركوبگران كاپيتاليست خود، به پا خيزد

چـون بيكـاران،   از جامعه هـم » بيرون«هاي شامل تمام ديگر گروه
. شودي شهري و غيره نيز ميشيههاي حاكارگران كشاورزي، توده

.  پارچـه در جامعـه نيسـتند   آنها قادر به تشكيل يك نيـروي يـك  
توان به طور مؤثري از داري را نميسرمايه. ماندكس باقي نميهيچ

پس چه بايـد كـرد؟ نويسـندگان در    . درون مورد  چالش قرار داد
شـايد نـه در قـرن    «دهنـد كـه روزي   آخرين صفحه توضـيح مـي  

داري به در خواهند آمد؛ روزي كـه  مردم از توهم سرمايه» كنوني
انقلاب جهاني گسترش يابد و كشورهاي سوسياليستي با الگـوي  «

. اي عقلانـي وجـود دارد  بناي جامعـه » خود نشان دهند كه امكان
 366اي كـه  بنابراين عبارات ماركسيستي. اين تمام حرف آنهاست

وني است همانند خواندن ي ديگر اين كتاب را پر كرده افسصفحه
  .بخشي از انجيل در كليساي سنت پاتريك

 Great جدل بـزرگ تر در كتاب ديدگاه مشابهي به صورت پنهان
Contest  ايـن نظريـه جديـد     دويچـر . ارائه شده است دويچراثر

داري غربـي نـه بـه دليـل     سـرمايه «دهد كه شوروي را ترويج مي
عـدم توانـايي خـود در    ها و تضادهاي خود بلكـه بـه دليـل    بحران

ــم    ــتاوردهاي سوسياليس ــه دس ــيدن ب ــت (رس ــور دول ــاي منظ ه
: گويـد و كمـي بعـد مـي   . »از پا درخواهـد آمـد  ) كمونيستي است

توان گفت اين مسأله تا حدي جايگزين ديدگاه ماركسيسـتي  مي«
اي در اينجـا مـا بـا نظريـه    . »انقلاب اجتماعي مـداوم شـده اسـت   

است كـاركرد جنـبش كمونيسـتي    روبرويم كه آنچه كه ديرزماني 
كـردن همچـون   كند؛ يعني عملدر غرب را شكل داده، توجيه مي

بـيش از  . ماموران گارد مرزي براي نظام رقيـب مسـتقر در شـرق   
هرچيز، ديـدگاه سوسياليسـم از پـايين بـراي ايـن پروفسـورهاي       

گرايي بوروكراتيك همانقدر بيگانه است كـه بـراي مـدافعان    جمع
  .هاي آمريكادانشگاه داري درسرمايه

پردازهاي نواستالينيست غالبا منتقـد رژيـم بالفعـل    اين نوع نظريه
است كه تا حـد امكـان از    دويچرمثال خوب آن . شوروي هستند

هاي رسمي فاصـله  هواداران غيرانتقادي مسكو همچون كمونيست
گرايي نفوذگرايان درجهت جمع«آنها را بايد در رابطه با . گيردمي

 permeationists with respect to bureaucratic» اتيـك بوروكر
collectivism   داري بـه  آنچه كه با نگاه از جهان سرمايه. دانست

كنـد، اگـر از منظـر نظـام     جلوه مـي » سوسياليسم از بيرون«آن، 
-كمونيستي به آن نگاه كنيم بصورت نوعي فابينيسـم ظـاهر مـي   
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از منظر روشنفكراني كه فرصت 
ايفاي نقشي در مبارزه طبقاتي 

اند، به طور تاريخي افق داشته
سوسياليسم از پايين، جذابيت 

 كمي داشته است

پـردازان، يـك   زد اين نظريهبراين زمينه، دگرگوني از بالا، ن. گردد
ايـن  . گونه كه بـراي سـيدني وب بـود   اصل محكم است، به همان

توان براي مثال در واكنش خصمانه دويچر نسبت بـه  مسأله را مي
 1956آلمان شرقي و نيـز نسـبت بـه انقـلاب      1953انقلاب سال 

-مجارستان ديد، كه مبتني بر اين پايه بود كه اين گونـه خيـزش  
» آزادسـازي «، ممكن است نظام شوروي را از مسير هاي از پايين

  .ناپذيري اصلاحات تدريجي برمانداز طريق اجتناب
  شما در كدام جبهه قرار داريد؟

ي طبقاتي از منظر روشنفكراني كه فرصت ايفاي نقشي در مبارزه
داشته اند، به طور تاريخي افـق سوسياليسـم از پـايين، جـذابيت     

چارچوب جنبش سوسياليستي اين  حتي درون. كمي داشته است
خارج . قدم اندكي داشته استتعريف از سوسياليسم هوادارن ثابت

از جنبش سوسياليستي خط اسـتاندارد آن بـوده اسـت كـه ايـن      
-و شـايد ايـده   -"اتوپيـايي "ها رؤيايي، غيرعملي، غيرواقعـي،  ايده

هاي مردم به طور ذاتـي ابلـه،   توده. وارانداليستي ولي دن كيشوت
خواهانه بايسـت  تفاوت و عموما نااميدند و دگرگوني ترقيفاسد، بي

صـورت  » هـايي متعـالي  انسـان «توسـط  ) دهـد آنگونه كه رخ مي(
اين احساسات . كنندروشنفكران چنين عباراتي را بيان مي. پذيرد

به صورت نظري به قـانون آهنـين اليگارشـي و يـا قـانون حلبـي       
ك به نحـوي تئـوري زمخـت    شود كه هر يگرايي ترجمه مينخبه

  .ناپذيري تغيير از بالا را در خود دارنداجتناب –ناپذيري اجتناب
هـاي لـه يـا عليـه ايـن      بدون آنكه بخواهيم در چند كلمه استدلال

اي كـه  توانيم ببينيم كـه نقـش اجتمـاعي   ديدگاه را مرور كنيم، مي
ايـي  گري نخبـه گرانـه كند همانا مناسك توجيـه اين ديدگاه ايفا مي

ايـن نظريـه بـا     نيسـتند ها فعال كه توده عاديهاي در زمان. است
كند و درهمان حال تمـام تـاريخ انقـلاب و    تمسخر به آن اشاره مي

امـا  . كنـد شده رد ميهاي اجتماعي را همچون امري منسوخخيزش
هاي اجتماعي، كـه دقيقـا بـا    هاي انقلابي و آشوببازپيدايي خيزش

- ي تاريخيِ تعريـف مـي   غيرفعال به مرحلههاي قبلاي تودهمداخله
هايي است كه دگرگوني بنيـادين اجتمـاعي   ي دورهشود و مشخصه

هـاي  اسـت كـه دوره   عاديدر دستور كار است، همانقدر در تـاريخ  
شـود  گرا مجبـور مـي  پرداز نخبهدرنتيجه وقتي نظريه. كاريمحافظه

هاسـت،  دهاو تداوم سـكون تـو   پيشگوييژست ناظر دانشمند را كه 
شـود كـه در آن   ترك كند و وقتي با واقعيـت متضـادي روبـرو مـي    

كننـد، در  هاي انقلابي ساختار قدرت را به سرنگوني تهديد مـي توده
- كند؛ او مداخلهچرخش به سوي مسيري كاملا متفاوت درنگ نمي

  .شماردآميز مردود ميي توده از پايين را همچون امري شرارت
ــه ان  ــن اســت ك ــالا و  واقعيــت اي ــان سوسياليســم از ب تخــاب مي

سوسياليسم از پايين بـراي روشـنفكران در اسـاس يـك انتخـاب      
ي هاي كارگر كـه هـيچ گزينـه   است در حاليكه براي توده اخلاقي

ي روشنفكر ممكن است گزينـه . ديگري ندارند يك ضرورت است
را داشته باشد درحاليكـه كـارگر    نظام مستقرانتخاب پيوستن به 

همين گزينه براي رهبران كـارگري نيـز   . اي را نداردهچنين گزين
اي مواجه ي خود، با گزينهرغم برخاستن از طبقهوجود دارد كه به

فشار براي . شوند كه پيش از اين براي آنها وجود نداشته استمي
-اييونواشدن با آداب و رسوم طبقات حاكم، فشـار بـراي بـورژ   هم

ي شخصي و سـازماني بـا   ترشدن پيوندهاشدن متناسب با ضعيف
درنتيجه براي يك روشـنفكر  . شودهاي پاييني، نيرومندتر ميرده

يا كارمند بوروكرات، دشوار نيست كـه خـود را متقاعـد كنـد كـه      
اي اسـت، وقتـي   نفوذ و انطباق با قـدرت موجـود راه هوشـمندانه   

-هاي نفوذ و ثـروت مـي  شرطشدن در پيشچنين راهي به سهيم
  .انجامد
» قانون آهنين اليگارشـي «واقعيت طنزآميز اين است كه  بنابراين

عمدتا براي آن عناصري از روشنفكران، آهنين است كه اين قانون 
بـه جـز   (روشنفكران به عنوان يك طيف اجتماعي . اندرا تراشيده

ي كارگر مدرن به كرات در هرگز آنگونه كه طبقه) افراد استثنائي
سـلط قيـام كـرده اسـت،     طول تاريخ كوتـاه خـود عليـه قـدرت م    

بخش كارگران فكري در طبقات متوسـط غيرمالـك،   . اندنشوريده
گـزاران ايـدئولوژيك حاكمـان مسـلط     كه معمولا همچون خدمت

زمـان بـه دليـل ايـن رابطـه بـه سـوي        كنند، همجامعه عمل مي
-چون ديگـر خـدمت  هم. شوندنارضايتي و ناخشنودي كشيده مي

من انسان «: گويدمي) 1( "رانگيزبكريچتون تحسين"گزاران، اين 
ديـديم  بهتري از ارباب خود هستم، و اگر اوضاع متفاوت بـود مـي  

او امـروزه كـه اعتبـار    . »كه چه كسي بايست زانوانش را خم كنـد 
داري در سراسر جهان به پرسش گرفته شـده اسـت،   نظام سرمايه

بيش از هر زمان ديگري به آساني در رؤياي شكلي از جامعه فـرو  
اي كه در كند، زندگيرود كه در آن او براي خودش زندگي مييم

ها، بلكه انديشه اسـت كـه حكـم    هاي پول و نه دستآن نه كيسه
داري، از فشار ثـروت  راند و او و افراد مشابه او با حذف سرمايهمي

  .اندهاي پرشمار رها شدهو با حذف دموكراسي، از فشار توده
هـاي  ه رؤياپردازي كند چرا كـه نسـخه  او لازم نيست بيش از انداز

گرايي در جمع. اش استاي در پيش چشمانموجود چنين جامعه
حتي اگر او به دلايـل مختلـف و از   . eastern collectivismشرقي 

ي توانـد نسـخه  ها را رد كند، مـي جمله جنگ سرد، اين نسخهآن
-يپردازي كند كه م ـگرايي بوروكراتيك را نظريهاز جمع "خوبي"
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يـا   گرايـي گرايي، صـنعتي سالاري، مديريترا شايستهتـوان آن  
ــا   سوسياليســم آنچــه شــما در ايالــت متحــده دارا هســتيد و ي

در قـاهره يـا ديگـر انـواع      سوسياليسم عربيدر غنـا و   آفريقايي
  .هاي جهان ناميدمتعدد سوسياليسم در ديگر بخش

ياليسـم از  امروزه ماهيت انتخاب ميان سوسياليسم از بالا و سوس 
-پايين، به شديدترين نحو خود را در پيوند با موضوعي نشان مـي 

هـا،  اي ميـان ليبـرال  دهد كـه بـر سـر آن توافـق قابـل ملاحظـه      
ايـن  . ها و روشنفكران استالينيسـت وجـود دارد  دموكراتسوسيال

ــا اجتنــاب ــذيري ديكتــاتوريموضــوع، همان هــاي اقتــدارطلب ناپ
ي كشــورهاي در حـال توســعه  بــه ويـژه در ) اسـتبداد خيرخـواه  (

 نكرومه، ناصر، سوكارنوآفريقايي و آسيايي است، كساني همچون 
هـاي كـارگري و تمـام    هـايي كـه اتحاديـه   ديكتـاتوري . و ديگران

كنند و بيشترين استثمار نيروي كـار  مخالفان سياسي را نابود مي
هاي كارگران سامان ي كافي از گردهرا به منظور استخراج سرمايه

ي حاكمان جديـد  شدن را با شتاب مورد علاقهدهند تا صنعتيمي
» پيشرويي«سابقه، محافل اي بيدرنتيجه به گونه. سرعت بخشند

كردنـد بـه   عـدالتي در هـر كجـا اعتـراض مـي     كه زماني عليه بـي 
مــدافعان اتوماتيــك هرنـــوع اقتــدارگرايي بـــدل شــدند كـــه     

  .شدغيركاپيتاليستي دانسته مي
ي اقتصادي كه معمولا در دفاع  از اين جبرگرايانهبه غير از منطق 

شـود، دوجنبـه از مسـأله وجـود     گيري به پيش كشيده ميموضع
  :كنددارد كه موضوع بحث را روشن مي

استدلال اقتصادي در حمايت از ديكتاتوري كه قصد داشـت   -)1(
شدن را اثبات كند، بدون شك ضرورت سرعت وحشتناك صنعتي

كـه ضـمنا از سـود و     –وروكراتيـك جديـد   براي ايـن حاكمـان ب  
پربار بود، اما قادر نبود كارگر فرودست  -كاستندعظمت خود نمي

هـاي بعـدي، يـا    اش بايد براي نسـل را مجاب كند كه او و خانواده
العـاده   براي انباشت سريع سرمايه، به استثمار مفرط و رنـج فـوق  

ه چـرا  دهـد ك ـ در واقـع ايـن مسـأله توضـيح مـي     . (تن در دهنـد 
  )شدن سريع به كنترل ديكتاتورمĤبانه نياز داردصنعتي

كردن ديـدگاه طبقـه   ي اقتصادي، عقلانياين استدلال جبرگرايانه
فهـم اسـت كـه     ي حـاكم قابـل  از منظر طبقه تنهاو . حاكم است

بـه  . شـود يكسان فرض مـي  "جامعه"هاي البته همواره با ضرورت
ر پايين اين هرم به منظـور  همين ترتيب اين مسأله كه كارگران د

در مقابـل ايـن    بايسـت ي انساني و رفاه خـود  دفاع از شأن اوليه
گونـه كـه   به همان. استثمار مفرط مبارزه كنند نيز قابل فهم است
داري، هنگـامي كـه   اين مساله در طـي انقـلاب صـنعتي سـرمايه    

در اروپـا قـرار داشـتند، قابـل     » هاي جديد در حال توسعهدولت«
  .فهم بود

فنـي نيسـت بلكـه    -درنتيجه، اين مسأله صـرفا بحثـي اقتصـادي   
مسـأله ايـن   . ي طبقـاتي اسـت  ي مبارزهاي مربوط به جبههمسأله
  شما در كدام جبهه قرار داريد؟ :  است

هاي مردم در ايـن كشـورها   شود كه تودهچنين استدلال مي -)2(
بحـث  ايـن  . انـد ماندهي آن بسيار عقببراي كنترل جامعه و اداره

امـا پيامـد   . فقط در مورد آن كشورهابدون شك صحيح است و نه
آن چيست؟ چگونه مردم يا يك طبقه براي حكومت به نـام خـود   

  شوند؟آماده مي
-آوردن آن است كه چنين ميدستتنها از طريق پيكار براي به 

سركوب از سوي كسـاني   -تنها با مبارزه عليه سركوب است. شود
تنهـا  . ي جامعه را ندارندشود كه آمادگي ادارهكه به آنها گفته مي

يابند و با پيكار جهت كنترل دموكراتيك است كه آنها آموزش مي
گرفتن قدرت ارتقا مندي لازم جهت به دستخود را به سطح توان

اي وجـود نداشـته   گاه براي هـيچ طبقـه  راه ديگري هيچ. دهندمي
  .است

را مـورد توجـه قـرار     apologiaاگرچه ما خط مشخصي از مدافعه 
داديم، اما اين دو ديدگاهي كـه پديدارشـده اسـت درحقيقـت در     

ــر كشــور توســعه  ــا؛ در ه ــا درحــال تمــام دني ــه و ي توســعه، يافت
هـا و  هنگامي كه تظاهرات. كاپيتاليست يا استالينيست، رواج دارد

كـه   جانسـون ، پرزيـدنت  ]آمريكـا [هاي سـياهان جنـوب   بايكوت
شما در : را آشفته ساخت، پرسش اين بود كهدرگير انتخابات بود 

وقتي مردم مجارسـتان عليـه اشـغالگران     كدام جبهه قرار داريد؟
شما در كـدام جبهـه قـرار    : روسي شوريدند پرسش اين بود كه

ــد؟ ــراي آزادي خــود عليــه دولــت   داري ــر ب وقتــي مــردم الجزاي
: كردند پرسش ايـن بـود كـه   مبارزه مي گاي موله» سوسياليست«

وقتـي كوبـا توسـط عوامـل      ر كدام جبهـه قـرار داريـد؟   شما د
شما در كدام جبهه قرار : واشنگتن اشغال شد پرسش اين بود كه

هـاي كـارگري كوبـا بـه تصـرف      و هنگـامي كـه اتحاديـه    داريد؟
شـما  : كميسارهاي ديكتاتوري درآمد پرسش بار ديگر اين بود كه

   در كدام جبهه قرار داريد؟
-مـي  "ثابـت "هايي كه ي جامعه، نظريهگيراز همان ابتداي شكل

ناپذير اسـت و يـا اينكـه آزادي در دموكراسـي     كنند ستم اجتناب
تـر از  هيچ ايدئولوژي مناسـب . اندناپذير است تمامي نداشتهامكان

. ي حاكم و پادوهاي روشنفكري آنها وجـود نـدارد  اين براي طبقه
و تنهـا  خشنود كننده هسـتند   -هايي خودها پيشگويياين نظريه

در . شـوند تا زماني حقيقت دارند كه حقيقت در نظـر گرفتـه مـي   
شـان در خـود مبـارزه    تحليل نهايي، تنها راه اثبات كـاذب بـودن  

هـاي از بـالا متوقـف    ي از پايين هرگز توسط نظريـه مبارزه. است
انتخـاب هـر   . نشده است و جهان را دگرگون كرده و خواهد كـرد 

ازگشت به جهان كهـن، رجعـت بـه    شكلي از سوسياليسم از بالا ب
انتخاب مسير سوسياليسم از پايين، . است "كثافت قديمي"همان 

  . تاييدي است براي آغاز يك جهان نوين
  
  نوشت پا 
ي طنزآميزي اسـت از  برانگيز نام نمايشنامهكريچتون تحسين) 1(

نوشــته شــد و  1902ايــن نمايشــنامه در ســال . بــاري. ام. جــي
بعـدها دو فـيلم سـينمايي    . صـحنه رفـت  درهمان سـال بـه روي   

و  1918اولين فـيلم در سـال   . براساس اين نمايشنامه ساخته شد
 .   ساخته شد 1957دومين فيلم در سال 



  97  2008 جولاي – 1387 تابستان – پنجمشماره  –فصلنامه سامان نو   

  
  

  

  انساني براي دوران ما: ويكتور سرژ
  بخش سوم

  سوزان وايزمن: نويسنده
  پيمان جهاندوست: برگردان

  علي اشرافي: ويراستار

  
  نوشته شده است» امان نوس«ي اين مقاله ويژه

  
  و فراسوي ما –سرژ تا زمان ما ي دوره  از
هـر جنبشـي كـه     بلكه نه تنها يك جنبش ترقي خواهانه، چه،آن

ــت،      ــد اس ــه آن نيازمن ــد، ب ــته باش ــاريخ داش ــتي از ت درك درس
 .اسـت  -پايين  يعني به رسميت شناختن كنترل از –دموكراسي 

ي سوسياليسم ديد كه ايدهي استالينيستي سبب گرآفت و فاجعه
كـن و در اذهـان   ريشـه  تـرين دموكراسـي كـاملا   ي كاملبه مثابه

دموكراسي برابر و همسنگ شودعمومي  با ضد  .  
خـواه  كمونيسـم تماميـت  كـه  در هر جا " كه براي سرژ مسلم بود

. توانـد تحقـق پـذيرد   اي نمـي خواهانـه غالب شود، هيچ امر ترقـي 
خفـه كـردن انديشـه و     فتپـذير  خواهـد برعكس، آن چه انجـام  

از  انـدكي تنهـا شـمار    ."خاموش كـردن نيروهـاي مخـالف اسـت    
مرگبـاري را   رينيسم و خط ـلنيروهاي مبارز بودند كه ماهيت استا

  .گرش بود درك كردندكه اين پديده نمايان
، آلام وصـف  ونانقلابي ـاز  يك نسل تنكش"سرژ از اين كه بعد از 

ي خلـق  كشاندن جبهـه  ويرانيا و به روسيه، تراژدي اسپانيناپذير 
نيروهاي چپ هنوز در مورد خطر تهديد استالينيسـم   "در فرانسه

.  بسيار آزرده خاطر شده بود )1( توانند دچار سردرگمي باشندمي
  : عتراف كرد كهادونالد در نامه به مكسرژ 

زينويـف و   زنيخـود آور و مـرگ تمام وجودش از اطاعت پذيري «
ايــن امــر در مــورد . شــده اســت  نفــرتو  دچــار تــرس ءشــركا

شـان وارد  اند با اعدام كننـدگان ها نيز كه عادت كردهتروتسكيست
 ـ(هاي متحـد شـوند   جبههاتحاد در طـور مثـال در فرانسـه و در    هب

. كنـد صـدق مـي   نيز )Casado(بش كاسادو نمادريد در زمان ج
. تنها به پيروزي تماميت خواهان منتهي خواهد شـد سياست اين 

در شـرايط انحطـاط كامـل قـرار     جنبش اقليت سوسياليسم چپ 
  )2(.»دارد

تنها در آن زمان با توجه به اوضاع كلي و با در نظر داشتن اين كه 
و جنـبش   جنـبش كمونيسـتي   –دو جريان وسيع وجود داشتند 

دفـاع   "تـر شيطان كوچك"بندي سرژ از فرمول  -سوسياليستي  
-ي ديگري به مكدر نامهوي . ددر ميان بو ءبقا يمسئله .كردمي

 آنـان كـه مايلنـد بـراي بـراي نـوزايي و بازسـازي       "دونالد نوشت 

 يـا  و مرگبـار بايسـت بـين انـزواي    سوسياليسم مبارزه كننـد مـي  
 ."هاي سوسيال دموكراتيك يكي را بـر گزيننـد  شركت در جنبش

ي سـلطه زيرجنـبش سوسـيال دموكراتيـك    "هر چند كـه خـود   
-بـورژوازدگي و اسـتالين   و و ناروشني داشـت  يسم بود، ابهاملتاوت
   )3. ("شده بود اين جنبش دگي غالباً جزء وجودز

هاي او براي پـي  حصول تلاشماز آن چه كه سرژ نوشت  بسياري
هايي كه واژه(جمعي يسم لتوتاليسم و توتا كه بود بردن به جهاني
هم اتحاد جمـاهير شـوروي  و هـم بـه طـرز      ) بردسرژ به كار مي

 وضـعيت  اين. داشتي خود اي اروپاي غربي را در سيطرهندهفزاي
اي تاريـك بـود كـه در آن اقتصـاد  در     آور آينـده سرژ پيام راز نظ

هــاي دموكراتيــك قــرار كنتــرل دموكراتيــك كــارگران و تشــكل
. شـد ها و توتاليترهـا اداره مـي  تكنوكرات يبه وسيلهنداشت، بلكه 

دهـي  ند، هر چند كه سـامان آناني كه دموكراسي را خفه كرده بود
 .شده بوددتر متوليد از هر زمان ديگري كارآ

و  بـود  در حالي كه فاشيسم شكسـت خـورده   ،بعد از پايان جنگ
ينـده  آانداز ن شد كه چشمآاستالينيسم پابرجا مانده بود، سرژ بر 

ي جهـان  يند شكل و قـواره افر وورد بررسي قرار دهد مرا به دقت 
ن آكه در   ايدوره فراتر ازتوانست كه او نمي البته. را ترسيم كند

اش و نگـرش  گاهديـد  بيشـتر دليل  همينزيست را ببيند و به مي
گـاه  آبا اين كه او انسـاني   -مدآب در آينده نادرست از آنسبت به 

-از جنگ سرد، خواسته پسجهان رو به انحطاط  در .ينده بودآبه 
هـر زمـان ديگـر     سرژ براي احياي تفكر سوسياليستي بيش از ي

  .موضوعيت خود را حفظ كرده است
ي ورشكسـتگي نئوليبراليسـم را تجسـم    پايان جنگ سـرد و دوره 

هاي ايـن  هرج و مرج در آمريكا و تلاش شايد بد نباشد به –كنيم 
سـپتامبر   ي يازدهدهي به بلاياي طبيعي و سياسابرقدرت در پاسخ

ي ؛ و يا به فرانسهنظري بيندازيم  -2005و توفان كاترينا در سال 
ن اهـاجر ماي كه كوشش دارد ماهيـت شـورش فرزنـدان    زدهبهت

ي پـاريس را درك كنـد، توجـه    زدههاي فلكحومه ساكنمحروم 
اي كـه بيشـتر خاورميانـه را در    گرايان مـذهبي دبنيا به و يا. كنيم

را بطـور سيسـتماتيك    و نيروهـاي چـپ  انـد  چنگال خود گرفتـه 
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ايـن  . اند، نظري بيفكنيمدار به تبعيد كردهسركوب و كشتار و يا وا
 فراگسـترده  رواآن جهاني نيسـت كـه سـرژ بـاور داشـت در پيش ـ     

  .خواهد شد
اي كـه ثبـات و   در زمانه. كنيمي نامطمئني زندگي ميما در زمانه

آينــد، هــاي نــاخوشي يــادآورياش بــه واســطهيــت فريبنــدهنام
گسـيختگي  از هم دچار هاي ناهنجار و اميدهاي بربادرفته نابرابري

هـاي خودجـوش و   ي شـورش واسـطه هشود و يا بهتر بگوييم بمي
آور ترور فردي كه باعـث  هاي شرماي و يا حركتهاي تودهطغيان

پـي   ري مـدني را د هاي محدود شدهيخرابي شده و سركوب آزاد
-مـي در آن  خـود اي كه در حالي كه سرژ براي شرايط دوره. دارد

اي شرايط كنـوني و آينـده   بههاي او انديشهما ا .نوشتزيست، مي
  . كه در پيش روي داريم ، پيوستگي و ربط  دارد

بـا توجـه بـه ايـن همـه      هـاي سـرژ،   پس چه چيزهايي از نوشـته 
؟ از نظر سـرژ مبـارزه   يابدنجات  از خطر نابودي تواندمي ،تغييرات

به تفكر خلاق دارد، و هـم چنـين    نياز براي بازسازي سوسياليسم
بـه  آزاد و پـژوهش  به وفادار ماندن به اصـول دموكراسـي، آزادي،   

نيازمنـد   شـود، قاي شـأن انسـاني   تي كه باعث ارطشرايطور كلي 
. ط ديگر اين بازسـازي اسـت  رش درست تعهد به دموكراسيِ. است

چنـان   پارلمـاني  بيمـارِ  دموكراسـيِ  ،در جهان بعد از جنگ سـرد 
امـروزه  . رت اسـت ضايع شده كه فراسـوي اعـاده و جبـران خسـا    

هاي جديـد  براي شكلمستقيم  يامبارزه ،مبارزه براي دموكراسي
گيري دموكراتيك است كه در سطح محلي و از پـايين بـه   تصميم

خواهيـد بـراي ايـن    هـر نـامي كـه مـي    امـا  . اجرا در خواهد آمـد 
-، در يك كلمه مبـارزه "اصيل"يا  "حقيقي"دموكراسي برگزينيد 
  .است اي براي سوسياليسم

  
  دموكراسي و سوسياليسم        

ي دموكراسي در قلـب  ش رفت، مسئلهاگونه كه در بالا شرحهمان
دهنـده و  تشـكيل دموكراسـي  . ي سوسياليسـتي جـاي دارد  پروژه

. مكمل سوسياليسم اسـت و نـه امـري فرعـي در فراينـد انقلابـي      
  .سوسياليسم نيست ،سوسياليسم بدون دموكراسي

نسـبت بـه   چه كه در ارتبـاط بـا تعهـد     آن وگذشته در بازنگري 
در شـوروي روي   -دموكراسي سوسياليستي –دموكراسي شورايي

ي تأثيراتي كه انقلاب روسيه بر كليه گرفتنويژه با در نظر هداد، ب
از . اسـت  كننـده مفيـد و آگـاه   ،داشت از خود بعدانقلابي مبارزات 

اي دموكراسـي در كـانون تفكـرات سـرژ ج ـ     ياين گذشته مسئله
-و روابط نزديـك هنرمندانه  توجه، او ي آنارشيستيپيشينه. دارد
تـا  شـد   سببانقلابي  يهنرمندان و نويسندگان در روسيه با اش

  .اي به اين پرسش اساسي داشته باشدويژه دقتسرژ 
ي كافي در خارج از روسـيه زنـدگي كـرده بـود كـه      هزسرژ به اندا
او . ش متفاوت باشـد اهايش نسبت به اكثر رفقاي روسيحساسيت

 ،دار اسـتبداد دوران تـزار  ف ـگـر و طر ي سـركوب در شرايط روسيه
هـا  انداز سياسي اكثـر بلشـويك  ي چشمشرايطي كه شكل دهنده

اين كه سرژ در اروپاي غربي بزرگ شده بود  .بزرگ نشده بود، بود
و  ،هـا و محافـل ادبـي   هـا، سنديكاليسـت  و ار آن جا با آنارشيست

با جمع تبعيـديان پوپوليسـت روس تمـاس پيـدا      ،اهافزون بر اين
حتـي زمـاني كـه در    او  .آمدبه شمار مي زيتيامبرايش ا كرده بود

هـا  جمع بلشـويك  هاش را بروسيه بود زندگي اجتماعي و سياسي
انداز چشم ديدگاه و كه سرژ امر سبب گرديداين . ساختنمحدود 
سـتايي  حـزب بـراي مثـال، او تعلقـات    . تري داشته باشـد گسترده
هـاي دموكراتيـك   بت به لغزشسها را نداشت، و بيشتر نبلشويك

  . آشنا بودآنان 
شان به دموكراسـي  پاي بندي كه ها اين بودبلشويكبراي مشكل 
و همين امـر هـم بعـدها    به ميزان كافي رشد نكرده بود  ،از پايين
هاي در سال. شدجنگ داخلي و خطر ارتجاع  مبرمشرايط قرباني 

ي هشـرايط ده ـ . استالين اين مهم را كاملاً به نابودي كشـاند  ،بعد
ث ح ـاي از وخامـت رسـيد كـه ب   بـه چنـان درجـه   ميلادي بيست 

و نه حـول   ،حزبي درون سيدموكرا مورددر  دموكراسي به بحث
 يبرنامـه  .تنزل پيدا كرد ،دموكراسي چند حزبي و يا احياي شوراها

كــردن و خفــه شــدنبــوروكراتيزه ين چــپ نقــد اصــولواپوزيســي
، اما به مسئله دموكراسي در سـطح جامعـه   دموكراسي در حزب بود

سـرژ موضـوع قـدرت تـازه بخشـيدن بـه       . شدمي ايبه ندرت اشاره
گرفتن زندگي سياسي را مطرح كـرد،  ره جان ااحزاب سياسي و دوب

با اين وجود حتي زماني كه خواستار دموكراسـي در درون و بيـرون   
ي همـه " 1921ر معترف بود كه بعـد از سـال   حزب شد، به اين ام

؛ آن انـد زبحدر درون  كساني كه به سوسياليسم دل بستگي دارند
اجتمـاعي   دگرگـوني   بـراي  چه كه در خارج از حـزب وجـود دارد  

تمركز  يدهندهتوضيح ياين گفته تا حد )4.("نداردارزش چنداني 
تـا   دموكراسـي درون حزبـي اسـت    مفهـوم  بر سـر  اپوزيسيون چپ

چنين بر ايـن  سرژ هم. هادهاي دموكراتيك براي كل جامعهناحياي 
نمايـان  كه در روسـيه   را ايانقلاب سوسياليستي"امر واقف بود كه 

كـارگري مـورد    الملليبينتوان جدا از جنبش گز نمياست هرشده 
   )5( ".بررسي قرار داد

 ـانقلا فراينـدي كه شوراها هم ابزار پرولتاريا در  باور اين و هـم   يب

 )ژدختر سر(سوزان وايزمن و جني  –) نوه سرژ(سانتياگو : از چپ به راست
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 بازسازي براي مبارزه سرژ نظر از

هم و دارد، خلاق تفكر به نياز سوسياليسم
 دموكراسي، اصول به وفادارماندن چنين به

 كلي طور به و آزاد پژوهش آزادي،

 ،شود انساني شأن تقايار باعث كه شرايطي
 درست دموكراسيِ به تعهد .تاس نيازمند

 است بازسازي اين ديگر شرط

ها معرف يـك  براي بلشويك، است شكلي از انتقال به سوسياليسم
انترناسيوناليسـم بـراي آنـان مهمتـر از تضـمين بقـاي        :بود تضاد

و شوراها از نظر است سوسياليسم كنترل از پايين  .دموكراسي بود
 يكه در دهه ييهابلشويكاما . هستندلي رتئوريك ابزار چنين كنت

ــد دل نگرانــي كمتــري در قــدمــيلادي بيســت  در مــورد رت بودن
انقـلاب  . داريدموكراسي شورايي داشتند تا خطر بازگشت سرمايه

اس آرها در مخالفت بـا بلشـويك هـا دسـت بـه       :در محاصره بود
نشـتات ديگـر جـاي    رواسلحه بـرده بودنـد و سـركوب شـورش ك    

-ها تصميمبلشويك. ها باقي نگذاشته بودستيسازشي براي آنارش
بـه   آنـان فقـط   اما، .ين نبود كه به تنهايي حكومت كنندشان بر ا

خودشـان اطمينـان داشـتند كــه ماهيـت مبـارزه بـراي اســتقرار       
زب سياســي حــهــيچ . انــدسوسياليســم در جهــان را درك كــرده

 .نبودتنها راه بقا واقف  به مثابهاهميت گسترش انقلاب به ديگري 
قـدرت  ر ديگـران د  تشـرك  بـه لنين و تروتسـكي   دليلبه همين 

 اكثريـت  در شـوراها  هـا نماينـدگان بلشـويك   .اطمينان نداشـتند 
ي مهمتـر را  هـا كانون فعاليـت ها به همين دليل بلشويك .داشتند

اين گونـه بـود    .كردندارزيابي مي حزب ي سياسيبيشتر در حوزه
بـه  انقلابـي   پرشـور ايجاد نهادهـاي   براي كه از همان آغاز تضادها

  .شد آشكار ،از پايينكنترل دموكراتيك منظور 
ي وعده. شدهنوز امر مهمي محسوب ميحكومتي شكل  يمسئله

تنها  يبه مثابهبه همراه شوراها  قيقيحدموكراسي  ،سوسياليسم
 :شـدند شـان مـي  رنوشتسكارگران حاكم بر . شكل تشكيلاتي بود

شـدند؛ در تمـام سـطوح از    دهـي مـي  طور جمعي سامانمردم به 
خـود   زندگي و سرنوشت ،اركشدن بر ور حاكمظمنپايين تا بالا به 

 .داده بـود  نويـد انقلاب روسيه سوسياليسـم را  . يافتندمي سازمان
رسـيدن  قـدرت  بـه  ش شـد و  ااعـث ناكـامي  انقـلاب ب  انـزواي  ،اما

  .كشاندي نيستي استالين آن را به ورطه
ي انقلاب روسيه از آن پـس  ثيرات عظيمي كه تجربهابا توجه به ت

اي كه ه آن مجموعه شرايط ويژهب ،يون در همه جا داشتبر انقلاب
نـداني داده  چ، بهـاي  گرديـد باعث انسداد دموكراسـي در روسـيه   

-هنشـان  آن .يافـت دولت اقتدارگرا تعميم  بدين سان الگوي  .نشد
هاي كنترل دموكراتيـك  ارگانكه همانا   –يك انقلاب سالم  هاي

ان منـد و دور پيروزيـك انقـلاب    مكمـل   به مثابه بخـش از پايين 
بـه حـرف هـاي پـوچ و خـالي از        –اسـت   به سوسياليسـم  گذار

  .يافتواقعيت تقليل 
هاي پيروزمندي كه بعد از انقلاب روسيه روي دادند معدود انقلاب

ي يهـا انقلاب: استاليني شوروي بودند الگويبرداري از سخهنصرفاً 
رسـتانه بـا   پ، ضددموكراتيك و غالباً مـيهن يبوروكراتيك، استبداد

از جنـگ   ، پسدر همان حال. هايي به  سوسياليسماندك شباهت
ها در هاي دموكراتيكي از سوي سوسياليستپيشرفتجهاني دوم، 

جنبش كارگري كشورهاي غربي به دست آمد كـه باعـث تقويـت    
ته سسوسياليسم تنها توان" كه كرديمسرژ تصديق . كراسي شدمد

اي دموكراسـي  -ي رشـد كنـد  راسي بورژوايكاست كه در درون دم
و در   )6. ("اش بـود سـازنده سوسياليسـم  كه تا حد زيادي خـود  
هـاي فراتـر تنهـا از طريـق     داد كه پيشرفتهمان حال هشدار مي

-ي سرمايهگرايهفظترين رفتار عليه استالينيسم و محاگيرانهسخت
ي سرژ اين را دريافته بود كه چنين مبارزه. استپذير امكان انهدار

  .اي انقلابي باشدمبارزه بايستاي صرفاً مياصول گرايانه
 ـ  به اين ترتيب وعده هـاي  بـر دموكراسـي   يهـاي داده شـده انقلاب

از يـك سـو،   . داري صنعتي نيـز تـأثير گذاشـت   سرمايهكشورهاي 
تر يك دموكراسي سياسـي هـم   عناصر مهم وجوه پيشرفتهتحقق 

دي بيـان و سـاير   چون حق رأي همگاني، دموكراسي انتخابي، آزا
و از  .ر پاسخ به موجوديت شوروي بـه دسـت آمـد   د ايقوق پايهح

تـا راديكاليسـم موجـود در ايـن     توانست داري سرمايه ي ديگرسو
هـاي دموكراتيـك   ايـن خواسـته  در واقـع  . كشورها را مهـار كنـد  

  .مطرح شده بودند] روسيه[ 1905مطالباتي بودند كه در انقلاب 
ي كه ، طبقه كارگر1945داً بعد از سال و مجد 1918بعد از سال 

و بـه  شـد   اجتمـاعي  يبود خواهان پوشش و بيمـه راديكال شده 
ايـن  . آورددسـت  بـه  نيـز  مطالبات دموكراتيك ديگري آن همراه 

عمـل   بيشتريبراي طرح مطالبات  شيامتيازدهي چون سكوي پر
دوم قـرن بيسـتم كـه از     ينيمـه  دستاوردهاي دموكراتيك . كرد

نـان ميسـر   زهـاي  ن حقوق مـدني و جنـبش  گران، فعالاسوي كار
كـه بـه    تـوجهي ژرفـا بخشـيد   گشت دموكراسي را به ميزان قابل

 ؛ي صـنعتي منتهـي شـد   تغييرات اساسي در كشورهاي پيشـرفته 
 "دموكراسي اقتصـادي "ها مبارزه براي بدون اين كه اين موفقيت

   )7( .مبارزه براي حقوق كارگري فراتري را تعميق بخشد يا
-بر سر بهرهمانعي اين اصلاحات باعث تقويت دموكراسي شد، اما 

بـا فروپاشـي شـووري و اروپـاي      .به وجود آوردداري وري سرمايه
 ضــرورتشــرقي، ديگــر امتيــازدهي نــوع سوســيال دموكراتيــك  

مالي بـه اجـرا درآوردن    يويژه آن كه در عصر سرمايهه نداشت، ب
شــايد . داشــتدر بر يافزاينــده مشــكلاتنــين امتيــازاتي هــم چ

آور نباشــد كــه فروپاشــي شــوروي ســير زوال سوســيال  تعجــب
ما شاهد از درون  ،در همان حال. كرده استدموكراسي را تشديد 
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دموكراسـي   گشتنتهي
شايد  .ميبورژوايي هست

در هيچ جـاي ديگـري   
 چهچنين فرايندي از آن

در آمريكا در جريان كه 
. نباشدتر برجستهاست 

ــاتوري ا ز كاريكــــــــ
انـد  سـاخته دموكراسي 

بق و هم اهاي جديد بلوك شوروي سدموكراسي حدر به اصطلاكه 
وعـده و وعيـد دادن در   . شده اسـت  دهاكنون در عراق اشغالي پيا

 زيرا كهاست  رمخاطرهپو حتي  كنندهقانع يثحمورد دموكراسي ب
 يخواهـان الگـوي اصـلي و نسـخه    مـردم  رو به افزايشي از شمار 
   )8(.دروغينند تا انتخابات ساختگي و اسي هستدموكر واقعي

ها ايم رو به زوال است؛ شكلبدان شكل كه ما شناخته دموكراسي
اي تهـي هـاي ميـان  و نهادهاي دموكرتيك موجـود صـرفاً پوسـته   

اند و تحت نفـوذ مسـتقيم    هستند كه از محتواي دمكراتيك خالي
توجه به ايـن كـه   با . اندو يا غيرمستقيم پول به فساد كشيده شده

دموكراسي در هر مسير مهمي نابود شد،  بازبيني مسـايلي چـون   
و هم چنين شكلي از دموكراسي كه از سوي  "دموكراسي صوري"

با توجه به آن چه كه در  -شوراها در صد سال پيش ظاهر گشت 
. اهميـت دارد   -هاي حكومت شوروي رخ داد و خوفناك بودسال

كه گسترش انقلاب سوسياليستي  شورا شكست خورد همان گونه
ي داري ناكـام مانـد، امـا مسـئله    به كشـورهاي پيشـرفته سـرمايه   

 .دموكراسي هم چنان پا بر جا مانده است
 "اي وجود نداردگزينه"قرن بيست و يكم با اين شعار بدبينانه كه 

ــد  ــاز ش ــم . آغ ــا ه ــاني  آي ــد جه ــالان ض ــه فع ــون ك ــازي اكن س
را  "پـذير اسـت  ديگـري امكـان   دنياي"شعار ) گلوباليزاسيونضد(

ي كـارگر  ي خودرهـايي طبقـه  ايدهتوان گفت كه مي دهند،سرمي
  ؟بود رؤيايي آنارشيستي 
مدارانه هاي دولتحل راهطرد و نفرت نسبت به  فروپاشي شوروي
-مـرج  برانگيختن احساسات غريب و هرجبه و  ترا به دنبال داش

راسـت آشـكار شـد،    هاي اجتماعي چپ و اي كه در جنبشطلبانه
واكنشي در شوروي سابق كه قدرت دولتي چنين . دامن زده است

آور شـگفتي هاي زندگي مردم سايه انداخته است، ي جنبهبر همه
ــت ــه    . نيس ــاني ك ــراي جوان ــم ب ــدن "از آنارشيس ــاني ش  "جه

 ، وجـذابيت دارد  انـد شـده سـرخورده و مـأيوس    ]گلوباليزاسيون[
مجـذوب  نيز  شوروي سابقدر  كارگران جوانبدين سان برخي از 

گيري احساسات آنارشيستي بيشتر در ارتبـاط بـا   اوج .اندآن شده
طرد وضعيت كنوني است تا وفاداري نظري واقعي به  آنارشيسـم؛  

 .شـدن تعلـق دارد  اي كه به طور كامل به دوران پيشاصـنعتي ايده
 برآمدن، اما با فتگران اوج گردر بين دهقانان و صنعت مآنارشيس
ــرمايه ــنعتيس ــم    ،داري ص ــم و سوسياليس ــا آناركوسنديكاليس ب

ات ضـددولتي كنـوني كـه بـه صـورت      مبارز احياي. جايگزين شد

اي در مورد آنارشيسم و آناركوسنديكاليسـم  پردازانهتصورات خيال
-راديكـال هـاي  بخش. تناقضاتي دارددر خود انعكاس يافته است، 

-كـرد مداخلـه  عملدر همان حالي كه  وامع بلوك شرقي جشده
نـد، بـا ايـن وجـود بـراي      نكمـي  ددولت را ري زورگويانهو گرانه 
هاي رفاه اجتمـاعي، بـه همـان دولـت     ت از آخرين بازماندهظحفا

  .اندچشم اندوخته
صــورت اهــان آن بـود  وكـه سـرژ خ  اي ظــريبازتوليـد ن آن البتـه  

بــه حقــوق دموكراتيــك و كــه  ايدر ايــن دوره. اســتنپذيرفتــه 
بيش از هر  سردرگُمي،  شودمي جانبههمهي حمله ردممعيشت م

مبتني بـر  هاي نش به اين سياستكوا. است فرماحكم ديگر زمان
بـراي   احساس حسـرت عجيبـي  تقويت  سازسبب ،طبقاتيمنافع 
كـه  تـو گـويي   . شده اسـت گذشته  )Nation-state(ملي  دولت

 شـدن ضرري بـوده اسـت كـه نيروهـاي جهـاني     بي دولت ساختار
)Globalization( كـارگران  . دهسـتن  زدن به آندر صدد ضربه

نيروهـاي  دربرابر آنان  از انتظار دارند كه ملياز دولت  گيبيهودبا 
د كـه  آن هسـتن خواهان ؛ كارگران محافظت كند جهانيي سرمايه

هـا مبـارزه بـه    كه طي سـال  دموكراتيكيدولت امتيازات سوسيال
-سوسـيال  ]امتيازات[اما . ر گرداندرا به آنان ب نددست آورده  بود
به انقلاب روسيه بود و  يدارسرمايهپاسخ  معلولدموكراسي عملاً 

يـز رو بـه زوال   نسوسيال دموكراسي  ،شوروي فروپاشيبه موازات 
  .گذاشت

هـاي كـارگري و   جنـبش  ،بـه دسـت آمـده   ي هـا به رغم پيشرفت
انــد و ايــن سوسياليســتي در عصــر ســرمايه مــالي تضــعيف شــده

هـر چنـد كـه    . ارتباط دارددموكراسي بورژوايي زوال تقيماً به مس
هاي معياراست اما، در مقايسه با  رو به سقوطكراسي پارلماني ودم

ي تقريبـاً  اتاريخي پديده
همان طـور   .است وانج

كه اشاره شـد از همـان   
ــاز  ــياري از آغـــ بســـ
هاي بـه دسـت   پيشرفت

ي آمـــــده در حـــــوزه
ــي ــي دموكراس  - سياس

اني را گمرأي هحق  اگر
بــه  ن آني آغــازينقطــه

ــم   ــاب آوريـ از   –حسـ
هـاي چـپ   طريق تلاش

ــارگري   ــبش كـ در جنـ
  .يسر گشته استم

ــه  حتــي در حالــت رو ب
هــاي ، پايــهزوال كنـوني 
ــاي دم ــككراتونيروه  ي

و خواهـان   اندزنده هنوز
 زينويفشـــكلي از آن چنـــان 
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 رو ايمشناخته ما كه شكل بدان دموكراسي

 نهادهاي و هاشكل است؛ زوال به

 هايپوسته صرفاً موجود تيكادموكر

 محتواي از كه هستند ايتهيميان 

 و مستقيم نفوذ تحت و اندخالي دمكراتيك
 اندشده هكشيد فساد به پول غيرمستقيم يا

ثـروت   .بيانجامـد بـا ايـن زوال   به مقابلـه  ند كه هست دهيسازمان
كنـد و منجـر بـه    هـاي همگـاني را ميسـر مـي    رسانهدسترسي به 

 .شـود مداران فاسـد و زدوبنـدهاي انتخابـاتي مـي    خريدن سياست
بخردانـه و يـا تحريكـات    هـاي نـا  سياستمداران با توسل به وعـده 

ر مساعد مردم را ظن ورزند تاتلاش ميخارجي ي ضدجويانهستيزه
سقط جنين  چون يبرانگيزو يا با طرح مسائل تفرقه -جلب كنند

آورند روي مي مغشوش كردن اذهان كارگران بهگرايي جنسو هم
در . گيرنـد نتا منافع اقتصادي خود را در هنگام رأي دادن در نظر 

هـايي  تشـكل  – ها NGO و هاي غيرانتفاعيماني نقاط سازهمه
 انـد تـا  بز شـده س ـ -كه بر محور يك موضوع فعاليـت مـي كننـد   

دسترسـي  توانند ه خاطر فقر زياد نميكه بدهندگاني راينيازهاي 
هـا را  داشـته باشـند، يـا آن   مـداران  تس ـاحزاب سياسي و سيابه 

  .بر آورده كنند خريداري كنند،
حكومـت  اشـكال  ؛ نه دموكراسي ليبرال كافي نيستند خوب اصول

نـه  و  دارنـد  راه حلي براي بحران اقتصـادي  ]ليبرال[دموكراتيك 
. ردم را متوقف كندمسطح زندگي سير نزولي  است انتخابات قادر

 بـه . گيـرد بهرحال قدرت بسيار كمي در اختيار كارگران قرار مـي 
دهندگان اعتمـاد خـود را   راي بزرگي از هاياي بلوكطرز فزاينده

اعتنـايي  انـد و بـه آن بـي   از دست داده ينسبت به فرايند انتخابات
: داردكورسـوهاي اميـد بـه فراوانـي وجـود       به رغم اين،. كنندمي

نويسي انتشـار اطلاعـات را غيرمتمركـز    وبلاگ و ي اينترنتشبكه
ها را از كنتـرل  كرده است و طيف وسيعي از افكار سياسي و بحث

 اثـر سـتمداران بـي  ادر جاهـايي كـه سي  . دولت خارج ساخته است
هـاي محلـي و كليسـاها    دهنـد سـازمان  بودن خـود را نشـان مـي   

-دسـت  بـا هـا  مخالفت. كنندمي مردم را بر آورده ايپايه نيازهاي
هاي امپرياليستي آمريكا و بريتانيا افكار عمـومي جهـان را   يزاندا

  .رانگيخته استب
از درك و  معينـي بـه سـطح    -كنترل از پـايين  -دمكراسي واقعي

نفوذ و تاثير  ينددر اين فراپول آموزش نيازمند است، و چنان چه 
سـياري جهـات   باز . سـازد يمآن را غيرممكن  تحقق، داشته باشد

اي است انقلابي كه مبارزه ،مبارزه براي دموكراسي از پايين به بالا
-به خود مي ند،وراها وعده دادرا كه ش هاي بهتري از آن چهشكل

-دگرگـون به دست آوردن دموكراسي واقعي معنـايش  : )9(گيرد  
از پـيش بـا قطعيـت    تـوانيم  ما نمـي . است انقلابسازي و باور به 

-چه شكلاش برد مبارزهبراي پيشكارگر  يكه طبقه ماعلام كني
اشـكال مناسـبش را    خود، مبارزه سياسي .هايي را برخواهد گزيد

 اسـتقرار دمكراسـي  بـدون كنتـرل از پـايين،    . تعيين خواهد كـرد 
به تدريج تقسـيم كـار را نـابود    اي كه و اساسي در جامعهبنيادين 

ري برخـوردار اسـت،   گمداخلهو  يآموزشاز سطح بالاي و  كندمي
ويكتور سـرژ   هشدارهايبار ديگر  ما يك. رؤيايي بيش نخواهد بود
  :آوريمميياد  به را در اواسط قرن بيستم

بقايـاي   تمـام  از سوي ما بـه طـرد و نفـي   بازسازي سوسياليسم «
 يـابي باز داري وسـرمايه  آورداهـاي فس ـ افكنياستالينيسم و تفرقه

» .بسـتگي دارد  ايـل قـرن بيسـتم   انقلابيون اوخلاقيت و  جسارت
-و دغدغـه  هابايست به دل نگرانيبراي نايل شدن به اين مهم مي

بـيش از هـر    بايسـت ما مـي . اي داشته باشيمي سرژ توجه ويژهها
ديدي روشن داشته باشيم، با شـهامت كـار كنـيم و از     زمان ديگر

 بـراي ميل انسـان  نبايد هرگز و ما . ذار باشيمگنظر اجتماعي تأثير
كه  بارها و بارها آشكارشـده را از نظـر   و خودگرداني  عزّتآزادي، 

  .استبزرگ هاي يآرزوي و اين خود برانگيزنده  –دور سازيم  
  

  :هاپانوشت
-مقالـه  1945مارس  10دونالد، ي ويكتور سرژ به روايت مكنامه -1

  Yate University Library هاي مك دونالد 
 همان جا -2
 همان جا -3
 1939ي نيوانترناسـيونال فوريـه   مجلـه  "سـيلگا پاسـخ بـه   "سرژ  -4

 54صفحه 
 Hummnies Sserp سرژ، روسيه بيست سال بعد، انتشـارات   -5

 148تا  147صفحات  1996
6- Carets  ،10  182ي -صفحه 1944دسامبر 
حقوق فردي كارگران بهبود پيدا كرده است و از آنان در تبيعضات  -7

هـا و  اتحاديـه  اما بـه قيمـت حقـوق   . كنددر محل كار حمايت مي
كه صرفا در حرف وجود دارند ولي كم و  –محافظت از اين حقوق 

تـر  براي آگاهي از بحث حتي كمـي متفـاوت  . اندبيش از بين رفته
رجـوع  ) درآمريكـا (ي بين حقوق كارگري و جنبش كارگري رابطه

شـرايط كشـور، يـك قـرن     : شود به كتاب نلسون ليختن اشـتاين 
 Princeton University PressTجنبش كارگري آمريكا  

 فصل پنجم 2000
ايـم  هاي  به اصطلاح رنگين شـاهد بـوده  طور كه در انقلابهمان -8

ي پيشين با انتخابات قلابي دوباره بـه قـدرت   رهبران  بركنار شده
 .اندباز گشته

    .شوراها در روسيه به آساني تحت الشعاع حزب قرار گرفتند -9
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  محمد بشري ميرنده
  

  باقر مومني
  
  
  
  

عمـربن  «اند هنگامي كـه محمـد پيـامبر اسـلام درگذشـت      آورده
ام كـه برخـي منـافقين    خطاب به ميان مردم آمده گفـت شـنيده  

مرده است ولي ) آلهو عليه االله صلي(اند كه رسول خدا گمان كرده
نمرده است و بـه نـزد پروردگـار    ) ص(به خدا سوگند رسول خدا 
نزد خدا رفت و چهل شب از  عمرانبنخويش رفته چنانچه موسي

اش گفتنـد او مـرده   قوم خويش پنهان شد و پس از آن كه درباره
هم بازخواهد گشت؛ ) ص(رسول خدا . است به نزد مردم بازگشت

) ص(و بايد دست و پاي هركس را كه خيـال كـرده رسـول خـدا     
  .مرده است، قطع كرد

را از  1بردشد و ) ص(از آن سو ابوبكر آمد تا وارد اطاق رسول خدا 
روي رسول خدا بلند كرد، سپس به نزد عمر آمده و همچنان كـه  

اي عمر، بـه جـاي   : گفت او را كنار زده گفتبراي مردم سخن مي
گويم؛ و چـون ديـد عمـر سـاكت     خود باش و بشنو تا من چه مي

پرسـتد  مردم، هر كه محمد را مي: شد رو به مردم كرده گفتنمي
پرسـتد خـدا نمـرده    كه خـدا را مـي   و هر محمد مرد] بداند كه[

و ما محمد الا رسول قد خلت من «: سپس اين آيه را خواند. است
افان مات او قتل انقلبتم علي اعقـابكم و مـن ينقلـب    . قبله الرسل

اي نيسـت كـه   محمد جـز فرسـتاده  . علي عقبيه فلن يضراالله شيئاً
آيـا اگـر   . انـد در گذشـته ] اند وآمده[فرستادگان ] نيز[ پيش از او 

گرديـد؟ و هـر   خود باز مـي  2بميرد يا كشته شود به دين جاهليت
  »3...رساندزياني نمي] االله[كه بازگردد به خدا 

و از آن آيه دانستند ( مردم و عمر گويا اين آيه را نشنيده بودند "
و خود عمـر گويـد   ) كه رسول خدا صلي االله عليه و آله مرده است

از ابـوبكر شـنيدم مدهوشـانه روي    به خدا همين كـه ايـن آيـه را    
  4»."زمين افتادم و دانستم رسول خدا از دنيا رفته است

بد نيست دانسته شود كه آية يـاد شـده در بـالا يـاد آور مجـروح      
شدن محمد است كه هشت سال پـيش از ايـن زمـان، در جنـگ     

در اين جنگ محمـد جراحـات سـختي بـر     . احد اتفاق افتاده بود
كند اما از قرار معلوم طلحـه،  ل او را اعلام ميدارد و فريادي قتمي

بـودن پيـامبر   انـد بـا اعـلام زنـده    ابوبكر و علي كه در كنار او بوده
  5.دارندلشگريان اسلام را از هزيمت و پراكندگي باز مي

پـذيري محمـد بـه عنـوان     اما تنها در اين مورد نيست كه از مرگ
بار آمده است كه در اين كتاب چند. شوديك بشر معمولي ياد مي

آل عمـران،  3؛ 35انبيـاء،  21(چشد هرموجودي طعم مرگ را مي

و مــا پــيش از تــو بــراي هــيچ بشــري  ) 57عنكبــوت،  29؛ 185
ايم كه اگر تو بميري آنان جـاودان بماننـد   جاودانگي مقرر نداشته

  ).34انبياء،  21(
البته انتظار و توقع ايـن كـه يـك فرسـتاده موجـودي غيـر بشـر        

اشد انحصار به مسـلمانان مـؤمن متعصـب نـدارد بلكـه      معمولي ب
همانطور كه بارها و بارها در قرآن آمده مشركان و كافران نيـز بـه   
اين اصل اعتقاد جدي داشـتند و در رد ادعـاي محمـد مبنـي بـر      

ايـن چگونـه   : گفتنـد رسالت و پيامبري او از جانب ايزد يكتـا مـي  
رود؟ چـرا  راه مـي  خـورد و در بـازار  اي است كه غذا مـي فرستاده
آيد تا همراه بـا او مردمـان را بـيم دهـد،     اي بر او فرود نميفرشته

) 8و  5فرقـان،  25(شـود؟  -چرا از آسمان گنجي بر او افكنده نمي
گفتند آيا اين نيست كه اين مرد نيز بشـري هماننـد   -به نجوا مي

زده، شــاعر، كــاهن و و او را جــن) 3انبيــاء،  21(ديگــران اســت؟ 
-هايش نيـز مـي  خواندند و در مورد سخنان و آموزشميدروغگو 

هائي است كـه  ها به جز گفتار بشري نيست، و دروغگفتند كه اين
هـاي پيشـينيان   از ديگران آموخته و يا خود برهم بافته و افسـانه 

  .است
پـذيرفت و بـه   شان مـي ها، ضمن رد اتهاماتو محمد در پاسخ آن

 6(ويم يـك فرشـته هسـتم    گ ـگفت كه من به شما نميتاكيد مي
بلكه من هم بشري مانند شمايم منتهـا بـه مـن وحـي     ) 50انعام،
كـس را  سـت يكتـا و نبايـد هـيچ    شود كه خداي شـما خـدائي  مي

  ).7-6فصلت، 41؛ 110كهف، 18(شريك او ساخت 
او در عين حال بـراي دفـاع از خـود پيـامبران بـزرگ و كوچـك       

ح و ديگران را به يـاد  پيشين، مانند نوح، موسي، شعيب، هود، صال
شـان بـه   ها نيز همگي از جانـب بزرگـان قـوم   آورد كه آنآنان مي

ها نيزضمن رد اتهامات شدند ولي آنگونه متهم مياتهاماتي از اين
-ها وحـي مـي  پذيرفتند كه بشرهائي مانند ديگرانند كه بر آنمي

  . شود تا مردم را به پرستش خداي يگانه دعوت كنند
هـايي كـه از ايـن    و منكـران، براسـاس داسـتان    و چون مشـركان 

خواسـتند  ها بر جا مانده بود، از محمد ميپيامبران و معجزات آن
اي، و از عالم غيب خبري، بياورد او نيز بـا تكـرار   كه او نيز معجزه

مـن بـه شـما    ": گفـت كـرد مـي  گفتاري كه از نوح پيامبر نقل مي
دانـم و  م غيب هم نميهاي االله نزد من است، علگويم گنجينهنمي

انعـام   6؛ 31هـود،   11(ام گويم مـن يـك فرشـته   به شما هم نمي
، من جز آنچه كه االله بخواهد بر سود و زيان خويش تسلطي )50،

كردم و دانستم به سود خود كسب فراوان ميندارم و اگر غيب مي
من تنهـا يـك هشـداردهنده و    . آمدهيچ ناگواري بر من وارد نمي

و تنها االله است كه داناي غيب است ) 188اعراف،  7(ام دهندهبيم
اي را كنـد مگـر فرسـتاده   كس را هم از غيب خود آگاه نميو هيچ

علـم غيـب از آن االله اسـت     6).27-26جن،  72(كه خود بپسندد 
و ) 109انعـام   6(ها از آن االله است و همه معجزه) 20يونس  10(

 13(اي بيـاورد   معجـزه هيچ پيامبري را نرسد كه جـز بـه اذن االله  
  ).38رعد، 

پذيري او در قـرآن بـه   اما توصيف و تاييد بشربودن محمد و مرگ
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شود بلكـه او نيـز در جريـان رسـالت و     ها محدود نمياين اعتراف
انجام مأموريت خويش مبنـي بـر دعـوت مـردم بـه تـرك شـرك، و        

لي افتد كه مانند يـك انسـان معمـو   ستايش ايزد يكتا بسيار اتفاق مي
شود و در جدالي مـدام بـا خـود    در برابر انكار مردمان دچار ضعف مي

شود، بنا به مصلحت از ابلاغ وحي خـودداري  تنگ و نااميد ميگاه دل
. كنـد كند و يا بدتر از آن مأموريت خويش را فرامـوش و رهـا مـي   مي

شـود و بـه   گاه نيز مجذوب ثروت و مقام بزرگان كافر قـوم خـود مـي   
هـاي شـيطان   كند و بدتر از آن دچار وسوسهها عمل ميپيروي از آن

گيرد و حتـي  هاي شيطان را به جاي وحي الهي ميشود و وسوسهمي
گذارنـد كـلام   در جدال با برخي منكران سرسخت كـه او را آرام نمـي  

  .آوردوحي را تا سرحد ناسزاگوئي مردم عادي پايين مي
د با استناد بـه قـرآن،   هاي خوشناسان در پژوهشالبته بسياري اسلام

تر رفتـه و  اند و بعضي هم پيشدربارة بشربودن محمد توضيحاتي داده
اند از جملـه  به خصوصيات او به عنوان يك انسان عادي اشاراتي كرده

پژوهان بنام محمد عبداالله السمان در كتاب خود تحـت  يكي از اسلام
يگـر بشـر   محمد چون انبياء د": نويسدمي "محمد رسول بشر"عنوان 

بود، مانند ساير آدميان متولد شد، زندگي كرد و مرد و شئون رسـالت  
او را از حدود بشـريت خـارج نكـرد و مثـل همـة مـردم خشـمگين،        

به اسـود بـن عبـدالمطلب ابـن اسـد      . شدخشنود، راضي و مغموم مي
ولـي آنچـه    7."كرد كه خدايا كورش كن و پسـرش را يتـيم  نفرين مي

ه و يا اساساً چيزي دربارة آن گفته نشده ايـن  كمتر بدان پرداخته شد
است كه محمد از مـادر مسـلمان يـا حنيـف يـا خداپرسـت و حتـي        

اي اي طولاني طي كرده تا بـه پديـده  خداشناس زاده نشده بلكه دوره
  .به نام خداي يگانه پي برده و به آن اعتقاد پيدا كرده است

ز ازدواج در آيـين  به اين ترتيب محمد در جواني، حتي تا مدتي پس ا
توان از ايـن  به عنوان گواه مي. كرده استپرستي سير ميشرك و بت

ماجرا ياد كرد كه او يكي از پسران خود را كه از خديجه زاده شـد بـه   
هاي مشـركان و  خواند كه چنانكه معلوم است از نام "عبد مناف "نام 
ي هجري قمـر  201همچنين در كتابي كه در سال . پرستان استبت

نوشته شده او نيز به دين قريش بود كه عزيّ را به عنـوان بزرگتـرين   
بردنـد و  رفتند و براي او هديـه مـي  به زيارتش مي": پرستيدندبت مي

و چنين به ما رسيده است كه پيـامبر خـدا   . كردندپيش او قرباني مي
روزي عزيّ را ياد كرد و فرمود آن هنگام كه به ديـن خويشـانم بـودم    

  8 "سرخاسفيد برايش هديه بردمگوسفندي 
همچنين نقل شده است او يك بار بـراي حنيفـان خداپرسـت مـورد     
علاقه خود از گوشت حيواني كه براي بتان قرباني كرده بود هديه برد 
و آن حنيف، در عين حال كه خود از پذيرفتن هديه خـودداري كـرد   

  .او را نيز از خوردن آن سرزنش كرد
- رسد كه محمد تحـت تـاثير كسـاني كـه بـت     اما سرانجام زماني مي

 - پرستي را ترك كرده و يا حنيفاني كه آيين ابراهيم را برگزيده بودند
از آيـين   - و به ويژه تحت تاثير شخصي به نام زيد پسـر عمـوي عمـر   

گشـتگي او  در قرآن بارهـا از گمراهـي و گـم   . پرستي دست شستبت
- بيشتر مطرح مـي  سخن به ميان آمده، و اين سخن به ويژه هنگامي

شود كه محمد در برابر مقاومت مشركان، يا بـه هـر دليـل ديگـر، در     

مگـر  : شـود انجام مأموريت رسالت خويش دچار يأس و نااميـدي مـي  
ضـحي،   93(گشته نيافت و هدايتت كرد؟ تو را گم - ربك - خدايگانت

  )1انشراح، 94(ات را برايت نگشوديم؟ و آيا سينه) 7
گفته شد او از زماني كه ترك شرك گفـت، و تـا    با اين همه چنان كه

هاي او برد كه عزلت گزينيدانست و گمان نميمدتي پس از آن، نمي
هـا بـه   گيـري در غار حراء به رسالتش خواهد انجاميد زيرا اين گوشـه 

هاي فكـري و ذهنـي و پـاكيزگي و تزكيـة     شدن از آلودگيقصد پاك
يگرداني قطعـي از آيـين   گرفت كه سرانجام هم به رونفس صورت مي

. پايـان يافـت   "دين حنيف اسـلام "شرك و پرستش بتان و پيروي از 
توان از قـرآن يـاري گرفـت كـه در آن از     براي اثبات اين امر البته مي
خوانـدي و  تو پيش از اين كتابي نمـي ":شودزبان منبع وحي گفته مي

يم اين مـا بـود  ). 48عنكبوت،  29(نوشتي آن را به دست خويش نمي
و بدين سان وحـي  ) 47عنكبوت،  29( "كه كتاب را بر تو نازل كرديم

زيرا پـيش  [بر تو وحي كرديم  9گيردرا كه از ما منشاء مي) يا كلامي(
دانستي كتاب چيست، و اين ما بوديم كـه آن را نـوري   تو نمي] از آن

مان را بخواهيم بوسيلة آن هدايت كنـيم  ساختيم تا هر يك از بندگان
 - رب- خـدايگان "، و از زبان خود محمد آمده است كه )52را، شو 42(

من مرا به راه راست، به ديني استوار، دين حنيف ابراهيم هدايت كـرد  
  ).161انعام،  6( "كه او از مشركان نبود

هـا  پژوهان نيز از ايـن گونـه آيـه   به اين ترتيب، چنانكه يكي از قرآن
وجـه بـه دعـوت مـردم     پيش از آن به هيچ"گيرد، محمد نتيجه مي
و تمام آنچه بود در آن روزها استغراق در خدا و آثـار  ... كردفكر نمي

انديشـه دربـارة آفـرينش و آفريـدگار و     . هاي او بودعظمت و نعمت
 10."توانست وجود او را پر كنـد يگانگي او و نظام دستگاه خلقت مي

مـين  وجه آمادگي دريافت وحي را نداشت و بـه ه در واقع او به هيچ
اميـد ايـن   ... جهت نخستين وحي را با نگراني و هراس دريافت چه 

چنان كه در قرآن نيـز   11"كه مورد نزول وحي قرار گيرد را نداشت
اگر رحمت خدايگانت نبود تـو اميـد آن را نداشـتي    "آمده است كه 

  ).86قصص،  28(  ".كه كتاب به تو القاء شود
تحولات فكـري، كـه در   به هر حال پس از طي مراحل و تغييرات و 

ها در غـار حـراء و تامـل در عـالم خلقـت در او      گيريغربت و گوشه
اي از پارسائي و تزكيـه  پس از چهل سالگي به مرحله. شودايجاد مي

شـود و مأموريـت يافتـه    كند به او الهام ميرسد كه احساس ميمي
ت است تا مشركان را به يكتاپرستي فرا بخواند اما چنانكه معلوم اس

ورزد كه الهامات خود را آشـكارا بـه   محمد دو سه سالي جرأت نمي
گوش اهل شرك برساند و پس از آن نيـز كـه اشـخاص بـا نفـوذي      

پذيرند همچون خديجه و ابوبكر در محفل خانوادگي دعوت او را مي
 مانند شخصي به نام ورقة بن –و همراه با بعضي حنيفان سرشناس 

يابد تا محتاطانه و كنند جسارت مينوفل او را تشويق و تشجيع مي
بي آن كه كمترين ناروائي در حق بتان بـر زبـان جـاري سـازد، بـه      
تبليغ يكتائي ايزد و خدايگان خود بپردازد، و چون انكار سرسـختانه  

كشـد،  هاي خشن بعضي از آنان با او به درازا ميمشركان و درگيري
هـاي  لغـزش هـاي روحـي و   به عنوان يك فرد بشري دچـار نوسـان  

شود كه همگي اين حالات به طور عمده و به گون ميفراوان و گونه
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هاي ديگر محمد به ضعف از نقطه
عنوان يك بشر معمولي يكي هم اين 

است كه گاه در برابر توانگران 
مردم عادي و  صاحب مقام نسبت به

 كنداعتنايي و بدرفتاري ميفقير بي

هـاي مـدني نيـز،    هاي مكي قرآن، و حتي گاه در آيهصراحت در آيه
  .يابندانعكاس مي

توان چنين يـاد  هاي محمد، به عنوان يك بشر معمولي، مياز ضعف
عيسـي   كرد كه او برخلاف برخي پيامبران اولوالعزم مانند موسـي و 

بينـي و  خبـر و از پـيش  از ارائة معجزه عاجز است، از عالم غيب بـي 
منـدان و  گاه شيفته نيرو و مقام قدرت. گوئي آينده ناتوان استپيش

كنـد؛  شود و رسالت خويش را فراموش مينعمتان قريش ميصاحب
ها افتد كه از ابلاغ بعضي وحي- كاري در انديشه مياز روي ملاحظه

ه خوشايند منكران عالي مقام نيست خودداري ورزد؛ از و الهاماتي ك
اش بـه دلخـواه پـيش    هاي او در انجام مأموريت الهـي اين كه تلاش

تنگـي و  دهد و دچار دلرود اعتماد به نفس خود را از دست مينمي
شـود و در دام  شود، بـدتر از همـه دچـار وسوسـه مـي     نااميدي مي

  .افتدهاي شيطان ميوسوسه
تيب هنگامي كه محمد دعوت خود را بـراي پرسـتش رب   به اين تر

- اعلي يا خدايگان برتر و سپس ايزد يكتا و ترك آيين شـرك و بـت  
العمل مخاطبـان  كند نخستين عكسپرستي در ميان قوم آشكار مي

او اين است كه سـخنان او را شـعر يـا افسـانه، و خـود او را كـاهن       
ا چگونـه دعـوت يـك    گويند م ـخوانند و ميجادوزده يا دروغگو مي

بشر معمولي مثل خودمان را بپذيريم و به دنبال سخنان او از آيـين  
  :كهن پدران خويش دست برداريم

و بلكـه  ) 5انبيـاء،   21؛ 30طـور،   52(گفتند او يـك شـاعر اسـت     
و ســخنانش از ) 36صــافات، 37(زده اســت شــاعري ديوانــه و جــن

، و گفتنـد  )5يـاء،  انب 21(هائي پريشـان اسـت   القائات اجنه و خواب
كـه بايـد در انتظـار    ) 14دخـان،   44(ديده است اي آموزشزدهجن

؛ و خـود او را مخاطـب   )30طور،  52(حوادث ناگواري برا ي او بود 
ساختند كه اي آن كه اين گفتارها به تو الهام شـده حقـا كـه جـن     

- و سپس افزودند كه آيا به خاطر شاعري جن) 6حجر،  15(اي زده
  )36صافات،  37(مان را ترك گوئيم؟ نزده خدايا

همچنين او را به جعل و دروغگويي مـتهم سـاختند و گفتنـد ايـن     
و نيـز گفتنـد ايـن    ) 3سجده،  22(همه را از خود جعل كرده است 

جز افترائي بيش نيست كه خود ساخته و مردمي ديگـر او را بـر آن   
  ).4فرقان،  25(اند ياري داده

نانش را سـحر خواندنـد و بـه كسـاني كـه      گاه نيز او را ساحر و سخ
- كردنـد مـي  دادند و يا از او پيروي مياحياناً به سخنان او گوش مي

چون شماسـت؟ و بـا   گفتند آيا جز اين است كه اين مرد بشري هم
بينيد باز هم به دنبال سـحر و  اين كه به چشم خويش به خوبي مي

بـارة گذشـتگان و   و يا سخناني كه در) 3انبياء،  21(رويد؟ جادو مي
خواندنـد  هاي پيشينيان ميگفت اساطيرالاولين يا افسانهقيامت مي

اي را از زمـين  گفتند اگر خواهي كه به تو ايمان آوريم چشـمه و مي
اي آسـمان را  يا چنان كـه گفتـه  ) 90اسراء،  17(براي ما روان ساز 

يـاور  پاره پاره بر سر ما افكن و يا االله و فرشتگان را پـيش روي مـا ب  
پناه بر خدا، مگـر مـن   : گفتاما محمد در پاسخ مي) 92اسراء  17(

افزود و مي) 93اسراء،  17(ام؟ بجز بشري هستم كه به رسالت آمده
گويم كه خـزائن االله نـزد مـن اسـت،     ام و نميكه من به شما نگفته

، مـن  )50انعـام،   6(ام گويم كه يك فرشتهدانم و نميغيب هم نمي
  ).92نمل،  27(ام يك بيم دهنده

خواستند كه اگر در ادعـاي  پرستان و مشركان همچنين از او ميبت
خود صادق است همچون پيامبران گذشـته كـه بـر مـردم خـويش      

- اي يـا كـار خـارق   معجزه يا معجزاتي عرضه داشتند او نيز معجـزه 
اي عرضه كند امـا او در برابـر تمـام ايـن تقاضـاهاي تـوأم بـا        العاده

كار به عنوان يك بشر معمولي، كه طبيعتاً قادر به انجام اعتراض و ان
هـا  آسا نيست، در انجام درخواسـت آن العاده و معجزهكارهاي خارق

بـه  . من بشري همچون شمايم"گفت كرد و مكرر مياظهار عجز مي
كهـف،   18( "شود كه االله يا ايزد شما ايزدي يكتاسـت من وحي مي

خواسـتند كـه وعـدة    از او ميهمچنين وقتي ). 6فصلت،  41؛ 110
دهـد، چـه وقـت فـرا     قيامت، كه اين همه مردمان را از آن بيم مـي 

گفت كرد و مياطلاعي مياظهار بي 12)48يونس، 10(خواهد رسيد 
ملـك،   67(دهندة آشـكارم  علم آن نزد االله است و من فقط يك بيم

26.(  
ه نيـز  كرد كه پيامبران گذشتو براي اثبات حقانيت خويش ادعا مي

مـا جـز   "گفتند كـه  شان ميهاي اقوامها و خواستدر برابر اعتراض
ولي االله بر ما بندگان خود منت نهاده  "بشرهايي چون شما نيستيم

و ) 11ابـراهيم،   14(توانيم جز با اجازة االله دليلي بيـاوريم  و ما نمي
رساندن آشـكار چيـز ديگـري بـر     جز پيام... داند كهخدايگان ما مي

افزود كه من در ميان ديگـر  ؛ و مي)16ياسين،  36(ما نيست عهدة 
دانم كه بر مـن يـا بـر شـما چـه      پيامبران بدعتي تازه نيستم و نمي

شـود  من از چيزي به جز آن كه به مـن وحـي مـي   . خواهد گذشت
  ).9احقاف،  46(اي بيش نيستم دهندهپيروي نمي كنم و بيم

بشر معمولي يكي هـم   هاي ديگر محمد به عنوان يكاز نقطه ضعف
مقـام نسـبت بـه مـردم     گران صـاحب اين است كه گاه در برابر توان

توضـيح آن كــه  . كنـد اعتنـائي و بـدرفتاري مــي  عـادي و فقيـر بــي  
چيـز و  مشركان و منكران متنعم از اين كه او با بردگان و مردم  بـي 

 انـد او را خور است و پيروان او بيشتر از اين قبيلهاصل و نسب دمبي
گويند در صورتي به او خواهند پيوسـت كـه   كنند و ميسرزنش مي

هـا دچـار   او پيوند از آنان ببرد، و او نيز گاه به دنبـال ايـن سـرزنش   
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شود به نحوي كـه بـه سـختي مـورد سـرزنش وجـدان       وسوسه مي
  .گيردناخودآگاه خويش قرار مي

از براي مثال در قرآن از موردي ياد شده كه او هنگامي كه بـا يكـي   
گران مشرك قـريش بـه گفتگـو مشـغول بـود مـؤمن نابينـاي        توان

آيد تا با او سخني در ميان بگذارد امـا  مستمندي با شتاب نزد او مي
گرداند و بي آن كه پاسخي به او روئي از او روي برميمحمد با ترش

سورة (دهد بدهد همچنان به گفتگو با آن مشرك ثروتمند ادامه مي
- ؛ و بدليل همـين )1- 10هايعبس، آيه

گونه گرايش به صاحبان مقام و شـهرت  
و نرمش با آنان است كه منبع وحـي بـا   

دهـد  آميز به او هشدار ميلحني سرزنش
كـار ناسپاسـي اطاعـت    كه از هيچ گنـاه 

گاهـان  دادان و شـام نكند و در عوض بام
ــاد آورد   76(خــدايگان خــويش را بــه ي

و از كسي كه از سـخن  ) 25- 24انسان، 
شـود و جـز زنـدگي    گردان ميويخدا ر

جويـد دوري گزينـد   اين دنيائي را نمـي 
- زيرا او انكاركننده عيـب ) 29طور،  52(

چينـي همـه   جويي است كه براي سخن
كـاري  كشد و تجـاوزگر گنـاه  جا سر مي

- است كه مردمان را از نكوكاري باز مـي 
دارد و چون صاحب مـال فـراوان و اولاد   

دهـد كـه   متعدد است به خود اجازه مي
؛ و چون گـاه از ثـروت   )15- 11قلم،  68(آيات خدا را افسانه بخواند 

شـود منبـع الهـام او را    زده ميمندان غمگين و حسرتو رفاه قدرت
دهد كه به چيزهايي كه براي نعمت و تمتـع بـه   جويانه اندرز ميدل

ايم نگاه مكن و از آن متأثر و غمگين مشـو و در  ها دادهبعضي از آن
 15(شود كه در برابر مومنـان فروتنـي كنـد    او خواسته مي عوض از
كساني را كه هر بامداد و شامگاه خـدايگان خـويش را   "؛ )88حجر، 

نـه چيـزي از   . خوانند و خواستار ديدار او هستند از خـود مـران  مي
حساب آنان بر عهده توست و نه چيزي از حساب تو بر عهده ايشان 

 6(كاران خـواهي بـود   ني از زمره ستمها را از خود برااست و اگر آن
بيني بعضي از كافران را از زندگي خوش و مرفـه  اگر مي). 52انعام، 
طـه،   20(ايم براي اين است كـه آنـان را بيازمـائيم    مند ساختهبهره
اي آن را صريح و بلند بر زبان آور و پس به هرچه مأمور شده). 131

ريشـخندكنندگان، يعنـي   ما تو را از شـر  * از مشركان روي بگردان
* كنـيم گيرنـد، حمايـت مـي   آنان كه در رديف االله خدائي ديگر مي

پـس سپاسـگزارانه   * شـوي تنگ مـي گويند دلدانيم از آنچه ميمي
و خـدايگانت  * كنندگان بـاش خدايگانت را تسبيح گوي و از سجده

  ).99- 94حجر،  15(را بندگي كن تا مرگت فرا رسد 
هاي كه گفته شد محمد گاه نيز گرفتار وسوسهها چنانعلاوه بر اين
ها ماجرائي است نمونة  برجستة اين گونه گرفتاري. شودشيطان مي

توضـيح  . شهرت يافته اسـت  "هاي شيطانيآيه"يا  "غرانيق"كه به 
والـلات و العـزي و منـاة    ": گفـت آن كه قريش در ضمن طواف مـي 

] يعنــي[رتجــي العلــي و ان شــفاعتهن لت الاخــري فــانهن الغرانيــق
- لـك هـا لـك  سوگند به لات و عزيّ و به منات سومين آنان، كه آن

هـا مايـة   و شفاعت آن] اندمقاميا ايزداني والا[هاي عالم بالا هستند 
هـا دختـران خداينـد و نـزد     و معتقد بودند كـه ايـن  "،  "اميد است

و محمد نيز در دو سه سـال اول بعثـت    13"كنندخداي شفاعت مي
نظر بزرگـان قـريش و بـه اميـد القـاي سـخنان و       اي جلببار بريك

هاي خود به آنان و در آرزوي آشتي ميـان مـواعظ توحيـدي    آرمان
خود و معتقدات مشركانة معاصـرانش  

ها از اين بتان بـه  پذيرفت كه مانند آن
احترام و نيكي ياد كند و ماننـد آنـان   
اين دعا را به زبان آورد كه بعـدها بـه   

شده و با مفهـومي   كاريصورتي دست
 23- 21هـاي  متناقض با اصل در آيـه 
بعضي نيز به . سوره نجم انعكاس يافت

انـد  اي را انكار كردهكلي چنين حادثه
اما آنچه مسلم است اين است كـه در  

هاي متعددي وجود دارد كـه  قرآن آيه
ــه و   از جهــت نفــي، وقــوع ايــن حادث
واقعيت آيات مربـوط بـه آن و مـوارد    

زمـان نسـخ   تاييـد و هـم  مشابه آن را 
  .كنندمي

افتد كـه شـيطان تـو را بـه     اتفاق مي"
فراموشي افكند اما پـس از آن كـه آن   

و به تكرار گفته ) 68انعام ،  6(كاران منشين را به ياد آوردي با ستم
اي پديد آمـد بـه االله   چون از جانب شيطان در تو وسوسه": شودمي

و ) 200اعـراف،   7؛ 36فصلت،  41( "پناه ببر زيرا او شنوا و داناست
خواني از شر شيطان رجيم به االله هنگامي كه قرآن را مي"بار ديگر 
كنند چون كساني كه پرهيزكاري مي"زيرا  ) 98نحل،  16(پناه ببر 

كننـد و در  ها برسد االله را ياد مـي اي به آناز جانب شيطان وسوسه
ه بـيش از همـه   اما آياتي ك ـ)  201اعراف،  7( "يابنددم بصيرت مي

سـورة نجـم نـازل شـده      "هاي شيطانيآيه"شود در نسخ گفته مي
مـا  ": حج است كـه در آن آمـده اسـت    22سوره  53و  52هاي آيه

اي نفرسـتاديم مگـر آن كـه چـون     پيش از تو هيچ رسـول يـا نبـي   
هــاي توحيــدي خــود و شــرك كــه ميــان آمــوزه[آرزوئــي پروريــد 

] واندن آيـات مشـغول شـد   معاصرانش به نحوي سازش دهد و به خ
اما االله آنچـه را شـيطان   . او القا كرد] پيام[شيطان چيزي در آرزوي 

سـپس االله آيـات خـويش را اسـتحكام     . القا كـرده بـود نسـخ كـرد    
- اي را كه شيطان القا مـي و اين براي آن است كه تا فتنه* بخشيد

 22(دلان بگردانـد  اي براي آزمـون بيمـاردلان و سـخت   كند وسيله
پس تو در برابر فرمـان خـدايگانت شـكيبا بـاش و از     ) 53- 52 حج،

گاهـان نـام   دادان و شـام و بـام * كار ناسپاسي اطاعت مكنهيچ گناه
كسي كه خـود را  از ). 25- 24انسان،  76(خدايگانت را به زبان بياور 

بينـد و بنـدگان مـؤمن را از    نيـاز مـي  بـي ] از ايمان به خـدايگان والا [
در [هرگـز اطاعـت مكـن و    ) 9- 7علق، 96(كند خواندن نماز نهي مي
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و بگـو از  ) 19علـق،   96(سجده كن و تقرب بجـوي  ] برابر خدايگانت
* كنـد - هاي مردمان وسوسه ميآن كه در دل* گر پنهانشر وسوسه

بـه خـدايگان   ) 6- 4نـاس،  114(خواه از جنيان  باشـد يـا از آدميـان    
  ).3- 1ناس،  124(برم مردمان پناه مي) االله(مردمان و ايزد 

نكتة ديگر آن كه محمـد گـاه از فـرط درمانـدگي در برابـر معانـدان       
الهـي خـود را فرامـوش     - سرسختي چون عمويش ابولهب زبان قرآني

كند و همچون يك انسـان درمانـده و عصـبي زبـان بـه نفـرين و       مي
  :گشايدناسزاگوئي به او و زنش مي

ارائـي او و آنچـه   د* هاي ابولهب بريده باد و هـلاك بـر او بـاد   دست"
ور زودا كـه در آتشـي شـعله   * بدست آورده سودي بـه حـالش نكنـد   

كه بـر گـردنش ريسـماني از ليـف     * شكن شودو زنش هيزم* درافتد
و بار ديگر در جائي ديگر از قـول  ) 5- 1لهب،111*("خرما خواهد بود

منبع وحي درباره يكـي از سـران منكـر قـريش، كـه مـورد حمايـت        
اگر از آزار تـو  "شود ؛ خطاب به محمد گفته ميمجلس اعيان مكه بود

نشـينان  بازنايستد كاكلُ او را به سـختي خـواهيم كشـيد، و اگـر هـم     
مجلس خويش را به ياري طلبد ما هم فرشـتگان عـذاب را بـه يـاري     

  ).18- 15علق،  96(خود فرا خواهيم خواند 
هاي سخت و طـولاني بـا   و سرانجام آن كه محمد در جريان درگيري

كان براي پيشبرد و اجراي ماموريـت وحيـاني خـود گـاه چنـان      مشر
افتـد و در  شود كه در صحت الهامات خود بـه ترديـد مـي   درمانده مي

كند كه اگـر بـر   اين گونه موارد است كه منبع وحي او را راهنمائي مي
هـائي كـه كتـاب    ايم در ترديد هسـتي از آن آن چه بر تو فرو فرستاده
آن چـه از  ] تا يقين كني كـه [خوانند بپرس يآسماني پيش از تو را م

پـس نبايـد   . جانب خدايگانت بر تو فرو فرستاده شده است حق اسـت 
- و بـه او هشـدار مـي   ) 94يونس،  10(در شمار ترديدكنندگان باشي 

كنند مباش كه در شـمار  دهد  كه از آنان كه آيات خدا را تكذيب مي
  ).95يونس،  10(كنندگان خواهي بود زيان
هـا  ها و وسوسـه حوصلگيها و انحرافات و بير برابر همة اين ضعفو د

فرشتة وحي ضمن گنـاه شـمردن ايـن گونـه روحيـات و رفتارهـاي       
كنـد كـه در   ها توصيه مـي بار آنمحمد، براي رهائي او از عواقب زيان

و بــراي گناهانــت ... برابــر مخالفــان و معانــدان شــكيبائي پــيش گيــر
گـاه بـه سـتايش    گاه و صـبح ناه ببر و هر شامآمرزش بخواه و به االله پ

  ).56- 55مومن،  40(خدايگان خويش تسبيح گوي 
محمد به عنوان يك بشر معمولي كه در عربستان نيمة : خلاصه كنيم

سـاله از  آيـد در يـك دوران چهـل   اول قرن هفتم مسيحي به دنيا مي
پرستي، كه دين رايج و مسلط اين سرزمين است، تـا رسـيدن بـه    بت

كنـد و  مرحلة يكتاپرستي، به تدريج يك دورة تحول فكري را طي مي
آورد و بـه عنـوان   اي معين به يكتاپرستي يقين ميسرانجام در لحظه

هـا را در آرمـان خـويش    يك فرد مومن به آرمان، كه سـعادت انسـان  
- بيند، به تبليغ آن و سازماندهي گرد آن در ميان قـوم خـود مـي   مي

  . پردازد
ه سـال در مكـه، و در جريـان مقاومـت و مبـارزه در راه      او طي سيزد

- ها، بـن گسترش و تحقق آرمان خود در ميان قوم، طبيعتاً با مقاومت
كنـد و بـه   شـود كـه او را درمانـده مـي    ها روبرو مـي ها و ناكاميبست

امـا او نيـز   . كشاندها ميها و ناميديها، وسوسهها، وادادنكاريسازش
خـواه بااعتقـاد و نـاآرام، بـراي پيشـبرد آرمـان       نمانند هر انسان آرمـا 

كوشـد و مبـارزه   خويش در جامعه و در ميان قوم خويش فعالانه مـي 
كنـد تـا   محمد در هرزمان با فروتني و هوشمندي سعي مـي . كندمي

هاي هاي خود را بشناسد و به محض شناخت و آگاهي از ضعفضعف
زنـد و خويشـتن   ب ميها برخود نهيخويش با پذيرش و اعتراف به آن

پناه و نيازمند نبودي و به پنـاه و  كند كه مگر يتيم و بيرا سرزنش مي
نيازي دست يافتي؟ و مگر در انديشه و آرمان گمـراه نبـودي و بـه    بي

منـدان  راه راست راه يافتي؟ پس از گمراهان نباش و با آنـان و قـدرت  
يبائي پيشـه  و چون خود را ضعيف ديدي شك. آنان از در سازش در نيا

كن، به درون خود پناه ببر و با آرمان خويش خلوت كـن، و بـا مـردم    
فاصـدع بمِـا   "«ادعـا بنشـين، و چـون دوبـاره نيرويـافتي      ساده و بـي 
، آنچه را فرمان يافتي به همگان اعلام كـن  "المشركينعنِتومرواعرض

  ) 94حجر،  10(» و از منكران روي برگردان
هاي محمـد بـه عنـوان يـك     انحرافها و و سخن آخر آن كه ضعف

بشــر معمــولي، بــه دوران رســالت او در مكــه و مرحلــة دعــوت بــه 
شود بلكه در مدينه نيز به هنگـام قـدرت و   يكتاپرستي محدود نمي

سلطنت در مقام يك فرمانرواي نيرومند و خودكامه گرفتار عـوارض  
شـود كـه گفتـار    روحي و اخلاقي بشري، البته از نـوعي ديگـر، مـي   

  .كندري را طلب ميديگ
13/6/2008 

 
 نوشـته  "تيجاهل نيد "ي جا به اصل در آمده، هم جا نيا در چنانكه قرآن،  در 1-
  .است "انينيشيپ نيد"ي معنا به  كه "اعقابكمي عل " شده

 144 هيآ عمران، آلة سور قرآن، - 2
 ابـن  رهيس ـ ترجمـه  محمـد،  حضـرت ي زنـدگان  دوم جلد 429 و 428 صفحات  - 3

 ، 1364 بهـار  دوم، چـاپ  ،يرسـول  هاشـم  ديس ـ حاج الاسلام حجت جمهتر هشام،
 هياسلام كتابخانه

 الملـك  نيالحرم الخادم مجمع ه،يالنبوة نيالمد مصحف 183 صفحه شود رجوع - 4
 هيالسعودية العرب المملكة فهد،

 .شودي م تكرار مطلب نيا هيآ ستيب بيقر در - 5
 ـو و كوشـش  بـه  ،يدشتي عل سال، 23 ،147 ص - 6  مهـر  نـه، يچوب بهـرام  شيراي

 آلمان ،1373
 ـتاز پرسـتش  خيتار) الاصنام---- (الاصنام كتاب ،21 ص - 7  ـ اني  ـپد از شيپ  دهي

 محمدرضـا  ديس ـ ترجمـه  ،يقمـر ي هجـر  204 سال بهي متوفي كلب هشام اسلام،
 تهران ،1348 سال ، تابان چاپ ،ينينائي جلال

 رجـوع  نيهمچن ـ اسـت  آن از يناش ـ اي امراالله ازي جزئ كه كلام اي روح مورد در - 8
 15مومن، 40 سوره به شود

 چـاپ  تهـران،  ر،يكب ريام انتشارات موسسه ، اريرام محمود قرآن، خيتار ،35 ص  - 9
 1362 دوم،
 كتاب همان 34 ص - 10
 ن،ياس ـي 36؛29 سـبا،  34 ؛71 نمل، 27 ؛38 اء،يانب 21 به شود رجوع نيهمچن - 11
 25 ملك، 67 ؛48
  الاصنام كتاب 21 ص - 12
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  هاي سوسياليستي، كارگري و كمونيستي ايراني جنبشتاريخ صد ساله

)1386  - 1284(  
  

  1357تا انقلاب  1284از انقلاب مشروطيت 
  ساسان دانش: ويراستار. يونس پارسا بناب: نويسنده

  
  

  درآمد
دو  )1901- 1917(خورشـيدي  1296تا  1280هاي همانطور كه در شماره چهارم سامان نو اشاره شد، در سال

و غيرمستقيم در سرنوشت كشورومردم ايران به طور كلي و سرانجام ي مهم ظهوركرد و به طور مستقيم پديده
ايران و جنبش سوسياليستي وكارگري ايران به طور ويژه نقشي ) سوسيال دمكرات(عاميون - حزب اجتماعيون

ايـن دو  . سايه افكند... هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي وي عرصههاي بعد، برهمهاساسي بازي كرد ودر دهه
  :ي فراگير و مرحله ساز عبارت بودند ازديدهعامل و پ

  ) 1901 – 1917(خورشيدي 1296تا  1280هاي اكتشاف، توليد و صدور نفت ايران در سال – 1
هاي و انشعاب) جنبش سوسيال دمكراسي جهان(تشديد و اوج گيري مبارزات در درون انترناسيونال دوم  – 2

  .)1914(خورشيدي  1293ل درون آن پس از آغاز جنگ جهاني اول، در سا
  .ي سياسي ايران بپردازدهاي آنها در صحنهاين نوشتار، تلاش دارد، به چند و چون اين دو پديده و اثرگذاري

  
  ي اكتشاف، توليد و صدور نفتآغاز پديده

، دولت ايـران در ازاي  )خورشيدي 1280(ميلادي  1901در سال 
شاف و توليـد نفـت را   دريافت دويست هزار ليره انگيس امتياز اكت

دار با نفوذ انگليسي، واگذار كرد كه به ويليام دارسي، كلان سرمايه
برداري بهره) 1960( 1339تا شصت سال بعد از آن يعني تا سال 

ي زير نفـوذ امپراطـوري   از تمامي ذخاير نفت ايران به جز منطقه
آذربايجـان ، گـيلان و   : هـاي شـمال ايـران    استان(روسيه تزاري 

هايي كه در پي ايـن  ي فعاليتنتيجه. گرفترا در بر مي) زندرانما
) 1908(خورشـيدي   1287بـار آغـاز شـد در سـال     امتياز فلاكت

امپراطوري انگليس پس از عقد قـرارداد روس  . كاملا آشكار گرديد
ي مبني بر تقسـيم ايـران بـه دو حـوزه     1907و انگليس در سال 

پـس از تبـاني بـا روسـيه      1908نفوذ انگلستان وروسيه، در سال 
تزاري موافقت كرد كه نيروهاي ضد مشـروطيت در ايـران تحـت    

هـا،  رهبري شخص محمـدعلي شـاه بـا حمايـت و شـركت قـزاق      
دمكراسي نوپاي ايران را سركوب كرده و مجلـس اول را بـه تـوپ    

  .ببندد
شركت نفت ايران و انگليس برپا  "استبداد صغير"پس از استقرار  

در صد سهام آن را از دارسي و شـركايش   51انيا شد و دولت بريت
ي ملي شدن صـنعت نفـت در   خريداري كرد و پس از آن تا دوره

هـا در  گيـري تصـميم )  1950(خورشـيدي   1329ايران، در سال 
-ي امور از جمله اكتشافات اضافي، ميزان توليد، قيمـت مورد همه

ان  ي هم ـگذاري و بازاريـابي و پـالايش و صـدور نفـت بـر عهـده      
در مقابل، شـركت نفـت   . شركت و يا دولت انگلستان گذاشته شد

درصد سود خالص خود را به دولـت   16ايران و انگليس پذيرفت، 
روشن است كه نسبت بـه ميـزان نفتـي كـه عايـد      . ايران بپردازد
  .شد، درآمد ايران بسيار ناچيز بودانگلستان مي

ايران كرد، در طول  اي كه دولت انگلستان باي ناعادلانهدر معامله
مدت امتياز، درآمد مستاجر، هفـت برابـر درآمـد صـاحبان نفـت،      

   1.يعني ايران و مردم ايران بود
ي امپراطوري انگلستان براي اين كه هميشه بـراين  هيأت حاكمه

منابع غني، سلطه داشته باشد و از سوي ديگر براي جلـوگيري از  
ي انقـلاب  در دورهطلب مـردم ايـران   هاي برابريگسترش انديشه

مشروطيت به داخل مستعمرات خود در شبه قاره هندوستان كـه  
كرد كـه  جوار ايران بود، پيوسته با ترفندهاي مختلف تلاش ميهم

ــق وابســته    ــبش مشــروطيت را از طري ــاختن بخشــي از  جن س
به همين دليـل، حتـا زمـاني كـه     . راهه كشاندآزاديخواهان، به بي

ي ان موفـق شـدند در يـك پروسـه    مشروطه طلبان و آزاديخواه ـ
را سـرنگون كننـد و بـا     "استبداد صغير"اتحاد، مبارزه و پيروزي، 
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 1909خلــع و تبعيــد محمــدعلي شــاه، مشــروطيت را در ســال  
دوباره مستقر سازند، دولت انگستان ) خورشيدي  1288(ميلادي 

در تباني با روسيه تزاري موفق شد با معرفـي تعـدادي از عناصـر    
خـواهي، حاكميـت ايـران را در اختيـار     لباس مشروطهمستبد در 

  .قراردهد "ميوه چينان انقلاب"
-تر اشاره شد، ايـن مسـتبدان، همـان فرصـت    طور كه پيشهمان

نقـاب  زدن ي استبداد ناصري بودند كه توانسـتند بـا   طلبان دوره
خواهي و افشاندن تخم نفـاق و ايجـاد   دمكراسي و تظاهر به آزادي

كــردن رداران و رهبــران مجاهــد و منــزويســوظن، در ميــان ســ
ي بزرگي بـه جنـبش   ي جنبش، ضربهستارخان و باقرخان از بدنه

هـاي  طلبي و سوسيال دمكراسـي وارد سـازند، بـه انشـعاب    برابري
و موجـب   هعـاميون ايـران دامـن زد    -ي اجتمـاعيون  درون فرقه

اما عامـل و  . گردند) 1909(خورشيدي  1288انحلال آن در سال 
تري داشـت؛  اي كه در سرنوشت فرقه، نقش بارزتر و اساسيدهپدي

فعل و انفعالاتي بـود كـه در آن دوره، در جنـبش سوسياليسـتي     
هـاي  هاي مختلف سوسيال دمكـرات جهان به ويژه در درون جناح

پيوست و بروز جنگ جهاني اول نيز بر سرعت روسيه، به وقوع مي
  .و شدت آن افزود

  ش سوسياليستي جهانفعل و انفعالات در جنب
 "عصـر زيبـا  "كه برخي مورخان، آن را  1900 -1914ي در دوره

المللـي  اند؛ سه بينش در جنـبش بـين  نام نهاده "صلح مسلح "يا 
كارگري و سوسياليستي، بـه ويـژه در حـزب سوسـيال دمكـرات      

انترناسـيونال  "آلمان و ديگر احـزاب سوسياليسـتي كـه در درون    
  . ه وجود آمدمتحد شده بودند، ب "دوم

هاي درون انترناسـيونال  اين سه نظرگاه مشخص كه اعضا وتشكل
  :دوم به آنها تمايل و تعلق داشتند، عبارتند از

ــدنظرطلبي  -1 ــدگاه تجدي ــم(دي ــري ادوارد ) رويزيونيس ــه رهب ب
  برنشتاين 

  ، به رهبري كارل كائوتسكي)سنتريستي(خط ميانه  –2
ــري رزا لوك   – 3 ــه رهب ــم ب ــنش ماركسيس ــارل  بي ــورگ، ك زامب

 ليبكنخت و ولاديمير لنين 
متولـد بـرلين، پـس از    ) مـيلادي 1850-1932(ادروارد برنشتاين 

بـه   1871پايان تحصيلات و اشتغال بـه كـار در بانـك، در سـال     
كه در آن زمان  -عضويت حزب سوسيال دمكرات كارگري آلمان 

بزرگترين حزب سوسيال دمكرات در داخل انترناسيونال محسوب 
  . درآمد -شدمي

تحـت تـاثير كـارل مـاركس و بـه ويـژه        1870برنشتاين دردهـه  
او نزديك به پانزده سال . فردريك انگلس به ماركسيسم روي آورد

به عنوان يك ماركسيست در آلمـان و ديگـر كشـورهاي اروپـايي     
، همچون كـارل  1890ي شهرت عام و خاص يافت و تا اواخر دهه

تـرين  تـرين و محبـوب  ز معـروف كائوتسكي و گئورگي پلخـانوف ا 
  .شدرهبران درون انترناسيونال دوم محسوب مي

برنشتاين طـي انتشـار سلسـله     1890ي هاي دههدر آخرين سال

هـاي ماركسيسـتي   مقالاتي كوشيد به شرح بخشي از اجزا و جنبه
گرا، غيرعملي و مبهم بودند، پرداخته و خواهان كه به نظر او جزم

برنشـتاين عليـرغم تجديـدنظر در    . ها شـود تجديدنظر در مورد آن
، هنـوز  1898تـا  1896هـاي  بخشي از اصول ماركسيسم، در سال

كــرد و روابـــط بـــا  خــود را يـــك ماركسيســت معرفـــي مـــي  
-هايي كه از ماركسيسم رو برتافته بودند، انكار ميتجديدنظرطلب

با انتشار كتاب معروف خود تحـت   1894تا اين كه در سال . كرد
     2.اصول ماركسيسم را آشكارا رد كرد "ليسم تحوليسوسيا"نام 

توانـد از طريـق مبـارزات    برنشتاين برآن بود كـه سوسياليسـم مـي   
پارلماني بدون اينكه ضرورت داشته باشد، ماشين دولتـي بـورژوازي   

او بر خلاف ماركس و انگلـس، بـرآن   . خرد و نابود شود، پيروز گردد
داري، كارگران زندگي بهتـري  هبود كه در اثر توسعه و تكامل سرماي

افـزايش روزافـزون   "بيني ماركس مبني بـر اند و پيشرا كسب كرده
داري، تحقق نيافته در نظام سرمايه "هاي كارگرفلاكت در بين توده

داري قدرتمنـدتر و  برنشتاين معتقد بود كه چون نظام سرمايه. است
ريج صاحب نفوذ بيشتري شده است، وضع زندگي كـارگران بـه تـد   

شود؛ پس اختلافات طبقاتي برخلاف نظر مـاركس نـه تنهـا    بهترمي
  .است تر و كندتر شدهشدت نيافته بلكه ضعيف

هـاي  هاي خود در كنگـره در سخنراني 1901ي برنشتاين در دهه
جنـبش بـراي مـن همـه چيـز و      "انترناسيونال دوم، بارها تئوري 

با ايـن  . تاست را مطرح ساخ "هدف نهايي سوسياليسم هيچ چيز
هـاي او  هاي حزب سوسيال دمكرات آلمـان نظرگـاه  كه در كنگره

ها به نمايندگي پارلمـان آلمـان انتخـاب    محكوم شد، ولي او سال
  .گرديد

برنشتاين در آغاز جنگ جهاني اول با اين كه خواهـان صـلح بـود    
ولي در عمل با نيروهاي ضد جنگ در داخل حزب دمكرات آلمان 

. همراهي و همياري نكرد...) كارل ليبكنخت و روزا لوكزامبورگ و(
از حزب سوسيال دمكرات آلمان انشعاب كرد و  1917او در سال 

هـاي  ها بـه مخالفـت  پس از ايجاد حزب سوسياليست آلمان، سال
  .جدي عليه انقلاب اكتبر روسيه و لنين ادامه داد

ي تجديد نظرطلبي، تنهـا نظرگـاه در   طرفداران برنشتاين و نظريه
ها را بـه چـالش مـي    اخل انترناسيونال دوم نبود كه ماركسيستد

پرداخت حقوق نفتگران



  109  2008 جولاي – 1387 تابستان – پنجمشماره  –فصلنامه سامان نو   

بدون ترديد لنين و يارانش در 
  امر پيشبرد اهداف انقلاب

توانستند بدون مبارزه با نمي 
هاي برنشتاين و تاثيرات آموزش

كائوتسكي به پيروزي دست يابند

)  1884 -1914(ي صلح مسـلح  و يا دوره "عصر زيبا"در . طلبيد
ي ســرمايه و عــروج امپراطــوري ي گســترش و توســعهكــه دوره

ي قدرت نظـامي و امپرياليسـتي   انگلستان و آلمان قيصري به قله
ــت   ــياري از ماركسيس ــت، بس ــم  اس ــامي و مه ــاي ن در درون  ه

ــه و    ــتاين از ماركسيســم روبرتافت ــد برنش ــيونال دوم، مانن انترناس
هاي كاملا متفاوتي رامطرح كردند كه با بيـنش و برخـورد   نظرگاه

ــت ــيونال دوم،   ماركسيس ــي در درون انترناس ــال و مترق ــاي فع ه
  .اختلافات فاحشي داشتند

دو نفــر از افــراد شــاخص و مهــم درون انترناســيونال دوم كــه بــا 
هــايي چــون روزا لوكزامبــورگ، كــارل ليبكنخــت و ركسيســتما

ي ايــدئولوژيكي و ولاديميــر لنــين در تضــاد بودنــد و بــه مبــارزه

سياسي برخاستند، عبارت بودند از كـارل كائوتسـكي و گئـورگي    
تـا   1907هـاي  چون اين دو ماركسيست سـابق در سـال  . پلخانف
ي فرقـه ي انقلاب مشروطيت، در بـين اعضـاي   در بحبوحه 1908

پيروان زيادي داشـتند و  ) شاخه تبريز( اجتماعيون عِاميون ايران 
هاي تبريز را با آنهـا  ما پيشتر مناسبات و روابط سوسيال دمكرات

هـاي  مورد بررسي قرار داديـم، در اينجـا بـه نكـات مهـم نظرگـاه      
ــاه   ــا نظرگ ــه روشــني ب ــه ب ــج كائوتســكي و پلخــانف ك ــاي راي ه

  .مي پردازيمماركسيستي در تضاد بودند، 
هاي پس از كسب دانش در رشته) پراگ 1854متولد (كائوتسكي 

هاي سوسياليسـتي پيوسـت و در   تاريخ، اقتصاد و فلسفه به محفل
او . به عضويت حزب سوسيال دمكرات اتريش درآمـد  1875سال 

در انترناسيونال دوم، به يكي از رفقاي نزديـك برنشـتاين تبـديل    
تاين، كائوتسـكي نظرگـاه رويزيونسـتي    عليرغم رفاقت با برنش. شد

هـا و خـود برنشـتاين    برنشتاين را قبول نكـرد و عليـه آن نظريـه   
در مقابــل رويزنيــزم  "ارتــدكس"موضــع گرفــت واز ماركسيســم 

و آغـاز   1910ي ولي كائوتسكي در آغاز دهـه . برنشتاين دفاع كرد
جنگ جهاني اول به اين نظريه روي آورد كه امپرياليسم ضـرورتاً  

داري نيست و اگر جنگ جهـاني  ي رشد و گسترش سرمايهتيجهن

به وقوع بپيوندد علت آن انحصار سرمايه و رقابت بين كشـورهاي  
چون به . نخواهد بود "تقسيم جهان بين خود"امپرياليستي براي 

داري شـده  اي از تكامل سـرمايه نظر كائوتسكي جهان وارد مرحله
اي رقابـت، بـه همسـويي و    كه در آن نيروهاي امپرياليستي به ج ـ

-روي آورده اند و سوسياليست "اولترا امپرياليسم"همگوني يعني 
وقت نخواهند توانست عليه ايـن نـوع امپرياليسـم مبـارزه     ها هيچ

به همين دليل، كائوتسكي و خيـل عظيمـي   . كنند و پيروز گردند
از پيــروانش در درون انترناســيونال اول، بــه محــض آغــاز جنــگ 

دفاع "ه نفع كشورهاي خود موضع گرفته و تحت نام جهاني اول ب
ي جنـگ كشـورهاي خــود رأي   بـه اعتبـارات و بودجــه   "انقلابـي 

   3.دادند
ــي رأي داد و     ــارات جنگ ــع اعتب ــه نف ــه ب ــتاين ك ــرخلاف برنش ب

سنتريستي اتخـاذ كـرد، تعـدادي از     -كائوتسكي كه موضع ميانه 
وكزامبورگ، كارل تر انترناسيونال دوم، همچون روزا لفعالان جوان

هـاي  ي كنگـره بـه اصـول مصـوبه   ... ليبكنخت، ولاديميـر لنـين و  
آنها با ايـن  . انترناسيونال وفادار مانده و عليه جنگ موضع گرفتند

در اقليت بودند ولي با كار وسيع  1914كه در آغاز جنگ در سال 
و منظم، بين مردمـان كشـورهاي خـود توانسـتند هـدف جنـگ       

را بـه طـور   ) بـين نيروهـاي امپرياليسـتي   تقسيم جهـان  (جهاني 
هاي مردم به ويژه كارگران و دهقانـان  شفاف مطرح ساخته و توده

ها، بيكاري، عـدم امنيـت،   نابساماني. را عليه جنگ متحد كنند... و
-ناشي از جنگ به تدريج بـه سوسياليسـت  ... تورم مالي، قحطي و

اد هاي ضد جنگ فرصت داد در كشورهاي خـود، موفـق بـه ايج ـ   
  .هاي ضد جنگ گردندجنبش

با اين كه آغاز جنگ جهاني اول از يك سو و چـرخش بـه راسـت    
هــاي رهبــران شــاخص درون جنــبش    در مواضــع و نظرگــاه 

سوسياليستي از سوي ديگر به عمـر انترناسـيونال دوم پايـان داد    
كردنـد موجـب   بينـي مـي  طور كه برخي پيشولي در عوض همان

يسم امپراطوري روسيه تزاري، بيش ي ضعيف امپريالشد كه حلقه
سوز و وجـود  ي جنگ خانماندر واقع ادامه. گردد از پيش ضعيف

ها به رهبري لنـين كـه عليـه    رهبري منسجم و متشكل بلشويك
جنگ به موقع و به طور جدي موضع گرفته بودند، شرايط را براي 

و ايجاد نخستين دولت سوسياليستي  1917پيروزي انقلاب اكتبر 
  .جهان آماده ساختدر 

-بدون ترديد، لنين و يارانش در امر پيشبرد اهداف انقـلاب نمـي  
هــاي برنشــتاين و توانســتند بــدون مبــارزه بــا تــأثيرات آمــوزش 

ــه در دوره ــا  1913ي كائوتســكي ك ــبش  1904ت در داخــل جن
كارگري و سوسياليستي روسيه، تحـت نـام اكونوميسـم انعكـاس     

  .ديافته بود، به پيروزي دست يابن
ي هـاي تجديـد نظرطلبانـه   هاي تحت تـأثير آمـوزش  اكونوميست

ي اصلي جنـبش كـارگري بايـد    برنشتاين معتقد بودند كه وظيفه
مبارزات اقتصادي در جهت دريافت مزد بيشتر و مدت زمـان كـار   



    2008 جولاي – 1387تابستان  – پنجمشماره  – فصلنامه سامان نو   110

آنها پيوسته بـا مبـارزات سياسـي در راه    . باشد... تر در روز وكوتاه
مكراسي كارگري، مخالفت كـرده  ايجاد دولت كارگري و استقرار د

و نيازي براي ايجاد سازمان واحد حزبي مستقل براي كارگران بـه  
ديدند و با هدف جنبش خاطر دستيابي به مطالبات اقتصادي نمي

كـارگري كـه همـان ســرنگوني دولـت تـزاري روسـيه و اســتقرار       
بـود، مخالفـت   ) ديكتـاتوري پرولتاريـا  (حاكميت متشكل كارگري 

  4.كردندمي
هـا بـر آن   به جاي انقلاب و استقرار دولت كارگري، اكونوميسـت  

ي دولـت تـزاري، تحـت فشـار جنـبش      بودند كه هيـأت حاكمـه  
پارلمـان روسـيه   (كارگري طي اصلاحاتي از طريق مجلـس دومـا   

به وضع كـارگران رسـيدگي   ) 1907تا  1916هاي تزاري در سال
  .داد كرده و به مطالبات اقتصادي آنان پاسخ مثبت خواهد

ــم    ــبش سوسياليس ــل جن ــم در داخ ــروج اكونوميس ــده و م نماين
حـزب  1917تـا   1903هـاي  دمكراسي كارگري روسـيه در سـال  

چـون پلخـانف مثـل    . منشويك به رهبري گئوركي پلخـانف بـود  
ي تبريـز،  شـاخه (كائوتسكي در جنبش سوسيال دمكراسي ايـران  

و  داراي موقعيـت شـاخص  ) عـاميون ايـران   -ي اجتمـاعيون ِ فرقه
-پرستيژ بود و ما پيشتر در همين فصل، راجع به روابط و گزارش

هاي تبريز و پلخانف رد و هاي متعددي كه بين سوسيال دمكرات
ايم، در اينجا به طور گذرا به زنـدگي سياسـي و   بدل گشته نوشته

هـاي شـاخص و   هاي پلخانف به عنوان يكي از ماركسيستنظرگاه
-نگـاهي مـي   1917تـا   1885 هايمعروف روسيه تزاري در سال

  . اندازيم
) درشــهرك گودالوكــا، روســيه 1856متولــد (گئــوركي پلخــانف 

زندگي سياسي انقلابي خـود را بـا پيوسـتن بـه جنـبش انقلابـي       
اعضاي . آغاز كرد 1870ي ها در اواسط دههپوپوليستي ناردونيك

 هاي الكساندرها و فعاليتهاي خود را در نوشتهاين جنبش، آرمان
هرزن، نيكولاي چرنيشفسكي و ميخائيل بـاكونين يافتـه بودنـد و    

ي اول قرن نوزدهم با شعار پيش بـه  در آغاز فعاليت خود در نيمه
ها، معتقد بـه فعاليـت در روسـتاها و زنـدگي در ميـان      سوي توده

ها برآن بودند كه كشور روسيه به خاطر پوپوليست. دهقانان بودند

داري گذر كنـد،  ي سرمايهنكه از مرحلههاي دهقاني بدون آويژگي
توانـد بـه ايجـاد    هاي دهقاني در روسـتاها مـي  با استفاده از كمون

ي دمكراتيـك سوسياليسـتي و برابـر، فـايق     ساختمان يك جامعه
 ها بهپلخانف پس از پيوستن به جنبش پوپوليستي نارودينك. آيد

 1870ي زودي به عنـوان يـك فعـال پوپوليسـت در اواخـر دهـه      
او حتـا مـدتي پـس از آشـنايي بـا روش و مـنش       . معروف گشـت 

كـه بـاخط و مشـي     -هـا در درون انترناسـيونال دوم   ماركسيست
پوپوليستي مخالفت كرده و تأكيد داشتند كـه در ميـان كـارگران    

هاي روسيه پايبنـد  هاي نارودونيكبه آرمان -شهري فعاليت كنند
ستي بـه دفـاع از بيـنش    هاي ماركسيمانده و با استفاده از تحليل

پوپوليستي كه به روشـني بـه تفـوق و مترقـي بـودن سـاختمان       
ولي در جريـان  . هاي دهقاني روسيه اعتقاد داشت، پرداختكمون
-دو واقعه موجب شد كـه پلخـانف بـه     1882تا  1879هاي سال

-هاي پوپوليستي نارودنيكتدريج از خط مشي مبارزاتي و نظرگاه
تـرين و  به عنوان بزرگ 1880ي واسط دههها فاصله گرفت و در ا

ي اول در واقعه. ترين ماركسيست در روسيه مطرح گرديدمحبوب
هـا، بيشـتر   در ايـن سـال  . اتفـاق افتـاد   1881تا  1876هاي سال

 "ي خلـق اراده"هاي روسيه، به اين نتيجه رسيدند كـه  نارودنيك
ري حكـم  براي تغيير اوضاع و رهايي مردم  از ستم و استثمار تـزا 

كند كه آنها به ترور سياسي عليه اعضاي هيأت حاكمه دسـت  مي
ي خلق با انفجار يك بمـب در  هاي متعلق به ارادهنارودنيك. بزنند

پايتخـت روسـيه تـزاري و بعـدها     (هاي پترزبـورگ  يكي از خيابان
 1881، الكساندر دوم، تزار روسيه را در اول مارس سال )لنينگراد

، عضو گروهي بود كه )برادر بزرگ لنين(وليانو ساشا پ. ترور كردند
گرايان پلخانف برخلاف اراده. در اولين ترور نقشي اساسي ايفا كرد

ي خلـق، هـم   درون جنبش پوپوليستي متعلـق بـه سـازمان اراده   
ي سياسي شديداً مخالف استفاده از ابزار ترور به عنوان يك وسيله

يجـه رسـيده بـود كـه     ي تاريخي به ايـن نت بود و هم در آن برهه
تواند با موفقيت روبرو گردد كه كـارگران  انقلاب روسيه زماني مي

  .توسط روشنفكران متحد و متشكل گردند
ي دوم كه در تكامـل فكـري پلخـانف نقـش بزرگـي      علت يا واقعه

هــاي نارودنيـك بريــده و بـه صــف   بـازي كـرد كــه از پوپوليسـت   
اونسـبت بـه    ها بپيونـدد، چـرخش كامـل در نظرگـاه    ماركسيست

نادرستي خط مشي پوپوليستي از يك سو و گرايش او به پذيرش 
كار در درون كارگران روسيه و تلفيق تئوري انقلابـي بـا جنـبش    

در واقـع، زمـاني كـه پلخـانف كتـاب      . كارگري از سوي ديگر بـود 
كـرد،  مانيفيست كمونيست را از زبان آلماني به روسي ترجمه مي

  .اين اتفاق افتاد
ي كتـاب مانيفسـت   ، پلخانف موفق شد كه ترجمه1882در سال 

اين كتاب كـه  . كمونيست را از آلماني به زبان روسي منتشر سازد
قلم خود كارل ماركس بـراي نخسـتين بـار بـه      گفتاري بهبا پيش

-زبان روسي چاپ شد و به طور مخفي در دسـترس ماركسيسـت  

 1908كشي نفت در لوله
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-و محبـوب تـرين  هاي روسيه قرار گرفت، پلخانف را به مقام مهم
هــاي او بـا نگـارش كتـاب   . تـرين ماركسيسـت در روسـيه رســاند   

ي نقد پوپوليسم تا حد محكوميت آن مشي، نه متعددي در زمينه
ي تنها جنبش پوپوليستي را در عمل تضعيف كرد، بلكـه بـا ارايـه   

ي اواخـر  ي روسيهيك تحليل جامع از ماركسيسم در مورد جامعه
پـدر  "لنين و ديگران بـه حـق    قرن نوزدهم و جلب جواناني چون

  5.لقب گرفت "ماركسيسم روسيه
پلخانف پس از تأسيس حزب سوسيال دمكرات كارگر روسـيه در  

جرقه يا ( "ايسكرا"ي با لنين و پاول اكسلرود روزنامه 1898سال 
. منتشـر سـاخت   1902تـا  1901هاي را در تبعيد، در سال) اخگر

هاي وين و لنـدن بـه   اين نشريه براي مدتي پس از چاپ، در شهر
توسـط سوسـيال   ) از راه تبريزواردبيل(طور مخفي از طريق ايران 

كه بعدها در  -اسداالله غفارزاده-دمكرات معروف ايران درآن زمان 
خورشيدي، حزب كمونيست ايران را تأسيس كرد، به  1299سال 

هـاي روسـيه   داخل روسيه براي پخش ميـان سوسـيال دمكـرات   
  .شدمنتقل مي) باكو(

هاي ماركسيسـتي  پلخانف، با اينكه خدمت زيادي به رشد انديشه
در روســيه كــرد و بــا مخالفــت جــدي خــود بــا نقطــه نظرهــاي  

مشـي   با مبارزه عليـه خـط   و ي برنشتاين از يك سوتجديدطلبانه
ها از سـوي  ي خرده بورژوازي نارودونيكماجراجويانه اراده گرايانه و

يه توسعه داد، ولي در سـال  ، جنبش سوسياليستي را در روسديگر
در كنگره دوم حزب سوسيال دموكرات روسيه با پيشـنهاد   1903

بـراي رهبـري انقـلاب در     "آوانگـارد "لنين مبني بر ايجاد حـزب  
هـا  روسيه مخالفت كـرد و پـس از انشـعاب بـه حـزب منشـويك      

هـا  او با اينكه معتقد بود كارگران بايد توسط ماركسيست. پيوست
ما با ايجاد حزب لنيني و سازماندهي كارگران در متشكل گردند، ا

هـاي  هـاي پلخـانف، در سـال   نظريه. كرددرون حزب مخالفت مي
مبني بـر مخالفـت بـا ايجـاد حـزب طـراز نـوين         1908تا 1903

كارگري به عنوان يك حزب آوانگـارد، در پيشـنهادهاي او كـه در    
ون عـامي  -ي اجتمـاعيون  هايش به اعضـاي فرقـه  مراسلات و نامه

  .شد، به روشني منعكس استارايه مي) شاخه تبريز(ايران 
روسـيه و   1905هرروي، ترديد پلخانف در حمايـت از انقـلاب    به

ها بعد، دفاع وي از شركت روسيه در جنـگ جهـاني اول، بـه    سال
كسوتي او در جنبش ماركسيستي آسـيب  ي سياسي و پيشوجهه
ي نش پلخانف در بـاره ولي آنچه كه اينجا در نظر است، بي. رساند

پلخـانف، بـه عنـوان    . نقش و رهبري طبقه كارگر در انقلاب است
يكي از رهبران حزب منشويك پـس از جـدايي از لنـين در سـال     

نـام تئـوري    ، نظرگاهي را تبليغ كرد كه در آن روزگاران به1903
اين نظرگاه به غير از اينكه مخالف ايجـاد  . اكونوميسم معروف شد

با مركزيت دمكراتيـك بـود،   ) آوانگارد(طراز نوين  يك حزب واحد
پلخانف . دادبه نقش كارگران نيز در امر پيشبرد انقلاب كم بها مي

-ويارانش كه نظرگاه اكونوميستي را در جنبش كارگران تبليغ مي

ي انقـلاب  كردند، معتقد بودند كه چون انقلاب روسيه در مرحلـه 
توانـد  لاب نيـز مـي  دموكراتيـك اسـت، پـس رهبـري انق ـ    -بورژوا
بورژوازي ليبرال باشـد و كـارگران بـا نزديكـي بـه      ] رهبري[تحت

تواننـد  داران دمكرات و ليبرال و بـا سـركوب انقـلاب مـي    سرمايه
همانگونه كه در بخش بعدي ايـن   6.مطالبات خود را كسب نمايند

فصل شرح داده خواهد شد، طرفـداران نظرگـاه پلخـانف در درون    
 1909تـا   1906هـاي  ِ عاميون ايران در سال-ي اجتماعيون فرقه

منحـل سـازند و    1909به اين نتيجه رسيدند كه فرقه را در سال 
حـزب دمـوكرات   "پس از وحدت با بورژوازي ملـي، بسـتر ايجـاد    

  .آماده سازندرا  "ايران

  
  عاميون ايران -ي اجتماعيونِ سرانجام فرقه

-ميـوه "ق و تسخير حاكميت سياسي ايران توسط مستبدين سـاب 
انقــلاب مشــروطيت از يــك ســو و فعــل و انفعــالات در  "چينــان

المللي از سوي ديگر جنبش كارگري و ماركسيستي در سطح بين
عـاميون ايـران در سـال     -ي اجتمـاعيون  موجب شدند كه فرقـه 

شـاه و اسـتقرار   پس از سرنگوني استبداد صغير محمدعلي( 1909
بـه طـور رسـمي    ) دوممشروطيت وتدارك براي انتخابات مجلس 

عـاميون،   -ي اجتماعيون بعد از انحلال فرقه. خود را منحل سازد
ي فرقـه بـه چهـار گـروه بـا      فعالان و كادرهـاي اصـلي و باتجربـه   

  .هاي مشخص و متفاوت، تقسيم گشتندنظرگاه
گروه اول، خواهان ايراني مدرن، قانونمند و دموكرات بودند واز  -1

بقـاتي بـه بـورژوازي ملـي و خـرده      هاي مسـلكي و ط نظر ديدگاه
اين افراد پس از انحـلال و تقسـيم   . بورژوازي ايراني تعلق داشتند

تـرين  معـروف . به بانيان اصلي حزب دمكرات ايران تبـديل شـدند  
دوره دوم ( 1911تــا1902هــاي اعضــاي ايــن گــروه درســال   

عبـارت  ) 1260-1288مشروطيت، دوره دوم مجلس شوراي ملي 
ن تقــي زاده، ســليمان ميــرزا اســكندري و ســيد حســ: بودنــد از

  .محمدامين رسول زاده
، ارگان حزب "ايران نو"ي محمد امين رسول زاده سردبير روزنامه

 پلخانف
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  سيد حسن تقي زاده نماينده مجلس از تبريز؛: ازراست 

سيد حسن شريف زاده كه توسط عباسعلي آهنگر و سه تن ديگر در 
 تبريز با گلوله كشته شد

نقش برجسـته و  ) 1954 - 1884(رسول زاده . دمكرات ايران بود
او از اعضاي فعال حزب . مهمي در ارتقاي كيفي اين نشريه داشت

هـاي  بـاكو بـود و در سـال   سوسيال دمكرات كارگرروسيه، بخـش  
  . در باكو بود "تكامل"ي پيش از سفر به ايران، سردبير نشريه

ي مبـارزات  خورشـيدي و در بحبوحـه   1288او در سال انقلابـي  
-از طرف سوسيال دمكرات "استبداد صغير"طلبان عليه مشروطه

طلبـان در  هاي باكو به گيلان اعزام شد و پس از پيروزي مشروطه
  .حزب دمكرات ايران نقش بسزايي داشت ايجاد تأسيس

خورشـيدي   1289كـه تيـراژ آن در سـال     "ايران نـو "ي روزنامه
تـرين  تـرين و مترقـي  به سه هزار نسخه رسـيد، از مهـم  ) 1910(

در ابتـدا  . گرديـد ي دوم مشروطيت محسوب ميهاي دورهروزنامه
ولي بعـد  . شدي مستقل چاپ ميبراي مدتي به عنوان يك نشريه

خورشـيدي  بـه ارگـان حـزب دمكـرات ايـران        1289تابستان از 
پس از بازگشت ناصرالملك به ايران و كسـب مقـام   . تبديل گرديد

چينـان  السطنه و قدرت روزافـزون مسـتبدان سـابق و ميـوه    نايب
-خانهانقلاب در حاكميت، دولت ايران تحت فشار و فرمان سفارت

طلـب  ه دو مشروطهي روسيه تزاري در تهران، رسول زاده را همرا
  .ديگر از ايران اخراج كرد

هـاي حـزب سوسـيال دمكـرات     رسول زاده با اينكـه بـا بلشـويك   
، به رهبري لنين، اختلافات اساسي داشت ولـي بـه عنـوان    روسيه

ي يك سوسياليست غيرماركسيستي در تعيين خط مشي و برنامه
خورشـيدي   1290تـا   1288هـاي  حزب دمكرات ايران در سـال 

 "ايران نـو "پس از اخراج رسول زاده انتشار . مي ايفا كردنقش مه
كـه روسـيه تـزاري بـا دادن اولتيمـاتوم       زمـاني  1911تا دسـامبر 

. مجلس دوم را تحت فشار و تهديد به انحـلال كـرد، ادامـه يافـت    
ي دوم مشـروطيت، حـزب   بعد از انحلال مجلس دوم، پايـان دوره 
ي ايــران جامعــهي نهادهــاي دمكــرات ايــران نيــز همچــون بقيــه

هاي گوناگون دستخوش تحول قرار گرفت و دچار تفرقه و انشعاب
  7.گرديد

تـا  1284هـاي  گروه دوم شامل افـرادي بودنـد كـه در سـال     – 2
عِاميون در تبريز تعلق  -ي اجتماعيون خورشيدي به شاخه1287

-هاي خود را با پلخانف و كائوتسكي در ميان مـي داشتند و نظريه
ي دوم مشـروطيت و  اي اين گروه پس از آغاز دورهاعض. گذاشتند

هاي گروهـي  ِ عاميون ايران به فعاليت-ي اجتماعيون انحلال فرقه
ي كه توسط ارامنـه  "ايران نو"ي خود ادامه داد و به انتشار نشريه

اعضاي ايـن گـروه   . كمك كردند] شدحمايت مي[ ثروتمند تبريز 
ي ماركسيسم و جنبش در بارههايي مقاله "ايران نو"ي در روزنامه

نوشتند كه كيفيت نشريه را كمونيستي جهان به ويژه در اروپا مي
  8. دادتوجهي افزايش ميبه طور قابل

با آغاز جنگ جهاني اول و پس از آن، اعضاي اين گروه از فعاليـت  
رود به پيـروي از پلخـانف و   سياسي دست برداشتند و احتمال مي

  .ست كناره گرفتندكائوتسكي از دنياي سيا

ي گروه سوم شامل افرادي بودنـد كـه بعـد از انحـلال فرقـه      – 3
عاميون ايـران، نـه تنهـا بـه حـزب دمكـرات ايـران         -اجتماعيون 

ايـن  . سويي و همكاري نيز نداشتندنپيوستند بلكه با آن حزب هم
احـــزاب و ) 1901-1909(ي دوم مشـــروطيت افـــراد در دوره

ليستي را به وجود آوردند كه در خور هاي متعدد و سوسياسازمان
ي دوم ترين احزاب سوسياليست دورهمهم. ملاحظه و توجه بودند

  : مشروطيت عبارت بودند از
جمعيت اتفاق و ترقي كه برخلاف ديگر احزاب سوسياليست،  - 1

  .موفق شد كه نمايندگان خود را به مجلس دوم بفرستد
، بـا هـدف   )اونيفيـه  سوسياليست(حزب اجتماعيون ِاتحاديون  -2

هاي ايران و ايجاد ارتباط بـين آنهـا و   متحد ساختن سوسياليست
  .كردهاي ملل ديگر فعاليت ميسوسياليست

حزب اصلاحيون عاميون كه در مقام مقايسه با ديگـر احـزاب    -3
بود، ولي شديدأ عليه ملاكين و قـدرت   "روترميانه"سوسياليستي 

  .گرفتيي آنها موضع مو امتيازهاي ويژه
سـويتون كـه متعلـق بـه ارامنـه ايـران بـود و        ي داشناكفرقه -4

خواهان حفظ مصالح طبقاتي كارگر و دعوت از دهقانان به اتحـاد  
  .با كارگران براي گسستن زنجير بندگي بود

هاي ايران كـه بـه نسـبت مواضـع و     ي سوسيال دمكراتفرقه -5
عـاميون   -تمـاعيون  ي اجتر از فرقـه هاي تندروتر و انقلابينظرگاه

را  "ماترياليسـم ديالكتيـك  "گرفـت و بـه طـورعلني    در پيش مي
  .كردتبليغ مي

اين احزاب كه به جز جمعيت اتفاق و ترقي، نماينـده در مجلـس   
دوم نداشتند، با تبليـغ مـرام سوسياليسـتي در خـارج از مجلـس      

ها بـه طـور مـدون و    هاي اين سازماناساسنامه. كردندفعاليت مي
هـاي احـزاب سياسـي    هـا و نظامنامـه  مرامنامه"در كتاب  منسجم

بـه كوشـش منصـوره     "ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي
به چاپ رسـيده ولـي اطـلاع     1361در سال ) نظام مافي(اتحاديه 

هـاي سياسـي وسـرانجام    ي هويت رهبران و فعاليتزيادي در باره
  .دهداين احزاب، به دست نمي
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دهـد كـه   هاي اين احزاب نشان مـي و نظامنامهها بررسي مرامنامه
اين احزاب اهداف سوسياليسـتي داشـتند ولـي همچـون احـزاب      
لنيني نبودند و معتقد به تغيير اوضاع از طريق مبارزات قهرآميز و 

هـاي سوسياليسـتي   اين احزاب آشـكارا جنبـه  . انقلاب نيز نبودند
مـتلاطم  ساختند و اگر اوضـاع در ايـران   نگرش خود را مطرح مي

هاي روسيه و انگلسـتان  نبود و مجلس دوم تحت فشار امپراطوري
شد و انتخابات براي مجلس سوم به طور عادي برگـزار  منحل نمي

توانستند به مجلس نيـز  برخي از اعضاي اين احزاب مي. گرديدمي
ي ولي فراز و نشيب اوضـاع سياسـي در ايـران، مداخلـه    . راه يابند

ــزاري و امپراطــوري انگلســتان در روزافــزون نيروهــاي روســي ه ت
و سپس، آغاز جنـگ جهـاني اول در سـال     1913-1911دسامبر 

، نه تنها به اين احـزاب آن فرصـت را نـداد، بلكـه موجـب      1914
  .فروپاشي و انحلال آنها نيز گشت

هرروي، پيدايش احزاب سوسياليستي در يك مدت كوتـاه كـه    به
گـر سـير   حظـه و نمايـان  بيشتر از دو سال طول نكشيد، قابـل ملا 

هاي مردمي و مبارزات ملي بـود كـه در پـي    تحول و رشد خيزش
پيوست؛ در ي ايران به وقوع ميوقوع انقلاب مشروطيت در جامعه

كردنـد  نتيجه نه تنها اين احزاب در آن روزگاران فعاليت علني مي
مـداران  مند بودنـد، بلكـه سياسـت   و از تنوع فكري و سياسي بهره

شار مختلف مردم نيز وجود آنها و فعاليت آنها را پذيرفته دولت واق
كادرهاي رهبري اين احزاب نيز پس از انحلال مجلس دوم . بودند

و اشــتغال نظــامي ايــران توســط قــواي نظــامي روس و انگلــيس، 
همچون حزب دمكرات و حزب اعتداليون دچـار تفرقـه و تشـتت    

  9. گشته و براه خود رفتند
-عاميون كه در دوره -اي حزب اجتماعيون گروه چهارم اعض – 4

ي ي دوم مشروطيت به ويژه پـس از عـروج ناصـرالملك بـه قلـه     
، ايران را تـرك كـرده و مركـز فعاليـت     1912ديكتاتوري در سال 

خود را به طور عمده به ايالات قفقـاز كـه محـل زنـدگي هـزاران      
اين گروه . كارگر مهاجر و روشنفكر كمونيست بود منتقل ساختند

ي مسـتقيم  هاي روسيه رابطهبا بخش بلشويك سوسيال دموكرات
ــال   ــود را در س ــب خ ــت دوره  و مرت ــس از شكس ــاي پ ي دوم ه

هاي آغازين جنگ جهـاني اول حفـظ كردنـد و    مشروطيت و سال
شماري را كه در ايـالات قفقـاز و   روشنفكران و كارگران ايراني بي

مشـغول كـار و   ...) مثل تركمنستان و ازبكستان و(آسياي مركزي 
هـاي انقلابـي بلشـويكي و ايجـاد     تحصيل بودند، پيرامون انديشـه 

اسداالله غفارزاده و حيدر . حزب طراز نوين كارگري بسيج ساختند
عمواوغلي از اعضاي شاخص اين گروه بودند كه موفـق شـدند در   

حزب "با تأسيس ) ميلادي 1916(خورشيدي  1265جريان سال 
  .ريزي كنندست ايران را پايهدر باكو، حزب كموني "عدالت
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  ملاحظاتي بر مكتب فرانكفورت
  بخش چهارم

  
  ژاله حيدري: نويسنده
 ساسان دانش: ويراستار

 
ملاحظاتي در باره مكتب "ي در بخش سوم مقاله: تصحيح و پوزش

ديالكتيـك  "، با عنـوان  4ي سامان نو، شماره كه در نشريه "فرانكفورت
دانـم،  منتشر شد، چند اشتباه شده است كه لازم مي "في؛ نفي انقلابمن

در پـاراگراف پـيش از آغـاز    . ترين آن را در همين جا تصحيح كـنم مهم
ايـده  براي تغيير انقلابي جهان، آدورنو از نقد «: مقاله نوشته شده است

-مـي  پرولتارياي گري خداگونهي هگل، به نقد دخالتخداگونه مطلق
 ايـده مطلـق  آدورنـو، از نقـد   « :ر حاليكه بايد اينگونـه باشـد  د . »رسد

، بـراي تغييـر   پرولتارياي گري خداگونهي هگل، به نقد دخالتخداگونه
توضيح اين اشتباه ضروري است، زيرا بـه نظـر   . »رسدانقلابي جهان مي

دست به نقد ديالكتيـك هگـل    "براي تغيير انقلابي جهان"من آدورنو، 
خواست كـه بـه نفـي ضـرورت و     از اين نقد فلسفي مي نزده است، بلكه

          . امكان انقلاب برسد
  .حيدري. ژ

  
  ديالكتيك منفي؛ نفي انقلاب

  بخش دوم
 ماركس و هگل 

همانطور كه گفتيم در نقد آدورنو از ديالكتيك هگل، در حقيقت نقـد  
ي انقلابـي ماركسيسـتي،   ديالكتيك ماركس و به طور كلي نقد فلسفه

ي مـاركس بـا ديالكتيـك هگـل،     پس بهتر است به رابطه. نهفته است
  . نگاهي كنيم

توانســتند مــاركس و انگلــس بــدون جــذب ديالكتيــك هگــل، نمــي 
اما براي جذب ديالكتيك هگل، بايـد  آن را  . ماركسيسم را توليد كنند
  . كردنداش رها مياز بندهاي ايده آليستي

 "دولـت "تئـوري   آليسـم هگـل و  ماركس اولين تحليل منظم از ايـده 
ايـن  . ارايـه  داد  "اي بر نقد فلسفه حق هگلمقدمه"هگـل را در  
سـلاح  «: ي معروف مـاركس كـه  جمله. منتشر شد 1844اثر در سال 

تواند جاي نقد با سلاح را بگيرد؛ قـدرت مـادي بايـد توسـط     نقد نمي
  .، در همين اثرآمده است».قدرت مادي سرنگون شود

- تر، به هگـل بـاز مـي   ر، و هر بار عميقپس از آن ماركس چندين با  
ي هگل كه  همان ديالكتيـك  ي انقلابي فلسفهگردد و با كمك هسته

مارتين نيكـولاس، متـرجم انگليسـي    . گيرداوست، كار خود را پي مي
: نويسـد ي چاپ انگليسـي آن كتـاب مـي   در مقدمه) 1( گروندريسه

هـايش  داريبـر ي چهارم از يادداشـت هنگامي كه ماركس به كتابچه«
، 1858ژانويـه   16اي بـه تـاريخ   رسيد، پيشرفت كار خود را طي نامه

: بـرد، رسـاند  اينگونه به اطلاع انگلـس كـه در منچسـتر بـه سـر مـي      
، بـه طـور تصـادفي در حـال ورق زدن     ...امهاي خوبي كردهپيشرفت«

خدمت بزرگي بـه  ) 2(ي متد هگل بودم كه در زمينه منطقي دوباره
  ) انتشارات پنگوئن/ 26ص (» ...كار من كرد

ديالكتيـك در  «: نويسـد مي "كاپيتال"ماركس در پي گفتار دوم براي 
وجه مـانع از  اما اين ابهام به هيچ. نزد هگل، دچار ابهام رازآلودي است

آن نبود كه وي نتواند؛ براي اولـين بـار شـكل عـام كـاركرد آن را بـه       
يـك در نـزد هگـل روي    ديالكت. اي جـامع و آگاهانـه ارايـه دهـد    گونه

ي اش، بايـد  پوسـته  ي تعقليبراي كشف هسته. سرش ايستاده است
  ».رازآلود آن را كنار زد، واژگونش كرد و روي پايش قرارداد

  ، چيست؟"وارونگي ديالكتيك هگل"منظور ماركس از اين 
هگل، با تبيين روش ديالكتيكي، انقلاب بزرگـي در تئـوري شـناخت    

داد كه در جهان، همه چيز به طـور مـداوم در    هگل نشان. پديد آورد
ي ايـن تغييـر و تكامـل،    حال تغيير و تكامل است و نيـروي محركـه  

ايـن  . هاي متضاد درون هر پديده و پروسـه اسـت  برخورد ميان قطب
حتـا؛  . كنند؛ همواره در حال ستيزندها در حاليكه همزيستي ميقطب

سـند كـه ثابـت و ايسـتا     رها بـه نظـر مـي   ها و پروسهزماني كه پديده
هستند،  در درون آنها مبارزه، تغيير و تكامل در جريان اسـت؛ و ديـر   
يا زود با جابجايي اين نيروهاي متضاد، جهشـي در تكامـل پديـده يـا     

شـود كـه؛ خصـلت آن را كـاملا تغييـر داده و يـك       پروسه حاصل مي
گل، ي هفلسفه انقلابي يهسته. رساندي جديد را به ظهور ميپديده

. هـيچ چيـز سـاكن نيسـت    . اين است؛ هيچ چيز، ازلي و ابدي نيست
  .ي اين تغيير مداوم نيز، تضادهاي درون هر پديده استسرچشمه

ي تمام اين تغييـر و تحـولات را؛ در افكـاري كـه     اما هگل، سرچشمه
از . دانـد آينـد، مـي  پيش از اين تحولات وجود داشته، يا به وجود مـي 

. گذارنـد سپس،  تاثيرات خود را؛ بر جهان مادي مينظر او، اين افكار، 
آليسـتي از تـاريخ اسـت و    ماركس نشان داد كه اين يـك درك ايـده  

  .واقعيت ماجرا كاملا عكس اين است
هگل، به دليل تقدمي كه؛ براي افكار و آراي بشر؛ نسبت بـه واقعيـات   

آليسـت  و تحولات جهان مادي قايل است، به لحاظ فلسفي، يك ايـده 
آليسـم آزاد  ماركس، ديالكتيك هگل را از اين ايـده . شودسوب ميمح

ماركس نشان داد كه، حركـت جهـان   . كرد و آن را ماترياليستي نمود
ي جهان مادي نيست؛ بلكه، ايـن حركـت جهـان    مفاهيم، توليدكننده

جهـان  "منظـور از  . ي توليد مفـاهيم اسـت  مادي است كه، سرچشمه
. ي بشـري اسـت  ي و معنوي جامعـه ؛ مجموعه توليدات فكر"مفاهيم
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هاي سياسي گونـاگون،  هاي هر عصر، فلسفهبينيمذاهب، جهان: مانند
. ها و اخلاق هر عصر، و سرانجام؛ قوانين و اشكال مختلف دولـت ارزش

ها براي توليد نيازهـاي مـادي   ؛ فعاليت انسان"جهان مادي"منظور از 
را؛ روابـط    "مـادي جهـان  "ي ايـن  شـالوده . ي خود استيابندهتوسعه

ايـن شـالوده،   . دهـد هـا تشـكيل مـي   اجتماعي ميان انسان - اقتصادي
. ي توليد افكار و آراي هر عصر اسـت همان چيزي است كه سرچشمه

هاي مادي جامعه تاثير ي خود بر شالودهاي كه به نوبهآراي توليدشده
  .گذارندمي

ابــه را؛ بــه مث) سـير تحــولات مفـاهيم  (هگـل ســير تحـولات فكــري   
يعنـي مفـاهيم جديـد بـا نفـي      . كندخودحركتي مفاهيم، بررسي مي

گيـري  در نـزد هگـل؛ شـكل   . شوندديالكتيكي مفاهيم قديم، زاده مي
هـاي قـانوني و اخلاقـي در اعصـار     ها، مـذاهب، نظريـه  مفاهيم، ارزش
ي بشري و تغيير ماهيت اين مفاهيم از يـك عصـر تـا    مختلف جامعه

ي بشـري رخ  باط با تحولات مادي جامعهعصري ديگر؛ همه بدون ارت
ي بشـر، بـه سـير تحـولات     او از بررسي سير تحولات انديشه. اندداده

حال آنكه اشكال گوناگون فكر انسـان،  . رسدي بشري ميمادي جامعه
مذهب، اخلاق و هنـر و نهادهـايي ماننـد دولـت، همـه بازتـاب       : مانند

- بطور مثال، در نظريه. اندي بشري بودهتغيير و تحولات مادي جامعه
- حال آنكه ماركس مـي . شكلي از تحول ايده است "دولت"ي هگل، 

ي بشـري بـه طبقـات    گويد، دولت هنگامي ظهـور كـرد كـه جامعـه    
ي هگـل،  بـر خـلاف فلسـفه   . اجتماعي مختلف تقسيم شد - اقتصادي

ماركسيسم و به طـور كلـي ماترياليسـم، واقعيـات مـادي و تغييـرات       
ي ظهـور مفـاهيم   ي بشـري را؛ سرچشـمه  امعـه مادي در جهـان و ج 

به طور مثال؛ اگر ميان اجسـام؛ قـدرت جاذبـه نبـود و     . داندفكري مي
كـرد، چرايـي آن بـه ذهـن كسـي      انسان عملكرد آن را مشاهده نمي

كرد؛ چه  برسـد بـه كشـف فرمـول نيـروي جاذبـه ميـان        خطور نمي
  !  اجسام

؛ ) جهان مـادي (ت تجربي ها، مستقل از واقعيمفاهيم و افكار و فلسفه
ي خـود  هرچند پس از به وجـود آمـدن، بـه نوبـه    . آيندبه وجود نمي

توليـدات فكـري   . يابندقدرت تاثيرگذاري بر روي واقعيات مادي را مي
. گذارنـد انـد و بـر آن تـاثير مـي    بشر، محصول حركت واقعيت تجربي

تيكي ي ميان اين دو، يك جانبه نيست، بلكه دو طرفـه و ديـالك  رابطه
ايـن دو، ماننـد دو مـارپيچ    ! اما تقدم با ماده اسـت و نـه شـعور   . است

) يـا در نقـاط دوخـت   (شان اند و در نقاط تلاقيجداناپذير درهم تنيده
ي حركت توان ديد كه حركت جهان تجربي، سرچشمه،به وضوح مي

  . تفاوت ميان علم و مذهب نيز در همين است. جهان مفاهيم است
ي توليـد مفـاهيم اجتمـاعي    انسان؛ كه سرچشمه "جهان مادي"اين 

هـا در توليـد و بازتوليـد    انسـان است، چيست؟ ماركس نشان داد كـه  
رابطـه يـا مـراوده يـا     نيازهاي مادي زندگي، ضرورتا بـا يكـديگر، وارد   

هـاي  طول تـاريخ، شـكل  شوند كه اين روابط، در مي توليديهمكاري 
  ) 3. (گرفته استمختلف به خود 

دانـش و توانـايي   (توليـدي  به ميزان رشد نيروهاي روابط، ن شكل اي 
ي بـر شـالوده  . است مربوط، در هر دوران تاريخي )ابزار توليدانسان و 

و  ) ...دولـت، حـق، قـانون و   (اين روابـط اسـت كـه روبنـاي سياسـي      

مـــذهب، (ايـــدئولوژيك 
شـكل  ) ...هنر، اخـلاق و 

گيرد، كه نقش فعالي مي
در عملكرد زيربنـا بـازي   

مـاركس نشـان   . كندمي
ي بشـري  جامعهداد كه 

ــه ي در دوران اوليــــــ
پيدايش خود، بر اسـاس  
شكلي ابتـدايي از توليـد   
جمعي و تقسـيم كـاري   

گرانـه  كه خصـلت سـتم  
نداشت، سازمان يافته بـود و مالكيـت خصوصـي بـر ابـزار توليـد، در       

ي در مقطعي از تاريخ، به دنبـال توسـعه  . ساختار آن جايگاهي نداشت
ي ابـزار توليـد و   يد و انباشت مازاد، بخشـي از جامعـه، بـه دارنـده    تول

هـاي  ي آن مازاد تبديل شد و نسبت بـه سـاير بخـش   تصاحب كننده
بـدين ترتيـب مالكيـت خصوصـي ظـاهر      . جامعه، موقعيت برتر يافت

صـاحبان    .ي طبقـاتي تبـديل شـد   ي بشري به جامعهگرديد و جامعه
اي طبقات حـاكم، بـر جامعـه مسـلط     هابزار توليد، حاكم شدند و ايده

كه فقط شكل قانوني روابط توليـدي  (ظهور مالكيت خصوصي . گشت
يـك نهـاد اجتمـاعي بسـيار مهـم از      ( و انقيـاد زن ) استثماري اسـت 

، )ي طبقـاتي روبناي سياسي جامعه(و ظهور دولت  )ي طبقاتيجامعه
  . است همزمان

ي توليـدي در  روابط توليدي، چارچوب يا ظرفي هسـتند كـه نيروهـا   
اما در مقطع معيني بـا رشـد ايـن نيروهـاي     . كننددرون آن رشد مي

يعنـي  . شـود توليدي، ظرف رشد آنها تبديل به قفسي براي آنهـا مـي  
روابط توليدي پيشين، ديگر سازمان توليـدي مناسـبي بـراي جامعـه     

در اين مرحله است كه؛ ضرورت و امكـان انقـلاب در سـازمان    . نيست
رسد و افكار منطبق بـر ايـن انقـلاب نيـز     اعي فرا مياجتم - اقتصادي
اجتماعي بـه حـدي    - وقتي تضادهاي سازمان اقتصادي. كندظهور مي

اجتمـاعي جديـدي جـاي آن را     - رسد كه؛ بايد سازمان اقتصـادي مي
اي طبقـه . يابـد نيز بازتاب مـي  "آگاهي"بگيرد، اين وضعيت در سطح 

گزين روابـط توليـدي كهـن    تري را جـاي خواهد روابط پيشرفتهكه مي
هـا و  هاي نويني سـازمان دهـد، افكـار و ارزش   كند و جامعه را بر پايه

هـاي  طلبـد و در كـل، بـراي عرصـه    اخلاق كهنه را نيز به چالش مـي 
انداز كـاملا متفـاوتي را ترسـيم    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  چشم

 هـاي سياســي و معيارهــاي ارزشــي و در فلســفه و تئــوري. كنــدمـي 
احزاب سياسي انقلابي، مردم را . دهداخلاقي، تغييرات شگرف رخ مي

دهند و در صورت دستيابي بـه قـدرت؛   پيرامون اين افكار سازمان مي
تواننـد قـدرت سياسـي را واژگـون و قـدرت سياسـي جديـدي را        مي

اي كاملا متفاوت و نوين سـازماندهي  مستقر كنند كه جامعه را بر پايه
اين تغيير انقلابي صورت نگيرد و تا زماني كه اين در صورتي كه . كند

ماندگي دسـت و پـا زده و   تغيير ضروري شكل نگيرد، جامعه در عقب
سير نابودي خـود را   - ترين آن استكه انسان مهم - نيروهاي توليدي 

دهد و گـرد مـرگ   جامعه، سرزندگي خود را از كف مي. كنندطي مي
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ي آن مشكلاتي كـه  تجاعي و همهافكار ار. شودبر همه جا پاشيده مي
يابنـد تـا اينكـه    امروز شاهد آنيم؛ از اين گنديدگي، زندگي دوباره مـي 

  ...دوباره روند انقلاب، سر از خاكستر خويش جوانه زند و 
؛  فرآينـد  ]1859[ اي بر نقد اقتصـاد سياسـي  مقدمهماركس در 

 آليسم هگـل و تـدوين ماترياليسـم تـاريخي خـود  را     گسست از ايده
هايم مرا به ايـن نتيجـه رسـاند كـه؛     پژوهش... «: دهدچنين شرح مي

توان به طور قائم به ذات و نـه  روابط قانوني و اشكال سياسي را نه مي
بلكـه  . ي به اصطلاح تكامل عمـومي ذهـن انسـان، درك كـرد    بر پايه

هگـل بـه   . گيرنـد برعكس، اينها از شرايط مادي زندگي سرچشمه مي
، ايـن شـرايط را در   18انگليسي و فرانسـوي قـرن    پيروي از متفكران
اما آنـاتومي ايـن   . كندتعريف مي "جامعه مدني"ي كليت خود با واژه

من در پاريس . ي مدني را بايد در اقتصاد سياسي جستجو كردجامعه
اخـراج   "گيـزو . م"اين جستجو را آغاز كردم و پس از اينكه بـا حكـم  

طـي ايـن   . تجويم را ادامـه دادم شدم، به بروكسل رفته و در آنجا جس
گيري عام رسيدم كه پس از آن، تبـديل بـه   ها، به يك نتيجهپژوهش

تـوان بـه   گيـري را مـي  ايـن نتيجـه  . اصول راهنماي مطالعات من شد
  : شكل زير خلاصه كرد

- شان، ناچار وارد روابط معيني مـي ها در توليد اجتماعي هستيانسان
يعني وارد نوعي روابط توليـدي  . استي آنان شوند كه مستقل از اراده

ي معـين در رشـد نيروهـاي توليـدي     شوند كه؛ متناسب با مرحلهمي
ي اين روابط، سـاختار اقتصـادي جامعـه را    مجموعه. شان استمادي

گيري روبناي قـانوني  اين ساختار، بنياد واقعي شكل. دهندتشكيل مي
ا آن، اشكال معينـي  ي آن روبنا و در انطباق بو سياسي است و بر پايه

ي توليد حيات مادي، فرآيند شيوه. گيرداز آگاهي اجتماعي شكل مي
آگاهي . كندعمومي حيات اجتماعي و سياسي و فكري را مشروط مي

شـان،  كند؛ بلكه هسـتي اجتمـاعي  ها، هستي آنها را تعيين نميانسان
هـاي  ي معيني از تكامل، نيرودر مرحله. كندآگاهي آنان را تعيين مي

توليدي مادي جامعه؛ در تضاد بـا روابـط توليـدي موجـود يـا روابـط       
روابط مالكيـت، فقـط بيـان قـانوني همـان روابـط توليـدي        [مالكيت 

. گيرنـد ؛ كه  تا پيش از اين، چارچوب عملكرد آنان بود، قرار مي]است
ي نيروهاي توليدي بودند، تبديل به سدي اين روابط كه ظرف توسعه

در اين هنگـام، عصـري از انقـلاب اجتمـاعي     . شوندميدر مقابل آنان 
تغييـرات بنيادهـاي اقتصـادي؛ ديـر يـا زود منجـر بـه        . شـود آغاز مي

  .شودتحولات گسترده در روبناي سياسي مي
ي اين گونه تحولات، هميشـه ضـروري اسـت كـه ميـان      در مطالعه«

 توان با دقت علـوم هاي مادي شرايط اقتصادي توليد، كه ميدگرگوني
طبيعي آن را مشـخص كـرد و تحـولات قـانوني، سياسـي، مـذهبي،       

- ها به واسـطه اشكال مختلف ايدئولوژيكي كه انسان(هنري و فلسفي 
تمـايز  ) خيزنـد شان؛ نسبت به اين تضاد آگاه شده و به مبـارزه برمـي  

همانطور كه در مورد يك فرد، با آنچـه او در مـورد خـود    . قايل شويم
هاي دگرگـوني  ت كرد؛ در مورد اين نوع دورهتوان قضاوگويد، نميمي

. تـوان قضـاوت كـرد   ها، نمـي آن دوره) حاكم در(نيز بر مبناي آگاهي 
ي تضادهاي حيـات مـادي،   بلكه برعكس اين آگاهي را بايد به واسطه

. تضاد ميان نيروهاي توليدي اجتماعي و روابط توليـدي، توضـيح داد  

اش رشـد  م نيروهاي توليديهيچ نوع نظم اجتماعي پيش از اينكه تما
شـود و  كنند و اين نظم اجتماعي برايشان نامناسب شود، نـابود نمـي  

روابط توليدي برتر؛ پيش از اينكه شرايط مادي به وجـود آمـدن آنهـا    
ي كهن پخته شود، هرگـز جـاي روابـط توليـدي     در چارچوب جامعه

  . گيرندكهنه را نمي
گـذارد  ي را در مقابل خود ميبه اين ترتيب؛ بشر به ناچار فقط وظايف«

هـاي بيشـتر   كه توانايي حل آن مسايل را داشته باشد، زيـرا  بررسـي  
كند كه شرايط مادي نشان خواهد داد كه مشكل فقط زماني بروز مي

گيـري  براي حل آن، پيشـاپيش آمـاده باشـد و يـا در فرآينـد شـكل      
  )اي بر نقد اقتصاد سياسيماركس، مقدمه(» ...باشد
گيري افكار ماركسيستي و به طـور كلـي علـم    ي مادي شكلهازمينه

ي بشـري در  اگـر جامعـه  . كمونيسم را نيز بايد به همين شكل فهميد
سير تكاملي خويش؛ علايمي را دال بر اينكه زمـان روابـط توليـدي و    

 ضرورت و امكانداد؛ اگـر  اجتماعي طبقاتي به سر رسيده  بروز نمي
عي برتر؛ به طور عينـي فـرا نرسـيده    گذر انسان به يك سازمان اجتما
كـس   ي كمونيستي به ذهـن هـيچ  بود، علم كمونيسم و طرح جامعه

شدند كه با كار عظـيم فكـري،   ماركس و انگلسي پيدا نمي. رسيدنمي
رسيدن . هاي  منطبق بر تحولات ضروري زمانه را تدوين كنندتئوري
ان اجتمـاعي  سابقه در سازمي يك تحول بيي بشري به آستانهجامعه

بشر، ماركس و انگلس را قادر كرد كـه بـا يـك كـار علمـي سـترگ،       
ضرورت و چگونگي جهش به آن نوع سـازمان اجتمـاعي را در سـطح    
آگاهي و شعور بازتاب دهند و آن را به صورت علم انقلاب كمونيستي  

  .به نظم درآورند
اي ه ـتاريخ تحولات فكري بشر؛ كاملا  به تـاريخ تغييـرات در شـالوده   

به طور مثال، دنياي امـروز، افكـار   . ي بشري وابسته استمادي جامعه
تابد و آن را جنايـت عليـه   داري را برنميو  آراي مسلط بر جهان برده

از . داري اينگونـه نبـود  امـا در عصـر بـرده   . كنـد بشريت محسوب مي
زيـرا  . رسـيد بـه نظـر مـي    "طبيعي"داري خيلي ديدگاه همگان، برده

وقتـي امكانـات   . اي به جز آن ميسر نبودامعه بر شالودهسازماندهي ج
داري را ها، روابط بـرده برده. مادي بشر رشد كرد، فكرش نيز رشد كرد

هـاي گسـترده   غيرقابل تحمل و غيرعقلاني يافتند؛ آنان دست به قيام
ي ايـن  داري، در نتيجهداري زدند و سرانجام نظام بردهعليه نظام برده

امروز، زناني كه مـورد تجـاوز  شوهرانشـان قـرار     . شد ها سرنگونقيام
در غـرب،  . زننـد هـا مـي  گيرند، دست به اعتراض و انـواع مقاومـت  مي

اند تجاوز شـوهر بـه زنـش را جـرم     داري ناچار شدههاي سرمايهدولت
 "حـق طبيعـي  "اما تا همين چند دهـه پـيش، آن را   . محسوب كنند

شدن تورات و انجيل و قـرآن؛  در عصر نوشته. كردندشوهر قلمداد مي
بـه   "طبيعـي "براي محمد خيلـي  . اين تجاوز رهنمود داده شده است

آمد كه خطاب به مردان بنويسـد، زن مزرعـه شماسـت، هـر     نظر مي
ي زندگي در زمـان  شعور و فلسفه. وقت عشقتان كشيد واردش شويد
ي نيروهاي توليدي و  سازمان ماندهتدوين اين مذاهب، از سطح عقب

گرفـت و اصـولا   اجتماعي بدوي آن زمان، سرچشـمه مـي   - اقتصادي
  .توانست وراي آن برودنمي
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  ي آدورنو ها و سوءاستفادهمتدهاي غيرماركسيستي ماركسيست

ماركسيستي، روايتي عاميانـه از ماترياليسـم تـاريخي    هاي شبهجريان 
اند كـه توسـط آدورنـو و ديگـران بـراي حملـه بـه        ماركس رواج داده

قرارگرفتـه  ) بهتر است بگوييم؛ سوءاستفاده(ماركسيسم مورد استفاده 
تــوان آن را ماترياليســم عاميانــه ناميــد، ايــن روايــت كــه مــي. اســت

از سـير تكامـل   خودبخودي، جبرگرايانـه و تـدريجي   استنباطي 
پندارنـد، تشـديد تضـادهاي زيربنـاي     برخي مـي . دهدجامعه ارايه مي

به طور جبـري، جامعـه را بـه    ) طبقاتي يا تشديد تضادهاي(اقتصادي 
رساند و كاركرد اين تضادها، خودبخود  شاهراه رسـيدن  كمونيسم مي

سازد و فقط بايد آن شاهراه را يافـت و  تر را ميبه نظام اجتماعي عالي
شـود،   مذهبي هم مياين تفكر جبرگرايانه كه گاه  شبه. به پيش رفت

بسـيار   "عامـل عينـي  "، يك ي اقتصادي جامعهكند شالودهتصور مي
- مـي !] همواره به جلـو [ به جلو جامعه را به ناچارقدرتمند است كه 

تـابع اسـت كـه بـه      "عامـل ذهنـي  "راند و در اين ميان، انسان يـك  
- هاي مادي را در خود بازتـاب مـي  هاي شالودهصورت منفعل، حركت

  ! چرخاندهاي آن ميدهد و فرمان ماشين را بر حسب فرمان
سناريو، آگاهي طبقاتي طبقه كارگر چيزي نيسـت، جـز مهـر    در اين 

در ! بنـدد خورد و بر آن نقش ميعينيت اقتصادي كه بر موم ذهن مي
اين سناريوي منفعل و تقديرگرا، طبقه كارگر بايد آماده باشد تا وقتـي  

خود طبقه كـارگر  . ، بر آن سوار شود"رسدلاجرم فرامي"قطار انقلاب 
نقشي ندارد بلكه اين حركـت اقتصـادي جامعـه    در ساختن اين قطار 
در ايـن سـناريو، جايگـاه انسـان آگـاه و      . سـازد است كه تاريخ را مـي 

عنصـر   "تـاريخ "گويـا،  .  شـود جابجا مي "حركت تاريخ"گر با دخالت
در ايـن  . كنـد و انسـان مجـري آن اسـت    داند چه ميآگاه است و مي
عود قيام، تبديل به اصـل  گرايي و انتظار كشيدن روز موسناريو، تدريج
ي انقـلاب را از  در اين روايت اگـر پرولتاريـا، نقشـه   . شودپرولتري مي

پيش در خيال تصوير كند و به طور مـنظم بـراي تحقـق آن حركـت     
خواهـد  شـود كـه مـي   كند، به آنارشيست خرده بورژوايي تبديل مـي 

 آهنـگ هاي اقتصـادي و ضـرب  هاي شالودهگرايانه به وراي كنشاراده
در روايــت اكونوميســتي از همــين . جامعــه جهــش كنــد "طبيعــي"

ي چنـد وجهـي و پيچيـده    ي طبقاتي كه يـك مبـارزه  سناريو، مبارزه
در ايـن منظـر؛   . شـود است، به كشمكش كار و سرمايه فروكاسته مـي 

اي نيست كه خـودش نيـز بايـد همپـاي فعاليـت      طبقه كارگر، طبقه
ي بـي  بلكـه نماينـده  . غييـر كنـد  آگاهانه براي تغيير انقلابي جامعه، ت

  ! بر روي زمين است "تاريخ"عيب و نقص 
از . ها فاصـله اسـت  ميان اين روايت و درك ماركس و انگلس، فرسنگ

كنـد تـا   ي مادي جامعه، صحنه را آمـاده مـي  نظر ماركسيسم شالوده
اگر . طبقه كارگر نمايش انقلابي خود را بر روي آن به  نمايش درآورد

ي تاريخي آگاه نشـود و ايـن كـار را    نسبت به اين وظيفهطبقه كارگر 
بـراي اينكـه طبقـه    ! به همين سـادگي . شودنكند، اين كار انجام نمي

كارگر بتواند نمايش انقلابي خود را به صحنه آورد، بايد همچون يـك  
معمار، طرح انقلاب خود را از پيش در ذهن داشته باشد و نيروهـايش  

- طبقه كـارگر نمـي  . آرايش جنگي درآورد را براي عملي كردن آن به
نقش طبقه كارگر در رهـا كـردن   . تواند مانند زنبور، غريزي عمل كند

اسـت كـه   ) و امكـاني (خود و ديگر محرومان جامعه، جبر يا ضرورتي 
- كردن بر پايـه اما عمل. هاي مادي جامعه به وجود آورده استشالوده

ي تبـديل بـه طبقـه    ي اين ضرورت و امكان است كه طبقه كارگر را
در غير اين صورت، تنها يكي ديگـر از طبقـات تحـت    . كندانقلابي مي

  .ستم جامعه است
ي تئـوري  كنندهآليسم هگل توسط ماركس، نقد نقش تعييننقد ايده

مـاركس در  . بلكه تاكيـد بـر آن اسـت   . انقلابي در تغيير جهان نيست
ليـت انقلابـي تاكيـد    به ويژه بر اهميـت فعا   "تزهائي در باره فوئرباخ"

، اهميـت  "انقلابـي "فوئربـاخ، اهميـت فعاليـت    «: گويـد داشته و مـي 
تـز اول از تزهـايي در   [» .كنـد را درك نمي "انتقادي - عملي"فعاليت 

ماركس در مورد اهميـت نقـد ايـدئولوژيك، در همـان     ]. باره فوئر باخ
نقـد مـذهب   « :گويدمي "اي بر نقد فلسفه حق هگلمقدمه"خط اول 

و در همان اثر بـه طـور نافـذ و بـرا،     » !شرط هرگونه نقدي است پيش
را  بـه طـور شـفاف     "سلاح نقد و نقد بـا سـلاح  "ي جدانشدني رابطه

نيشـتر نيسـت، بلكـه اسـلحه     "كند كه نقـد،  كند و تأكيد ميبيان مي
 ـ  س نقد، شور و هيجان ِ"؛ "است شـور و هيجـان    ر ِر نيسـت؛ بلكـه س
ها به طور عاميانـه  كه اكونوميست "سيسپراك"ي معروف واژه. "است

دهند، در واقع به معنـاي  قرار مي "عمل"و  نادرست، آن را مساوي با 
تئـوري انقلابـي، بـه    . ي ديالكتيكي ميان پراتيك و تئوري استرابطه

اما اگر تئـوري  . خودي خود؛ رهايي طبقه كارگر را به بار نخواهد آورد
نباشد، آنگاه پراتيك ما، منطبق بـر   نماي پراتيك انقلابيانقلابي، قطب

نيروهاي محركه و تضادهاي واقعيت موجـود نبـوده و قـادر نخـواهيم     
درك . شد اين واقعيت را در جهت اهداف كمونيسـتي، تغييـر دهـيم   

 هاي فلسفي يـا  شـيوه  اما سنگيني ديدگاه. اين مسئله بايد ساده باشد
انع از درك ايـن  هاي جهان مـادي، م ـ هاي بورژوايي به واقعيتنگرش

  .  واقعيت ساده است
هـاي دگماتيسـتي از ماركسيسـم و    ها بايد با اسـتنباط ما ماركسيست

روش ديـالكتيكي  . حسـاب كنـيم  ي ماركسيسـتي نيـز تسـويه   فلسفه
ها، حاصل بـه  ي دادهماركس، تنها يك رشته فرمول رياضي كه با ارايه

اي ديگـر رسـيد،   ه ـتوان به فرمولدست آيد و يا فرمولي كه از آن مي
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روشي است براي دست يافتن بـه تقريبـي درسـت از ماهيـت     . نيست
هايي كه نه تنها بـه طـور مرتـب در حـال تغييـرات      ها و پروسهپديده

هاي ديگـر  ها و پديدهاند، بلكه در كنش متقابل با پروسهكمي و كيفي
انـد و شـكل   تر از خودشان، در جريانهاي گستردهها و پديدهو پروسه

روش ديالكتيكي، ماشـين توليـد برهـان بـراي ايـن يـا آن       . گيرنديم
ناپذير نيست، بلكه روشي اسـت كـه بـا    ي سياسي يا باور خدشهپروژه

هاي تجربي گسترده و با رسـوخ  توان با استفاده از فاكتكمك آن مي
هـا و ارتباطـات   ها به درون آنهـا بـه تضـادها و گـرايش    از ظاهر پديده

تـر بـه جهـت    ه مهمها و از همپديده
ــر   ــرد و راه تغيي ــي ب ــا پ حركــت آنه
ممكـن و ضــروري آنهـا را تشــخيص   

ماترياليســـم ديالكتيـــك، يـــك . داد
كليـد، كـه درك   ي ذهني شـاه مقوله
هــا را بــدون بررســي ي پديــدههمــه

. كنـد، نيسـت  خاص آنان ممكن مـي 
بلكه روشي است كه با به كار گـرفتن  
ــاص   ــي خـ ــه و بررسـ آن در مطالعـ

تـوان بـه   هـا مـي  پروسـه  هـا و پديده
شــناخت نســبي درســتي از واقعيــت 

  .ها، دست يافتپديده
به همين ترتيـب، بـه قـول مائوتسـه     

ــم، حيطـــه«: دون ــاي ماركسيسـ هـ
- گوناگون دانـش بشـري را در برمـي   

در جوامع سوسياليستي پيشين، بـه  » .گيردگيرد، اما جاي آنها را نمي
- قيقت، مشكلات زيـان ويژه در شوروي، به دليل به كار نبستن اين ح

بار بسياري پديدار شـد و تـا امـروز نيـز دسـتاويز جريانـات و عناصـر        
در آن جوامـع، يـك   . ضدكمونيست، براي حمله بـه كمونيسـم اسـت   

گرايش نادرست و مضر رشد كرد كه گويا هـر كـس معتقـد بـه متـد      
ماترياليسم ديالكتيك باشد، خود بخود بهتر از كارشناسان اين رشـته  

ي علمي و بدون از سر گذراندن فرآيند پيچيـده و مشـكل   و آن رشته
تواند ورد جـادويي ماترياليسـم ديالكتيـك را    پژوهش و يادگيري، مي

  ! بخواند و به حقايق آن رشته دست يابد
- ي بشري، بـه طـور مشـخص سـرمايه    شناختي كه ماركس از جامعه

ي ههاي آن ارايه داده است، مـا را از بررسـي و مطالع ـ  داري و محرك
نيـاز  ي به شـدت ديناميـك و متغيـر، بـي    ي اين پديدهدوباره و دوباره

خـود ماركسيسـم و ماترياليسـم ديالكتيـك نيـز مشـمول       . كنـد نمي
. مانـد هـيچ چيـز بـدون تغييـر و تحـول نمـي      . شـوند ديالكتيك مـي 

ماركسيسم و ماترياليسم ديالكتيك نيز بي تغيير نمانده و پـي در پـي   
روز نيز در كشاكش بحران يك تكامـل جهشـي   تكامل يافته است و ام

  .  فهمندها اين را نمياما دگماتيست. بردديگر، به سر مي
  پايان تضاد در هگل

- هگل، تفكر خود را تقطير يا سنتز سير تكاملي انديشـيدن بشـر مـي   
پايـان  "داند و آن را نقطـه پايـان سـير تكـاملي انديشـه و در نتيجـه       

به معناي پايان يـافتن تضـاد و حركـت     "خپايان تاري". داندمي "تاريخ

. ي هگـل اسـت  انديشه) غيرديالكتيكي(اين از وجوه متافيزيكي . است
در تضاد كامل با روش ديالكتيكي خـود اوسـت،    "پايان"هر چند اين 
ي بـورژوايي و ايـن واقعيـت كـه هگـل نيـز       هاي جامعهاما محدوديت

افكنـد و او قـادر بـه    بست مـي بازتابي از آن جامعه است، وي را به بن
  )  4. (شكستن اين محدوديت نيست

هاي متافيزيكي سيستم فلسفي هگـل، بايـد مـورد    به هر روي، جنبه 
بررسي و تبادل نظر قـرار گيـرد كـه بررسـي دقيـق آن را بـه آينـده        

آيد، گرايش غالـب در كـاركرد ديالكتيـك    به نظر مي. كنمموكول مي
الي اسـت و  هگل، تغيير و تكامل از داني به ع

. گرد و بازگشـت موجـود نيسـت   در آن عقب
هــا و ديالكتيــك هگــل، پرتضــادبودن پديــده

در ديالكتيـك او،  . دهدها را نشان نميپروسه
توان سير روند تكاملي بعدي هـر  از پيش مي

پديده را به دقت و بيش و كم مطلق تعيـين  
هـاي ايـده   بينـي همين مسئله؛ به پيش. كرد

مـورد سـير تكـاملي    آليستي يك بعـدي در  
  . شودها منجر ميپديده

پـردازان ماركسيسـت معتقدنـد    برخي نظريه
بـه  (وجود گرايش جبرگرايانه يا تقديرگرايانه 
ــين شــده  ــيش تعي در ) معنــاي عاقبــت از پ

هـاي  ي هگل و تأثيرات آن بر انديشـه فلسفه
مـاركس و انگلـس را بايـد بيشـتر تحقيــق و     

ــاب آواكيــان، صــدر حــزب . بررســي كــرد  ب
ي اي را در زمينـه هـاي گسـترده  كمونيست انقلابي آمريكا كه تـلاش 

ي نوســازي ماركسيســم انجــام داده اســت، معتقــد اســت كــه جنبــه
تقديرگرايي در نظام فلسفي هگل، بر تفكر فلسفي مـاركس و انگلـس   
نيز تأثير داشته است كه بـه طـور مشـخص  آن را در اعـلام موضـع      

تـوان  ، مي"ناپذير بودن كمونيسماجتناب "ماركس و انگلس در مورد 
  . ديد

  انحلال طلبي تئوريكي  و پراتيكي آدورنو
. اي براي فهم طبيعت و جامعه اسـت يافتهفلسفه، روش كمابيش نظم

ها به جهان و رويكرد و عملكردشـان در  اي، بر نگرش انسانهر فلسفه
تـأثيرات ديـدگاه فلسـفي    . گـذارد برابر جامعه و وضع موجود تأثير مي

  .توان ديداش را ميها و عملكردهاي سياسيگيريآدورنو بر جهت
هــاي غيــر مســتقيم عليــه بــا پلميــك "ديالكتيــك منفــي"كتــاب   

در "ي كتـاب،  در مقدمـه . شـود ماركسيسم و پراتيك انقلابي آغاز مي
  :  آمده است "پذيري فلسفهباره امكان

چنـان زنـده   امـا هم . آمد؛ فلسفه منسوخ شده استزماني به نظر مي«
منظـور آدورنـو از   »  .ي تحقق خـود را از دسـت داد  است، زيرا لحظه

- ، شكست انقـلاب "ي تحقق خود را از دست دادلحظه"اينكه فلسفه 
زدن به مـاركس اسـت   در اينجا، او در حال كنايه. هاي پرولتري است

منظـور  . يابـد كه گفته بود؛ با پيـروزي پرولتاريـا، فلسـفه تحقـق مـي     
انـداز اجتمـاعي   بود كه با پيروزي انقلاب پرولتري، چشـم ماركس اين 

  .يابدپرولتاريا تحقق مي



  119  2008 جولاي – 1387 تابستان – پنجمشماره  –فصلنامه سامان نو   

اينكـه فلسـفه،   ] مبنـي بـر  [قضاوت شتابزده «: گويدوي در ادامه مي 
تنها جهان را تفسير كرده است، خود؛ با تسليم در برابر واقعيـت، فلـج   

ر ي آدورنو به سـخن معـروف مـاركس د   در اينجا اشاره. »...شده است
فلاسفه تا كنون، فقـط  «: است كه گفته بود "تزهائي در باره فويرباخ"

  .»اند، حال آنكه وظيفه، تغيير جهان استجهان را تفسير كرده
ي تحقق خود را ازكف داده فلسفه، لحظه«اكنون كه : گويدآدورنو مي

اش را نقـد  لوحي اجتماعيبايد ساده. است، بايد وارد نقد خويش شود
داري صـنعتي  اني خود را در درك آن قدرتي كه در سرمايهكند و ناتو

- و درپـي آن، آدورنـو نتيجـه مـي    . »پسين در كار است، به نقد بكشد
پـذير اسـت و ابـزار ايـن     امكان "نقد محض"گيرد كه فلسفه فقط در 

ي اين بـديل فلسـفي،   در ارايه. اوست "ديالكتيك منفي"نقد محض، 
ــو ســخت تحــت ــه آدورن ــأثير دغدغ ميشــگي خــويش يعنــي ي هت

 "اجبار مسـلم جديـدي  "گويد جنايت هيتلر او مي. است "آشويتس"
را در مقابل بشريت قرار داده است و بشريت بايد  فكر و عمل خـود را  

آشـويتس ديگـر   "طوري تنظيم كند كه 
ديالكتيك منفـي ، صـفحه   .["تكرار نشود

ــو   ]. 365 بخــش بزرگــي از عرفــان آدورن
  .زندميپيرامون همين دغدغه دور 

گفتـيم كـه   اگر آدورنو زنده بود، به او مي
اش را فلسـفي  "لوحيساده"بهتر است او 

ي جداناپـذير ميـان   كنار بگذارد و رابطـه 
ي آشـويتس را بـا   ظهور هيتلـر و فاجعـه  

داري صنعتي پسين سرمايه"هاي دهشت
ــد و " ــود را  "، درك كن ــر و عمــل خ فك

كه به سرنگوني ايـن   "طوري تنظيم كند
هـاي پيشـين   اگر انقـلاب .  بيانجامدهيولا

نتوانستند آن را سرنگون كننـد، پرسـش   
هاي انقلابـي  كليدي بايد اين باشد كه راه

بديل، بـراي رسـيدن بـه ايـن سـرانجام      
آدورنـو در برابـر ايـن واقعيـت     . اند؟كدام

داري خود را بازسازي كـرد  كه نظام سرمايه) و بله دهشتناك(سترگ 
فت، آنقدر تسليم و فلج است كـه بـه  پرسـش    و طول عمري دوباره يا

  !انديشدكليدي نمي
آدورنو معتقد است، ما با جهاني روبرو هستيم كه كاملا تحت كنتـرل  

زيـرا  . تـوان انجـام داد  كـاري نمـي  داري هـيچ است و در نظام سرمايه
. كنـد سيستم، همه چيز و حتا ديالكتيك هگل را، در خود جذب مـي 

توان حس كرد كـه او خواهـان آن   آدورنو مي هايبايد گفت، از نوشته
. بينـد اما امكانش را نمي. داري را درهم بپيچداست كه توفاني، سرمايه

به نظر وي، نخست بايد مشكل فلسـفه را حـل كـرد، تـا يـك تفكـر       
گويد؛ تـا پـيش از توليـد چنـين     او مي. به وجود آيد "نشدني جذب"

بـا ايـن   . م خواهد شـد اي، هر حركتي، در نهايت جذب سيستانديشه
هـاي دانشـجويي   استدلال فلسفي بود كـه او در تمـام دوران شـورش   

ي هفتاد در اروپـا، منفعـل بـاقي مانـد و از     ي شصت و اوايل دههدهه
  .هاي انقلابي دانشجويان نيز ابراز انزجار كردحركت

ي قابـل  پراكسيس، كه تا آينده«: گويدآدورنو در مورد پراكسيس، مي
اغلب پوششي است كه مجريـان، در پنـاه   ... ه تعويق افتاده؛مشاهده، ب

- در حاليكه  پراكسيس دگرگـون . كشندآن، تفكر نقادانه را به دار مي
ي در اينجا اشـاره . »ساز، بيش از هر چيز به تفكر نقادانه نيازمند است

اسـت كـه از او    1970و  1960ي هاآدورنو به دانشجويان انقلابي دهه
مكتـب فرانكفـورت، انتظـار پيوسـتن و حتـا رهبـري       و ديگر اعضاي 

دانشـجويان  . [داري آلمان را داشتندجنبش انقلابي عليه نظام سرمايه
انقلابــي، در اعتــراض بــه انفعــال آدورنــو در امــر حمايــت از جنــبش 

  .]دانشجويي، دفتر او را در دانشگاه اشغال كردند
ــورد رابطــه ــك، در فصــل ديگــري از  در م ــوري و پراتي ــاب ي تئ كت

- 146، صـفحه  "رابطه با هگليسـم چـپ  "فصل [ "ديالكتيك منفي"
  : نويسدمي] 147

ناپـذيري،  درخواست وحدت تئوري و پراكسـيس، بـه طـور اجتنـاب    «
تئوري را  به جايگاه حقيري رانده  و از آن، چيزي را كه  قرار بـود در  
اين وحدت بدان نايل آيـد؛ حـذف كـرده    

- وري مـي مهر ويزاي پراتيك، از تئ. است
. خواهد كه تبديل به مهـر سانسـور شـود   

پراتيك، اولـي   - در وحدت مشهور تئوري
زدايـي شـد و   حذف شد و از دومي نظريه

اي سياسـت شـد كـه قـرار     تبديل به تكه
انحــلال . بـه قـدرت رسـانده شـود    ... بـود 

ــر و   ــتايي تفكـ تئـــوري از طريـــق ايسـ
ورزي، تنها وتنهـا بـه   جلوگيري از انديشه
ت كـرد؛ تئـوري بايـد    پراتيـك بـد خـدم   

استقلال خود را بازيابد و اين به نفع خود 
  .»پراكسيس است

اي سياسـت  تبديل به تكه... "ي در جمله
بـه قـدرت رسـانده    ... شـد كـه قـرار بـود    

- ي آدورنـو بـه ماركسيسـت   ، اشاره"شود
 "تغييـر راديكـال  "هايي است كه مدعي 

د انزجـار  هـر چن ـ . گر وضع موجـود شـدند  بودند اما در عمل، مشاطه
و  "ايستا"هاي تقلبي كه تئوري ماركسيستي را آدورنو از ماركسيست

ي احـزاب  از زندگي تهي كرده و تبديل به ابزاري براي آرايـش چهـره  
داري كرده بودند، درست است؛ اما آماج رويزيونيست  شوروي سرمايه

ي شصت است، كـه در  او ماركسيسم واقعي و دانشجويان انقلابي دهه
ي طغيـان خـود عليـه سيسـتم؛ در جسـتجوي ماركسيسـم       بحبوحه

هـاي تقلبـي،   در همان زمان كه بوي گند ماركسيسـت . انقلابي بودند
هاي چيني و بـه ويـژه مائوتسـه دون،    داد، كمونيستمشام را آزار مي

اين ماركسيسم عاميانه و مكانيكي و غيرانقلابـي را آمـاج سـلاح نقـد     
جهان را از آنان جدا كـرده و راه  خود قرار دادند و جنبش كمونيستي 

بنابراين، اينگونه . گيري يك جنبش نوين كمونيستي را گشودندشكل
نيست كه از درون جنبش كمونيستي، كسي به اين نـوع ماركسيسـم   

امـا  . ايستا و رويزيونيستي در تئـوري و پراتيـك انتقـاد نكـرده باشـد     
  .بر آن فروبستآدورنو، يا اين روند تاريخي را متوجه نشد و يا چشم 
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خواهد راهي براي ابراز وجـود  هاي نيك دارد و ميالبته، آدورنو انگيزه
ــد ــه. ســتمديدگان بياب ــي او در مقدم ــي م ــدي ديالكتيــك منف : گوي

» .ي حقايق استها، شرط همهضرورت راهگشايي براي حكايت رنج«
فراتر رفته  "نقد"ها از اما زماني كه اين حكايت رنج]. 18و17صفحه [
ي هاي جوانان در دههمانند شورش(گيرد شكل شورش به خود مي و

كنـد و  ، از آنها ابراز انزجـار مـي  )در اروپا 1970ي و اوايل دهه 1960
ي يكدســت و تحــت جامعــه"گويــد، ســرانجام انقلابــات  توليــد مــي

گـردد، آدورنـو    تا  آنجا كه بـه فلسـفه و هگـل بـازمي    . است "مديريت
ي يكدسـت و  جامعه"يعني (اين وضع  "اسيشنهستي"ديالكتيك را 
شناسـي  داند و ديالكتيك منفـي خـود را هسـتي   مي) "تحت مديريت

  .  كندارزيابي مي "اوتوپيا"يا  "آلايده"وضعيت 
داري و ي انقلاب پرولتري براي نابود كـردن نظـام سـرمايه   او با نظريه

- ايـان كنـد و آن را، راه پ استقرار سوسياليسم، به شدت مخالفـت مـي  
- آدورنو، تعيين هر چيزي را كه مـي . داندهاي انسان نميدادن به رنج
در مورد حقـايق هسـتي باشـد، رد كـرده و آن را      "آري"تواند قاضي 

گرايـي  او به شدت طرفدار نسبيت. داندمي "سازينظام"گرايي ومطلق
ي راه و ايــن بــيش از هــر جــا، شــامل ارايــه. و عــدم قطعيــت اســت

  .  اتي، براي سرنگوني وضع موجود استاستراتژي مبارز
هـاي  آدورنـو را  در چـارچوب فـراز و نشـيب     "ديالكتيك منفي"اگر 

تـوان ديـد كـه ارزيـابي آدورنـو از      دوران خودش بگذاريم، آشكارا مي
  .ي سياسي استهگل يك طرح و اقامه

نقد آدورنو به هگل و ماركسيسـم، در واقـع تبيـين فلسـفي گـرايش      
هـاي سوسياليسـتي، در   است كه با  شكسـت انقـلاب  اي گرانهانحلال

داري، ميان روشنفكران انقلابي جهان و نيروهاي مقاومت ضدسـرمايه 
ي تئـوري بـوده اسـت و    گري، هم در حيطهاين انحلال. به وجود آمد

به شـكل نـاممكن دانسـتن    (ي تعبير جهان هم پراتيك، هم در زمينه
به شـكل نـاممكن   (يير جهان و هم تغ) هاها و پروسهشناخت از پديده

داري و برقراري سوسياليسـم و  دانستن سرنگوني انقلابي نظام سرمايه
و اكتفـا بـه   ) طرح مثبت براي تغييـر جهـان  ( "بايد"انكار ). كمونيسم

، و تأسي جستن به دوگـانگي كـانتي،   )انتقاد از وضع موجود( "نبايد"
- ز توسـط پسـت  امروزه ني. گري بوده استهمواره در قلب اين انحلال

، نفـي عـام   )نفـي انقـلاب  ( "روايت بزرگ"ها در شكل نفي مدرنيست
- بيـان مـي  ...  ، نفـي پيوسـتگي و  )هاي انقلابيشناخت كلي، تئوري(

مدرنيستي شـد؛  آدورنو، آبشخور جريان پست "ديالكتيك منفي".شود
، 1990ي ، گسترش يافت و در دهـه 1970ي جرياني كه پس از دهه

پرياليستي بر بلوك شرق امپرياليستي كـه بـه دروغ   با پيروزي غرب ام
- هـاي پسـت  مخالفـت . خوانـد، اوج گرفـت  خود را سوسياليستي مـي 

: هــاي مربــوط بــه روش ديــالكتيكي، ماننــدهــا بــا مقولــهمدرنيســت
هـاي  مقولـه ( "متافيزيـك "ي آنهـا را  و همه "كل"، "عام"، "ماهيت"
 شبيه نقـدي اسـت   خواندن، كاملا) ي حسي انسانارتباط با تجربهبي

سـرآغاز  . كنـد كه آدورنو؛ بـه ديالكتيـك هگلـي و ماركسيسـتي مـي     
ها با انقلاب پرولتري، تحت اين عنوان كه بـه  مدرنيستمخالفت پست

مقاومـت فـردي و   "انجامد، ما را به پـرداختن بـه   مي "گريتماميت"
ايـده  مخالفت آدورنو با هگل، از ضديت بـا  . كندرهنمون مي "هويتي

گـري  شود و بـه مخالفـت بـا دخالـت    او شروع مي "خداگونه" مطلق
نقـد ديالكتيـك هگـل    . رسـد پرولتاريا براي تغيير جهـان   "خداگونه"

توسط آدورنو، نقد جدال طبقاتي زميني اسـت، آن هـم در شـرايطي    
ها از هزاران نوع ستم، تنها سـمفوني اسـت   كه فغان درد و رنج انسان

هـاي  بـه هگـل، بـراي مـا انقلابـي     رجوع لنيني . رسدكه به گوش مي
انـداز و  رجوعي كه لنين را به سـوي چشـم  . كمونيست ضروري است

المللـي كمونيسـتي و خـط    ي مقابله با سير قهقرايي جنبش بيناراده
  .مشي انقلاب اكتبر، هدايت كرد

  
  لنين و هگل

يـا ديگـر آثـارش، هنگـام نقـد       "ديالكتيـك منفـي  "آدورنو در كتاب 
. كنـد اي بـه لنـين نمـي   ها، هيچ اشـاره ماركسيستديالكتيك هگل و 

انترناسـيونال  "حال آنكه لنين در مواجهه با خيانت اكثريـت رهبـران   
ي فاجعـه "چيزي كه آلن باديو، (ي جنگ جهاني اول در آستانه "دوم

هگـل   "علم منطق"ي عميق كتاب به مطالعه)  خوانده است "1914
تـايج تئـوريكي و پراتيكـي    ايـن مطالعـه، ن  . و ديگر آثار وي پرداخـت 

  . عظيمي دربرداشت
داري اي نظـام سـرمايه  ، هنگامي كه بحران همه جانبه1914در سال 

داري اروپـا را فـرا گرفتـه بـود، بيشـتر احـزاب       جهاني و دول سـرمايه 
و در رأس آنها حـزب  ) هاسازمان جهاني كمونيست(انترناسيونال دوم 

حـت رهبـري كائوتسـكي    كه در آن زمـان ت [سوسيال دمكرات آلمان 
، به انقلاب پرولتـري خيانـت كردنـد و در جنـگ جهـاني اول بـا       ]بود

ايـن واقعـه، يـك فاجعـه و     . بورژوازي كشورهاي خـود متحـد شـدند   
اي هولناك براي جنـبش كمونيسـتي بـين المللـي و بـراي      لرزهزمين

  . اي بود كه مدتي او را گيج كردي تكان دهندهلنين ضربه
د كه لنـين بـه مـدت چنـد مـاه، خـود را غـرق در        در همان زمان بو

- ي آثار هگل را در اولين مـاه ي فشردهاو مطالعه. ي هگل كردمطالعه
تـا   1914ي ميـان سـپتامبر   در فاصـله [هاي جنگ جهاني پيش برد 

متمركـز   "علم منطق"، كه بر روي اثر قطور هگل به نام 1915ژانويه 
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. مـاركس را كشـف كـرد    لنين با رجوع به هگل،  ژرفاي درك]. بود
 منطـق ي كامل و فهـم  بدون مطالعه«: نويسدلنين در اين باره مي

هگل، درك كامل كاپيتال ماركس، به ويـژه فصـل اول آن، ممكـن    
قـرن گذشـته،   هـاي نـيم  يك از ماركسيسـت در نتيجه؛ هيچ. نيست

صـفحه   - 38كليات آثـار لنـين جلـد    . [»!!اندماركس را درك نكرده
180 .[  

هـيچ   "ديالكتيـك منفـي  "ور آن است كه آدورنو، در كتـاب  آحيرت 
- هـاي هگـل نمـي   ي كتابهاي لنين؛ در حاشيهاي به يادداشتاشاره
توان پي برد كه بررسي هگـل  حال آنكه، با يك بررسي ساده مي. كند

تر از بررسي هگـل توسـط آدورنـو    تر و دقيقتوسط لنين بسيار علمي
: نويسـد اسـتاد دانشـگاه، مـي   گـر و  كـوين اندرسـون، پـژوهش   . است

انـد و  هاي مكتب فرانكفورت، به ندرت به لنين اشـاره كـرده  فيلسوف«
انـد كـه او   گرايش داشته) مانند آدورنو(اند اي كردههر زمان هم اشاره

هر چند به همان انـدازه  . اعتبار كنندرا خام و عامي معرفي كرده و بي
مثـل  (كننـد، امـا   ا نمـي كننـد، لنـين ر  اعتبـار مـي  كه استالين را بـي 

بازيـابي و  . [»كننـد درآمد استالين معرفـي مـي  لنين را پيش) ماركوزه
لنـين ري لـودد يـا    "ي اندرسـون در كتـاب    تداوم ديالكتيك، نوشته

  ].122صفحه  -  "خشاب لنيني را دوباره پر كنيم
هاي آلمان، حتا زماني كه هنوز بخشـي از جنـبش   دمكراتسوسيال

للي بودند و بـه انقـلاب پرولتـري خيانـت نكـرده      المكمونيستي بين
اعتنـايي مكتـب   امـا بـي  . اعتنا بودندها بيبودند، به لنين و بلشويك

ها و به طور مشخص آدورنو به لنـين، فقـط تـداوم ايـن      فرانكفورتي
محورانه نبود؛ بلكه بازتاب آن بـود كـه آدورنـو و ديگـر     رويكرد اروپا

- ز فرهنگ انقلابـي جنـبش بـين   افراد مكتب فرانكفورت به شدت ا
خواهند از آن گسست المللي كمونيستي بيزارند و با تمام وجود مي

هـاي فلسـفي   آدورنو به طور مشخص، در پي آن بود كه پايـه . كنند
  .اي نقد كندگري را نيز به طور راديكال و ريشهاين انقلابي

ي تـاريخي  ي رجوع لنـين و آدورنـو بـه هگـل، در دو دوره    مقايسه 
رجـوع لنـين بـه    . سـازد كاملا متفاوت، الگوي جالبي را نمايان مـي 

، درست جهت عكـس آدورنـو را طـي    1914ي هگل، پس از فاجعه
ي شصـت، در پـي يـافتن    آدورنـو در اوضـاع انقلابـي دهـه    . كندمي

يعنـي در  . اسـت  "نكـردن كردن و انقـلاب مخالفت"ديالكتيك ميان 
لنين، اما در پي يـافتن  !  "نفي در نفي"جستجوي يك نفي است تا 

آدورنـو،  . اسـت  "سلاح نقد، به نقـد بـا سـلاح   "پاسخي براي تبديل 
- لنين، اما مـي . كند تا انقلاب را نقد كندديالكتيك هگل را نقد مي

را بــه ) خائنــان انترناســيونال دوم(كننــدگان انقــلاب خواهــد، نفــي
ي اي بـراي موعظـه  ساختن نظريهآدورنو، در پي. ي نقد بكشدصلابه

لنـين، امـا راه اصـلاح    . داري اسـت اصلاح دمكراتيك نظـام سـرمايه  
بينـد و درپـي واژگـوني    تدريجي آن را مرگ تدريجي پرولتاريا مـي 

كنـد  آدورنو، ديالكتيك هگل را نقد مي. وار و انقلابي آن استجهش
خواهـد آوار  لنـين، امـا مـي   . ي ماركس را بـه گـور بسـپارد   تا نظريه

دموكرات بر سر ماركسيسـم فـرو   ب سوسيالرفرميسمي را كه احزا
ي بـه همـين دليـل، آدورنـو از هسـته     . ريخته بودند، به كناري بزند

لنين، اما با هيجان و شعف آن . كندانقلابي ديالكتيك هگل فرار مي

انداز چه بايد كرد؟ برايش روشن كند و آنچنان چشممي "كشف"را 
  . يابدا در خود ميها رشود كه انرژي صعود به قلهو آشكار مي

اين ارتبـاط ميـان لنـين و ماركسيسـم     «: نويسدكوين اندرسون مي
ي انتقـادي؛  گران نظريه، معمولا از ديد پژوهش1920ي هگلي دهه

- كشف هگل، توسـط لنـين در يادداشـت   ... ناديده گرفته شده است
، خـدمت مهمـي بـه چشـم انـداز      1915تـا   1914هـاي  هاي سال

ــالكتيكي در ماركسي ــرددي ــم ك ــداوم  . [»س ــابي و ت ــون، بازي اندرس
  ]124، صفحه "لنين ري لودد"ديالكتيك، در كتاب 

لنين، همواره براي مطالعـه و كـاربرد ديالكتيـك، اهميـت بسـياري      
علـم  "هگل و به ويژه كتاب  منطقي اما پس از مطالعه. قايل بود
اي او در مقالـه . نگرش نـويني در مـورد ديالكتيـك يافـت     "منطق

 1915كه در سـال   "ي مسئله ديالكتيكدر باره"ان تحت عنو
شكستن يك كل واحد و شناخت اجزاي متضـاد  «: گويدنوشت، مي

ترين و ترين نباشد، يكي از عمدهو اگر عمده[جوهر ديالكتيك ... آن
كليات آثار لنين (» .است] اساسي ترين خصوصيات و مشخصات آن

  ].359صفحه  - 38به انگليسي جلد 
ابل با درك متافيزيكي، كه حركـت را فقـط مكـانيكي و    لنين در تق

همگـوني   كند كه شـناخت بيند، تأكيد ميافزايش كمي و تكرار مي
يا وحدت اضداد، كليد درك او مـي . هاسـت ي پروسـه همه حركت -

ــد ــد درك «:گوي ــالكتيكي، كلي ــد درك "هــاجهــش"درك دي ، كلي
از "، "تبديل شـدن اضـداد بـه يكـديگر    "و  "گسست در پيوستگي"

كليـات آثـار لنـين بـه     [» . اسـت  "بين رفتن كهنـه و پيـدايش نـو   
 ]360صفحه  - 38انگليسي جلد 
ي اضداد اضداد و مبارزه) يا همگوني(ي ميان وحدت در مورد رابطه

مشروط، موقـت، ناپايـدار و نسـبي    )  يا همگوني(وحدت «: گويدمي
ه تكامل همانگونه ك. ي اضداد، مطلق استدر حالي كه مبارزه. است

ديالكتيك، تئـوري  «: گويدو در ادامه مي. »و حركت، مطلق هستند
كليات آثار لنين به انگليسـي  [ ».ماركسيسم است] هگل و[شناخت 

 ]362صفحه  - 38جلد 
- خـود هاي جهـان در  ي پروسهشرط شناخت كليه«: گويدلنين مي
شــان، در تكامــل خودانگيزشــان، در زنــدگي واقعــي شــان،حركتــي

: كنـد و تأكيـد مـي  » .ها به عنوان يك وحدت اضداد استشناخت آن
كليات آثار لنين به انگليسي [» ي اضداد استتكامل، همان مبارزه«

  ]360صفحه  - 38جلد 
تمـايلات  ) كشف(، تشخيص ... همگوني اضداد": كندلنين اضافه مي

هـاي  هـا و پروسـه  پديـده  يكليـه متضاد، دافع يكديگر و مخالف در 
كليـات آثـار لنـين بـه     [» .اسـت ) ذهـن و جامعـه   ازجمله(طبيعت 

  ] 360و 359صفحه  - 38انگليسي جلد 
- هر پروسه و پديـده . بنابراين، اضداد بدون همگوني، ممكن  نيست

هاي متضاد است كه در اتحاد با يكديگر، آن پروسه اي، داراي قطب
ها و تبـديل  ي تغيير پديدههمين واقعيت، پايه. سازندو پديده را مي

 "تكامل خـودانگيزش "و  "خودحركتي". داد آن به يكديگر استاض
؛ "تضـاد درونـي  "ها و يا به عبارت ديگـر، حركـت   ها و پديدهپروسه

  .ي تكامل هر پروسه استسرچشمه
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به طور خلاصه، «: نويسدمي "نمودار علم منطق هگل"لنين در 
ايـن  . ي وحـدت اضـداد تعريـف شـود    توانـد؛ آمـوزه  ديالكتيك مـي 

اما اين نكته نياز بـه توضـيح و   . ي جوهر ديالكتيك استندهدربرگير
نمودار علم منطق هگل در كليـات آثـار لنـين جلـد     [» .تكامل دارد

  ].223صفحه  - 38
باب آواكيـان، صـدر حـزب كمونيسـت انقلابـي در آمريكـا، ضـمن        

اينهـا نكـات   «: نويسدهاي لنين در مورد ديالكتيك ميتشريح بحث
ــوده و عن ــهبســيار مهمــي ب ي تكامــل بيشــتر فلســفه اي ِاصــر پاي

به طـور مشـخص   ... لنين در همين نوشته . ... ماركسيستي هستند
ي كند كه؛ نه تنهـا پلخـانف، بلكـه انگلـس نيـز بـه نكتـه       تأكيد مي

مركزي يا اساسـي ديالكتيـك؛ يعنـي وحـدت اضـداد توجـه كـافي        
خـت  ي بنيـادين پردا مدتي بعد، مائوتسه دون به اين مسئله. نكردند

باب آواكيـان، خـدمات فناناپـذير مـائو،     [» .و آن را بيشتر تكامل داد
لنين از فلسفه ماركسيستي دفاع كـرده و آن را  "فصل فلسفه، بخش

  .] "تكامل داد
هـاي آكادميـك، تحقيقـات جـالبي در مـورد      برخي از ماركسيسـت 

- به طورمثال، كـوين اندرسـون مـي   . اندي لنين با هگل كردهرابطه
، بســياري از متفكــران ماركسيســت در  1890ي دهــه در«: نويســد

) گرايـي اثبـات (كانتيسم يا حتـا پوزيتويسـم    - اروپا به اشكالي از نئو
از (اي از  پلخـانف  وي به طـور مشـخص بـه مقالـه    » .گرويده بودند

ــر    ــين و ديگ ــاران ماركسيســم در روســيه كــه لن نخســتين آموزگ
) را فرا گرفتنـد  هاي روسيه، تحت تأثير وي، ماركسيسمماركسيست

- كه به مناسبت شصتمين سالروز مرگ هگل نوشته بود؛ اشاره مـي 
يـك  ... ، ]پلخـانف در ايـن مقالـه   [ «: گويدكوين اندرسون مي. كند

- خـام از ديالكتيـك، ارايـه مـي     گرايانه و ماترياليستي ِروايت تدريج
ي كـوين اندرسـون،   به گفتـه ]. 125لنين ري لودد، صفحه [» .دهد

نين به دليل اينكـه، پلخـانف بـه جنـاح راسـت سوسـيال       هر چند ل
دمكرات روسيه وابسته بود و از نظر سياسـي روابـط خـوبي بـا وي     

، تحـت تـأثير   1914ي تفكر فلسفي تـا سـال   نداشت، اما در زمينه
  .پلخانف بود

اي را بـا  ، لنين گسست عميق و همه جانبـه 1914ي پس از فاجعه 
ايـن گسسـت ضـرورتا    . آغاز كرد هاي فكري انترناسيونال دومسنت

شــامل  بــازبيني برخــي مفــاهيم سياســي و فلســفي كــل جنــبش 
تاثير زيرا او نيز تحت. آن زمان و شخص خودش نيز بودكمونيستي ِ

در مـورد گسسـت   . آن رهبراني بود كه بعدا به انقلاب پشت كردنـد 
ي لنين از تئوري و پراتيـك انترناسـيونال دوم، بـه ويـژه در زمينـه     

ي گرايانــههــا و عملكردهــاي غيرانقلابـي و تــدريج از درك گسسـت 
اما در مـورد  . احزاب انترناسيونال دوم؛ سخن، بسيار گفته شده است

حـال آنكـه ايـن    . گسست فلسفي لنين، كمتر پرداخته شـده اسـت  
هاي بريدن كامل او از مفـاهيم سياسـي انترناسـيونال    گسست، پايه

قلابـي او را در مـورد جنـگ    هـاي ان دوم را گذاشت و بستر انديشـه 
شـايد دليـل   . ، آماده كـرد 1917و انقلاب اكتبر  دولتجهاني اول، 

ماندن اين گسست، آن است كه خود لنين به اين مسـئله،  ناشناخته
هاي مهمي به افشاي خيانـت  او در مقاله. به طور مستقيم نپرداخت

به ويژه حزب سوسـيال دمكـرات   [سياسي احزاب انترناسيونال دوم 
ــري كائوتســكي   آ ــه رهب ــان ب ــلاب سوسياليســتي و   ] لم ــه انق ب

هاي تشـكيلاتي ايـن   انترناسيوناليسم پرولتري پرداخت و حتا جنبه
، امـا هـيچ گـاه بـه طـور      )حـزب علنـي  (خيانت را نيز بررسي كرد 

  . هاي فلسفي اين اپورتونيسم  نپرداختمستقيم به شالوده
ي مهمي را بيـان  تهكوين اندرسون، در مورد اين بازبيني فلسفي؛ نك

، كه لنين بـه سـوئد پناهنـده شـد، بـراي      1914از پاييز «: كند مي
نخستين بار خود را، نه به عنوان يكي از رهبران ماركسيسم روسي، 
ــراي بازســازي    ــه عنــوان يــك عنصــر حيــاتي در تــلاش ب بلكــه ب

هـاي انترناسـيونال دوم  پوسـيده و    المللي، بر خرابهماركسيسم بين
سپس، لنين بازبيني تفكر فلسفي خـود را، نـه   . نگريست بي اعتبار،
ي سياست كار زيادي نداشت، بلكه در اي آرام كه در صحنهدر دوره

طلبيـد،  اي پرآشوب كه از او بازسازي اساسـي اصـولش را مـي   زمانه
  ».آغاز كرد

  ...ادامه دارد
  

  هاپي نوشت
ترين آثار از مهم، يكي  "رئوس مطالب نقد اقتصاد سياسي"گروندريسه يا  -1

منتشر شد و تا پيش از آن به صورت دستخط  1941ماركس است كه در سال 
ماركس اين رئوس مطالب را با هدف نشر ننوشـته بـود، بلكـه    . باقي مانده بود

. نوشـت هايي بود كه در جريان نظم و ژرفا بخشيدن به افكارش مـي يادداشت
. گيردسفي، تاريخي را در برمياي از مسايل اقتصادي، فلاين اثر طيف گسترده

گروند ريسه توسط بـاقر  . كندماركس در اين اثر؛ پي در پي به هگل رجوع مي
  .پرهام و احمد تدين به فارسي برگردانده و در ايران منتشر شده است

ماترياليســم و . يــا روش، بخــش مهمــي از تئــوري شــناخت اســت متــد -2
ها؛ براي دريافـت و درك  و پروسهها ديالكتيك، يك متد كلي در بررسي پديده

ها ها و پروسهي پديدهمتد ديالكتيكي هگل، آن است كه همه. ماهيت آنهاست
ي اين تغييـر مـداوم، نيروهـاي متضـاد     اند و سرچشمهدر حركت و تغيير مداوم

. با يكـديگر هسـتند   "وحدت ضدين"ي درون هر پديده و پروسه، داراي رابطه
گرايانـه و  گرايانـه، تقليـل  ماتيستي، امپريستي، فايـده متدهاي پوزيتويستي، پراگ

جبرگرايانه، متدهايي غيرماترياليستي و غيرديالكتيكي هستند و بـيش از آنكـه   
ها شوند، مـا را از آن دور مـي   ها و پروسهموجب كشف حقايق يا ماهيت پديده

  .كنند
نسـان در  منظور از نيروهاي توليدي، دانش و توانايي انسـان و ابزارهـاي ا   -3

منظـور از  . تغيير طبيعت و توليد و بازتوليد نيازهاي مـادي زنـدگي بشـر اسـت    
كنند تـا نيازهـاي   ها با يكديگر برقرارميروابط توليدي، روابطي است كه انسان
ايـن روابـط توليـدي شـامل مالكيـت،      . مادي خودشان را توليد و بازتوليد كنند

زيربنـا،  . ثـروت توليـد شـده اسـت     ها در توليد و توزيـع تقسيم كار ميان انسان
ي اقتصادي جامعه اسـت و روبنـا شـامل دولـت، قـانون،      ي شالودهدربرگيرنده

  .هاستها، مذاهب و ايدئولوژيارزش
هاي متعلق به دانشجويان هگل نيز اشاره كرد البته بايد  به كشف يادداشت -4

خود  "وقفلسفه حق"كه حاكي از آن است كه هگل، برخي مطالب را از كتاب 
شود وي نه تنها طرفدار انقلاب بـود، بلكـه بـه     سانسور كرده است و گفته مي

به نقل از بيل مارتين، استاد . (پرولتاريا و نقش تاريخي آن نيز اشاره كرده است
، "كتــاب ماركسيســم و نــداي آينــده"فلســفه در دانشــگاه لايــولا شــيكاگو، 

 ). تين، مناظره ميان باب آواكيان و بيل مار152صفحه
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 :ي كارگران كميته
  طرحي از اصول و ساختار آن

  
  بخش دوم

   
  جان توماس مورفي: نويسنده

  بهزاد كاظمي: برگردان آزاد  اقتباس و
  منصور موسوي: ويراستار

  
  كميته هاي صنعتي محلي

هـاي صـنعتي   كميتـه "ي صـنعتي و توليـدي بايـد    در هر منطقه
رك كـرد كـه هـيچ    تـوان د  بـه آسـاني مـي   . تشكيل شود "محلي

تـوان بـه طـور كامـل در چـارچوب      اي را نمـي موسسه و كارخانه
هاي كارگري سازماندهي كـرد مگـر اينكـه كـارگران سـاير      تشكل

هاي ديگر نيز به همان سـمت و سـو حركـت    ها و كارخانهموسسه
ي رشـد سـازماندهي بايـد    بنابراين در مراحـل اوليـه  . كرده باشند

نمايندگان كارخانـه در هـر منطقـه     هاي كل  كوشيد تا گردهمايي
ي صــنايع كننــده ي ادارههــا كميتــه برگــزار و از ايــن گردهمــايي

ي تعـداد كـارگران و    ها بنا بـه انـدازه  ي كميتهاندازه. تشكيل شود
ــود  بنــابراين، . وضــعيت صــنايع همــان منطقــه متغيــر خواهــد ب

 ها تركيب، تعداد اعضاي درونيي كميته دهنده نمايندگان تشكيل
  . ي آن را تعيين خواهند كردو اندازه

ها به طـور عمـده، آمـوزش دادن و هماهنـگ     عملكرد اين كميته
 ي كـارگران از طريـق نماينـدگان كارخانـه    كـردن كوشـش تـوده   

هـاي صـنعتي محلـي    هاي كميتهمثلاً، يكي از وظيفه. خواهد بود
 ي ويـژه شدهي اطلاعات مربوط به مقررات توافق ايجاد يك كميته

منطقه، قانون تسليحات، توافق خدمت در ارتش، هيات مشـورتي  
سپس . ها و غيره خواهد بودي روال كار در كارخانهكارگري، شيوه

-ي صنعتي محلي بايد به ابزار گسترش و رشد تشـكل اين كميته
-هاي كارگري تبديل بشود تا كارگران  بتوانند در فراينـد كـنش  

  .خود بگيرند ورزي خويش حداكثر قدرت را به دست
هاي محلي نشود اتحاديه "جانشين"بايد دقت كرد كه اين كميته 

ي كــارگري در آن محــل را هــاي اتحاديــهو كاركردهــاي كميتــه
نقش اساسـي ايـن كميتـه پـرداختن بـه مسـائل       . »غصب نكند«

-هاي كارگري حرفـه تري خواهد بود كه شامل تمام اتحاديه بزرگ
  .شوداي در صنايع مي

تا آنجا كه روال كار و روش عملـي مـدنظر اسـت، بـه      بدين سان،
هــاي امــور مهندســي خطــاب قــرار  ويــژه كــارگران و تكنيســين

ي عملي خود كارگران ما اين پيشنهاد را براساس تجربه. گيرند مي
هـاي تشـكل    چرا كه هم اكنون شـاهد پيـدايش هسـته   . دهيم مي

بـه   اي خاص صنعتي پـا  تري هستيم كه از درون يك شاخه بزرگ
ي وجود گذاشته و راستاي روشني از رشد و تحول را به مـا  عرصه

ي ايم كه چگونـه يـك كميتـه    تاكنون نشان داده. نشان داده است
هاي امور مهندسـي را در  ي كارگران و تكنيسينكارخانه و كميته

هـا نبايـد هيچگونـه    اين كميتـه . يك محل و مكان تشكيل دهيم
. ي كـارگر داشـته باشـند   بقـه ي طقدرت حكمراني بر روي تـوده 

هـاي  رسـاني بـه تـوده   ها براي خدمتضرورت وجودي اين كميته
هـا بايـد وسـائل و شـرايطي را بـه وجـود       اين كميته. كارگر است

ي خـود   ي روزمـره ي كـارگر در تجربـه  هاي طبقهبياورند كه توده
كنند و نيروها و امكانـات خـود را وحـدت و تمركـز      گيريتصميم
 .بخشند
    هاي كارخانه  تهكمي

هـاي واحـد صـنعتي،    گام بعدي سرعت بخشيدن به رشد كميتـه 
بـراي رسـيدن بـه    . ي كارخانه در هر كارخانه است تشكيل كميته

اين هدف، نمايندگان هر بخش توليدي و صنعتي در يك كارخانه 
ي مشـتركي را از بـين خـود    اي تشكيل دهند و كميتهبايد جلسه

ها را در هر بخش مركزيت بخشد يا اي آنهانتخاب كنند تا تلاش
ي  در ادامـه . هاي موجود در آن كارخانه را با هم پيوند دهد كميته

درسـت بـه   . كوشيم ضرورت اين تحول را توضيح دهيم مطلب مي
هاي يك كارخانه براي توليـد يـك    همان دليل كه همكاري بخش

ي هـا كالا ضروري است، به همان دليل نيز هماهنگي كـار كميتـه  
از آنجا كه مسائلي وجود دارد كـه  . مختلف كارخانه نيز لازم است
گذارند، بنابراين نكات و مسائلي نيز بر يك بخش توليدي تاثير مي

. هست كه بر يـك كارخانـه در مجمـوع تـاثير خواهنـد گذاشـت      
اي خواهد بـود كـه  بايـد از هـر      گونهي كارخانه به  كاركرد كميته

هــاي كارخانــه و در ي بخــشكليــه مســئله و از هــر فعــاليتي در
شـود و حـداكثر توجـه را بـه آن     ي ممكن مطلـع  نخستين لحظه

هاي كارگران يك بخـش كـه از   ترتيب، شكايت  به اين. نشان دهد
انـد،  خبـر مانـده  هاي ديگـر كارخانـه بـي   وضعيت و اتفاقات بخش

تر از آن، نيرنـگ هميشـگي كارفرمايـان     مهم. كاهش خواهد يافت
يك بخش عليه بخـش ديگـر كارخانـه كـه      "دادنبازي"مبني بر 
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شـود  به كار برده مـي  داشتن مزايا و حقوقنگه همواره براي پايين
  .نيز به آساني متوقف خواهد شد

ي مركـزي منتخـب كـارگران در هـر كارخانـه،      بدون يك كميته
شود و طبعـاً ايـن هـيچ     كم درعمل سست ميي كارخانه كمكميته

از سـوي ديگـر، بـا    . براي جنبش كارگري نخواهد بوداي امتياز ويژه
ي كارخانه، هر تغييري در روال كار كارخانـه  فعال بودن يك كميته

- تواند مشاهده شود، هر بخش جديدي كه در كارخانه ايجاد ميمي
يـابي كـارگران در همـان بخـش تـلاش       شود براي تشكل و سـامان 

جاي كارخانه به بدين سان، كارگران در همه . صورت خواهد گرفت
يابنـد؛  طبقـاتي دسـت مـي    - رشد آگاهي اجتماعي و دانش صـنفي 

يابنـد كـه چگونـه زنـدگي و كارشـان بـه       كارگران از نزديك درمـي 
هـاي  يكديگر مربوط است و چگونه به ديگران براي توليد نيازمندي

اي آگـاهي بـا    هنگـام، گونـه  بيـان ديگـر، در آن   به. اندجامعه وابسته
بـدون آن  . هاي توليد پرورش خواهد يافت از روش سرشت اجتماعي

آگاهي، تمام اميد براي طبقه كارگري متحد بيهـوده خواهـد بـود و    
  .همبستگي كامل كارگري ناممكن است

اي معدود باشد كـه كـارگران در    ي عده به جاي اين كه اين نظريه
بسته هستند، تشكل و سازمان كارگران در مراكز توليـد   توليد هم
در . دهد ضوع را در عمل و به عنوان يك امر واقع نشان مياين مو

ريـز، تراشـكار، رنگـرز،    آن هنگام، كـارگران سـاده، فلزكـار، قالـب    
ي اجتمـاعي و وابسـتگي بـه همـديگر را در     چوبكار و غيره، رابطه

دهند و در خواهند يافت كه هنگامي كه  توليد مورد تاكيد قرار مي
يابنـد از چـه قـدرتي برخـوردار      ي منافع مشـتركي پيونـد   بر پايه

ي كـارگر را  يابي آغازين طبقـه از سازمان اين مرحله. خواهند بود
بررسي خواهيم كرد و خواهيم ديد كه ايـن مرحلـه تـا چـه حـد      

  .حياتي و با ارزش است
هـا  داري مـدرن گـرايش بـه خودكفـايي ملـت      نه تنها در سـرمايه 

صـنعتي درون   هـاي هـا و دسـتگاه  شود، بلكه موسسهمشاهده مي
كارفرمايـان صـنعتي بـا    . كشورها نيز سمت و سوي مشابهي دارند

برداري از منابع معيني مانند توليدات  ي خود كه براي بهرهسرمايه
ذغال سنگ، آهن و فولاد و غيره كنار نهاده شـده اسـت، در آغـاز    

هاي ديگر سرمايه داران وابسته هستند تا به امكانـات  كار به گروه
. ي توليد محصول خاص خود دسترسـي داشـته باشـند   معيني برا

ي اين فرايند آن است كه هر گروه ضـمن تـلاش بـراي بـه     نتيجه
صورت مستقيم  كوشد تا به ي توليد خود ميحداقل رساندن هزينه

  .بر تمام چيزهايي كه براي آن كار لازمست كنترل داشته باشد

ايـن  . بگيريـد سـازي مـدرن را در نظـر     ي اسلحه ، رشد كارخانهمثلاً
بخش از صـنايع نظـامي، توليـد خـود را بـا تخصـص در پوشـش و        

سپس، در روند توليد پي برد كه وابسته . اي شروع كردصفحات زره
ي توليـدي، تخصصـي و   به ذغال سنگي است كـه بيـرون از عرصـه   
آنگاه صنايع نظـامي  . گرددمكان جغرافيايي صنايع نظامي توليد مي

دماتي مانند حمل و نقل، ماشين آلات هاي ديگر صنعتي و خبخش
در همـين راسـتا، ضـمن    .  و كالاهاي عمومي را در اختيـار گرفـت  

سـازي، و ديگـر   سازي، آجرپزي، بنـايي، شـيرواني  رشد، كارگران راه
. تر توليدي را بسـازند هاي تازهكارشناسان را استخدام كرد تا  بخش

ي را به كار گرفت تـا  هائي روند رشد، تعميركاران و مكانيكدر ادامه
بـه  . تعميرات ماشين آلات و وسـايل حمـل و نقـل را انجـام دهنـد     

هاي جديدي به وجود آمدند، بـه ناچـار سيسـتم    مجرد اينكه بخش
هـا،  اي نيز به اين مجموعـه پيوسـتند؛ اسـب    آهن و سيستم ارابه راه

هـا و غيـره همگـي بخشـي از     ها، لوكوموتيوها، واگـن ها، طويلهارابه
كردند،  آنچه كارگران در گذشته تعمير مي. ي كارخانه شدندموجود

با بـزرگ شـدن صـنايع نظـامي،     . كننداكنون خودشان توليد ميهم
. ي گاز نيز به كار گرفته شـدند  دستگاه برق و موتورها و توليدكننده

هـاي جديـد توليـدي و خـدماتي بـه صـنايع نظـامي و        ورود بخش
ريت و سـازماندهي بـراي   سازي، موجب شد تـا ميـدان مـدي    اسلحه

تر به توليدكنندگان بيرون از صنايع نظامي  توليد كالاهايي كه پيش
بـدين  . تـر شـود   سازي وابسته بودند، وسعت يابـد و بـزرگ  و اسلحه

سان،  برخي از معادن ذغال سنگ به تصرف در آمدنـد، قسـمتي از   
در نتيجـه كـارگران   . سيستم راه آهن در اختيار گرفته شد و غيـره 

هاي گوناگون هر چه بيشتر تحت كنترل يك كارفرما يا يـك   شبخ
 .دسته از كارفرمايان قرار گرفتند

ايم، و ايـن امـر بـا     ما توسط رشد طبيعي صنعت كنار هم گرد آمده   
بنــدي مــورد اســتفاده در توليــد  ســازي و تقســيم فراينــدهاي ســاده

ايـم كـه    ههاي اجتماعي تبديل شد ما به گروه. شود ناپذيرتر مي اجتناب
تنهـا راه مواجهـه   . ايـم  به يك كارفرما يا گروهي از كارفرمايان وابسـته 

اين اوضاع، سازمان يافتن و جنگيدن است، همانطور كه بـراي توليـد   
ي كارخانــه از  بنــابراين، ضــرورت وجــود كميتــه. ايــم ســازمان يافتــه

يكديگر جمع و قدرت كـار   روست كه تمام كارگران كارخانه را دور  آن
  .كند تا با نيروي متمركز سرمايه روبرو شوند متمركز مي را
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  كميته هاي محلي كارگران
هاي كارخانـه، كـارگران را بـه     ما ديديم كه چگونه تشكيل كميته

ي كارخانـه   ي كارگران خدمات مهندسي و كميتـه  تشكيل كميته
هاي كارخانه در فرايند گسترش خود نيز كميته. در محل كشانيد

هـيچ  . كشـانند  مت رشد در سطح محلي و كشوري مـي ما را به س
خط و مرز مشخصي بين يك صنعت و صنعت ديگر وجود نـدارد،  

مـاهر و   چنانكه هـيچ خـط  و مـرزي بـين كـارگران مـاهر، نيمـه       
ي مهندسي جديد، همانطور كه  يك كارخانه. غيرماهر وجود ندارد

هـا،   يكعلاوه بر مكان. نشان داديم، داراي انواع مختلف كارگر است
ريزها، فلزكاران، آهنگران و غيره، نجـاران، شـيرواني سـازها،     قالب

ي  ها، كارگران حمل ونقل و غيره هستند كه همه بناها، سنگتراش
اند، و به همـين ترتيـب بايـد     ي مهندسي وابسته ها به كارخانه آن

  .ي كارخانه نمايندگي شوند توسط كميته

شود  يرمهندسي رهنمون مياين ما را به روشني به صنايع ديگر غ
و رشد مشابهي را در اين صنايع ماننـد صـنعت مهندسـي نـاگزير     

هـاي   هـاي اتحاديـه   سپس درست همانطور كـه از شـعبه  . كند مي
آيـد، از   به وجود مي Trade Council* ها كارگري، شوراي اتحاديه

هاي صنعتي مختلف هـم نماينـدگاني بايـد بـراي تشـكيل       كميته
  .شوند گران انتخاب ي محلي كار كميته

ها خواهد بود، با ايـن   اين كميته در شكل شبيه به شوراي اتحاديه
طـور غيرمسـتقيم بـه     ها فقط به تفاوت اساسي كه شوراي اتحاديه

طـور   ي كـارگران بـه   ها مربوط اسـت، حـال آنكـه كميتـه     كارخانه
اولي هيچ قدرتي ندارد، دومي قـدرت  . مستقيم به آن مربوط است

. ي پيونــد مســتقيم كــارگران اســت رد كــه نتيجــهاي دا محركــه
كارگران يك   ي كارگران ابزار معطوف كردن توجه بنابراين، كميته

محل به مسائلي اسـت كـه بـر كـل كـارگران در آن محـل تـاثير        
  .گذارد مي

هـر  . امكانات چنين سـازماني در يـك منطقـه بسـيارعظيم اسـت     
دود هـاي مشـخص مح ـ   كميته بر حسب ماهيت خود بـه فعاليـت  

 Workshop Committeeي يك بخش كارخانه كميته: خواهد بود
-مثلاً تراشكاري يا فلزكاري، به مسائلي كه بر آن بخش تاثير مـي 

ــي  ــيدگي م ــد رس ــدگذارن ــه. كن ــه  كميت ــل كارخان  Plantي ك

Committee  هـاي مختلـف   ي نماينـدگان بخـش  كه در برگيرنـده

هـاي  ي بخـش يـه كارخانه خواهد بود به مسائلي كه مربوط بـه كل 
 Industrialي صـنعتي  كميتـه . كنـد كارخانه است رسيدگي مـي 

Committee كندبه مسائل مربوط به يك صنعت خاص توجه مي .
ــه"و در نهايــت  ــارگرانكميت ــه  Workers’ Committee "ي ك ب

بـه ايـن ترتيـب،    . پردازدمي»  ي كارگرطبقه«ي مسائل مجموعه
ــه ــوزشكــارگران در تجرب يابنــد و از طريــق مــي ي مســتقيم آم

زنند هايي ميي خود دست به ايجاد تشكلنهادهاي خودسازمانده
شده در يك كارخانه، يا يك هاي كارگران تجزيهكه بازتاب مشكل

  . صنعت يا كل طبقه در يك منطقه يا سرتاسر كشور است
ي شركت نشان داديم كـه   ي كميته مان درباره تا كنون در اشارات
كنـد و حـاكي از    رشد مـي  ن دستگاه مهندسيچگونه صنعت درو

آلات  كافيسـت رشـد ماشـين   . رشد مشابهي در ساير صنايع اسـت 
طـور   درنگ متوجه شويم كه همـين  مدرن را در نظر بگيريم تا بي

شوند و حمل و نقل  ي صنايع مي كه ماشين آلات وارد قلمرو همه
ارگران طور هم تمام انواع ك ـ گردد، همين تر مي تر و مكانيكي آسان

مهندسي . شوند گيرند و به هم وابسته ميبا هم در مراوده قرار مي
در تمام صنايع ـــ صنعت معدن، ساختمان و كشـاورزي و غيـره   

طـور كـه سـاير     شود تا اين كه دريابيم  كه همـان  ــ  گسترده مي
انـد،   كارگران صنعتي با سـاير كـارگران مهندسـي آميختـه شـده     

و ديگران با كارگران صنعتي ديگـر   همانطورهم كارگران مهندسي
در نتيجه، كمتر اوضاعي بروز . در صنايع مربوطه درهم آميخته اند

شود كه فقط بر يك صنعت بـه   كند و كمتر مسائلي مطرح مي مي
تنهايي يا بر يك بخش به تنهايي اثر بگذارد، و هر چه بيشتر لازم 

بـا ايـن    هاي خود را بـراي روبروشـدن   شود تا كارگران سازمان مي
چرا كـه هـيچ   . مسائل جديد صنعتي اصلاح كنند يا تطبيق دهند

كنـد كـه مسـتقيماً بـر تعـداد       مشاجره اي هم اكنـون بـروز نمـي   
بيشتري از كارگران يك صنعت اثر نگـذارد، حتـي خـارج از يـك     

  .كارخانه يا تاسيسات
يك توقف كار گسترده بر كارگران معدن با تغيير ميـزان مصـرف   

ها با جلوگيري از انتقال كالاهـا اثـر    آهن ذارد، بر راهگ ذغال اثر مي
شـوند   آهن فراخوانده مـي  گذارد، و در بعضي موارد كارگران راه مي

را بـه مركـزي خـارج از مراكـز      "شـكن  اعتصاب"تا كالاها يا افراد 
دســت از كاركشــيدن . مــورد مشــاجره منتقــل كننــد و بــرعكس

و . شـود  ع ديگر ميكارگران معدن به سرعت موجب ركود در صناي
آهـن بـر كـارگران     به همين نحو، دست از كاركشيدن كارگران راه

بـدين ترتيـب ضـرورت    . گـذارد  معدن، مهندسان و غيره اثـر مـي  
شـود، و   همكاري متقابل هنگام بروز اختلاف به فوريت آشكار مـي 

. ي فـوري ماسـت   هماهنگ نمودن موثر كارگران مزدبگير وظيفـه 
نه فقط : ي است براي رسيدن به اين هدفي كارگران ابزار كميته

جنگيدن براي اهداف بلكـه همچنـين بـراي پـرورش آن آگـاهي      
از . كنيم براي رشد طبقـه كـارگر لازم اسـت    طبقاتي كه تكرار مي

عنـوان ابـزار    اي به اين گذشته، معلوم خواهد شد كه چنين كميته
گسترش اطلاعات در تمام جهات بسيار باارزش است و بـا تغييـر   
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اي را به مسائل  تواند عقايد كارگران غيراتحاديه دادن موقعيت، مي
ي كارگر متمركز كند تا آن حد كه هيچ تشـكل و سـازماني    طبقه

امروز امكانـات انجـام آن را   
  .ندارد

به هر حال تشويق و تثبيت 
چنين سازماني مستلزم پول 
ــد    ــا بتوانـ ــت تـ ــد اسـ نقـ

ــه ــوط را   هزينـ ــاي مربـ هـ
راي اينكه بنابراين، ب. بپردازد

ــز    ــورد ني ــن م ــي در اي حت
ــه ــخص   پاي ــاتي مش ي طبق

كنـيم كـه    شود، توصيه مـي 
هاي عضويت پيوسـته   كارت

ي كـارگران   از طرف كميتـه 
اين كارت بايـد خلاصـه اي از اهـدافي را كـه در نظـر      . صادر شود

داريم ذكر كند، و جايي به ثبت حق عضويت كه بايد ناچيز باشـد  
ها بـه آسـاني    آوري حق عضويت ي جمع نحوه. اختصاص داده شود

ي كارخانـه   هـا بـه نماينـده    حـق عضـويت  : تواند چنـين باشـد   مي
شود، و او نيز مبلغ آن را در كارتي كه تهيه شده وارد  پرداخت مي

سپارند و او  را به معتمد كارخانه مي  سپس نمايندگان آن. كند مي
ينـدگان  ي نما كارگران در جلسـه  ي دار كميته نيز پول را به خزانه

هاي ديگـري را   به اين ترتيب، هر يك پرداخت. پردازد كارخانه مي
  .كند كنترل مي

  هاي صنعتي مليكميته
ي صنعتي ملي توجـه كـرد،    تر كميته اكنون بايد به رشد گسترده

هـاي محلـي بـراي     درنگ پذيرفته خواهد شد كه سـازمان  زيرا بي
  .عمل موثر بايد هماهنگ شوند

اختار محلي بايد همتاي خود را در سـاختار  ما عقيده داريم كه س
ي  براي اين منظور بايد طرز تشكيل يك كميتـه . ملي داشته باشد

ي جنـبش، آشـكار    در مراحـل اوليـه  . صنعتي ملي را نشان دهيم
ي ملــي  گيــري بــراي انتخابــات نخســتين كميتــه اســت كــه راي

غيرممكن خواهد بود و نبايد نگران بـود كـه مـا كـارگران قـدرت      
بنـابراين، يـك   . كنـيم  هـا تفـويض نمـي    ايي را به ايـن كميتـه  اجر

هاي صنعتي محلـي   كنفرانس ملي از نمايندگان منتخب از كميته
از اين كنفـرانس بايـد   . ترين مراكز فرا خوانده شود بايد در مناسب

ي صـنعتي انتخـاب شـود و     ي اجرايي ملي براي آن شـاخه  كميته
شوند بايد در نظر گرفتـه   هايي كه اعضاي كميته انتخاب مي مكان
هـاي اوليـه مـوارد اضـطراري تـامين       بعد از اينكه هماهنگي. شود

ي كميته، رفع پراكنـدگي ميـان منـاطق     گرديد، نخستين وظيفه
  .خواهد بود "هاي صنعتي مليكميته"گوناگون و تمركزيابي 

ي  بندي تعدادي مركـز بـا هـدف اعمـال نماينـدگيِ كميتـه       گروه
جاد كارآيي كارهاي اداري و دفتـري ضـروري   اجرايي ملي براي اي

مثلاً، ما دوازده بخش جغرافيائي با دو نماينـده از هـر   . خواهد بود

مرزهـاي ايـن   . كنـيم  قسمت را براي سرتاسر بريتانيا پيشنهاد مي
عملكردهـاي  . ها به توزيع جغرافيـائي صـنعت بسـتگي دارد    بخش

سطح ملي به  كميته بايد به تمركز بر مسائلي محدود شوند كه در
بايـد بـه روشـني فهميـده شـود كـه       . آن صنعت مربوط هسـتند 

ي صنعتي ملي براي غصـب كـردن كاركردهـاي شـوراهاي      كميته
هـا   تا جايي كه به اين كميتـه . هاي كارگري نيست اجرايي اتحاديه

  .شود، قدرت تصميم گيري بايد به كارخانه سپرده شود مربوط مي
از دسترسـي شـوراهاي اجرايـي     ها چنـان دور  در مواقعي كه توده

هـا   خود هستند كه برخلاف نظر آن Trade Councilهاي  اتحاديه
زنند، بدون شك از هر تشكل و سازماني كـه در   دست به عمل مي

شـك سـازماندهي   -بـي . كننـد  شـان اسـت اسـتفاده مـي     دسترس
هاي ناگهاني ِ يك كارخانـه از طريـق همـان    ها و اعتصاباعتراض

انجـام خواهـد   ) ي كارخانـه كميتـه (رس دارند تشكلي كه در دست
نظر از چنين شرايط نامتعارفي، كاركردهـاي كميتـه    صرف. گرفت

صنعتي ملي بايد محدود شود به ايجاد سازمان، پخـش اطلاعـات   
هـا،   ي تمامي مسائل مربوط به صـنعت در سراسـر كارخانـه    درباره

و قـوانين   ها و ابزارهـاي تغييـر سـاختار    ي مبتكرانه از راه استفاده
هاي كارگري، و كاركردن با روح واقعي دمكراسي تا زماني  اتحاديه

بـراي  . هاي قديمي تغيير كنند يـا كنـار نهـاده شـوند     كه سازمان
هـاي  هـاي منسـوخ و كهنـه بـا تشـكل     جايگزين سـاختن تشـكل  

  . دموكراتيك و پرتوان بايد طرح نويني ارائه داد
  كميته ملي  كارگران

ي طبقاتي در كميتـه   ورت رسيدن به يك پايهاما همانطور كه ضر
ملي كارگران را درك كـرديم، همـانطور هـم ضـروري اسـت كـه       

فعـالان  . ي ملـي كـارگران داشـته باشـيم     همتاي آنـرا در كميتـه  
همـانطور كـه   . كنندهاي تاريخي عمل ميكارگري براساس تجربه

كردنـد كـه منـافعي     هاي كـارگري گذشـته احسـاس مـي     اتحاديه
هـاي كـارگري در يـك محـل      ن همه فعـالين اتحاديـه  مشترك بي

را  Trade Councilهــا  وجــود دارد و در نتيجــه شــوراي اتحاديــه
دادند، سرانجام نيـز دريافتنـد كـه حركتـي مشـابه در       تشكيل مي

هـاي كـارگري را تشـكيل     سطح ملي لازم است و كنگره اتحاديـه 
ي ملي  براساس اين تجربه، همتاي آن در جنبش ما كميته. دادند

كنـيم كـه دو نماينـده از طـرف هـر       پيشنهاد مـي . كارگران است
كوچكي . ي كشوري صنعتي براي تشكيل آن انتخاب شوند كميته

ــود كميتــه زيــان بايــد ســاختار، روابــط و وظــائف . آور نخواهــد ب
. ي سراسري به صورتي شفاف ترسـيم شـود  نمايندگان اين كميته

 ـ     ه مسـائلي محـدود   اين كميته بنـابر ماهيـت خـويش، خـود را ب
ي مالي  توان رابطه مي. گذارد ي كارگران اثر ميكند كه بر كليه مي

هـا،   ي ملي كـارگران را در كنفـرانس   هاي صنعتي و كميته كميته
هـا، مـنظم و    هاي نخست براي تشكيل كميته پس از برداشتن گام

  .مرتب كرد
آفـرين خواهـد بـود    ترين مسائلي كه همـواره مشـكل  يكي از مهم

در . هاي كـارگري اسـت  نگي رسيدگي به مسائل مالي تشكلچگو
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هـاي صـنعتي   ي مالي كميتهشود كه رابطهاين راستا پيشنهاد مي
هـاي نخسـتين   در همان همايش "ي ملي كارگرانكميته"ملي و 
  . هايي حل و فصل شوديابي چنين تشكلسامان

رون توانـد از د  اي كه اين ساختار مـي  ما با ترسيم طرح كلي شيوه
دهيم   شرايط موجود رشد كند، اين واقعيت را مورد تاكيد قرار مي

نـه بـراي خـراب    . هاي كارگري نيستيم كه ما ضد جنبش اتحاديه
خـواهيم از تمـام ابـزار     كردن بلكه براي رشد كردن آمده ايم، مـي 

ي آن بتـوانيم سـازمان    بـرداري كنـيم تـا بـه وسـيله      موجود بهره
خواهيم با افـزايش   ي ما مي كنيم، همهموثرتري از كارگران ايجاد 

فعاليت خود آگاه بشويم كه تا چه حد كارگران به يكـديگر بـراي   
  .توليد و براي رهائي نياز دارند

اتحاد عمل و يگانگي تشكل در كارخانـه بايـد اول از همـه انجـام     
هـاي كارخانـه    شود، به اين دليل ما با جزييات بيشتري به كميته

هـا رشـد    تري كه از درون آن هاي بزرگ ازمانپرداختيم و نه به س
ما حتي يك لحظه هم سياست صريح و اسـتوار خـود را   . كنند مي

هـايي ايجـاد    بحـران . شود كهنه در نو ادغام مي. رها نخواهيم كرد
هايي را به وجود خواهند آورد كه بـر حسـب    شوند كه سازمان مي

. گيرند كنند رنگ خاصي به خود مي ماهيت مسائلي كه مطرح مي
كوشيم تا خط روشن تكامل  هاي نامتعارف، مي اما جدا از موقعيت

  .از كهنه به نو را نشان دهيم
هاي موجود، و تشويق فعالان جنبش كارگري با مداخله در تشكل

هـاي  ي مستقيم تودهيابي، پذيرش مسئوليت و مداخلهبه سازمان
ون بـراين، ايـن   افـز . ورزندكارگر و تغيير از پايين به بالا تلاش مي
هاي دموكراتيك ايـن گونـه   فعالان براي تنظيم روابط و اساسنامه

  .   برندهاي كارگري بيشترين كوشش را به كار ميسازمان
هاي موجود، دادن مسـئوليت بـه كـارگران     با كاركردن در سازمان

عادي در هر مرحله و در هر بحران، جستجو براي تغيير قانون هر 
با خواسـت زمانـه منطبـق باشـد؛ كـار كـردن        سازمان از درون تا

توان ديد كه كـارگران   هميشه از پائين به بالا ــ به اين طريق مي
هاي كارخانه به مسـائل كارخانـه    ها از طريق كميته عادي كارخانه

ي هـاي كـارگر هـر موسسـه    كنند؛ بـدين سـان تـوده    برخورد مي
 Plant Committeeي كـارگري  صنعتي و توليدي از طريق كميته

همان موسسه دخالت خواهند كرد، يا كارگران يك صنعت خـاص  
بــا  Industrial Committeeهــاي صــنعتي نيــز از طريــق كميتــه

ي كارگر نيز بـه  ي خود روبرو خواهند شد و كل طبقهمسائل ويژه
ســروكله  Workers’ Committee "كميتــه كــارگران"ي وســيله

هـاي   شد كند، سـازمان هر چه اين نوع فعاليت بيشتر ر. خواهد زد
تر يا بـا   شوند، تا وقتي كه يا با مراحل ساده كهنه بيشتر اصلاح مي

مان  توانيم نيروهاي يك حركت عمومي در يك زمان مشخص، مي
  .را در ساختاري كه تا اين زمان رشد كرده در هم بياميزيم

هـــا، پـــذيرش  اي از درون ســـازمان كـــاركردن بـــا چنـــين اراده
هـا، دورانـداختن تعصـبات و     ل دادن بـه ايـده  هـا، پروبـا   مسئوليت

ها در هـر جهـت بـراي آن اسـت كـه در اتحـاد        گسترش سازمان

شرايط كنوني چنـين  . صنعتي عظيم طبقه كارگر در هم بياميزيم
داري، قدرت  رشد علوم، تمركز نيروهاي سرمايه. طلبد اوجي را مي

هـاي صـنعتي نظـامي وسـيع، همـه عـواملي        دولت، انتقال ارتش
انگيـز و   هـا شـگفت   تند در مبارزات آينده، كه انديشيدن به آنهس

ترين جنگ تاريخ ـــ موسـوم بـه جنـگ     در بزرگ. ترسناك است
مهنـدس   90000تـا   80000ها ـــ  دولـت بريتانيـا بـه     مهندس
امـا شـعار جنـبش    . دهد سه هفته دست از كـار بكشـند   اجازه مي

ــه جــاي مهنــدس": كــارگري ايــن اســت ــه را » جنــگ«هــا، ب ب
بفرستيد و جمعيت عظيم كارگران صنعتي را از ارتش » مرخصي«

   "!رها سازيد
: آهـن چنـين گفـت    وزيـر بـه كـارگران راه   نخست 1911در سال 

دولت اعليحضرت تمام نيروي نظامي و غيرنظامي سلطنت را در «
   "...آهن خواهد گذاشت هاي راه اختيار كمپاني

ن نيـز چنـين خواهـد    وزير سوسياليست فرداي انگلستااما نخست
يك اميد نيرومند، تنها اميد ممكن، نشان بـه سـوي افقـي    : گفت

كـارگري   ي طبقـه . دارد كه در پيشاروي جامعه قرار گرفته اسـت 
اي آمـاده بـراي    قدرتمند، انديشمند و باشهامت كه همچون طبقه

  .جنگيدن و پيروز شدن سازمان يافته باشد
 

  :توضيح
Trade Council  "يـا   "هـا ديهشوراي اتحاIndustrial Council "  شـوراي

هـاي  هاي كارگري يـا شـعبه  ي اتحاديهتشكلي است كه از مجموعه "صنعتي
چه از نظر حرفه و پيشه و يا يك صنعت (ي خاص يك اتحاديه در يك منطقه

ويژه  و چه از نظر تمركز جغرافيايي در يك محله، يك شهر، يك استان و يـا  
 .شودتشكيل مي) سرتاسري
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صداهاي مختلف در تاريخ فكري 
  مركز مطالعات فرهنگي

  
  اچ جوزف كارنيه: نويسنده
  وحيد ولي زاده: برگردان

  
، مدير مركـز مطالعـات فرهنگـي معاصـر در فاصـله      استوارت هال

ــالهاي  ــا  1969س ــه 1979ت ــيدر مقال ــداي مشــهور م در «: نويس
- مطالعات فرهنگي چيزي محل بحث وجود دارد كه مـن فكـر مـي   

م در مورد بسياري از كردارهاي انتقادي و روشنفكري مهم ديگر كن
توان تنشي ميان امتناع از محصـوركردن  در اينجا مي. مصداق ندارد

كـردن برخـي   يك طرف، و در همـان حـال، مشـخص    از رشتهاين 
ايـن  . را مشـاهده كـرد   مواضع درون آن و استدلال در جهـت آنهـا  

ي مرمـوز و پربـار   ن جملـه منظور هال از اي ـ 1»... تنشي است كه 
مطالعـات فرهنگـي   "چيست؟ آيا كشف منظور هال بـه شـناخت   

كند؟ به منظور پاسخ به عنوان گفتماني فكري كمك مي "بريتانيا
-ترين و مبـرم اول بايست به مربوط يوهله ها ما دربه اين پرسش

مطالعــات فرهنگــي چيســت؟ مشخصــا . تــرين پرســش بپــردازيم
انـد از نظرگـاهي تئوريـك  و در    ادار شدهمتفكراني همچون هال و

ي گفتمـاني كـه در آن مشـغول    تلاش بـراي تعريـف ايـن حـوزه    
هاي مختلف اين پرسـش را طـرح و   ند به كرات و به شيوهافعاليت

تنها در سـالهاي اخيـر اسـت كـه از      حالبا اين. به آن پاسخ گويند
تـوان بـه طـرح ايـن پرسـش و پاسـخ بـه آن        منظري تاريخي مي

  . ختپردا
هاي مطالعات فرهنگي بريتانيا بـه تأسـيس مركـز مطالعـات     ريشه

-به عنوان يك مؤسسه 1964در سال  (CCCS)فرهنگي معاصر 
. گرددتحقيقاتي تحصيلات تكميلي در دانشگاه بيرمنگام بازمي ي

نگي بريتانيا با تاريخ فكري رهدر حقيقت تكوين فكري مطالعات ف
اي تصـديق شـده اسـت كـه     لهاين مسأ. اين مركز درآميخته است

آنچه عموما به عنوان متون اصلي مطالعات فرهنگي مدرن بريتانيا 
آنها رويكـردي  . شود توسط اين مركز توليد شده استملاحظه مي
شناسـي، نقـد ادبـي و تـاريخ     اي داشتند كه به جامعـه ميان رشته
تـاريخ طـولاني    يشناسي مركز بر پايهرويكرد و روش. نزديك بود

شمندان فرهنگي بريتانيا بنا شده بود و بعدتر از غناي فكـري  اندي
اين رويكردهـاي چندگانـه و   . تفكر نظري معاصر اروپا بهره گرفت

ي هرهـاي جديـدي دربـا   خود پرسش يصداهاي چندگانه به نوبه
گــروه . معنــاي فرهنــگ و بازانديشــي متعاقــب آن را برانگيخــت 

يا مكاني براي مقاومت  بيرمنگام فرهنگ عامه را به مثابه موقعيت
اي و نـاتوان در جامعـه مـدرن مـورد     هاي حاشيهگروه يو مذاكره
پردازي مجدد قرار داد و درنتيجه به فرهنگ عامـه اهميـت   مفهوم

ترين كـار آنهـا تفسـير مجـدد     شايد مهم. كاملا جديدي اعطا كرد

مــاعي و ســاختارهاي تفرهنــگ در ارتبــاط بــا سلســله مراتــب اج
بخشـيدن  قصد پنهان و آشكار اين پروژه صـدا . دسياسي مسلط بو

در ابتدا اين پـروژه از ديـدگاه طبقـه پـيش     . نشينان بودبه حاشيه
رفت اما بعدتر همانطور كه خواهيم ديـد از منظـر جنسـيت و    مي

  .نژاد پيش رفت
شمار مطالعات فرهنگـي  هايي درباره گاهدرحاليكه محققان بررسي

اما هيچ يك از آنهـا بـه صـورت مفصـل      2،اندبريتانيايي انجام داده
اهميت مداخله جنسيت و نژاد را در گفتمان فرهنگي مركز مـورد  

مـن آن تـأثيرات    ييكـي از علائـق ويـژه   . انـد تحليل قـرار نـداده  
ها و صداهاي چندگانه بـر مركـز و از   اي است كه ديدگاهگفتماني

 ـ    ر آن طريق بر مطالعات فرهنگي بريتانيا را بـه صـورت كلـي در ب
مندم كـه در آن  به بيان ديگر من به آن فضايي علاقه. داشته است

ورود ديگــر صــداهاي  صــداي محــوري مكتــب بيرمنگــام توســط
اگر چه هـدف نهـايي مـن    . اي و غالبا ناسازگار گسسته شدحاشيه

-تعيين اين مسأله است كه حضور اين صداها در مركـز مشـاجره  
نخستين گـام  . سازنده كننده وانگيز و مخل بوده است و يا تكميل

جهت بـرآوردن ايـن هـدف ترسـيم خـط سـير فكـري مطالعـات         
 3.فرهنگي بريتانيا اسـت آنگونـه كـه در بيرمنگـام رخ داده اسـت     

بـاختين چـارچوب   ) »چند صـدايي «يا (» گفتگويي«شايد مفهوم 
فكري سودمندي در بررسي اين نكته باشد كـه چگونـه صـداهاي    

ر گفتمـان كلـي مطالعـات    مركز همزمان متضـاد و نيـز مكمـل د   
آنگونـه كـه از مركـز    ) ترين مفهوم واژهدر لفظي(فرهنگي بريتانيا 

  .مطالعات فرهنگي معاصر ظهور كرد بودند
 »مسائل بوطيقاي داستايووسكي«باختين در كتاب خود با عنوان 

آزاد هاي داستايووسكي هاي رماننشان داد كه شخصيت) 1929(
هـا و صـداهاي مسـتقل،    آگـاهي  تكثـري از «انـد تـا   شـده گذارده 

را بـر زبـان جـاري    » چندصدايي اصيلي از صداهاي كـاملا معتبـر  
كنند به نحوي كه توسط كنترل مقتدرانه نويسنده محدود نشـده  

هـا ايـن   به عبارت ديگر، شكل گفتگويي متن به شخصـيت  4.است
رويكـرد  . سـخن بگوينـد  » بـه زبـان خـود    «دهد كـه  اجازه را مي

م وضعيتي كـه در آن صـداهاي مختلـف درون    گفتگويي براي فه
مطالعات فرهنگي بريتانيايي و در مركز بيرمنگام با يكديگر تعامل 

اند و توافق و يا مخالفـت بـا   و گفتگو كرده و به يكديگر پاسخ داده
در وضـعيتي گفتگـويي هـيچ    . 5انـد سـودمند اسـت   يكديگر كرده

درنتيجـه   تواند بر ديگر صداها مسلط شـود و صداي منفردي نمي
. گيرنـد ها به شدت مـورد بحـث قـرار مـي    ها و ايدههمواره ديدگاه

هـاي گفتمـاني   گويد كه اين صداهاي مختلف و شـيوه باختين مي
اي اي كلامي يـا ادبـي نيسـت بلكـه پديـده     پيامد آن صرفا پديده

آنچـه او نـاهمگونگي   (اين صـداهاي ناسـازگار   . اجتماعي نيز است
ار يا محوريت صدايي منفـرد را منقطـع   اقتد) نامدچند صدايي مي

شـكننده و  با اينحال در مورد مركـز مـا بايسـت خصـلت    . كندمي
وضـعيتي گفتگـويي در مركـز    . متغير اين موقعيت را بازشناسـيم 

. شده نبود بلكه همواره بر سر آن نزاع بودبيرمنگام قطعي و تثبيت
بـا  . نهشد و گاهي يافته ميل گاهي بدان دستآ به عنوان يك ايده
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هاي مطالعات فرهنگي گفتمان
هاي متعددي دارد و تاريخ

ي متفاوتي دارد كه مجموعه
 ها استبنديكاملي از شكل

ترشدن اين هدف در ذهـن افـرادي در مركـز،    تر و ملموسآگاهانه
  .مندتر شدتر و هدفپيكار براي دستيابي به آن نيز اصيل

بـرم،  را به كار مي مطالعات فرهنگي بريتانياوقتي من اصطلاح 
هـاي  معينـي در پـژوهش   يبه صورت مشخص به ميـدان گفتمـان  
. يرمنگام متمركز بوده اسـت دانشگاهي اشاره دارم كه حول مركز ب
هــم در بســتر فكــري و هــم  (مــن تــاريخ ايــن ميــدان گفتمــاني 

گيـري مركـز   تـاريخي كـه شـكل   . را ترسيم خواهم كرد) سياسي
تـر از آن،  امـا مهـم   .گيـرد مطالعات فرهنگي بيرمنگام را در برمـي 

آنسوي اين مؤسسه و كل ميدان پژوهش دانشگاهي را نيـز در بـر   
 يز در اصـل بـه عنـوان بخشـي از دانشـكده     ايـن مرك ـ . مي گيرد

دستور كـار آن  . ادبيات انگليسي در دانشگاه بيرمنگام تأسيس شد
هـاي نقـد ادبـي در تحليـل     ها و تكنيكاز آغاز به كارگيري روش

امـا  . اي و تكوين معياري انتقـادي بـراي متـون بـود    فرهنگ توده
مركز در زمان كوتاهي بـه عنـوان يـك مركـز پژوهشـي مسـتقل       

در ابتدا در مركز بـه مطالعـات   . تحصيلات تكميلي استقلال يافت
شد بلكه فرهنگي به عنوان قلمروي مستقل پژوهش نگريسته نمي

اسـتوارت  . نگريسـتند اي بر تحليل علوم اجتماعي ميآن را افزوده
  :كندگيري مركز، اشاره مياي كليدي در سالهاي شكلهال، چهره

هــاي متعــددي دارد و تــاريخهــاي مطالعــات فرهنگــي گفتمــان«
ها اتصال. ها استبنديكاملي از شكل يمتفاوتي دارد كه مجموعه

دربرگيرنـده انـواع   . هاي متفـاوت خـود را در گذشـته دارد   و شرح
. خواهم بر اين مسأله پافشاري كـنم من مي. متفاوتي از كارهاست

هـاي ناپايـدار   بنـدي اي از شكلمطالعات فرهنگي همواره مجموعه
اي بـوده اسـت، بـه شـيوه     »متمركـز «تنها در گيومـه  . وده استب

افراد زيـادي خـط سـيرهاي    . خط سيرهاي متعددي دارد... خاص
-توسـط مواضـع نظـري و روش   . متفاوتي در آن داشـته و دارنـد  

هاي متعدد متفاوتي و همه در مباحثه با يكـديگر سـاخته   شناسي
صـر بـه   كـار نظـري در مركـز مطالعـات فرهنگـي معا     . شده است

همـواره بـا انبـوهي از     گرفتـه و  بهترين وجه اخـتلال نظـري نـام   
ــد، بحــث، تشــويش  ــدار و ســكوت احساســات ب ــاي ناپاي ــاي ه ه

  .6»خشمگينانه همراه بوده است
اي چندرگه -كندبه خوبي روح مركز را توصيف مي هالنقل قول 

من معتقدم اشاره او بر اين مسـأله  . گفتگويي آن را فضايبودن و 
اي كز بيرمنگام يك مركز اصلي فكري نداشته است به گونهكه مر

كند بلكه شكل مركز بيرمنگام را بيان ميموجز نه تنها خصلت بي
كنفدراسيون سستي از صداهاي همزمان متضـاد و   يدهندهنشان

كنـد بـا   اين گفتگو آنطور كه هـال توصـيف مـي   . مكمل نيز است
بســتي ه بــنهــا و صــداهاي خــود هرگــز بــچنــدگونگي گفتمــان

توان انكار نمي. ناهماهنگ يا عدم تحرك فكري منتهي نشده است
بـه شـدت برانگيزاننـده، اغلـب خشـمانه، و       ،كرد كه ايـن گفتگـو  

رسد به رغـم ايـن   بوده است با اين وجود به نظر مي سيالهمواره 
  .محيطي براي انگيزش و نوآوري ايجاد كرده استهمواره مسئله 

اي از رهنگي بريتانيـايي بـه عنـوان شـيوه    تاريخ تكوين مطالعات ف
توان تا مفسران و نويسـندگان فرهنگـي   پژوهش دانشگاهي را مي

. اي همچون ماتيو آرنولد، لويس و تي اس اليوت تعقيب كـرد اوليه
ريشـه در نقـد ادبـي داشـت      ،ايـن رشـته   يهاي اوليـه اين نشانه

-هبرخلاف مطالعات فرهنگـي آلمـاني و فرانسـوي كـه در جامع ـ    (
-گرايي فرهنگي عمل مـي اما از منظر نخبه .)شناسي ريشه داشت

- اين مفسران فرهنگي تعريف خود از فرهنگ را به فرهنـگ . كرد
ير ادبيات انگليسي محدود كرده بودند كـه شـامل   سنت كب –والا 

بـراي مثـال شوسـر،    (شـد  تعداد محدودي شاهكارهاي ادبـي مـي  
چه اين پيشگامان نخستين بااينحال اگر  7...).ميلتون، شكسپير و 

اندازي بريتانيايي بـه  كساني بودند كه محدوده فرهنگ را از چشم
اي يـا عامـه موضـوعي نـه     چون و چرا گرفتند امـا فرهنـگ تـوده   

. دانسـتند كـه ارزش مطالعـه و بررسـي نـدارد     چندان جـدي مـي  
مطالعات فرهنگي بريتانيايي آنگونه كه در بيرمنگـام پديـدار شـد    

اي بنيـان نهـاده شـد كـه     شناختييه فكري و روشكمابيش بر پا
كليدي يعني ريچارد هوگارت و ريموند ويليامز  يتوسط دو چهره

اي هر دوي آنها به شدت در نقـد ادبـي، حـوزه   . ريزي شده بودپي
بااينحال هر دو  8.كه در آن دانش آموخته بودند، مشاركت داشتند

آرنولد، لويس و  يانهنظرتلاش داشتند تا با فرهنگ نه از ديد تنگ
كـارگر رويـاروي    ييا اليوت بلكه از منظر فرهنگ توده يـا طبقـه  

  .شوند
آنگونه كـه بـا    ،اي تبار فكري مطالعات فرهنگياما اگر براي لحظه

تأسيس مركز بيرمنگام ظاهر شد، تكوين يافت و شـكل گرفـت را   
كنار بگذاريم اجازه دهيد به طور خلاصـه بـه محـيط اجتمـاعي و     

. سي كه مطالعات فرهنگي بريتانيايي در آن جوانه زد بپردازيمسيا
پروژه مطالعات فرهنگي آنگونه كـه در بيرمنگـام ريشـه گرفـت و     
شكوفا شد توسط جنبشي اجتماعي و سياسي در بريتانيـاي پـس   

-از جنگ جهاني دوم شكل گرفت كه با نام چپ نو شـناخته مـي  
عـات فرهنگـي را   دنيس دوركين معتقد است كه پروژه مطال. شود
بايست مطالعات فرهنگي را . توان به صورت جداگانه نگريستنمي
تر بحران چپ بريتانيا نگريست، بحراني كه عمـلا بـا دوران   بسدر 

نظمـي و  ويژگـي جنـبش چـپ نـو بـي      9.پس از جنگ همراه بود
. 10دآشوب بود و فاقد هرگونه سازمان پايدار يا رهبري متمركز بـو 
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 استوارت هال

هاي ناهمگن ناپايداري از كمونيست يودهدر كل جنبش چپ نو ت
جويان سوسياليستي سابق، هواداران ناراضي حزب كارگر، و دانش

بود كه بـه نوسـازي نظريـه و كـنش سوسياليسـتي اميـد بسـته        
هـواداران حـزب   اين افراد در واكنش به تجديـد فعاليـت    11.بودند

 .دور يكـديگر جمـع شـدند    1950بريتانيا در دهـه  كاران محافظه
فرهنـگ روشـنفكري   «: نويسـد همانطور كه دنيس دوركـين مـي  

سي و چهل مسلط بود جاي خود را بـه   يگرايانه كه در دههچپ
هـاي  احياء ارزش يآوري داده بود كه بر پايهكاري خفقانمحافظه

سنتي  و تعريف فرهنگ غـرب بـه عنـوان بهترينـي كـه تـاكنون       
  12.انديشيده شده و نوشته شده بنا شده بود

چپ نو همچنين در اعتراض شديد به رويدادهاي معـين سياسـي   
و پشـتيباني از   1956بويژه بحـران سـوئز و مجارسـتان در سـال     

تحـرك   60تا اوايل دهه  40كارزار خلع سلاح اتمي از اواخر دهه 
هـاي  بخشيدن بـه خـط مشـي   چپ نو همچنين به جان. يافته بود

از راديكاليسـم  سوسيال دمـوكراتيكي متعهـد بـود كـه از سـنتي      
گرايانه كـه بـا   آييني چپاز راست وشد خلقي انگليسي تغذيه مي

يـايي پـس از جنـگ    نتوجه به واقعيات اجتماعي و اقتصادي بريتا
درنتيجـه چـپ نـو از    . نمود نيز فاصـله داشـت  دست نايافتني مي

از . آيين نشأت گرفته بـود نااميدي نسبت به چپ مرسوم يا راست
 ـ هـاي  ا رفـع تـوهم بسـياري از كمونيسـت    طرف ديگر ظهور آن ب

درحاليكه . بريتانيايي از شوروي استالينيستي نيز تقويت شده بود
رفـت،  هـاي سياسـي پـيش مـي    جنبش با اين تعهدات و درگيري

حاوي يك بخش اساسي نظري و فكري نيز بود كه با آن متـرادف  
آنهـا  «: سـد ينودوركـين مـي  . عد سياسي جدانشدني بودبود و از ب

گز موفق نشدند سازماني پايدار بيافريننـد امـا فضـاي سياسـي     هر
نگاري آنها در تكوين تاريخ يهژنويني را در چپ خلق كردند و پرو

 13» .راديكال و مطالعات فرهنگي در بريتانيا بسيار اهميت داشـت 
در نتيجه هنگام بحث از چپ نو بـه عنـوان يـك پـروژه فكـري و      

، تصـديق ايـن نكتـه حيـاتي     سياسي بريتانيايي در پس از جنـگ 
ــدئولوژي     ــر اي ــود ب ــه شــدت مبتنــي ب ــروژه ب ــن پ اســت كــه اي

  .ماركسيستي

هاي ماركسيستي مركز عميق هسـتند امـا   در عين حال كه ريشه
اعضـاي   14. اندها تنها فكري نيستند بلكه عميقا سياسياين ريشه

مركز نه تنها به سنت فكري ماركسيسـم جـذب شـدند بلكـه بـه      
ي عمل سياسي و اجتماعي نيـز  گرايانهيستي و چپميراث ماركس

ــد ويليــامز، و ريچــارد  .  متعهــد بودنــد اي پــي تامپســون، ريمون
گذار مركز، به عنوان اعضاي پـر نفـوذ   بنيان يهوگارت، سه چهره

تامپسون، ويليامز (اين سه نويسنده . شدندچپ نو نيز شناخته مي
كردنـد،  مـي  كه درون محيط سياسي چپ نو فعاليـت ) و هوگارت

نظريه فرهنگـي مركـز را از منظـر تحليلـي از فرهنـگ       يشالوده
ريمونـد ويليـامز ايـن    . داري قرار دادنـد طبقه كارگر و نقد سرمايه

نكته را براي پروژه مطالعات فرهنگي به صـورت يـك كـل بسـيار     
تواند يـك بـازار   دارانه جامعه تنها مينسخه سرمايه«: داندمهم مي

هـاي خـاص اسـت و نـه     كسب سود از فعاليت باشد، كه هدف آن
  .15»هيچ مفهومي از كاربرد اجتماعي 

در حقيقت چپ نو با تحولي در انديشه ماركسيستي و تأكيـد بـر   
ــرادف اســت  يچــرخش فرهنگــي در انديشــه  . ماركسيســتي مت
» تاريخ از پـايين «حدي حول آثار  چرخش فرهنگي ماركسيسم تا

همچـون اي پـي تامپسـون،    نويسان چـپ نـو   تاريخ. توسعه يافت
نويسـان  كاترين هال و شيلا روبوتام و ديگـر اعضـاي گـروه تـاريخ    

حزب كمونيست در طرح تاريخ فرهنگي و اجتماعي طبقه كـارگر  
تأسـيس شـد و    1946گـروه در سـال   . بريتانيا تأثيرگـذار بودنـد  

و اوايل دهه  30اي اصلي آن را نسل راديكال دانشجويان دهه ضاع
اين روشنفكران كه به شـدت از ايـدئولوژي   . ادنددتشكيل مي 40

نخست خود را جبهه متحـدي   يماركسيسم متأثر بودند در وهله
ها و نگريستند كه آشكارا با آنچه نگرشنويسان مترقي مياز تاريخ

نگـاري بريتانيـا در آن زمـان    كردارهاي ارتجاعي حاضـر در تـاريخ  
كنـد  ين هال اشاره مـي كاتر. دانستند به مقابله برخاسته بودندمي

  :اي بود كهنويسان حزب كمونيست مجموعهكه گروه تاريخ
نگاري بريتانيايي را بـه چـالش بگيـرد و    تصميم گرفته بود تاريخ«

هـاي  متون جديد تاريخ ماركسيستي توليد كند كه هم با سياست
. مردمي در پيوند باشد و هم با نهاد دانشگاه مشاركت داشته باشد

ــاريخ سياســي و فرهنگــي  آنهــا خواســتا ــابي مجــددي از ت ر ارزي
انگلستان و نيز كمونيسمي بودند كه بتواند عناصـر ماركسيسـم را   

  . 16».هاي راديكال مردمي انگلستان تركيب كندبا سنت
تر زميني حاصلخيز را آماده كـرد تـا   اما اين گروه در زمينه وسيع

  . 17الذكر در ماركسيسم ريشه بگيردچرخش فرهنگي فوق
درنتيجه ماركسيسم فرهنگـي بريتانيـا از دل تـلاش بـراي ايجـاد      

هاي پس شناختي سوسياليستي از بريتانيا رشد كرد كه دگرگوني
هاي ماركسيسم سـنتي  فرضرسيد پيشاز جنگ را كه به نظر مي

گرفـت و  طبقه كارگر تضعيف كرده است در نظـر مـي   يرا درباره
اي اقتصـادي و سياسـي   ه ـاتكاي انحصاري چپ سنتي را بر مقوله

بيش از هر چيز ماركسيسم فرهنگي دغدغـه  . كشيدبه پرسش مي
تعريف مجدد رابطه ميان ساختار و عامليت را داشت، چـرا كـه از   

) يعني طبقه كـارگر صـنعتي  (نظر آن عامليت سوسياليسم سنتي 
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آنها تلاش داشتند محـيط قلمـروي پـس از    . زير سئوال رفته بود
بارزه اجتماعي را دوباره تعريف كنند، و جنگ را مشخص كنند، م

هاي جديد مقاومت را كه براي يك سياسـت دموكراتيـك و   شكل
داري مناسـب اسـت را   سوسياليستي در جوامع پيشرفته سـرمايه 

ايـن تأكيـد    18. فرهنگ در قلب اين پروژه بـود . بندي كنندمفصل
بر قلمروي فرهنگ در تضاد با ماركسيسم ارتدكس بود كـه در آن  
اهميت فرهنگ تـابع شـرايط واقعـي اجتمـاعي بـود كـه توسـط        

  . شدزيربناي اقتصادي توليد مي
ماركسيسم عميقا در مطالعات فرهنگي بريتانيايي جا دارد چرا كه 
بحث ماركس درباره روابـط طبقـاتي، چـارچوب فكـري و نظـري      

توان بر آن بررسي فرهنگ عامـه  دهد كه ميسازگاري را شكل مي
ايي براي تلاش طبقه كارگر جهت بيان و عامليت را به عنوان مجر

نخسـت بـه متـون     يماركسيسم فرهنگـي در وهلـه   19.ايجاد كرد
اجتمـاعي  -دهـد تـا از منظـر شـرايط تـاريخي     فرهنگي امكان مي

بعلاوه فرهنگ و تاريخ همچـون   20. درك شوند» توليد و توزيع «
يگر تـأثير  شوند بلكه بر همـد واره نمياي شيءهاي جداگانهكليت
فرهنـگ و تـاريخ اجـزاي جدانشـدني يـك فرآينـد        21. گذارندمي

  .هستند
فرهنـگ سـاحتي اسـت كـه      كه ماركسيسم فرهنگي مدعي است

داري مـدرن پـژواك   ها در جوامـع سـرمايه  ها و قشربندينابرابري
تقسيم ها در ايـن جوامعـه   . گيرنديابند و مورد منازعه قرار ميمي

هد و فرهنـگ بـه   خطوط نسلي رخ مي در مرز طبقه، جنسيت، و
-ن طبقات فرودست مـي آشود كه در مثابه قلمرويي نگريسته مي

معـاني   مخـالف خـوانِ  برانگيـز و  چـالش  فرم هايتوانند از طريق 
اي از شيوه ،استآنها را ممنوع كرده هاي مسلط فرهنگي كه گروه

-اين معاني فرهنگي مسـلط منـافع گـروه   . مقاومت را اعمال كنند
تاباند و درنتيجه اهدافي جهت پيكـار بـر   اي هژمونيك را باز ميه

سر بازتعريف آنها و به دسـت آوردن كنتـرل و برتـري بـر آنهـا از      
درنتيجه ماركسيسم ماهيت ايـدئولوژيك فرهنـگ    22.چنگ سلطه

هـاي مسـلط و تحـت    هوكند، اتصالي كه در آن گـر را برجسته مي
  23. كنندعه پيكار ميسلطه بر سر نمادها و معاني مورد مناز

-اين ماهيت به شدت ايدئولوژيك فرهنـگ از آغـاز توسـط بنيـان    
گذاران مطالعات فرهنگي بريتانيا همچون هوگارت، ويليـامز، و اي  

ي آشـكارا  بپي تامپسون تصديق شـده بـود خـواه آنهـا از چـارچو     
مركـز بـه   آن حـال  با اين. ماركسيستي به كار گرفته بودند و يا نه

يـك  ده آشـكار از تحليـل ماركسيسـتي بـه عنـوان      سمت اسـتفا 
حركت خـود ماركسيسـم   . بررسي فرهنگي حركت كرد تكنولوژي

. به سوي فرهنگ مباحث شديد نظري را درون چپ نو برانگيخـت 
بـه  . ها بود كه مطالعات فرهنگي بريتانيا را شفاف كردهمين بحث

ان بيان ديگر ظهور مطالعات فرهنگي در بريتانيـا اساسـا بـه عنـو    
 24. تعريف شد و پـژواك يافـت  » آيينتقابل با ماركسيسم راست«

هاي ارتـدكس فرهنـگ را تـابعي از روابـط     درحاليكه ماركسيست
دانستند كه توسط زيربناي اقتصادي به وجود واقعي اجتماعي مي

. آمده، تجديدنظرطلبان تأكيد داشتند كـه فرهنـگ اهميـت دارد   

ــال   ــتوارت ه اس
  :نويسدمي

ــك  « ــز يـ هرگـ
ي پيشيني ظهلح

كــــــــه در آن 
مطالعـــــــــات 
ــي و  فرهنگـــــ
ماركسيسم يـك  
جفـــت عـــالي  
ــري را  نظـــــــ

ــي  ــايي م -بازنم
كردنـــد وجـــود 

نابسـندگي نظـري و    -ياز همان آغاز همواره مسأله. نداشته است
چيزهـايي كـه مـاركس     -ي ماركسيسـم سياسي، سكوت و طفـره 

درباره آنها سخن نگفته يـا ادراكـي نپرورانـده وجـود داشـت كـه       
اصلي مطالعات ما بود يعني فرهنگ، ايـدئولوژي، زبـان، و   موضوع 

بايست گفت كه مواجهه ميـان مطالعـات فرهنگـي    .... امر نمادين 
ــه ــا و ماركسيســم را در وهل ــه صــورت   بريتاني نخســت بايســت ب

-مشغوليت به يك مسأله، و نه يك نظريـه و حتـي يـك پرسـش    
ادگرايي آغاز گرايي و اقتصاين مسأله با نقد تقليل. افكني نگريست

شد و تكوين يافت كه من آن را نه بيروني بلكه ذاتيِ ماركسيسـم  
اي با الگوي زيربنـا و روبنـا كـه هـم ماركسيسـم      منازعه. بينممي

عاميانه و هم پيچيده از طريق آن روابط ميـان جامعـه، اقتصـاد و    
اي ضـروري،  ايـن مسـأله در منازعـه   . كننـد فرهنگ را تحليل مي

پايـان بـا مسـأله آگـاهي كـاذب قـرار       حـال بـي  ايـن  طولاني و بـا 
  25».داشت
نقطـه گسسـتي را در چـارچوب نظـري مطالعـات       هالهـاي  واژه

دهـد كـه در آن مركـز از ماركسيسـم     فرهنگي بريتانيا نشان مـي 
ساختارگرا گسست كه بـه عنـوان يـك چـارچوب نظـري و زبـان       

 به آن بهره رسانده بود امـا همچنـين درون ايـن   شده بنديمفصل
تفسـير و شـناخت را   ) در معناي مضاعف فوكويي اين واژه(رشته 

دراينجــا زوال فكــري ماركسيســم  هــال 26. محــدود كــرده بــود
هاي پساسـاختارگرايانه را بهتـرين   شدن تكنيكساختاري و چيره

چنـين  . كنـد است را بيان مـي  دريدامثال آن رويكرد واسازگراي 
رانســوي بودنــد راهبــردي كــه پيشــگام آن پساســاختارگراهاي ف

هـا و  سازي و بررسي نحوه بيان، پـيش فـرض  قطعه خواهان قطعه
شناسـي  در واقـع بـر اسـاس زبـان    . هـاي درون مـتن بودنـد   غياب

سوسوري زبان خود يك ساختار صلب و خودآيين نيسـت كـه در   
-كند بلكه به جاي آن همواره از طريق كنشطي زمان تغيير نمي

امـا   27. كندها بر يكديگر تغيير ميهاي دلالتي و تأثير متقابل دال
  .اجازه دهيد به بحث خود درباره ماركسيسم بازگرديم

-تحليل طبقاتي ماركسيسم از آغاز با تأكيد مركز بر فرهنگ عامه
بازتـابي از مبـارزه پنهـان طبقـه كـارگر جهـت       «پسند به عنـوان  

بـا ايـن وجـود مطالعـات فرهنگـي       28. در رقابت بود» خودابرازي
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يا مرزهاي ماركسيسـم متعـارف را كـه اهميـت فرهنـگ را      بريتان
گرفت و مدعي بـود فرهنـگ صـرفا محصـول زيربنـاي      ناديده مي

گـروه  «نگـاران  بسياري از تاريخ. اقتصادي است را از هم گسيخت
الگـوي مـاركس را بـه عنـوان     پـيش  قبلا» تاريخ حزب كمونيست

د انتقـاد  شده براي تحليل عملكـرد تـاريخ مـور   الگويي بسيار ساده
در فراروي  گروه نگارترين تاريختامپسون برجسته. قرار داده بودند

تـأثير   1960در اواسـط دهـه   . از قلمروي ماركسيسم متعارف بود
پردازان اروپايي همچون لوكاچ، بنيـامين، گلـدمن، و سـارتر    نظريه

ايـن  . تر ساختمفاهيم مرسوم بريتانيايي از ماركسيسم را پيچيده
ي مجدد از ماركسيسم بـه انديشـمندان فرهنگـي در    پردازمفهوم

مركز بهره زيادي رساند چرا كه بازانديشي در كـاركرد و موقعيـت   
فرهنگ درون ماركسيسم به آنها اجـازه داد تـا ماركسيسـم را بـه     

نفسـه از مسـائل قـدرت    زبـاني كـه فـي   (عنوان يك زبان تحليلي 
  .دوباره به كار برند) مقاومت سرشار بودو

  
پـردازي شـده   اي مفهـوم از همان ابتدا با خصلت بين رشـته مركز 

هنگامي كه مطالعات فرهنگي در مركز شـكل گرفـت سـه     30. بود
- جامعـه نقد ادبي انگليسي، تاريخ و . گذار وجود داشترشته بنيان

ريچارد هوگارت، نخسـتين مـدير مركـز، پـروژه مطالعـات      . شناسي
. پرورانـد ه در ذهن مـي اي مركب از اين سه رشتفرهنگي را به گونه

ميدان فعاليـت ممكـن در مطالعـات فرهنگـي     «: نويسدهوگارت مي
بخشي تقريبا تاريخي و : توان به سه بخش تقسيم كردبريتانيا را مي

شـناختي اسـت، و   فلسفي است، ديگـري، بـاز هـم تقريبـا، جامعـه     
. سومين بخش كه بيشترين اهميت را خواهد داشت نقد ادبي اسـت 

ها شبيه خواهد بود نـه صـرفا بـه    فرهنگي به اين رشتهمطالعات  31
شناختي، بلكه به خاطر موضـوع نقـد و تحليـل درون و    خاطر روش
هم ريچارد هوگارت و هم ريموند ويليامز به مطالعـات   32.درباره آنها

فرهنگي از زاويه نقد ادبـي نزديـك شـدند و سـهم آنهـا در ميـراث       
  .ي را داراستمطالعات فرهنگي بريتانيا اهميت معين

ريچارد هوگارت و ريموند ويليـامز اشـتراكات بسـياري بـا يكـديگر      
طبقه كارگر برخاسته بودند و  يزمينههر دوي آنها از پيش. داشتند

هـر دو منتقـد ادبـي    . هر دو در آموزش بزرگسالان شركت داشـتند 
منـد  بودند و نيز به موضوع فرهنگ در جامعه طبقاتي بريتانيا علاقه

درحاليكــه شــرايط بريتانيــاي پــس از جنــگ بــه گســترش . بودنــد
يـاري رسـاند، بـه    ) به ويژه آموزش بزرگسالان(هاي آموزشي فرصت

هـاي  مشـي بازسـازي، خـط  و عنوان بخشي از تلاش جهت نوسازي 

گيـري آگـاهي   هاي فرهنگـي و اوج طبقاتي هنوز در ميانه دگرگوني
- لآ ن از ايـده بريتانيا همچنين در حال متأثرشد. عمومي مسلط بود

در پرتـو ايـن شـرايط،    . پسـند آمريكـايي بـود   هاي فرهنگـي عامـه  
روشنفكراني همچون هوگارت و ويليامز فرهنگ تـوده را موضـوعي   

اي در تقابل با فرهنـگ والا و نخبـه   ؛ارزشمند براي مطالعه دانستند
كه به صورت مرسوم بـه عنـوان تنهـا فرهنگـي كـه ارزش بررسـي       

گارت به شدت براي فرهنگ عامه بـه عنـوان   ويليامز و هو 33. داشت
 ـبيان اصيل طبقـه كـارگر ارزش قا   آنهـا بـرخلاف مـاتيو    . ل شـدند ئ

اليوت و لويس فرهنگ عامه يا توده را براي تحليـل  . اس. آرنولد، تي
آنهـا همچنـين   . دانسـتند ارزش نمـي و مطالعه جـدي پسـت و بـي   

د كه توسط دانستنفرهنگ عامه را كالايي مبتذل و تهي از فكر نمي
و برخلاف متفكريني همچـون  . شودتوليد مي سازيصنعت فرهنگ

آدورنو، هوگارت، ويليامز و ديگراني كه حول مركز جمع شده بودنـد  
مردم منفعلانـه خـود را    هد كه چگوننمشغول اين نكته بودكمتر دل

مند به اين مسأله دهند و بيشتر علاقهبا فرهنگ موروثي تطبيق مي
خود كالاهـاي فرهنگـي    يدر زندگي روزمره م چگونهبودند كه مرد

آنهـا بـه چگـونگي آفـرينش     .. كننـد را دريافت و با آنها تعامـل مـي  
اما همچنين به ايـن مسـأله كـه ايـن      .مند بودندفرهنگ عامه علاقه

شـود و مـورد   هاي مختلف دريافـت مـي  فرهنگ چگونه توسط گروه
يعني اين مسـأله كـه   . دمند بودنگيرد نيز علاقهچون و چرا قرار مي

براي مبارزه بر سر هژموني فرهنگي عمـل   ساحتيچگونه به عنوان 
شناسـي  هوگارت شالوده بسـياري از آثـارش را بـر روش    34. كندمي

لويس مبني بر استفاده از نقـد ادبـي بـراي كليـت فرهنـگ بنيـان       
اين رويكرد مدعي بود كه از طريق تحليـل فرهنـگ و هنـر،    . گذارد
هاي واقعي جامعه يا آنچه هوگـارت بـه آن   چيدگييرباره پتوان دمي

امـا شـايد   . گفت بينشي به دسـت آورد مي» كيفيت حسي زندگي«
  . توضيح بيشتر تفسير هوگارت از فرهنگ مورد نياز باشد

كننـد قـدرت و   از ديدگاه هوگارت نخبگان درون جامعه تلاش مـي 
- رسوم و انديشهها، ميادين ارزش تحميلامتيازات خود را از طريق 

بـا  . هاي خود، و تبديل آن به فرهنـگ چيـره مشـروعيت ببخشـند    
كننــد و درنتيجــه بــر ســر اينحــال طبقــات پــاييني مقاومــت مــي

. گيــرداي درمــيفرهنگــي مبــارزه يمشــروعيت فرهنگــي و ســلطه
هوگارت فرهنگ عامه، يا فرهنگ اصيل طبقه كارگر پيش از جنـگ  

بينـد، ابـزاري كـه از طريـق آن     مـي  را به مثابه ابزار مبارزه طبقاتي
ها و ذهنيت خود را در مقابـل فرهنـگ نخبگـان    طبقه كارگر ارزش

او فرهنـگ عامـه يـا طبقـه كـارگر را همچـون       . تواند بيان كنـد مي
هم متصل يا گشتالتي از ساختار خانوادگي طبقه كارگري هستي به

 ـ  معين، زبان، ارتباطات و الگوهـاي سـرگرمي آنهـا مـي     ا بينـد كـه ب
  .مفهومي انداموار از اجتماع تركيب شده است

اين فرهنگ كارگري كه به طرزي باورنكردني غني و معنـادار اسـت   
طبقـه كـارگر   ي هزيسـت ي تجربـه  يكننـده مستقيما بازتاب يا بيان

گويـد، در تقابـل   يك فرهنگ اصيل طبقه كارگر، هوگارت مي. است
ا از ايالات متحـده  اي است كه وسيعمستقيم با فرهنگ كالايي شده

- هاي تلويزيـوني، رمـان  و شامل موسيقي پاپ، برنامه(شود وارد مي
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از نظـر  ). شـود هـاي سـينمايي هـاليوودي مـي    هاي مبتذل و فـيلم 
شده به منظور مصرف انبوه توليد شـده  كالايي هوگارت اين فرهنگ

اي او اظهار داشت كه فرهنگ توده. ارزش و پوشالي استاست و بي
نگ بريتانيا فرآيندي از حذف فرهنگ عامـه سـنتي اسـت    پس از ج

كه همچنان كه مشاهده كرديم همچون فرهنگ انداموار و تجربـي  (
  :نويسدمي هوگارت). شد طبقه كارگر توليد مي يزيستهزندگي

فرهنگـي   ،بحث من اين نيست كه در انگلستان در يك نسل پيش«
نهـا فرهنـگ   شهري وجود داشت كـه از آن مـردم بـود و اكنـون ت    

هـايي  بلكه مسأله اين است كه جـذابيت . اي وجود داردشهري توده
شـود بـه دلايـل زيـادي بـه      اي سـاخته مـي  كه توسط مبلغان توده

تـري امـروزه   صورت سازگارتر، مؤثرتر و به شكل متمركزتر و جـامع 
و اينكه ما در حال حركـت بـه سـمت    . شودنسبت به قبل توليد مي
هستيم، و اينكه بقاياي آنچـه حـداقل تـا     ايخلق يك فرهنگ توده

و اينكه ايـن  . اي فرهنگ شهري مردم بود در حال انهدام استاندازه
تر از فرهنـگ غالبـا   هاي مهمي ناسالماي از جنبهفرهنگ نوين توده

   35» .خامي است كه در حال جايگزيني با آن است
 أله نيزاز نظر هوگارت مطالعات فرهنگي ابزاري براي تحليل اين مس

اي آمريكايي فرهنگ سـنتي  ست كه چگونه فرهنگ وارداتي تودهه
اندازد يا آن را طبقه كارگر و از آن طريق خود طبقه كارگر را بر مي

  .كنداستعمار مي
كارگر  يشمردن فرهنگ مردمي طبقهريموند ويليامز از زاويه ارجح

ويكـرد  كنـد امـا بـا اينحـال او ر    رويكردي مشابه با هوگارت اخذ مي
ويليـامز پرنفـوذترين   . گيـرد ماركسيستي آشكارتري را در پيش مي

فرهنـگ  «او در . متفكر سوسياليست در بريتانياي پس از جنگ بود
مفهوم فرهنگ را از سرمنشأ آن در طي انقـلاب  ) 1958(» و جامعه

او فرهنـگ را همچـون بيـان    . گيـرد صنعتي تا زمان حاضـر رد مـي  
نيز همچون قلمرويـي بـراي مقاومـت در     نداموارانسجام اجتماعات ا
ايـن تعريـف بـا تعريـف هوگـارت      . بيندگري ميبرابر سلطه و سلطه

ــياري دارد  ــابهت بس ــا     .مش ــود را ب ــل خ ــامز تحلي ــال ويلي بااينح
ويليامز در . كنداصطلاحات و تعريف غيرمبهم ماركسيستي بيان مي

اي يوهپردازد، يعني شكتاب فرهنگ و جامعه به تحليل زبان نيز مي
زيسته به كار گرفته ي كردن و معنادادن به تجربهكه به منظور بيان

هـايي وجـود دارنـد كـه     كند كه كليدواژهويليامز اشاره مي. شودمي
او . كننـد شكل فهم و معناي فرهنگي را در طول تاريخ ترسـيم مـي  

  :نويسدمي
سـيم  توان تراند كه از آنها اين نقشه را ميپنج كلمه نقاطي كليدي«

اهميـت  . آنها صنعت، دموكراسي، طبقه، هنر و فرهنگ هستند. كرد
تغيير در كاربرد . اين كلمات در ساختار مدرن معاني ما آشكار است

- بحراني، شاهدي بر يك تغييـر كلـي در شـيوه    يآنها، در اين دوره
 يدربـاره . تفكر ما درباره حيات جمعي خود اسـت  يهاي مشخصه

هـدفي كـه ايـن     يي و اجتمـاعي، دربـاره  نهادهاي اقتصادي، سياس
روابـط بـا ايـن     يانـد، و دربـاره  نهادها براي تحقق آن طراحي شده

   36».هاي ما در آموزش، يادگيري و هنرهانهادها و اهداف كنش
نگــاه همزمــان بــه ) 1961(» انقــلاب طــولاني«ويليــامز در كتــاب 

 شـيوه كلـي  «و نيـز  » گـر يك فعاليـت آفـرينش  «فرهنگ به عنوان 
هدف او در اين كتـاب تعقيـب تحـول     37. كندرا مطرح مي» زندگي

فرهنگ از طريق بروزات متنـوع تـاريخي آن تـا شـرايط حاضـر آن      
او اين تحول را همچون فرآينـدي از انقـلاب مـداوم توصـيف     . است
  :نويسداو مي. كندمي

رسد كه مـا در ميانـه يـك انقـلاب طـولاني      به نظر من چنين مي«
. كه بهترين توصيفات ما صرفا تفسيري از آن اسـت  كنيمزندگي مي

كنـد  ها و نهادهـا را دگرگـون مـي   اين انقلابي اصيل است كه انسان
هـاي  يابـد از طريـق كـنش   يابـد و عمـق مـي   ومداوما گسترش مـي 

ها انسان كه مداوما و به صور متنوع با واكنش صريح و فشار ميليون
تـوان ايـن   حال دشوار مـي  با اين. شودها مواجه ميعادات و انديشه

ــان    ــي چن ــرد و كــنش نابهنگــام آن در دوران انقــلاب را تعريــف ك
شـدن در فرآينـد بـه شـدت     دهد كـه تقريبـا گـم   درازمدت رخ مي

  38».ي آن ناممكن استپيچيده
هاي شناخت، ها و شيوهاز طريق كشف اين تغييرات انقلابي در ايده

. تماعي بيشـتر اسـت  قصد ويليامز گسترش بازانديشي و تغييرات اج
او اميد دارد كه بررسي ميراث فرهنگي جامعه دگرگوني و گفتگـوي  

   39. خواهانه و آگاهانه در حال پيشرفت را تقويت خواهد كردترقي
 مقاومت ويليامز در برابر هرگونه مفهومي از جبرگرايي اين مسأله را

الوقـوع  كند كه جوامع معين به واسطه نيروهاي محتملتصديق مي
زماني و فضايي و به عبارت ديگر به واسطه شرايط مـوقتي و محلـي   

بنـابراين  از نظـر او مقولـه    . انـد خود در طول تـاريخ شـكل گرفتـه   
ها سـاختار ثـابتي نيسـتند كـه     انداز است، تودهنامي غلط» هاتوده«

بتوان آنها را از بستر تاريخي و اجتماعي معين آنها جدا كرد و مورد 
هـا  در واقـع تـوده  «نويسـد  همانطور كه ويليامز مي. بررسي قرار داد

هـاي نگريسـتن بـه    تنها چيزي كه وجـود دارد شـيوه  . وجود ندارند
اي بـد  متعاقبا او وجود فرهنگ توده 40» .ها استمردم به مثابه توده
اما مسأله مهم آن است كه چگونـه مـا بـه    . كندو خوب را تأييد مي

كه كدام خوب اسـت و كـدام    گيريمصورت غيردلبخواه تصميم مي
يعني چه چيزي ذاتا خوب است و (گذاري چيزها در عمل ارزش. بد

مشـغولي ويليـامز اسـت چـرا كـه      تـرين دل مهم) ذاتا بد يچه چيز
ويليامز اين . چنين عملي هرگز خنثي، عيني و يا غيرسياسي نيست

كننده روابـط قـدرت و سـاختارهاي    بندي را به عنوان تقويتصورت
- بيند كه در برابر صداهاي جمعـي و تـلاش  لوژيك موجود ميايدئو

ويليـامز ضـرورت بررسـي    . كننـد هاي افراد معمولي مانع ايجاد مـي 
انتقادي اين مسأله را كه معاني و نمادهاي فرهنگـي چگونـه و چـرا    

چنـين  به شكلي شوند و اينكه آنها چرا و چگونه در جامعه توليد مي
 مـا در اينجـا تشـابهات   (كند ه ميتشوند را برجسوسيع پذيرفته مي

رسـد او  در اينجا بـه نظـر مـي   ). ببينيمتوانيم زيادي را با بارت مي
آنتونيو گرامشي در مورد هژموني به  يبستر را براي دعوت از نظريه

گفتمان مطالعات بعدي، آنگونـه كـه بـا فاصـله كوتـاهي شـاهدش       
يـامز آن اسـت   مورد ديگر مرتبط با بحـث ويل . سازدبوديم، آماده مي

  .مهيا كرد» تاريخ از پايين«كه او زمينه را براي نوشتن 
گـذار  هـاي بنيـان  طور كه قبلا اشاره كردم تاريخ يكي از رشتههمان
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هـاي آن بعـد از   مطالعات فرهنگي در مركز بيرمنگام و در فعاليت
ــا نــام اتامپســون از طريــق كتــاب مهــم. پ. اي. بــود 1964 ش ب
نحوه تفكر و نوشتن ) 1963( بريتانيا شدن طبقه كارگرساخته

او اين كار را از طريق مستندكردن . تاريخ بريتانيا را دگرگون كرد
معين تـاريخي از   يپيدايش طبقه كارگر بريتانيا در طي يك دوره

طريق روايتي انجام داد كه بر طبقه كارگر به عنوان عامل محوري 
معتقد اسـت كـه   تامپسون در اين كتاب . تاريخي آن متمركز بود

بلكـه در   ،توان ساختاري ثابت و صلب در نظر گرفتطبقه را نمي
پديـده يـا    –دهـد  واقع چيزي است كه در طـول زمـان روي مـي   

توان در يـك مثـال منجمـد    فرآيندي تاريخي است كه آن را نمي
تامپسون مدعي اسـت كـه طبقـه را    . نمود و مورد تحليل قرار داد
و فرهنگي فهميـد يـا بـه     اريخيبندي تبايست همچون يك شكل

تـاريخي معـين    يآن نگريست كه خود را تنها د ر طول يك دوره
   41.كندآشكار مي

كنـد كـه طبقـه    به عبارت ديگر تامپسون اين مسأله را مطرح مي
چيزي است كه در واقع در روابط انسـاني  «يك شيء نيست، بلكه 

ن آن را تـوا طبقه رخدادي تاريخي است كه نمـي  42.»دهدرخ مي
گويد تامپسون مي. ي ساكن فهميد»ساختار«يا » مقوله«همچون 

اي تاريخي نگريست براي درك طبقه بايست به آن همچون پديده
كه شماري از رخدادهاي پراكنده و به ظاهر غيرمرتبط را در مواد 

بازتعريف طبقـه   43.كندپارچه ميخام تجربه و آگاه به يكديگر يك
رخداد سـيال تـاريخي بـه    -ان يك ساختارتوسط تامپسون به عنو

-صورت ناسازواري مفهوم فرهنگ را هم ساده و هم پيچيـده مـي  
هـا آنگونـه   توسط انسـان «نويسد كه طبقه در حقيقت او مي. كند

اند و در نهايت ايـن تنهـا   شود كه آنها تاريخ خودزيستهتعريف مي
 طبقه كارگر تنها در كـنش تعريـف خـود در    44.»تعريف آن است
 رشان وجود دارد كه ضرورتا در فرهنگ طبقه كـارگ تجارب زيسته
هـاي  هـاي ارزشـي و شـكل   ها، نظامدر سنت«و . شودمنعكس مي

   45».يابدنهادي ماديت مي
كند كه در نگاه بـه فرهنـگ،   رود و تأكيد ميتر ميتامپسون پيش

در نظـر   را تؤامـان صداهاي تاريخي برنـدگان و بازنـدگان   بايست 
و معتقد است كه قضاوتي كه در آن تنها پيروزمنـدان بـه   ا. گرفت

-شكست و خود شكست دلايلبست، بن يهااند و كوچهياد مانده
 46.معناسـت اسـت  خوردگان فراموش شده باشند غيرتاريخي و بي

-شدگان در شكلها يا سركوبدر طول تاريخ اهميت سهم قرباني
نابراين تامپسـون  ب. برندگان است يگيري فرهنگ به همان اندازه

زيسته و درنتيجـه معنـاي فرهنـگ در     يكند كه تجربهتأكيد مي
خوردگان تاريخ همان اهميـت  ها اهميت دارد و شكستميان علت

درواقـع او صـداهاي تـاريخي كسـاني را كـه      . را دارند كه فاتحـان 
-هاي مهمـي مـي  اند را حاوي درسمبارزه كرده و شكست خورده

سـتجوي پيشـرفت اجتمـاعي در زمـان     داند كه كساني كـه در ج 
در «: گويـد او مـي .  مند شـوند توانند از آن بهرهحاضر هستند مي

هـاي اجتمـاعي كـه    هايي را دربـاره زيـان  توانيم بينشمي... برخي
در واقع تامپسـون   47».بايست هنوز آنها را چاره كنيم كسب كنيم

 عيـارِ تنهـا م «كند كه اين امر الزامي تـاريخي اسـت كـه    اشاره مي
. داوري نبايست داوري اعمال انسان در پرتو تحول متعاقـب باشـد  

 48».به هر حال ما خـود در پايـان تحـول اجتمـاعي قـرار نـداريم      
ــاهيم از پــيش  ــه مف مفــروض  تامپســون در هشــدارش نســبت ب

نويسان فكري تاريخ يپيشرفت يا پسرفت تاريخي در حقيقت پايه
نـه   -هشدار را به كار گرفتنـد زن و غيرغربي را بنيان نهاد كه اين 

. تنها از منظري طبقاتي، بلكه از منظرهاي جنسيتي و نژادي نيـز 
اش با روشـنفكراني كـه   رغم همكاري گستردهدر واقع تامپسون به

مسائل ديگري را مورد توجه قرار دادند، از طريـق   ،علاوه بر طبقه
 تـاريخي، دسـتورالعملي  ) هاي(تمركزش بر تجربه و عامليت سوژه

ايـن گشـودگي در   . براي چندگونگي صداهاي تاريخي پيش نهـاد 
برابر ديگر امكانات و ديگر صداهاي تاريخي، به ويژه در بستر غيـر  

بعلاوه، بخش بزرگـي از  «: نويسدغربي، زماني مطرح شد كه او مي
-شدن، شكلهنوز دستخوش مسائل صنعتي) 1963(جهان امروز 

بسـياري از جوانـب بـا    گيري نهادهاي دموكراتيك اسـت كـه در   
هايي كـه در  نهضت. تجربه ما در طول انقلاب صنعتي مشابه است

انگلسـتان بازنـده شــدند ممكـن اســت در آسـيا يــا آفريقـا يــروز      
   49».شوند

فرهنگ مردمي انگلستان را از طريـق   يتامپسون تكوين و توسعه
درون  ،آشكاركردن اين مسأله كه اين فرهنگ داراي تاريخي است

كند كه فرهنـگ  تامپسون اظهار مي. دهدتاريخي قرار ميبستري 
اي و به صـورت حاضـر آمـاده    سازيمردمي توسط صنعت فرهنگ

برعكس، . براي مصرف انبوه توليد و ساخته و پرداخته نشده است
اين فرهنگ حاوي تاريخي است كه به وضوح پيوند انداموار آن بـا  

درنتيجه تامپسـون   .دهدزيسته طبقه كارگر را نشان مي ي تجربه
گر توليد شده اسـت  ردهد كه توسط طبقه كافرهنگي را نشان مي

كه براي طبقه كـارگر توليـد مـي    قرار دارد در تضاد با فرهنگي و 
با اين كار تامپسون عامليت فرهنگي و صداي طبقـه كـارگر   . شود

تـاريخي   يبازتاب يا بياني حياتي از تجربـه  -بخشدرا رسميت مي
  .طبقه كارگر weltanschauung طبقه كارگر و

سـهم   شـدن طبقـه كـارگر انگلسـتان    ساخته كتاب در كل،
در معنايي كه  ،پردازي مطالعات فرهنگي داشتعظيمي در مفهوم
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-به بررسي مبارزه طبقه كارگر از منظر فرهنگ طبقه كـارگر مـي  
نگـاري  تامپسون درنتيجه پلي فكري ميان سـنت تـاريخ  . پرداخت

هاي مطالعات فرهنگي ن حزب كمونيست با جوانهنگاراگروه تاريخ
بـا ايــن وجـود تامپســون بـه شــدت منتقـد چــرخش نظــري     . زد

هاي كليدي و معيني از ماركسيسم فرهنگي بود كه با جذب جنبه
. شـد بـود  لويي آلتوسـر تـداعي مـي    يساختارگرايي كه با انديشه

 تامپسون در حقيقت عليه آنچه او گرايش به شدت نابارور فكـري 
كـه در  » فقر نظريه«هاي او در مقاله ديدگاه. دانست حمله بردمي

در اين اثر  50.گرديد منتشر ،به يك  كتاب تبديل شد 1978سال 
  :گويدتامپسون مي

آلتوسر و دسـتيارانش خـود ماترياليسـم تـاريخي را بـه چـالش       «
در . كننـد كنند بلكـه از جـا برمـي   آنها آن را اصلاح نمي. اندگرفته

دهند كـه در  اي غيرتاريخي را پيشنهاد ميگرايينها نظريهعوض آ
. كنـد ليسـم آشـكار مـي   آ خـود را بـه مثابـه ايـده     ،بررسي نخست

-درنتيجه چگونه ممكن است اين دو درون يك سنت واحـد هـم  
العاده در سـالهاي  زيستي داشته باشند؟ يا يك جهش تكاملي فوق

 ـ ه دو يـا چنـد   اخير در ماركسيسم رخ داده است و يا اين سنت ب
آنچـه كـه    -شـود آنچه كه تهديـد مـي  . بخش شكسته شده است

شود، كل سنت تحليل سياسـي و تـاريخي حقيقـي    اكنون رد مي
  »51.آن است يشوندهماركسيستي و شناخت انباشت
تامپسـون نسـبت بـه جريانـات      يواكنش پرسروصـدا و خصـمانه  

را از نظري آن دوره در مطالعات فرهنگـي بيرمنگـام تـا حـدي او     
روشنفكران اين حـوزه بيگانـه كـرد و درنتيجـه تامپسـون اغلـب       

انگيـز در مطالعـات فرهنگـي    مبهم يا مسأله يهمچون يك چهره
شــايد بحثــي دربــاره ســاختارگرايي كــه  52. شــودنگريســته مــي

تامپسون چنين با آن دشمني داشت بتواند بـه فهـم بيشـتري از    
  .اري كندي اين مسأله
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  آمريكاي شماليي ماترياليسم تاريخي در نشريهكنفرانس  نخستين
  آوريل 26-24دانشگاه يورك، تورنتو، كانادا، 

  از استيو ادواردز» سامان نو«گزارش براي 
  نهال رستمي: برگردان

  
نفـر از بيسـت    400بيش از . برگزار شد در كانادا ماترياليسم تاريخينشريه همكاري  باس آمريكاي شمالي نخستين كنفران

 يآوريل در دانشگاه يورك واقع در تورنتو گرد آمدند تا بـه بحـث دربـاره تئـوري و عمـل ماركسيسـت       مو چهار تا بيست و شش
بون مهمي بـراي مباحثـات   يترامروزه انتشار آن  در لندن مي گذرد، كه ده سال از آغاز  ماترياليسم تاريخينشريه . بپردازند

- در اروپا و آمريكاي شمالي روشنفكران ماركسيست براي مدت طولاني در برابـر انديشـه  . نظري ماركسيسمِ فراهم آورده است
اي تا دوباره جان تـازه  تفرمي را تدارك ديدهپلا ماترياليسم تاريخي. تدافعي اتخاذ كرده بودند يمدرنيستي موضعهاي پست

به خـط   تاجهان امروز را تحليل كرده  ،لفهاي مختكه روشنفكران سوسياليست از گرايش مكاني .بخشدببه تئوري ماركسيسم 
به عنوان بخشي از اين پـروژه، از سـال    ماترياليسم تاريخيي نشريه. مشي سياسي ضروري در قرن بيست و يكم بپردازند

- در كنار پا به سـن گذاشـته  . اي را در لندن ترتيب داد كه از نظر تعداد سخنرانان قابل ملاحظه بودلانههاي سا، كنفرانس2004
در شـركت كننـدگان   اغلـب  . كردنـد جلب توجه ميحضور يافته و  هاكنفرانسن ماركسيست در اين اها، نسل جديدي از متفكر

امپرياليسـم  دخالـت  كـانون  خاورميانـه يعنـي    از د سـخنراناني هرچن ـ. آمدنـد مـي اروپا و آمريكاي شمالي از لندن  هايكنفرانس
  . كردندعراق، اسرائيل و فلسطين  نيز نقش مهمي در مباحثات ايفا مي و از كشورهاينئوليبرال 

آمريكـاي  در كنفرانسي گرفتند تا هاي لندن بودند تصميم كنفرانس هميشگيشركت كنندگان از رفقايي از كانادا كه بدين سان، 
بـراي  تفرمي ماركسيستي اما غيرسكتاريسـتي   پلاكنفرانسي با . برپاكنند ماترياليسم تاريخيي نشريهدر رابطه با و ي شمال

هـايي بـوده كـه بـا     برگزاري كنفـرانس همواره در آمريكاي شمالي رويداد چشمگير پيش از اين  . سازماندهي شدچپ مباحثات 
هـاي  كه به شدت تحـت تـاثير انديشـه   اي شده است؛ نشريهدهي ميسازمان بازانديشي در ماركسيسم يمكاري نشريهه

كنفـرانس كانـادا نخسـتين گـام در ايجـاد       بدين سان،. ه استبه انتقاد از ماركسيسم مشغول بود قرار گرفته و  مدرنيستيپست
غالبـاً از آمريكـاي شـمالي    كنندگان و سـخنرانان  شركت. ها بودو تكوين انديشه گفتگوتريبوني در آمريكاي شمالي براي ديدار، 

ايـن   .اي اسـت آميختههمتورنتو از نظر قومي شهر در. خوردندبودند كه در اين بين افرادي از اروپا، برزيل و كوبا نيز به چشم مي
افتتاحيـه بـا    يجلسـه  ،در نتيجـه  كرده بـود؛ ركت شهند  قارههيئت نمايندگي بزرگي از شبهدر اين كنفرانس بدين معناست كه 

  .ها و هواداران حزب كمونيست بر سر نقش جاري حزب كمونيست در بنگال غربي به جنجال كشيده شداقشه مائوئيستمن
 4تـا   2هـر جلسـه بـين    در . شـد ها همزمان برگـزار مـي  ميزگرد بود كه بعضي از آن 44عمومي و  يجلسه 7كنفرانس شامل 

ده در لندن مانند سنت انقلابي، سياست طبقاتي، امپرياليسـم  كانادا بيشتر به موضوعات طرح شنشست . داشتشركت سخنران 
هاي جنسـيتي،  كه به جلسات پيرامون سياست اين بوداين كنفرانس در هاي آشكار در حالي كه يكي از تفاوت .توجه داشت ...و

. طور همزمان برگزار شـد  ميزگرد به 7يا  6با دور  5روز جمعه و شنبه . داده شده بوداي نقش برجستهنژادي، جنسي و فرهنگي 
حكايـت از   ايـن جلسـات   عنـاوين . شش ميزگرد برگزار شـد به طور همزمان  11تا  30/9به طور مثال، صبح جمعه بين ساعات

سـم در  يالمللي و اقتصاد سياسي فمينيسـتي؛ نئوليبراليسـم و امپريال  ماركسيسم، مناسبات بين: شتگوناگوني مسائل طرح شده دا
يـابي  و مسائل ارضي؛ بازار جهاني كار؛ ماركسيسم و تئوري فرهنـگ؛ و خـود سـازمان    "تجارت عادلانه"ذا، ميانه؛ زمين، غرخاو
  .هايي از مكزيك و آرژانتيندرس: تيوهاااي و يافتن آلترنتوده

ه فعالانـه  ؛ برخي جلسات در اختيار اساتيد دانشگاه بود و برخي در دست روشنفكراني ك ـبودهاي مورد توجه بسيار مختلط انديشه
: ماركسيســم و جريانــات سياســي گونــاگون بــود هــايگــرايش يبــه همــين ترتيــب، حيطــه. در سياســت دخالــت داشــتند

اين بـه خـودي خـود    . ها تعلق نداشتندگرايشاي كه به هيچ يك از اين ها و عدهها، تروتسكيستها، مائوئيستآناركوكمونيست
. انـد هـاي چـپ تمايـل بـه دعـوا و منازعـه ميـان خـود داشـته         ي ماركسيستچرا كه براي مدت طولان ؛گامي رو به جلو است

زمـان زيـادي طـول خواهـد     . نيازمندنـد  نوينالمللي براي بازسازي چپ بينهمايش هايي چون اين ها به كنفرانسماركسيست
دهـد  ي طرح شده نويـد مـي  هااما انرژي و تنوع انديشه .شودساخته در آمريكاي شمالي  ماترياليسم تاريخيكشيد تا گردهمايي 

  .ببينيم در ساير نقاط جهانرا اجتماعاتي تا چنين ر باشيم ابياييد اميدو .وجود دارداي مستحكم براي حركت رو به جلو پايهكه 
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  معرفي  كتاب
  سرمايهئي از ي تازهترجمه

 
  )نقدي بر اقتصاد سياسي(سرمايه 

  كارل ماركس
  جلد يكم
  ي حسن مرتضوي، ترجمه

 1386شارات آگاه، زمستان انت
  
  

 حميد دارنوش
- هاي گسـترده ي پژوهشترين اثر كارل ماركس، زبده، بزرگسرمايه

ي او در اقتصاد، تاريخ، فلسفه، ادبيات، كار، سرمايه، توليـد و بـالاتر از   
تر به همه جامعه و هستيِ روزمره و تاريخيِ انسان مدرن است و بيش

به زبان آلمـاني   سرمايهن مجلد نخستي. اثري سه جلدي شهرت دارد
منتشر شد و ماركس بر چـاپ آن نظـارت و اشـراف كامـل      1867در 

، دو سال پس از مرگ مـاركس،  1885داشت؛ مجلد دوم را انگلس در 
منتشر سـاخت؛ و مجلـد سـوم، بـه ويراسـتاري و تنظـيمِ انگلـس در        

در واقـع چهـار جلـد اسـت، زيـرا       سـرمايه امـا  . انتشار يافت 1894
ي اقتصـادي نيـز در مـد نظـر     ي تاريخِ نظريـه ركس اثري را دربارهما

تـا   1905هـاي  ي سـال داشت كه پس از آن كه به قلم آمد در فاصله
، به عنوان بخش چهـارم  هاي ارزش اضافينظريه، زير عنوان 1910

  .به همت كارل كائوتسكي منتشر شد سرمايه
از توليـد  : و كار داريمهاي مشهور سر از جمله با اين گزاره سرمايهدر 

داري كه پيشرفت و انحطاط سـرمايه ) و نه از تجارت و بازرگاني(است 
داري نخستين نظام در تـاريخ بشـر اسـت    گيرد؛ سرمايهسرچشمه مي

كه بر ايجاد دگرگونيِ انقلابـي و دائمـي در روابـط اقتصـادي اسـتوار      
- ايهي بيكـاران اسـت؛ سـرم   داري نيازمند ارتش ذخيرهاست؛ سرمايه

هـاي  داري به تمركز قدرت اقتصادي در انحصارها گرايش دارد؛ بحران
داري نظـامي اسـت   ناپذير اند؛ سرمايهداري جدائياقتصادي از سرمايه

- گرداند و به اصطلاح زاينـده كه كارگر را از محصول كارش بيگانه مي
- نشـان مـي   سـرمايه ماركس در سراسر . گي كالايي استوارهي بت

داري چگونه بر تعارض ميان كـار و سـرمايه   ي سرمايهعهدهد كه توس
ترين گذشته از اين، در اين كتاب است كه ماركس پخته. استوار است

و بـه  (شكلِ علمِ تاريخ خود را كه به ماترياليسم تاريخي شـهره اسـت   
يگانه علمي اسـت كـه بـه رسـميت      ايدئولوژي آلمانيتصريح او در 

  .بندداري به كار ميد، در مورد سرمايه)شناسدمي
فـلان كـارگر   (منـد  يي علاقهباري، اگر تا همين چندي پيش خواننده

هـاي  خواست از سـرگلُِ پـژوهش  مي) گرجو و پژوهشيا بهمان دانش
ورِ بزرگ آلماني، آگاهي دست اول بـه  كارل ماركس، انقلابي و انديشه

يگـري  دست بياورد و در ضمن جز به زبـان فارسـي بـا هـيچ زبـانِ د     
ي موجود اين كتاب به قلـمِ  آشنائي نداشت، ناچار بود به يگانه ترجمه

ترين كاسـتيِ ايـن نسـخه    اما بزرگ. ياد ايرج اسكندري اكتفا كندزنده
چاپ و انتشـار بسـيار نـامطلوب آن در    ) كه ربطي به اسكندري ندارد(

مبالاتيِ تمـام  پانزده سال اخير در تهران است كه با شلختگي و بي/ده
هـاي  ها و غلطنامي انجام گرفته و پر از افتادگي "عليزاده"به كوشش 

اسـت   "يقرءِلا"چاپي فاحش است و از اين رو به قول معروف به كليّ 
فـراوان انـد تـاكنون بـا      سرمايهو با اين حال چون خواستارانِ كتاب 

  . هشت بار تجديد چاپ شده است/همين كيفيت هفت
به قلم حسن مرتضوي و انتشار رمايه سي جلد نخست ي تازهترجمه

چهل سالي كـه  /آن در تهران اين حسنِ بزرگ را دارد كه در اين سي
گذرد نثر فارسي، كه نسبت به شعر فارسـي  ي اسكندري مياز ترجمه

گامي با زبانِ علمي و روزآمد جهان بسيار ناورزيده، خام و از جهت هم
و بـراي بيـانِ مفـاهيم و     مانده است، به مراتـب كارآمـدتر  بسيار عقب

كافي است بـه نثـر   . تر شده استمعانيِ فنيِ اقتصادي و فلسفي آماده
روان و هموار مرتضوي نظري بيفكنيد تا به درسـتي ايـن گفتـه پـي     

ايـن  سرمايه ي مجلد نخسـت  ي تازهامتياز بزرگ ديگر ترجمه. ببريد
 كـه در زمـان   سـرمايه ي فرانسـويِ  است كه مترجمِ فارسي ترجمه

حيات ماركس از نظر او گذشته بود اساسِ كـار خـود قـرار داده و بـه     
ي فرانسـوي در  هاي بسيار مهم ماركس را بر ترجمهاين ترتيب افزوده

بـدين گونـه،   . ي فارسي ذكـر كـرده اسـت   هاي ترجمههامشِ صفحه
يي سر و كار داريم كه به اصطلاح معـروف از سـير تـا    اكنون با ترجمه

گـرِ  جـا در اختيـار خواننـده و پـژوهش    را يـك  "تـال داس كاپي"پيازِ 
وگو با يكـي از  مترجم هم در مقدمه و هم در گفت. گذاردميسرمايه 
- ي روشنياب در جامعهي صدري كمهاي صبح تهران با سعهروزنامه

ي ايرج اسـكندري بـر همـه    "تقدمِ فضلِ"گشايي و فكريِ ايران به راه
  . و حق نيز همين است - ن دارداذعا سرمايهمترجمانِ بعديِ 

ي ديگـري نيـز از   شد ترجمـه يي كه اين يادداشت قلمي ميدر فاصله
هايي از آن نيـز بـه   سوي انتشارات نسيم در سوئد منتشر شد و نسخه

سـرمايه  ي آقاي جمشيد هاديان از جلد نخست ترجمه. ايران رسيد
تـين و امـين   يي است استوار، منيز به رغمِ كهنگيِ نسبيِ زبان ترجمه

كه مترجم در عينِ رعايت امانت خود را به هيچ روي اسيرِ تناظر يك 
ي ايـن مـتن بـه    فـاكس و ترجمـه  ي بنِبه يك متنِ انگليسيِ ترجمه

  ."بر متن سوار است"فارسي نكرده است و به اصطلاح 
سر و كـار  سرمايه بدين گونه، اكنون در زبان فارسي از مجلد نخست 

اقبالِ روزافزون به ترجمـه و خوانـدنِ آثـار اساسـي و     داريم و بايد اين 
را به فـالِ نيـك گرفـت، آن    ) سرمايهويژه به(كلاسيك ماركسيستي 

داري سرمسـت از پيـروزي بـر حريـف بـه      هم در دوراني كه سـرمايه 
- زند و حريـف مـي  مي "هل من مزيد"خود  "سوسياليست"اصطلاح 

دوزخ سـرمايه جهـان   خواهد چنـين القـاء كنـد كـه جـز      طلبد و مي
  .ديگري ممكن نيست

        تـام ايـن يادداشـت، بـه عنـوان نمونـه، عبـارتسنِ خاكنون براي ح
  :كنيمرا از هر سه كتاب نقل ميسرمايه آغازينِ جلد نخست 
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فرماسـت بـه   داري حكـم ها توليد سـرمايه ثروت اجتماعاتي كه در آن
لا جداگانـه  هر كـا . شودگر ميجلوه "ي عظيمي از كالاتوده"صورت 

بنابراين تحليل مـا از تحليـلِ كـالا    . رودشكل ابتدائي آن به شمار مي
  .شودآغاز مي

  ي ايرج اسكندريترجمه
  

هـا حـاكم اسـت،    داري بر آني توليد سرمايهثروت جوامعي كه شيوه
كند؛ كالاي منفـرد شـكل   جلوه مي "ي عظيمي از كالاهاتوده"چون 

بنابراين، كاوشِ خـود را بـا تحليـلِ    . ودرابتدائيِ آن ثروت به شمار مي
  .كنيمكالا آغاز مي

  ي حسن مرتضويترجمه
  

فرماسـت  ها حكـم ي توليد كاپيتاليستي در آنثروت جوامعي كه شيوه
پس بايـد تحقيـقِ   . دهدنشان مي "كوهي از كالا"خود را به صورت 

خود را از تحليلِ كالا، يعني شكلي كه هر تك عنصرِ ايـن ثـروت در   
  .شود، آغاز كنيمظاهر مي آن

 ي جمشيد هاديانترجمه
                                                                               

 
An Act of State 
The Execution of Martin Luther 
King 
William F. Pepper 

 
  » يك اقدام دولت«
  اعدام مارتين لوتركينگ 

  پپرويليام اف : نويسنده
  ورسو: انتشارات

ترين قهرمان مردم فقيـر و  بيانترين و خوشمارتين لوتركينگ پرآوازه
اش در اواســط او در اوج محبوبيــت. در تــاريخ آمريكاســت ســتمديده

هـاي نـوين و راديكـال در سياسـت     آور روشميلادي پيام 60ي دهه
 جنـبش بـراي   1968اما بـا تـرور وي در سـال    . ليبراليسم آمريكا بود

تغييرات اجتماعي و اقتصادي رو به افول گذاشـت و تـا بـه امـروز آن     
  . ي خود را باز نيافته استقدرت اوليه

فردي كه بـه اتهـام قتـل     James Earl Rayپرونده جيمز ارل ريِ 
در سـال  . كينگ محكوم شد، هرگز شفاف و متقاعدكننده نبوده است

ــراي ي غيردولتــي، كــدر يــك دادگــاه مــدني و محاكمــه  1999 ه ب
- رسيدگي به نقش ارل ري انجام گرفت، هفتاد شاهد جزييات توطئـه 

شهادت اين هفتـاد شـاهد چنـان    . ي قتل لوتركينگ را فاش ساختند
متقاعدكننده بود كه هيـات منصـفه تنهـا بعـد از يـك سـاعت شـور        

در اين دادگاه مدني روشـن شـد   . گناهي ارل ري گرفتتصميم به بي
اي از سوي مـاموران دولـت آمريكـا    يافتهي بزرگ و سازمانكه توطئه

  . براي ترور مارتين لوتركينگ سازماندهي شده بود
ــدام دولــت«كتــاب  آور سرگذشــت هــاي شــگفتواقعيــت» يــك اق

كند؛ از اميد و آرزوهـايي كـه ايـن شخصـيت     لوتركينگ را ترسيم مي
هـا و  ي مردم بـه وجـود آورده بـود، از دسيسـه    - محبوب در بين توده

و نظاميـان آمريكـا بـراي     هايي كه توسط هيـات حاكمـه  يچينتوطئه
- هـا و سـرپوش  پـردازي ترور كينگ سازماندهي شـده بـود، و از دروغ  

هاي جمعي آمريكا ها كه توسط مطبوعات و رسانهگذاشتن بر واقعيت
  . ساخته و پرداخته گشتند

ي كتاب معتبري است و خوانـدن آن بـراي همـه   » يك اقدام دولت«
يلند به نقـش دولـت آمريكـا در رابطـه بـا ايـن رويـداد        كساني كه ما

 .  بار تاريخي آشنايي پيدا كنند، الزامي استتاسف
  
 

Unfinished Nation 
Indonesia Before and After 
Suharto 
Max Lane 

 
  نيافته ملت پايان

  اندونزي پيش و پس از سوهارتو
  مكس لين: نويسنده

  
كشـور انـدونزي را از نخسـتين    تحـولات  » نيافتـه ملت پايـان «كتاب 
هـاي جنـبش ضداسـتعماري در اوايـل قـرن بيسـتم تـا پايـان         جوانه

مبارزات طولاني و پيروزمند ايـن كشـور عليـه ديكتـاتوري سـوهارتو      
  . دهدمورد بررسي قرار مي

ي كتاب، مكس لـين، ضـمن توضـيح رويـدادهاي بـه وقـوع       نويسنده
دهـد كـه چگونـه    مـي  ي اواخر قرن بيستم در اندونزي نشـان پيوسته
ي سياسي هاي كوچك مقاومت در به وجودآمدن تحولات عمدهگروه

در اين كشور نقش مهم و كليدي ايفا كردند، و اينكه قهرمانان واقعـي  
هـاي  عليه ديكتاتوري، كارگران و دهقانان اندونزي بودند كه با فعاليت

خ تـرين ديكتـاتوري در تـاري   مستقيم و مستمرشان به حيات طـولاني 
  .مدرن خاتمه بخشيدند

مكس لين استاد مطالعات سياسي دانشگاه سيدني اسـت و از اواسـط   
ميلادي تا به امروز فعالانه از تحولات سياسي در انـدونزي   70ي دهه

  .پشتيباني كرده است
  
  

The Decline of Black 
Politics 
From Malcolm X to Barack 
Obama 
 
Kevin Alexander Gray 
 

  پوستانش سياهزوال جنب
  از مالكوم ايكس تا باراك اوباما

پوست آمريكايي در شرايط حاضر به چـه كسـي و   سياستمداران سياه
- هـاي راي به حزب دمـوكرات و يـا بـه تـوده    : به چه جرياني وفادارند

كـردن در  پوستان بعد از سالها شـركت پوست؟ آيا سياهي سياهدهنده
- اند؟ ايـن پرسـش  يافتهدستشان سيستم سياسي آمريكا به مطالبات

هـاي  تـر سـازماندهي فعاليـت   هايي است كه كوين گـري كـه پـيش   
دار بوده اسـت، بـا پـرداختن بـه دو     انتخاباتي جيمي جكسون را عهده
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شـهروندي مـارتين    نسل از مبارزات سياسي، يعنـي جنـبش حقـوق   
- ائـتلاف رنگـين  "قـرن بيسـتم مـيلادي و     60ي لوتركينگ در دهـه 

  .دهدها پاسخ مي، در اين كتاب بدانامروزين "كمان
كـوين الكسـاندر گـري در ايـن كتـاب نشـان داده اسـت كـه حـزب          

پوسـتش آقـاي ابامـا، بـه هـيچ      ي سـياه برگزيدهدموكرات و رهبر تازه
هـاي  اقتصـادي تـوده  - ي اجتمـاعي عنوان پاسخگوي مشكلات عمـده 

پوسـتان كـه از   وي معتقد است كه جنبش سـياه . پوست نيستندسياه
ي آزادي ها پيش رو به افول و زوال گذاشته است، براي مطالبـه مدت

اش را توضيح دهد و بـه  و حقوق برابر ناگزير است كه انحطاط رهبري
  .چالش و مقابله با آن برخيزد

  
  

Alain Badiou presents 
Karl Marx 
THE CIVIL WAR IN FRANCE 

 
  كارل ماركس 

  جنگ داخلي در فرانسه
  ن باديوبا پيشگفتار ال

  
  

هـاي كـارل مـاركس از    ي تحليلجنگ داخلي در فرانسه دربرگيرنده
هنگـامي كـه شـهروندان    . اسـت  1871وقايع كمون پاريس در سـال  

گران پروسي به پا برخاسـتند  پاريس بر عليه حكومت خودي و اشغال
هاي مستقيم و از پايين خود، شكل جديـد و سـازماندهي   و با فعاليت

الـن بـاديو   . اسي و دولت را به جهانيان نشان دادنـد راديكالي از دموكر
ي كـارل مـاركس   اي روشن و دقيق براين اثر آموزندهبا نوشتن مقدمه

ساز شهروندان پاريس و اهميـت آن را در تـاريخ معاصـر    حركت تاريخ
  .سياسي جهان نشان داده است

  
  

Unforgiving Years 
Victor Serge 
Introduction by: 
Richard Greeman 

  گذشت هاي بيسال
  ويكتور سرژ

  ي ريچارد گريمنبا مقدمه
  
  

آخرين رمان ويكتور سرژ اسـت و بـراي   » گذشت بيهاي سال«كتاب 
هــاي ســال«. بــار بــه زبــان انگليســي ترجمــه شــده اســتنخســتين

برانگيز يك سيرو سياحت پراز آور و هراسداستان هيجان» گذشت بي
داسـتان سـرژ در   . مـيلادي اسـت  ي بيستم در قرن پرحادثه مخاطره

در بخش نخست، داستان بـه شـرح   . مان شده استچهار بخش چيده
گـري  ي عمرش را در راه انقلابيپرداخته كه همه  "دي" Dزندگي 

. گذرانده است؛ يك انقلابي كه از حزب كمونيسـت جـدا شـده اسـت    
او . هر لحظه از زنـدگي را در انتظـار عقوبـت و مكافـات اسـت      "دي"

ي ي گذشـته و از وحشـت آينـده   حـال از دسـت شـبحِ دوره   نپريشا
هاي پيش از جنگ جهاني شـهر پـاريس   نامعلوم در پيچ و خم خيابان

در بخش دوم، ويكتور سرژ  تصويري بيادمانـدني  . در گريز و فرار است
در   كـه دي، دوست ديـرين و رفيـق انقلابـي     داريااز خودگذشتگي 

 .دهـد راد قرار گرفته است، ارائه ميگي لنينشدهدفاع از شهر محاصره
بخش سوم، ويكتور سرژ سيماي وحشـتناك آلمـان دوران جنـگ     در

در ماموريتي خطرنـاك خـود    دارياجهاني دوم را ترسيم كرده است؛ 
- يابد كه به دست توپ، تانك و بمـب را در يكي از شهرهاي آلمان مي

و بخـش چهـارم   . هاي ارتش متفقين و نازيسم مخروبـه شـده اسـت   
همـديگر را در   داريـا  ودي . دهـد پاياني داستان در مكزيك رخ مـي 

- يابنـد و اميـدوار مـي   اي از اين كشور بازميي زيبا و دورافتادهمنطقه
  .اندي ناگوار و خوفناك شان دور شدهشوند كه از گذشته

- رماني است رويايي و سياسي؛ داستاني آرمان» گذشت بيهاي سال«
اين رمـان شـاهكار   . پرمخاطره، پرشور و پراميد خواهانه، ماجراجويانه،

             .   است» ي رفيق تولايفقضيه«ي رمان ديگري از نويسنده
  

  
آخرين مهلت براي ارسال مطلب ها جهت درج در 

   .است 1387 مهر 15” سامان نو“ي بعدي  شماره
 
  

ها، پيشنهادها، ها، ترجمهي دريافت مقالهآماده“ سامان نو”•
هاي شما در تمام امور مربوط به نشر و قادها و راهنماييانت

  .ويراستاري است
 Wordهاي خود را به صورت فايل كامپيوتري در فرمت مطلب •

ي پست به آدرس پستي و يا به وسيله) CD(بر روي لوح فشرده   
  .ارسال كنيد“ سامان نو”به آدرس الكترونيكي    الكترونيكي

ها در استاندارد ي همه مطلبكه حاشيهلطفا توجه داشته باشيد  •
Word  يك اينچ از هر دو طرف(باشد.(  

اي بين آغاز ها از سر خط شروع شوند و فاصلهي پاراگرافهمه• 
  .ي صفحه نباشدخط و ابتداي حاشيه

 Times New  و با خط  12ي كل مطلب خود را با فونت شماره •

Roman   ونت درشت بفرستيد و فقط در مواقع ضروري از ف
)Bold (يا ايتاليك استفاده كنيد.  

گذاري كنيد و در پايان ها را به ترتيب شمارهتمام رفرنس  •
  .ها را قرار دهيدي پانوشتمجموعه) و نه در پايان هر صفحه(نوشتار 

  .با نويسندگان و مترجمان است“ سامان نو”هاي مسئوليت مقاله •
فقط پس از توافق با  شده راهاي ويرايشمطلب "سامان نو" •

  نويسندگان و مترجمان منتشر  خواهد كرد
  .با ذكر منبع ايرادي ندارد“ سامان نو”هاي نقل و تكثير مقاله •
ارسال شود “ سامان نو”ي نامهمطلبي كه فقط براي درج در فصل •

  .منتشر خواهد شد
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